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 پیشگفتارِ تدوینگر
کتاب میهمان از اسم  که  رایج و فرضیهطور  کتابی  با  بزنید،  ندارید. توانید حدس  آشنا، سروکار  ای 

ای اش )بهین اربابی(، برای معرفی فرضیههای نویسندهتلاش ها«، در ادامه ی  این کتاب، »مخزن فهم
 به اسم »نامتون« است. 

نامتون    مخزن یا جهان شناسایی که این کتاب قصد توضیح آن را دارد، اصطلاحی خاص فرضیه ی 
ها(، در جهانی ناشناخته، به نام جهان شناسایی یا مخزن، زندگی است. ادعا این است که ما )انسان

ای  ، جهان عرفی یا مادی تصور کنیم، برخلاف  عبارت بهتر، جهانی که در آن زندگی می؛ یا بهکنیممی
کنیم، نیست؛ بلکه جهان شناسایی و مخزن است. این جهان شناسایی، همچون یک جا و  که فکر می

 ای است که وجود داشته و دارد.  فضا، دربرگیرنده ی هر آن چیز شناختی
توانیم )هیچ( های معاصر، نمین این است که نشان داده شود، چرا ما انسان های بیان مخزیکی از راه

و   باشیم؛  نیز نمی هزاریک انسان بدوی چند  متقابلاا درکی/ فهمی از بت بدوی داشته  تواند  سال پیش 
فهم/   آن  برای حضور  را  البته مخزن، جا  و  بتش داشته؛  از  که  آنچه  از  باشد غیر  درکی/ حسی داشته 

 دارد. های امروزین ما نیز باز نگه می یان در فهم های بدوحس
با اصطلاحاتی مثل »زیست  که از    -افتادهرهنگ« و ... در نظریات عرفی و جاجهان«، یا »فمخزن، 

ها های ظاهری و کلان دارد؛ ولی نباید با آنشباهت  -شودها به نام »مطوون« در این کتاب یاد میآن
 شوند.  طلاحات نیز، با معرفی مخزن، بازتعریف میعلاوه این اصیکی گرفته شود؛ به 

واقع، تکامل زیستی  ؛ درطبیعی و ضروری تکامل/ تحول داروینی استی از نظر کتاب، مخزن، ادامه  
ادامه بهداروینیک،  نرم اش  ذهنصورت  در  )مغزتر  آنبدن -داران  و  انسانی،  سرعتی (های  با  هم 

تکامل زیستیک داروین  ی  ( این جهان ناپیدا که ادامه  موجوداتموجودات )زنده و  تر است.  تصاعدی
  هستند. ها هستند، فهم/ حس
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نه مفاهیمها« هستند؛  ها، یا در این کتاب؛ »ژفهمها/ حس پس محتویات مخزن، فهم  جا  . همینو 
، ]مفهوم[ ترین اصطلاح فرضیه ی نامتون برای فرار از چنگال  ها، مهم باید ذکر کنیم که ژفهم یا فهم

عنوان یک ابزار قدرتمند نظریه ی رقیبش )مطوون( است. توجه کنید که »فلسفه، تاریخ مفهوم« نیز به
دلیل، »فهم؛ همیناست. به  « برای فلسفه/ تفکر فلسفی مطوونیبوده؛ و از جهتی، مفهوم، »سرپوشی

ی از متفاوت  هایترین نکات نامتون است. در همین ابتدا، رگه(: مفهوم«، یکی از اساسیضدشو نه )
 شود. بودن این فرضیه، از فرضیات آشنا و مطوونی، مشخص است )؟( و غریب بودن آن حس می 

البته خودشان جا می فهم و  کتاب و مخزن هستند  این  پایه ی  کتاب، در  ها،  را  که جایشان  خواهند؛ 
ری، بلکه البته، نه جای عرفی و انبا  داند؛ وذهن، می-(/ )ژ(مخزنشناسایی شخصی )شخص  جهان

ذهن هستند. البته در همین کتاب، از وجه مادی و نامادی، به    -و نه محتوای  -ها، حاصلنوعی، آنبه
ای با  شوند و در نهایت چه رابطهها خلق می ها نگاه خواهد شد و خواهید دید که چگونه ژفهمژفهم

 مخزن، جهان شناسایی عام )بشری( پیدا خواهند کرد.  
به   که  شود  اشاره  اینجا  در  دارد  تجا  با  »هگل«  مثل  کسانی  فکری،  ممتد  ألحاظ  تاریخ  بر  کیدش 

فهم  ؛زمانه(  -)روح روی  تأکیدش  با  زیست  ؛»دیلتای«  روی  تأکیدش  با  یا    ؛جهان»هوسرل«  و 
حس   سیال(،  )من  آگاهی  روی  بر  کیدشان  تأ با  جیمز«  »ویلیام  و  »کندیاک«  روش »هیوم«،  و 

ت»دا  ؛شان تجربی با  به أوکینز«  موجودی  بر  مخزن(،   « مم»نام    کید  در  ژفهم  موجودات  با  )همسو 
قرابت  نامتون،  ی  فرضیه  که  هستند  آنمتفکرانی  با  جهات  بعضی  از  را  یا  هایی  دارد؛  بهتر،  بیان  ها 

کید که این نزدیکیرگه ها از جهاتی که خواننده ی آشنا های نامتونی افکارشان پررنگ است. با این تأ
است    با ممکن  متفکران،  قالب   تصوراین  بیشتر  بلکه  نیست،  برخی  کند،  در  فکری  کلان  های 

 هاست. ها و کوششپرسش
البته در فرضیه ی نامتون )و   و  در همین ابتدای خواندن کتاب، اصطلاحات مختلفی را خواهید دید 

بسیار بیشتر هم هستند. تا ،  ی حجیم نویسنده(، اصطلاحات خاص )و خودبیان( این فرضیه  هانوشته 
شود.  آنجا استفاده  کمتر  نامتون،  خاص  اصطلاحات  از  که  است  شده  سعی  داشته،  امکان  که 

بیشتر برای از   ناچاری استفاده شده است، و  اصطلاحات جدیدی که در این کتاب خواهید دید، از 
نامتو منظور  نرفتن  آساندست  و  موضوع  خواننده  نی  کار  بااین  شدن  است.  تمام  بوده  وجود، 

اندازی با تعاریف  شود، برای عدم اشتباهاصطلاحات خاص این کتاب که در مطوون هم استفاده می
باید »ژ« مطوونی  برای روان دار میشان،  اما  ژ بودند؛  این اصطلاحات  از  کتاب،  مثل   ؛دارتر خواندن 
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لای متن،  ، مواردی در لابه ژذهن، ژمفهوم، ژماده، ژحس، تا حدی ژفهم و ...، پرهیز شده است و تنها
شده حفظ  ژدار  اصطلاحات  تفاوت این  به  تا  اصطلاحات  اند،  این  از  نامتون  و  مطوون  تعریفی  های 

کید بشود. این نکته برای کتاب  های دیگر نویسنده نیز صادق است.توجه و تأ
ت نوشتهأباید  ی  ادامه  کتاب  این  که  کرد  کتابکید  یعنی  نویسنده،  قبلی  »یاهای  زبان  های  دگیری 

 -( است  1386ها/ زبان چیزها« )( و »زبان فهم 1389ها« )(، »ضرب فهم1372  -1389کاذب« )
کید که آن کتاب  -سایت نویسنده در دسترس استوبها در  تمام این کتاب ها به قصد کتاب با این تأ

نوشته شده اربابی،  نهایی خود  با تدوین  فهمشدن،  کتابِ »مخزن  این  ولی  هرچند همگی   ها«،اند، 
ای  هایی است که از میان هزاران صفحه نوشته های خود بهین اربابی است، ولی قطعهمطالبش، نوشته 

زمان  در  دستکه  بودند،  شده  نوشته  متفاوت  شدههای  قصدچین  به  و  توسط   اند؛  شدن،  کتاب 
رار گرفته و مونتاژ  هم قدر کنار  …(  شناسی/شناسی/ روانجامعه   با گرایش فلسفه، و نه مثلاا )  تدوینگر

 شده، تا سرانجام به شکل کنونی درآمده است. 
پیشگفتارِ   این  ابتدا  است  بهتر  نه،  یا  است  مناسبش  کتاب  این  که  بگیرد  تصمیم  خواننده  اینکه  برای 

ها« تدوینگر و سپس، پیشگفتار نویسنده و همچنین، بخش انتهایی کتاب را با عنوان »پشت جلدی
 توضیح سریع و معرفی کلی این کتاب است.  نوعیمطالعه کند که به 

-نوشتهدستاز    ،تای آخر آن، که دوست معرفی کوتاه از کتاب ذکر شده ا  6ها،  در این پشت جلدی 
که با حوصله و دقت نظر، نکاتی نیز جهت بهتر شدن این    ،این کتاب استی  اولیه    هایخواننده   های

کرده بیان  مثالکتاب  برای  پشت)به  اند.  خواننده    خصوص(،  یک  توسط  ششم،  با  ی  جلدی  آشنا 
ت  ،استفلسفه  ی    تحصیلکردهکه    نامتون پایهأبا  مضامین  از  یکی  بر  یعنی   ای/کید  نامتون  اصلی 

  شده است. نوشتهتفکیک ژفهم از مفهوم، 
گاهی اوقات ممکن است، خواننده حس کند که برخی بندها و جملات، دقیقاا پشت سر هم نیستند؛  

اش، دآوری کرد که ممکن است جمله و یا بندی برای یک تاریخ باشد و جمله ی بعدیو پس، باید یا
بر  که علاوه ر همین ابتدا باید داده شود، چراها قبل یا بعد نوشته شده باشد. این تذکری است که دسال

های مختلف نیز، ممکن است به روان  ها از زمانچین کردن نوشتهمعمول آن، دستسبک نگارش غیر
 خواندن مطلب، لطمه بزند.  
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دلیل  همیندرباره ی سبک نوشتن کتاب باید گفت که، سبک فکری نویسنده پریدنی/ پرشی است و به
بهنوشته  نیز  منقطعها  شدهصورت  نوشته  لحظهمنقطع  سبک  این  نواند.  پرشی  و  ی    -شتنای  همه  با 

خواننده( )برای  معایبش  و  نویسنده(  )برای  است. نویسی از درست   -مزایا  دور  نگارشی  های مرسوم 
در تدوین کتاب به همین سبک نگارشی وفادار مانده و با حداقل دستکاری در است که  شده  تلاش  

مین مقدار ویرایش  تدوین انجام شود. البته ه  -قابل فهم نبوده  یهم در جاهایی که مطلبآن  -مطالب
توسط من و دیگر ویراستاران همکار، با مخالفت جدی و مشخص نویسنده از جهات ویراستاری و  

 .انجام شده است ،از بافت اصلی باحثم خارج شدن نسبی بسیاری ،ترشاید مهم
لبی را ام، غیر از این پیشگفتار و سخن پایانی، مطاآوری کردهها را جمعمن )صبرآمیز(، که این نوشته

ام که تر خواندن کتاب اضافه کردهکمتر از سه، چهار صفحه از کل صفحات این کتاب، جهت روان
، از  قرار گرفتن در کادردر وسط کتاب، با    ،هاشدهاغلب در انتها یا ابتدای عناوین هستند. این اضافه 

-امتون آشنا هستم و به سال است با این فرضیه ی ن18اند. از آنجا که بیش از  شدهمتن اصلی متمایز  
حرفه  میصورتی  زندگی  و  کار  فضا،  این  در  کردهای  سعی  هزاکنم؛  از  را  مطالبی  صفحه ام  ران 

کناردست در  و  کرده  توضیح »مخزن  چین  یعنی  کتاب،  اصلی  در خدمت هدف  که  بدهم،  قرار  هم 
 ها« یا همان »جهان شناسایی« باشند. فهم

مخزن« و »مخزن«؛ این ها«، »شخص فهم  /است؛ »ژفهماین کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده  
اصطلاح، با  سه  تودرتو،  و  تنیده  درهم  هرکدام، شدیداا  توضیح  در  همین،  برای  و  هستند  مرتبط  هم 

می پیدا  نیز  دیگری  ی  پیشگفتار سروکله  تدوینگر،  پیشگفتار  از  بعد  اصلی  فصل  سه  این  شود. 
صورتی گرد آمده است که هر  وضیحات و مطالب، بهنویسنده، و فصل مقدمه ی کتاب خواهند آمد. ت

 اش کمک کند. های بعدیبخش، به فهمیدن قسمت 
به و  آسان  کتاب، )در حد ممکن(  این  از مطالب  بسیاری  که گفته شود،  انتها لازم است  صورت  در 

که مطالب    نمود کید  تأجا باید  فهم دانست. همین ها را ساده عامیانه نوشته شده است؛ هرچند نباید آن
پیشین خواننده ندارد؛ و اگر خواننده )از نظر خودش(   این کتاب کلاا  با معلومات  )چندان( شباهتی 

انداز خواهد بود تا راهگشا. این کتاب مملو از مدعیات عجیب )ریسکی( شباهتی یافت، بیشتر اشتباه
نویسی، برخی از  بر ساده  برای خواننده است، هرچند ممکن است ساده به نظر برسند. با وجود سعی

سخت بهمطالب  است،  شده  ژفهم بیان  بودن  بتایی  و  مادیت  به  مربوط  مطالب  و  خصوص  ها 
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اش نیز لاش نویسنده مخزن )که از جهتی هسته/ مرکزیت کتاب نیز هستند(، که البته بهترین تشخص
تواند )شاید بتواند(  ، میشودها دچار مشکل میحال خواننده اگر در خواندن این بخش ایناند؛ بابوده 

های بعدی برود. هدف اصلی این کتاب، این است که پوشی کند و سراغ بخش ها چشم از خواندن آن
عمق/ وسعت   /وجود بیاورد و پرورش   ای را که نویسنده دارد، در خواننده به بتواند، پرسش و دغدغه

 منتقل کند، کتاب موفق بوده است.  …( از این دغدغه را-اصولی -)حدودی ایو اگر بتواند ذره  دهد
 ابوالفضل صبرآمیز 

 1404فروردین 
 





 

  نویسندهپیشگفتارِ 
دید  - ایدهشخصی  از  ایده/  ی  ؛  تاریخی،  کتاباین  ها  از  مشخصاا  )  سال  ۵۵  بیش  از دارد    حدوداا 

 اند. نویسنده شکل گرفته ایاز زیست تفکری/ ایده مشخصاا متنوعیها ی در دوره و (، 1348
، ها(،پاسختوان گفت؛ سؤالات )و نیمه بیانی میو به -  اش است. نویسندهزمانه ی  ه یزیست کلاا
  .و در جهات متنوع(  ؛خویش هرکس به سهم و بخت)ما ایرانیان  یو البته زمانه ی همه  -
 ؛ بوده گیج{ / هیجانی و … -کشاکشی / … پرتحول/ /متنوع  -پرمایه -}غنی جهانی  -
تفکری؛ عمدتاا   الزاماا   /و پس طبیعتاا   - و کلاا   از جهات فضای  از فرصت  مثبت؛  ایدهپر  )در    ایهای 

و   مشخصاا مشکلاتسختی  و  است.  بوده  جهاتی  (  ما  اصیل  )از  و  آزمایشگاهی  آ(  طبیعی  دمیک/ 
 . ایمبوده معاصر  ید/جهته ی مهم و فراگیر؛ برای جهان جد چندها

می   - کلاا و  که  حوزه آ  دانیم  در  بسیارهائمسا ی    زمایش  انسانی  گران  ل  و    برتر…هزینه   تر/…ها 
 . تر از علوم تجربی استارزش پر   هابسیارو البته  ؛ترناممکن 

غنیهب  و   - فضای  این  در  ایرانیی  زیسته    خلاق  /هرحال  برای گنجفرصت  ،امروزین  جمعی؛  هایی 
طبیعی عمدتاا   خلق  زیستیسازیفرضیه   تفکرات/  ها/ایده  یناخواسته    و  ی  بوده  ها  موجود  تفکری 

 . است
انسانی روز{،  ها ی  و پس مشخص است؟ ارزش ریسکی فرضیه  - از }عرف علوم  نامتعارف/ دور 

که مورد تمرکز …    ژفهم/مخزن/  شخص  لی همچون مخزن/ئو طرح مسامثل همین فرضیه ی نامتون،  
 اصلی این کتاب است. 

ندانسته و با اعماق    دانسته/  -مان؛ همهالات همسان و معروفیؤدر یک چنین س   ،مشخصاا   ،و مثلاا   -
 :ایمدرگیر بوده ،متفاوت

کجاست؟/  - جهان  اجتماعی  /...}این  کجاست  /؟چه استشخصی    -جهان  همه  این  /...  /جامعه 
 {. ...آیند؟می چگونه  /؛ }از کجاجهانم  تحولات شخصی من و اجتماع

  ؛هستم  کجا   …  چه بایست باشد؟… من؛ که   چیست/  و موقعیت و … راه و رسم  جهان/   …} سنت/  -
 …{.  /ت و راه و چاه چیس



 
 

 ها مخزنِ فهم│ 18
 

  ـــــــــــــــ
  /ها}مخزن فهم   ،ناشناخته  کشف یک جهان کلاا   توان تلاش در معرفی/اصلی کتاب را می   هسته ی  -

 ،آشنا  جهان عرفی/ی  ناپذیر که در ادامه  تصورطبیعی و البته    ،عینی   ،جهانی واقعی  ؛ ها{ دانستایده
طبیعی   /منطقیی  جهانی که ادامه    ؛وقفه( در حال بسط و گسترش استسال است که بیهاهزار)ده

 تحول )تکامل داروینیک؟( است.  
-ذهن  -هاجهان شناسایی )انسان  ،است   نادیدنی(  دیدنی/)نهن  جها  /خزن یک فضاماز نظر کتاب،    -

ادامه   ؛داران( میو  جهتی  از  مادی.  جهان  تکامل  و  تحول  ی  ادامه  بر  است  گفتای    ی   ادامه  ،توان 
از هزاران داروینی  پیشتکامل  بوده است.  ،سال  این جهان شناسایی  و    در  و وجودش، رشد عجیب 

 ست.ا هامغذبدن بدن/-مغزدر  و عمدتاا مادی انگیزش در همین جهان حیرت
ادامه    در رشد/   ،هزارساله۱۰۰لیاردها انسان در مسیر تاریخی لااقل  یم  ، ماها ی  در مغذبدنمخزن،    -

تحول است  و  البته    ؛بوده  ب  باو  }ژفهم  ه موجوداتی  کتاب)  {نام  کلیدی  این (نامتون  /اصطلاح  و   .
ها در جهان  اتم   کند که مثلاا تحول جهان بازی میی  همان نقشی را در ادامه    }موجود ژفهم{ حدوداا 

ز )ا  هاهمان موجودیتی که پرسلولی  یا مثلاا   در جهان طبیعت.  و …  هاایهیاختک تشانی و یا  سرد کهک
و …  گیاه  و  جسمیت    ،حلزون  پرسلولی  وارانسانتا  خرس موجودات  مثل  ی انسانک   ،آهو  ،تر  ها 
 در جهان طبیعت دارند. ؛(سال پیشهزار۵۰۰

دیگر:  به  - داروینیک/عبارتی  در    تکامل  )ژنتیک  جهان جهان؛  با    (مخزن  /نومخلوقی    فضادر 
 ادامه یافته است.  ،هاموجوداتی به نام ژفهم 

ها را  … این ژفهم موجودیت/ خواهد وضعیت/ه نمود در اینکه میص توان خلاکل هدف کتاب را می -
و به  کند  دهی  آدرس   -که بسیار نادیدنی است  -شناسایی را  جهان    مخزن/   ،معرفی نماید و از این راه

 . نماید نزدیک  تصور
}می   - را  چیزی  چنین  یک  دارد   /خواهدکتاب  داشته    :{کلاا   -بگوید  سعی  متنوعی  مراحل  جهان 

)تاگ بیفرضی  ی  لحظه  از  است؛   امروزی  جاییبانگ  بشر  کندکه  تخیل  انسان  کلاا   /توانسته  ها  ما 
و در این موجودات نیز از اتم تا  ؛موجوداتشی زمین فعلی با همه ی ایم تخیل کنیم( تا کره توانسته می

  اا بعدو  ها …؛  و ماهی  هااهان و حلزونها/ … و تا موجوداتی مثل گی اییاختهتک   ها/سلول  ها/مولکول 
رشد؟(    )تکامل/   ولتحی  ( ادامه  سال پیش(؛ )جهانهزار۵۰۰  )مثلاا   ها ی تاریخیرسیدن به انسانک 

سوادی چشم  از  پنهان  جایی  در  را  ما  /خودش  کنونی  نام    ،عرفی  و  است  داده  انجام  {مخزن}به   .
مغذبدن  -فضا   /»محل در  نظر؛  مورد  مخزن  این  همه    هاجای«  و  هب ،  دارانذهن ی  ی  سیال  صورتی 

 تحول بوده است.  در حال بودن و رشد/ ،ممتد
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ش  انواقعیتی را برای مخاطب  این جهان  ،اش: نامتون()در فرضیه  شودکه میجاییخواهد تاکتاب می  -
بدهد/  نماید/  مکشوف  آدرس  بدهد/  حداقلیتصور  احتمال  مخ ،  ظنی،  های  ذهن  از  ،  اطبدور 

این جهان مخزن واقعی است و عینیت خاص خودش را    که،  کیدأ با این تاما  )  خیالین بدهد،  ایاشاره
 دارد(. 

ی ای در حوزه له؛ ضرورت دارد برای هر مسأ…مخزن و  یا رونمایی  حداقلی  از منظر کتاب؛ کشف -
پارادوکس   ی  ألهمس  ای:نمونه   /مثلاا ؛ )و  (دیدلااقل برای کلان)ل انسانی  ئمسا ی تحول    نماعجیب و 

 . (عرفی /در زبان زندگی روزمره  و ...ریزریز مفاهیم در علوم انسانی  
ایدهنکته  - این  اگر  که  است  طبیعی  و  روشن  مغذبدن  مخزن/}  ی  :  شناسایی  /هاجهان  ؛ {جهان 

در تاریخ سوادی    ؛ قاعدتاا -کندکتاب ادعا می  خصوص با اهمیتی که دارد یا نامتون/هب -درست باشد  
،  )هایی از آن هست{  مطوون نیز }نشانه  هگل/ هردر/ …/ داروین/ .../ سقراطیان/ .../ هیوم/  پیشمثلاا

در آینده    احتمالاا   /حتماا   {درستی  نسبت احتمال وجود/ به}  ،تر اینکهو مهم؛  هوسرل/ .../ داوکینز/ ...(
ها  در پایه   /غالب  }خود را بر دیدبا قدرت    و  شودمیمهم  و    ای برجستهنکته  با این نامتون(  )و نه الزاماا 

 . شدون خواهد طوجزوی مهم از مو طبیعتاا و شد(؛ ) خواهد نمود تحمیلرایج{  مطوون فعلی/ی 
 -بی تر نمودن این مخزنِ پذیرتصور /نزدیکتر دهیآدرس  دادن/ نشان ،کتابی وظیفه  کار/ هرحالهب -

و  کم   و  تصورکم است.  )ژفهمنشان  مخزنیک  موجودات  این  معرفی  به  کتاب  اصلی  حجم  ها( نیز 
کتاب دارد.  نیزاختصاص  نویسنده  قبلی  پایه    ،های  بر  آدرس ژفهم ی  همه  و  توضیح  و  این ها  دهی 

 موجودات مخزنی بوده است. 
 ـ  ـــــــــــــــــ

 ها هستند: این ،ترتیب آماده/ نوشته شدنبه ،{ نویسندهی هشدهای مقدماتی و }چاپکتاب
 (. ۱۳۸۹انتشار  ؛۱۳۷۲)تألیف  یادگیری زبان کاذب .۱
 . (۱۳۸۹انتشار  ؛۱۳۸۵تألیف ) هاضرب فهم .۲
-پیش از آن ای برای دو کتاب قبلی، کهواقع، همچون مقدمه. )کتابی است به (۱۳۸۶) هازبان فهم. ۳

 ها چاپ شده(.
کتاب.  ۴ احتمالاا   همین  پایه   )و  کتاب  نامتآخرین  فهم:  ون(ای  و    (.۱۴۰۴)   هامخزن  تدوین  )البته 

سال    ۱۸صبرآمیز است؛ همکار نویسنده در  دکتر  اش، از آقای  زحمت اصلی  از جهاتی کلیدی،  شاید
 . (اخیر

 ـ  ــ



 
 

 هامخزنِ فهم │ 20
 

نمود، بردلایلی مینکته:    - البته سختی    توان ذکر  و  نوشتن  «کارتقسیم»گونه  اینفایده/ اهمیت    / در 
نویسنده، در ایام    ه ی گسستها ی  از میان نوشته مطالب منسجم  گزینش  ها؛  بندیمقوله)  تدوین نهایی

 :(…متفاوت و 
سال( ۳۰  مشخصاا نوشته شدن است ) خواست /هاست که در حال(، سالمثل هرکتابی؟)  این کتاب  -
نیستتمام   و هرشدنی  در  همیشه  و  نکاتی،  نوشتن؛  شده  ،بار  کم  و  اضافه  بایست )  اندمتحول،  و 

 (. نمایدمضمونی کتاب بسیارها بیشتر از آن است که در کتاب میها ی افق .بشوند
نویسنده  )الزامات(  ها ی  هم ناشی از مشخصه   ،موضوع این    - ، هرکسبوده  تفکری  و   است )طبیعتاا

-تر: بهو نیز مهم  (؛تبه نسبت، محکومش اس   -، سبک و لحن تفکری خاص خودش را دارد ایایده
متنوعی که از  ها ی  دلیل مشخصه ی خود/ محتوای/ فضای/ ذات فرضیه ی اصلی کتاب است و افق 

وار/ پیشفرض کتاب این مضمون نیز هست که: هر  )از نکات بدیهی  دهد.خود نشان/ گمان/ دید می
نوشته    -نویسندها می فرضیههها را؛ عمدتاا کلاا و به نسبت؛ خود طبیعی دستگاه ایدایدهکتاب/ مجموع 

دست/ -تایپیست است؛ و در نویسنده، که کاتب/  «خود؟ خود سوژه؟/ فاعل؟/ عامل/»شوند؛ و نه می
 آیند(. آیند و مییا می  اند وهایی که ریزریز هویت یافتهاختیار ایده-در
نامتعارف و  ها ی  ایدههایی )با مشخصات و  دلیل، ناتمام بودن همیشگی یک چنین کتابو نیز به  -

 .)... 
)به  - است  بوده  نویسنده  نوشتاری  شده ی  و عادت  فنی  دیگر؛ مشکلات  فضای  دلیل  در  خصوص 

 ها ی مرسوم/ خاص زبان فارسی(، از قبیل؛ نویسی درست
لحظه   - بی   -نویسیسبک  لرزانی  ها نظمیو  تفکر  /و  مشکل لغزانی  ی  و  ترافیک    ناچاره/ها  لاجرم 

؛ (زی رخودمخاطبی ناگ بر    با تمرکز  ،ترحسی  تر/و اجبار و عادت به نوشتار تفکری)  درهم موضوعات  
ی  جابجایی موجب   طبیعی  -نامتعارف ها  البته  جایگا  -و  ی  هدر  و  ها  فاعل  و   ،...و    ...فعل 

 .شده است در نوشتن ناگریز /ناگزیر هایینظمی نویسی، و کلاا بی قطعه 
 ـ  ــــــ

  -فکرنوشته)  بودگی بیشتر فکرنوشتار باهم   تفکر نوشتاری/ تفکرنوشتار/ سبکی بر پایه ی  بیانی دیگر:    -
 تر. و تفکر نوشتاری حس تفکری/حسیی  نوشته (/تفکرنوشته  -فکرنوشته 

ی  ه شیو  - مساها  جهت  در  تفکرئمثبت  خواست    ؛نویسنده  یل  و  خواندن  جهات  در  منفی  البته  و 
ب و  به   جدی  عمیق/   مشخص/   /ص تعصبات شدیدخصوه مخاطب؛  فارسیو  اهمیتی  بی)  دوستیحق 

 . (ظواهر جذاب و زبان استاندارد  ،تقابل با بیان خوب و نطق قوی /محتوا در رقابت



 
 

 21 │پیشگفتارِ نویسنده
 

 
 

کید: عادت سالیان انزوانویسی و هم  - زبانشناسیک نویسنده،   ه یبعضی سلایق پنهان و ناخواست  تأ
و   و نه این مشکل نوشتن را ایجاد نموده است؛  نماید،    بر  امید که خواننده، بر مضامین کتاب تمرکز 

 . ها معترف است انواع مشکلات ویراستاری که نویسنده کلاا به آن
 ـ  ــــــــــــ

کید: مشکلات اصلی نوشتاری نویسنده )که خود کاملاا قبول دارد   - (؛ جدا ناپذیر است  و اجتناب  تأ
زبان نویسنده،  )مثلاا  زبانشناسیک  سلایق  را    تفکر  /از  نوشتن  می  «طبیعی»و  مثل    -داندنیز  چیزی 

پایها  .نقاشی  دیدن/ نکات  طبیعیز  کتاب همین  »  /ای  بودن  و حس    ، انسان«هنری  تفکر  کل  و پس 
نیز استعداد»انسان« است و  نیز،ها ی  (،  تا حدودی  با    اولیه؛  و  انزوایی است؛  کار  از نوشتن/  ناشی 

 . (ساله۵۰، در این مسیر ){مخاطبیت خود نوشتن}
توان کتاب را مضر خوانندگان بسیار  حق از خواننده؛ نمیجهت، جدا از عذرخواهی به این و پس از  -

 . (...(، محسوب نمود )از این جهات نثر فارسی و فرهیخته) عدتاا بالغاق و محدود 
( بیشتر ناشی از آن  سال پیششده در بیش از دهی نویسنده )چاپسه کتاب قبل  مشخص  مشکلات  -

کادمیکی و عرفانی ایرانیان  ،نوعیکه به است   ها ی  کتابه ی  نیز ترجم   ؛ و اندبوده  در رقابت با تفکر آ
نویسندگان فارسی ترجمه ها و شاید مهمدر این زمینه   و مقبول زمانه   د روز م   /قویها ی  ای )ایدهتر، 

  کتاب، اصولاا از نوعی نیست که این    ...هرحال  به   .هاستاقبالی آن کتاباز دلایل کم  ؛مسلط بازار(
کتاب  )بتواند/ بخواهد( با  رقابت  متنوع علوم ها ی  خودش )مشخصاا در حوزه   ه یهم حوز ها ی  در 

 ( باشد....انسانی، مثل فلسفه/ 
آوری  از جهات تدوین/ جمع ،با همکارانکار تقسیم ؛جهت(ای در اینو پس امتحان این راه )تجربه -

 یبه این شکل حاضر، در اختیار خواننده قرار گرفتن؛ امکان/ شانس بیشترسرانجام  ؛ و  و توضیحات
تدوینگر ها ی  خصوص با تلاش به)  کرد خواهد  ایجاد  کتاب    پسندی/ بازاریت  برای مقبولیت/ خواننده
  و ویراستاران همکار(.

(، با سلایق متفاوت تدوینی، در جهت  در حوزه ی همین کتاب)   نکته: احتمالاا یکی دو کتاب دیگر  -
 تر نویسی این کتاب، باید به انجام برسد.سخت  نویسی و نیز بالعکس، کامل وتر آسان

و    - جسمی  شرایط  ی تأکید:  اجاز   زمانه  ی نویسنده؛  نمی  ه  را  این  از  بهتر  کار  است/ داده  انجام 
و   ( است که نویسنده به نظرش رسیدهو کوششیاین بهترین راه ) ،، کلاا طبیعتاا  دلیل(؛ وهردهد )بهنمی 

 امکاناتش بوده است. موقعیت/
 ـــــــــــــ  

 بخش/ قسمت قبلی؛ پیشگفتار تدوینگر است و نیاز به توجه بیشترخواننده دارد. -
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کید:    - ای کتاب؛ در مشکلات ایدهخصوص(  )به   ندارد   /گیرد نویسنده، مسئولیتی بر عهده نمی  ...تأ
جدا شدن از  به دلایلی همچون  )  نویسی نیز ندارد ای، دقیقمتنوع ایده ها یچون جدا از ناقص بودن 
ویراستاری /بافت اصلی/  برای   ها  که  نویسنده  و مشخصاا حذف اغلب علائم سجاوندی خاص   …

نکات ویراستاران محترم را؛   اند؛ و البته نویسنده نیز نهایتاا ها شاید ضروری بوده نوشتن ایده   نوع تفکر/
، قبول نمودهبه  ریز و درشت  ها ی  بستگیو معیار، هم   نویسنده مسئولیتی ندارد   ،بنابراین  (.ناچار و کلاا

 در کلان فرضیه )نامتون( باید باشد. ،کتابها ی نکات و ایده
، کتاب »زبان فهم مثلاا و مش  - بسیار    ، از این جهاتبسیارها ی  ها/ زبان چیزها«، جدا از تفاوتخصاا

پاسخگوتردقیق نویسنده  و  است؛  کتاب  این  از  کتاب  .تر  چنین  در  ویراستاری  که  کنید  هایی؛ توجه 
ها ی  نوشته ای است از  هرحال این کتاب مونتاژوارهبه کاهد.  ها میهرحال از کیفیت محتوا و دقت به 

  البداهه و متفرق نویسنده، در مسیری چندساله.دقت و معمولاا فی بی
تواند متعارف نمی  -با همه ی سادگی  -اشایدر مضامین پایه   و ضرورتاا   کلاا   ،اصولاا کل این کار  و  -

 ،متفاوتو  جدید    و نیز سیری در مطالب  ...طرح/ فرضیه/ تجربه/   همچون یک کتاب را باید  باشد و  
خواننده  ب کتاب  اصلیها ی  حوزه دید.  رای  این  بحث  مطوونی/    ؛مورد  وسیع  معنی  به  انسانی،  علوم 

ها ی بندیخارج از مقولهکتاب  ؛ و  است  شناسی و ...روان  ،شناسیتاریخ و جامعه   ،فلسفه  ؛متعارف 
 . است ایکلیشه  /رایج و مورد انتظار 

و به   - البته کار اصلی )مثل هر کتاب دیگری  ، ه ی  نسبت(، بر عهدو  البته و طبیعتاا و  خود خواننده، 
 خواندنش است.  یتخلاق در شهامت خواندن و در نفس اعتمادبه

 ـــــــــــــ  
 :هازبان فهمکتاب  برای تأکید: حدوداا نقل از -
 :‘کاری است بین خواننده/ نویسندهای/ شراکتی/ تقسیم هر کتابی، همکاری -
تاکید    - این  با  البته  چنو  که  به  یمشخص  عمیق  نیازی  کتابهایی  جهان}ن  نفس  به  ومی/ س   اعتماد 

اش دارد. کتابهای مطوونی و عرفی پر از پشتوانه و منابع  خواننده {های متنوع/…خلاقیت  –خودخوانی 
 : ‘‘.تواند چنین باشدنمی  (هرچند نیز ساده)هستند. ولی چنین کتابی …و 
: کم)؛  است  «اینجایی-نویس ایرانی»هم مشخصا    - برابر  شرایط  در  و پس ضرورت  و پس  اعتبار؛ 

اعتمادبه تفکرینفساستقلال/  به (ها ی/استقلال  و هم  تازگی.   ، هایشبودگینامتعارف   / …ها/  دلیل: 
کادمیک/ سنتی/ کلاسیک/ ساز است و طبیعتا همراه با مقاومت  مشخصا مشکل   ...برای عرف متون آ

 : ‘‘‘. (ازگی در مبانی پیدا و پنهان به نسبت ت)
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به   - تازه و  حداقل  جریان   /…نویسی/  عبارتی:  انواع  از  بودنخارج  رسمی  ی  این  ،ها  با  گونه  همراه 
مقاومت  و  است  مشکلات  منظومه)ها  و  ایده  هر  در  و  البته  ایدههمیشه  و  بوده.  همین  وضعیت  ای 

شده؛  نسبت تثبیتهای به گونه باشد. و ایدهحق و درست نیز است. و باید اینبه   جا/ کاملاا طبیعی و به 
  .(ندارند چنین مشکلاتی را بدیهتاا 

همدلی/    و طبیعتاا   که قاعدتاا ند امتیازی مثبت؟/ قوی باشد، چراتوابودن کتاب مینویس : ایرانینکته  -
 هست.  -ها ی پنهانی با خواننده دارد تفکریسویی و هم هم

 بهین اربابی 
 1403اسفند 
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 شناسایی{: ها ی ال: }از جهان ؤس  -
 }ما در این جهان هستیم{.بدیهی است و همگان قبول دارند که  -
 ؛بین ،گوید، تفاوت مهمی استولی این کتاب می -
 جهانی که در آن هستیم(، و  .۱) -
 جهانی که در آن هستیم{.   .۲} -
دقیقاا   - نیست )و ظاهر هر دو عبارت،  تفاوتی  بیان؛ هیچ  اول/ در شکل  نگاه  ولی   یکی  در  است(؛ 

 هم )سؤال(.چه تفاوتی دارند این دو بیان عین ؛تفاوت عمیقی وجود دارد 
نامتون، مشخصاا   - زیست  می  کتاب/  آن  در  که  بین »مخزن« )جهانی  است،  تفاوت عمیقی  گوید؛ 

 کنیم«؛ در آن هستیم. ای که »فکر میداریم(، و جهان عرفی
هم )که ی/ ظاهری دو عبارت عینشود: تخلیط زبانجا شروع میو پس سختی کار کتاب از همین  -

مهمعیندر متضادحال،  کل   هاترین  در  برسد  تضادشان  دیدن  به  خواننده  است،  لازم  و  هستند  نیز 
 کتاب(. 

که   ،تخلیط دو جهانی که در آن زیست داریم، در تفکر عرفی ما؛ و ضرورت تفکیک این دو جهان  -
 بسیار درهم/ مشابه/ ... هستند. 

استراتژیک به خواننده، همچون یک هدف عمده در کلیت این کتاب این نکته ی  ها ی  دهیو آدرس   -
ت از  بر  کید  أ)و  بعد  نویسنده  بیان؛ خود  ...  ۵۰سختی  هنوز  شناسایی؛  روی مخزن/ جهان  کار  سال 

 »حدس/ دیدن« این نکته ی ساده(. مشکلات متنوعی دارد، در
 ـــــــــــــ  

}در این جهان هستیم/ وجود داریم و ...{؛ ولی   ها، همگییک سنگ و ... و خرس و ... و ما انسان -
له ی مخزن مورد بحث کتاب أها؛ و این تفاوت همان مس داشتنها و وجود تفاوتی هست در این بودن 

 است. 
دانیم که چه جنسی  (؛ و یا میو حدوداا   ی جهان کجا هستند )کلاا   دانیم که چیزهادانند/ می همه می  -

مثلاا  )و  هستند(  دارند  جهان  مادی  مخزنی/  محتویات  جنس  کجایی/  ماهیت/  مورد  در  ولی   ،
 دارد.وجود شناساییک، مسائل متفاوتی 

 تواند این باشد: شود، و یک مثال ساده، میچیز می}تفاوت بودن در جهان{؛ شامل همه ها ی مثال -
مثلاا   - و یک خرس، همگی  و یک حلزون  )انسان(  از جهت  ما  و   در یک جنگل/ یک جا، هستیم 

ولی از جهت شناساییک؛ هرکدام   ؛تواند نباشدها، میفیزیک عرفی/ مادی، هیچ تفاوتی بین این بودن
 متفاوتی هستیم.  ها ی در جهان
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ها و  متفاوتی داریم؛ }انسان و حلزون و خرس{ در این جنگل. دیدها و بینشها ی  ها/ زیستن بودن   -
 متفاوتی داریم/ هستیم.ها ی حس... و فهم

به  - درستو  )نزدیک عبارتی  کتاب( تر  مقصود  به  اختصاصی  هرکدام  ،تر  شناسایی  جهان  در  مان 
توانیم با یکدیگر و می  ،خودمان زیست داریم؛ هرچند هم در یک جهان فیزیکی عرفی هستیم و ...

 مرتبط باشیم و رابطه داشته باشیم، از طریق بودن در این جهان فیزیکی عرفی مشترک. 
تر: آن جهان ایصاصی خودش »هست«؛ و یا مسامحه موجود )هر شخص(، جهان اختپس، هر    -

بعدی مراحل  در  البته  و  دارد.  را  خویش  شخص  ،خاص  جهان  این  که  گفت  انواع  بایستی  و  ها 
نسبتاا  دیگر،  نسبت  /موجودات  و  به  همین  از  هایی  جز  چیزی  ما  هستند.  مشابه  بسیار  جهاتی، 

 مان نیستیم.ذهن/ ذهنیتذهن/ ژمان/ مان/ مخزن جهان
 ـ  ــــــــــــ

عین   - در  ما  کاملاا نکته:  که  مستقیماا   مطلقاا   /حال  فیزیکی،  جهان  با  هستیم،  فیزیکی  جهان  در   در 
 تماس نیستیم )جهان در خود(. 

نجا بحث  آآورد و البته، در  به وجود می  ،تنوعاتی در ]جهان[  فلسفی نیز، عملاا   متونای که در  له أمس  -
جها مهماز  و  نیست  شخص  ،اینکه  ترن  و  )مخزن  مخزنیک  جهان  دو  و این  توجه  مورد  مخزن( 

 د.ن گیرانکشاف قرار نمی
و حتی برای یک حلزون، ارتباط مستقیمی با جهان خارج نیست/ ندارد؛ و بلکه از طریق )از راه/   -
-و اگر نباشد، می  اندازه که خواننده قائل به ذهن برای حلزون باشد؛هر( ذهنش است )بهی  واسطههب

گربه   به  را  مثال  کلاا تعمیم  تواند  حتی  و  ناانسان  دهد  حیوانی/  مثال  خیر  مهم  از  چندان  بگذرد.  ها 
فلسفه ی  خواننده  برای  ولی  مثلاا خواندهنیست.  که  فنومن» با    ای  می  « نومن/  مثال  آشناست،  تواند 

و از این قبیل ندارند؛ و در    « کانت»ها؛ فیلسوف و  حلزون   کید که مثلاا أمناسبی باشد. و البته با این ت
مس فیلسوف،  منظر  از  ما  داده أاینجا  تعمیم  را  انسان  به  له ی  بهتر مطلب  انتقال  برای  حلزون؛  به  ایم 

 (.  خواننده ی هدف ...
 ـ  ــــــ

کید:    - ، و نکات دیگر  سروکار داریم و بر آن متمرکزیم  هاانسان   /در این کتاب، تنها با جهان انسانیتأ
 برای دادن دید و درک بهتر به خواننده است. ،هاو مقایسه 

نیز  - البته کتاب  و یا  غیر  ها/  انسان ها ی  اصراری ندارد بر داشتن مخزن در ناگونه   ، و  موجود انسان؛ 
 که بحث اصلی کتاب در مورد انسان است.   ،درجات داشتن مخزن اکتسابی

 . است سراسر مسیر تاریخها ی ین انسان، مخزن: جهانی مشترک بمسامحتاا  -
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 و پس مسائل و دغدغه ی این کتاب، یک چنین چیزهایی است:   -
 این جهان چگونه چیزی است؛   -
 ن؟/ .../آساله ی ساخت و تحول ن؛ مسیر هزارانآجنس  -
 من چیستم و کیستم؟/   - 

 جامعه و فرهنگ و دین و ... و اقتصاد و ... چیست؟  -
این    - یا  که:  سؤو  دائال  معجزه   -میتحول  و  و  ریزریز  تحولات  مطوونی؛  سلیم  عقل  خلاف  ای/ 

مفاهیم در  ی  شکار/ چندها جهته  آشکار/ ناآها ی  ها ی متنوعی از جهشی بودن جانبه/ با نسبیت همه 
میی  حوزه   اتفاق  چگونه  عرفی(  روزمره/  زندگی  زبان  و   ...( انسانی  چگونه  )افتد؟  علوم  بیشتر  و 

ب می آمدتوان  کنار  آن  دیگران  -ا  با  تفاهم  بر  می   -علاوه  چه  نیز  خویش  با  تفاهم  ایندر  همه شود، 
 .(ثباتی هولستیکی در کلیت تفکر حسی و عقلانی مانانظمی و بی 

و اعلان وجودش بیاید و باشد؛ و   ؛ند در مورد این جهانتواو انواع سؤالات/ نکات مربوطه که می  -
نکات همأمس )و  دیگر  نکته ی  چند  و   »... و  تحولات  و »جهات   ... و  تحولات«  -له ی »سرعت 

 راستای دور و نزدیک دیگر(؛  
 ال: جامعه در جهان انسانی )مخزن( است و یا جهان بیرونی؟  ؤیک س  مثلاا  -

بایستی تفکیک شود مسائل  مشخص نیست، چون مفهوم جامعه، مطوونی است؛ و در    اصلاا  کتاب 
... .   

مردم مثل  مس)اصطلاحاتی  این  شامل  نیز،  قبیل  این  از  و  فرهنگ  و   ... و  اقتصاد  و   ... و  له/  أشناسی 
تر نشود، مگر  گونه مباحث جزئیکند، وارد اینو البته کتاب سعی می  -کمتر یا بیشتر  -مشکل هستند

 (.عنوان نمونه و مثالبه
این کتاب و فرضیه ی   ؛امتون؛ اسم )دو نام تفکیکی ضروری( دو فرضیه ی متقابلمطوون و ن ه:  نکت  -

 . گرفت دتوضیح خواهدر کتاب که   ؛رقیبش است
 ـ  ـــــــــــــــ

ساده نیست   شناسایی« است )اصلاا   درصدی کتاب؛ کشف و دیدن »جهان۹۹هرحال، اولویت  به  -
  نمودند(؛ و نه مثلاا لااقل اشاره ی مشخص می  ،بایستی به آن  ،مطوون/ نظریات عرفی  ،الا  دیدنش؛ و

شناسایی وجود دارد. چیزی مثل علوم انسانی )مورد دید و نظر مطوون    قوانینی که در مورد این جهان 
 مندی.  در دستور کار نیست و مخزن در این کتاب؛ بسیار دور است از قانون و قانون  ،مرسوم(

شود و مسائل فیزیکی جهان را مد  علوم تجربی بحث می  ان بیرونی عرفی؛ همان است که درجه   -
نظر دارد؛ ولی جهان دوم/ شناسایی؛ اگرچه هم که فیزیکی است )خارج از جهان فیزیکی و جهان  
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نوع هویاتش و تحقیق از آن به این جهان؛ مساول نیست(؛ ولی  بسیار متفاوتی أها و دسترسی  له ی 
 است. 

-ما است )بروز مغزی/ مادی دارد(/ مغز درک   زبدنشان نیست و بلکه در مغز/ مغ در فیزیک بیرونی  -
جهان بیرون را تحقیق    ،گر/ محقق و دانشمند گرشان است. )در علوم تجربی؛ مغز شناختگر و فهم

ا یک  خود )موجودات/ هویات( آن مغز محقق است و ی  له، عمدتاا أمس  ،کند؛ ولی در علوم انسانیمی
   .هرحال تفاوت زیاد است(چنین چیزی؛ و به

مثلاا   - که  است  دور  بسیار  نامتون  قوانین    کتاب/  البته  و  باشد  داشته  انسانی  علوم  مورد  در  قوانینی 
)کم انسانی  علوم  در  رایج  مصرفی  و  علوم   ،بیشوزودبازده  نیز  و  نکات    پوزیتویستیک  و  شناختی 

   .گیرد جدی نمیرا  (ها ی امروزی -ی -نوروساینس
می  - وقتی  که یک کتاب  است  آن  مثل  از جهاتی  انسانی{؛  علوم  داشتن علم  }از  است  دور  گوید، 

نزا؛ آولنف آ واکسینه کند شخص را در مقابل    ،که دور است از اینکه مثلاا بگوید  پزشک صدسال پیش،  
،  و معمولاا   یا غلطداده )درست  چنین کاری را انجام می  ،یک حکیم سنتی در همان زمان  ولی مثلاا 

 با بخور یا دود دادن به شخص. مفید(؛ و مثلاا  -مؤثر حدوداا 
و یا به آن مرتبط    ،شناسایی انسانی(  عمده ی مسائل علوم انسانی، در مخزن )جهان  - جاری است 

حوزه  هر  به  ورود  برای  پس  و  فلسفهاست،  ادبیات/  )هنرها/  انسانی  علوم  از  ها/  فلسفه   -ای 
اجامعه  روانشناسی/  ماهیت  قتصاد/  شناخت  و  درک  ...(؛  فرهنگ/  دین/  اخلاق/  حقوق/  شناسی/ 

 .از منظر/ دید نامتون(له ی اصلی و اول است )أمخزن، مس
 ـ  ــــــــــــ

 ،نویسندهقصد  شود و  سؤال این کتاب، هرچند در حوزه ی علوم انسانی طرح می  :نگری تدو  ادداشتی
 ؛ ولی ... استخواننده به هدف اصلی، یعنی داشتن این سؤال   رساندن

های پوستی، برای نویسنده/ کتاب هم است؛ و جزوی از دغدغهوولی این سؤال، یک سؤال گوشت  -
 پیدا و پنهان نویسنده و این فرضیه ی کتاب بوده است. 

 ت؛  و پس مهم است، خواننده بداند، این سؤال و جنس این سؤال، شخصی هم اس  -
، مخزنی )جامعه/ فرهنگ/ تاریخپرسشی شخصی است؛ ی   و برای این کتاب، وقتی  - ...(    /عنی، اولاا

هم است؛ و پس پرسشی، از جهتی در جامعه ی ایرانی، و از جهتی دیگر، پرسشی در مخزن امروزی 
 علوم انسانی )جهانی و تاریخ آینده، نیامده و گذشته( هم است.  

 ـ  ــــــــــــ
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 نویسنده/ کتابی  دغدغه

فرضی  - و  یکتاب  براساسایپایه   ه  ی  دغدغه  اش؛  منسجم  شخصی  ها  گنگ )کلاا  البته  حدوداا   (و 
ی۵۵ صورت،  اشنویسنده  ساله  ی  تقلا  دغدغه  (ریزریز)بندی  و  پرسشاین  و  ریزی پایهها؛  ها 

 شده است.   ایفرضیه
تر؛ دغدغه ی تر/ کلانبیش در نکات اصلیو، دغدغه ی شخصی من/ نویسنده؛ کمو کلاا   و طبیعتاا   -

یا پر و  آگاهی  از جمله، دغدغه ی شما/ خواننده؛ هرچند هم  و  نداشته  أرنگی مس  همه است؛  را  له 
که نیز است  این  به حضورها ی  آن دغدغه  باشید )یکی از مزایای کتاب،  گاهانه   کلان را   تر جمعیآ

مین متنوع و منسجم کتاب نیز؛ خود همین نکته  ؛ و یکی از مضاادعای کتاب تا حدودی(  -آورد می
، }مشکل یکی؛ مشکل همه است{.  است. در مسائل اساسی و طبیعتاا

انسان    ،خصوص ، انسان همیشگی تاریخ و به و اینکه دغدغه ی همه و کلاا   « جهانیهم   /مخزنیهم »  -
 . است {آدمیک سعدیبنی}عمیق  ها ی در یک کشور غربی(؛ چون یکسانی امروزی )و مثلاا 

کتاب کلاا   - که    مضمون  فهم )این است  و  ژفهم   /براساس  -می  بسیار خاص خودش ها ی  روشها 
فهمی مشترک )بسیار مشابه( زیست حسی/    ها در یک مخزن/ جهانانسان  ؛(گوید/ خواهد گفت که

 ها{ هستند. ود این }جهان مشترک/ مخزن فهمخ  عملاا  ،عبارتیهو ب  ؛فهمی دارند
 هامان مشترک است. ریز و درشت، دغدغهمسائل جهانی؛ در انواع مخزنی/ همو پس به نسبت هم  -
و البته   ؛بسیار مشابه/ یکی است  ،ایرانی هستید(  دغدغه ی من ایرانی و شما )که فرضاا   و پس مثلاا   -

زمینه ی  در  مسها  و  أمتنوع،  کم  میله  مثلاا زیاد  یا  و  انسان  شود؛  ی  بزرگهمه  مخزن  در  تری/ ها، 
نسبت کلان به  )و  شما  من، دغدغه ی  یکسان هستند؛ پس دغدغه ی  بنی تری،  سایر   -دمیانآهایی، 

 ( نیز است. سعدی
مثلاا   - و  می  ،نکته:  فیلم؛ عمومی  یا  و  رمان  اینکه یک  برای یک عدهدلیل  یا  و  بهشود  دلیل، هرای، 

اس  بر همین مسجذاب  دلیل  و  از،  ناشی  به شرطی مورد أت؛  نکات  این  البته  له ی بدیهی است. )و 
؛  درنظر گیرد  -متنوع و ... را رعایت کندها ی  مثل نسبیت   مسائلیاند که خواننده،  قبول/ ادعای کتاب

 (.  شودکه طرح می  در مورد هر موضوعی
گیرد و  توضیح می  ی متنوع کتاب، دائماا   ا فرصت و در جاه  و غیرو؛ سر  «هانسبیت»له ی  أنکته: مس   -

کید بر آن تر گردد }چونباید پخته   کلیدی است در درک/ خواندن کتاب{.   ها؛توجه و تأ
 ــــــــــــــــــ  
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-شان بهبندی کرد؛ هرچند همهتوان صورتمتفاوت، میها ی  دغدغه ی نوشتن این کتاب را با بیان   -
 هستند.  «هولستیک »یکی و منسجم و  ،واقع

 ؛ ها را طرح نمودتوان این دغدغه/ دغدغهی مختلف می هاصورتپس به -
از دهه یمشخصاا و    - ایرانی خودمان  ۵۰  و  ۴۰  ،  به نسبت خوددر    و   ؛)در فضای  گاهانه،  آهرکس 
دغدغهآنا این  نخواسته(؛  خواسته،  ی   فقر  -گاهانه/  تضادها  نابسامانی/  گرفت/   شدت  -فرهنگ   و 

 تر شد. گاهانه آ و  دارترزبان ،تر شدهبندیتر، و ریزریز صورتجدی
مثلاا   - روز  و  و  تحول  فرهنگ آعدم رشد/  مناسب  مورچه أ)مس  ،مدی  و  ریزریز  هولستیک/  له ی  وار/ 

علوم   در  پیشرفت  سرعت  با  تقابل  در  دیگر(؛  چیزهای  جهان  و  عقاید  دین/  شدن  ساخته  منسجم 
 تجربی. 

کیدات  نکته ی مشخص  - تأ از  یکی  انسانی،  تجربی/  دو حوزه ی  در  تحول  سرعت  تفاوت عمیق   :
برای   مناسب  جوابی  شاید  و  است؛  کتاب  مشخص  کتاب؟»کاربردی  این  چرا  کتاب/  در    «چرایی 

 . باشد همین شروع خواندن؛ برای خواننده
کس و  آنکه هیچبی   اش؛ و مثلاا تر، کل جهان در تحول همیشگی سرعت یافته حتی با نگاهی وسیع  -
. ه استمتنوع جهان در حال رخ دادن بودها ی  ای خبردار شود، تحولاتی در ژئوپلیتیک ای سیاسی اند

ای؛ یا رانش ساده ی یک تپه؛ و یا ریزریز فروپاشی یک تکه فلز در  ؟( مثل رانش قاره از جهتی )دقیقاا 
  جهت غرق یک کشتی؛ یا فرو ریزی نادانسته/ ناخواسته ی یک پل.

مشخصاا   - ابرقدرت  ،و  از  یکی  فروپاشی  بیداستان  نظام ها؛  حتی  و  کسی،  باشد  مطلع  ی  آنکه  ها 
 پنهان را.  ولی مدام و کلاا  ،فهم/ ...اطلاعاتی، دانسته باشند این تحولات ریزریز/ فهم

ت تر است، و از جهاتر و جزویساده  ،گونه نکات نیست و از جهاتیالبته بحث کتاب بر روی این  -
 ها به هر شکلش. فهمتر است: ریزه کلان ؛تر اصلی

این  - البته  ناخواستگونه بحثو  از عوارض طبیعی/  بودی    هها  از مخزن خواهد  ادعای )  دید داشتن 
پوستش خواهد بود،  واین نکات در گوشت  به مخزن دید تعاملی/ تفکری باشدنسبتی که  به   و  (،کتاب

 گونه نکات نیست/ نباشد.اینای مستقیم به اشارههرچند در این کتاب 
-ای که مطوون عرفی نیز به. )نکتهگرفته است  «سرعت»جهان جدید، از جهات متنوع  بیانی دیگر:    -

ای  یکی از نکات کاربردی/ کارو البته نه با دید فرضیه ی این کتاب(.   -گویندمتنوعی میها ی  صورت
دهد؛ سرعت در زمانه می  متفاوت چیزها ی گوناگونها ی  له ی سرعتأاست که از مسنامتون، دیدی  

ها؛ و  در سایر حوزه   {رشد نامتوازن  -کندی}پنهانش، در تقابل با   نتایج متنوع پیدا وو   {علوم تجربی}
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حوزه}این   کم{هاسایر  بهو،  مطوون  بیش،  در  که  است  چیزهایی  همان  گنگ،  علوم{  }به  صورتی 
 . انسانی معروف است

سرعت جهان ناشی از  شود؛ و پس فرهنگ و اعتقادات نیز؛ و فقر تفکری  چیز عوض شده/ میهمه   -
و کامپیوتر و ...   اش )مثل وسایل جنگی/ تلفن و ...علوم تجربی و حواری  اساس سرعتبر،  امروزین

رستوران  ی  و  لباسها  ماشین  و   ... و  فودی  طبیعتاا فست  را    شویی(؛  مخزن  پس  و  بیرونی؛  جهان 
 متحول نموده است. 

بشری    - ملموس  و  مشهور  نسبتاا  و  حیاتی  ی  مسأله  این  اهمیت  انسانی  … )در  علوم  در    -بحران 
شود که؛  ، چنین مطرح می(و نه الزاماا با اشاره ی صریح)؛ در عمق کتاب و مضمون مخزن  (هوسرل

در حوزه  انسانی،  ها ی  رشد  کند/ لاککم  بسیارها دانش  .../سرعت/  نادانشیک    / نابینا  پشتی/  و  گیج 
چنین نیست    ؛ این(مهندسی/...   /فیزیک/ ریاضی/ ...)که در علوم تجربی  ؛ درحالی( دلیلهربه)است  

موضوعات   ...»و  و  و پس، عقب«علمی  دارند؛  سریعی  بسیار  در  ، رشد  حوزه}ماندگی  ها ی سایر 
 و رشد نامتوازن و تنوعاتی از مشکلات ناشی از این مسأله.  {مسائل انسان

مطوون؛ بسیار دور هستند از داشتن/    ،طرح شود که  «خواهدمی»گونه  کلاا ایده ی ضمنی کتاب این  -
، حتی نزدیک به طرح مسائل پایه  {سانمخزن/ جهان شناسایی ان}اصطلاح دیدن ایده ای و پس عمدتاا

حتی علوم تجربی نیز حل نشود،    {دیدن و قبول مخزن  ؛مسأله}علوم انسانی نیستند؛ حال آنکه تا این 
 شان را از دست خواهند داد.رشد مناسب

 در ادامه توضیح داده خواهد شد.  ،امتون«و ن   نو»مطو ی کید: درباره أت -
 ـــــــــــ  

مثلاا ها ی  تقابل رشد  - )و  ما  انسانی  جهان  علوم    فیزیکی  حوزه ی  در  که  جامعه(  بیرونی  تحولات 
 علوم انسانی )و فلسفه و ...(. با تجربی هستند؛ 

علوم   - ولی  بالا؛  بسیار  سرعت رشد  دارای  پس  و  تجربی }علم هستند{  علوم  دیگر:  نسانی  ا  بیانی 
واقعاا  ... علوم   )اگر  و  امکانات  با  باشد(؛ لااقل در مقایسه  باشد/  باشد/ موجود  چنین چیزی ممکن 

 تجربی؛ »علم نیست«.
شود که، علوم  غاز/ پیدا/ شروع میآاز اینجا    ،و مشکل/ بحران شخصی یا عمومی/ دغدغه ی کتاب  -

 ار درهم هستند. هم هستند/ بسیسانی؛ در یک جهان هستند/ در کنارتجربی و ان
روابط    .۲تلفن/ اسب/ ...؛ و  ی مثل  افزارسخت  .۱شناسایی:    نکته: انواع محتویات مخزن/ جهان   -

رزوها/ ... دو چیز نیستند؛ نه فقط تلفن و ماشین و داروهای جدید، بلکه انواع  آاجتماعی/ اخلاقی/  
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درشت   و  ریز  اجتماعی  انسانی/  مشخصاا )روابط  س   و  سلایق/  ...اعتقادات/  محتویات   (نن/  نیز، 
 اند. مخزن

نیز کم   - تاریخی  با وو در مسیر  و لااقل سرعت رشد    ؛اند )مسائل هر دو حوزه(هم رشد کردهبیش 
پشتی حوزه  خصوص در مقایسه با رشد لاک همه شدید نبوده است )بهعلمی مسائل علوم تجربی، این

 ی علوم انسانی(. 
 ـ  ــــــــ  ـــــــــ

  :هولستیک و منسجم بیان دیگر: هر تحولی/ همه ی تحولات، در همین مخزن است و نیز، نسبتاا به -
اینترنت/ .../ جارو   ؛تحولات ناشی از علم/ ساینس و علوم تجربی  ،چه  - برقی/    مثل ماشین/ تلفن/ 

 فود/ ...؛ فست
از دسترس تحولات مسائل درونی  ،و چه  - و دور  پایه تر  ژنتیکی ها ی  تر علم: اخلاقیات/ عواطف/ 

 .  جات دیگر و ...جات و اجتماعیانسانی/ سیاسی 
 : دهدمیله ی دغدغه در این کتاب؛ چنین دیدی را أمس -
 در تقابل با سرعت تحولات مسائل علمی؛ )تحولات درونی(؛ ها... دومی لتوسیسرعت و رشد ما -
 ، جهان هستندجا/ یک چون در یک   ؛سازی و هولستیک شدن با تحولات اولیضرورت متناسبو    -

بحران و پس رشد نامتوازن؛    ،ناکافی؛ و پسها ی  ماندگی و خودجبرانیباید انجام شود؛ ولی، عقب
 گویند. از آن چیزی که مطوون/ دید عام امروزی میولی بسیار متفاوت 

له است و أبحران اقتصادیات و محیط زیست و ... وجه کوچکی از مسموضوعاتی چون  ل/  ئمسا  -
شود و تر است؛ و حتی مانع از رشد علوم تجربی میاخلاقی، بسیار مهمروحیزیست  یشرایط بحران

 دهد؛ و پس ضرورت کار روی مخزن. توقف می طبیعتاا 
 ـ  ــــــــــ

 جهان هستیم(: مخزنی؛ )بیدغدغه ی بی  یا مثلاا  -
نسبیتیبی  - بی   بد  /جهانی  انسانی/  جهان  انسان  ریختی  و  )خانمانی  متفاوت  بسیار  ولی  کید:  تأ

 .(تر از همین اصطلاح و مضمون در عرف مطوونگسترده
 جهانی«؛  توان گفت: »بیطور میمخزنی را اینبی  -
و  ک شناسایی  جهانیِ بی  - حس  سلایقی/  اعتقادی/  تفکری/  زیست  و    )جهان  عواطف  فهمی/ 

عبارتی،  که همگی درهم و باهم هستند(؛ به  ،ها/ ...رزوها و خواستهآها/  اخلاقیات/ اقتصاد/ سرگرمی
 شناسایی/ مخزن. جدی در جهان اختلال نسبتاا 
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علوم تجربی/ علمی   ،عبارتیبهو    - توازن رشد  درونی  ؛عدم  انسانی/  مسائل  از دسترس و  دور   تر تر/ 
ناعلم یعنی  مخزن؛؛  ناهولستیکی  باعث  انسجامی/  بی   که  شدن ) شود  میمخزنی  نوعی  مشوش 

 مخزن(. 
و پس فرصت رشد هولستیک   ها هزار سال طول کشیده است تا انجام شود.اختراع چاقو؛ ده   و مثلاا   -

  ؛ولی رشد اخلاقیات مخزن؛ بوده است. فهم و مشخصاا  ناشمارها
-)آن  کند و ندارد.ها هزارساله ی تطبیق را فراهم نمیچنین فرصت ده  سرعت جهان جدید؛  ،ولی  -

با    بدیهتاا   -گربه  به پرنده/  ؛ ی هولستیکشبا اجزا  ؛شیر  در جریان تکامل طبیعی ماهی/  طور که فرضاا 
 (. …تبدیل شده است و -اناعضای بدنش نسبی همه ی هولستیک 

 ـ  ــــــــ  ــــــ
بی  - بینکته:  فلسفی جهانی/  متون  در  حوزه  هم  مباحثی  به  ارتباطی  )چندان؟(  هیچ   ... مخزنی/ 

 اندازی در خواندن و برچسب زدن نشود.اشتباهپس بایستی باعث ندارد، 
در یک روستا و یا شهر به دنیا    ،یشو یا بیشتر، هزارسال پ  ۱۰۰شناسایی    کسی که در مخزن/ جهان  -

بوده  ثابت    کلاا   ،همگی  ،ها و ...در مقایسه(؛ چون سنت  -جهان نبوده )نسبتاا خانمان/ بی آمده؛ بیمی
گونه نیست؛ و کشور به کشور و منطقه  ولی در جهان معاصر این  ،تر بوده()سرعت تحول بسیار پایین 

 ، علم و تحولات بیرونی، که بر جهان انسانی نیز طبیعتاا له ی سرعت  أبه منطقه هم متفاوت است. مس
میأت مثلاا ثیر  خانگی    گذارند؛  وسایل  و  بر  انواع  دین   /... سیاست/  کودک/  همسر/  زن/  تحولات 

 . اعتقادات و ...
 ـ  ـــــــــــ

بسیارها  یک چنین چیزی می  حدوداا   - تاریخ جدید، تحولات مسائل علمی،  خواهد گفته شود: در 
 ، ها هولستیک باشندگوید، بایستی اینانسانی بوده است. کتاب میها ی  ر از تحولات در حوزه ت سریع

نیستند علمی    ؛ولی  تجربی،  علوم  در  تحولات  سیر   ... حوزه   است؛چون  در  تحولات  ی  ولی  ها 
ناعلمی که  انسانی،  هم  )هرچند  انسانی»اند  به می  « علوم  ولی  علوم گوییم،  در    عملاا   ،انسانی  واقع 

 ؛ اش، دور از دسترس علم بوده است( و پس ...اصلیها ی حوزه 
اطرافش/   - جهان  کل  پس  )و  نویسنده  محیط  اجتماعی  و  شخصی  زندگی  در  بحران  پس  و 

هم جهانی هم ی  مخزنیهایش/  همگاننسبیتیها  کلاا   ؛اندمشابه  نسبتاا   ،هاآدم  ( اش/  هستیم    یکی 
 . (آدم سعدی بنی)
شود؛ ولی مدرن و پیشرفته نیز، حتی شاید بیشتر موجود باشد، ولی دیده نمیله در جهان  أاین مس  -

 تر از زمان ما؛ بسیار ملموس و مشخص است.  در جوامع عقب
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ها چگونه است؟ )و ... و چه باید ید: تحول فهم آمیای  مسألهو پس دغدغه ی کتاب از یک چنین    -
براساس مفاهیم علمی و مثلی  این تحول،    ،ینمود؛ در شخص و اجتماع و جهانم(. در حوزه ی تجرب

 درصد دقیق( است، ولی در حوزه ی انسانی...؟  ۱۰۰)و به نظر و از جهاتی 
 ـ  ـــــــــــــــ

مثلاا   - پس  و  همه   نکته:  و  )مشهور  سقراطیک   -جاییسؤال  ناگفته(  )شخص    ،گفته/  من  اینکه؛  از 
برابر است با این سؤال که؛ }زمانه   اختصاصی خود من، با همه ی مشخصات خاصم( کیستم؛ عمدتاا 

است  موقع من  هم   ی من چیست؛ جهان من چیست؟{، و زمانه ی من، کلیت موقعیت مردمان نسبتاا 
-تر؛ تهرانیو یا در سطحی جزئی ،تر؛ جهانیان امروزیو یا در سطحی کلان ،ایرانیان امروزی )و مثلاا 

 ساله(.۷۰تا  ۵۰مرد بین ها ی 
 چیست؟  عبارتی، سؤال این است: این مخزن کلاا و پس به -
گیرد برای خواننده )و البته  صورت نیز، دارد توضیح میاینپس موضوع و پرسش کتاب )مخزن(، به  -

 ها و مسائل دیگری نیز دارد(. مخزن جنبه
تر متنوع ی کتاب/ نویسنده/ زمانه )در مقاطع متنوع زیست خود همین نویسنده( را بسیار    هادغدغه  -

می نیز  بیشتر  کتابو  مسیر  در  و  گفت؛  به  ، شد  و  صورتشاید  بیان  بدهند/  نشان  را  خودشان  هایی 
 شوند. ظاهر می

 ـ  ـــــــــــــــ
که  }  ؛اندپرسیده   - ب {چه؟ خب  و  چه}عبارتی،  ه.  پایه اینکه    {؛که  مطالب  احتمالاا همه  و    ای 

کادمیک( دارد می -درست فرضاا  -خوانسخت   گوید؟را نامتون برخلاف مطوون )عرف آ
است / دید   ااست. نامتون بسیار کار   ا از دید خودش بسیار روشن و کار  ، ونامتون متنوع ها ی  جواب  -

است   مثلاا )دهنده  ضدیت  و  عمیق  ،براساس  بهتر/  را  میمطوون  دیدتر  برای همین  شاید  و    (توان 
 .باشدمشروعیتش کافی 

ها ی  ارزش   ؛ در چراییبرای اغلب خوانندگان مشروعیت دارد   (چه؟  -که)  الؤ: و البته این س کیدتأ  -
 نامتون. خواندن این کتاب/

 ـ  ــــ
دلایلش نیز  ) ندارد   گذریی    خواننده   ،این کتاب  اولاا   ،خواننده: احتمالاا   -مخاطب   پالایش کتاب/  -

 ؛ (روشن است
خواننده  )  مناسب کتاب  ،نسبتاا   ،درصدشان۲۰بعید است بیش از    ،خوانندگان فرضی نیزاز    ،و دوما -

 د.ند باش نبتوان (…و  جدیی 
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-بهو اعتماد  …ای به سعه ی دید خواننده و  حداقلیها ی  نیاز  ،{ فهم کتاب}اینکه برای    کید برو تأ  -
او  نفس مناسب  ی  البته.  استها  اگر    ، و  و  شود.  موفق  کتاب  که  قاعدتاا امید  نیز  که  تاجایی)  نشد 

اصلی  هاایدههرحال  هب  ؛(دارد   حقیقتی خواهد  مخزن  بر    اشی  تحمیل  مشخص  )  شدروزگار  نظر 
 . (تر و بهتربسیارها قوی و قاعدتاا ) . و مهم نیست توسط چه کسی و به چه طریق(نویسنده
 ـ  ــــــــ

نامفید را تحمل کرده   فایده/بی   همه زحمت عبث/چرا نویسنده این  ؛تواند بپرسدو خب خواننده می  -
 و … . 

توانست  میاین کتاب  چگونه    زیادی دارد. والا چرا و اصولاا ها ی  جواب  در اینجا نیز نویسنده حتماا   -
 سال تقلا نوشته شود؟ ۵۰با 
اشاره    مگر تلویحی و به  ، نشده است  هدلیلی ارائ  ،مخاطب  ها ی کتاب/: در همه ی این دیالوگ نکته  -

 .بخواند درستیهب  و برای کسی که کتاب را
 ـ  ـــــــــــ

 : کتاب تقلایی است برای بیان اینکهاین نیز و   -
با ژفهم    -ریزریز}؛  (...هاترو حتی قبل)ها ی اولیه  نهادها از انسانک   انواع   ؛ مثلاا «چگونه»و    « چرا»  -

نه مفاهیم  -هاو حس  مثلاا اند )و صورت گرفته، شکل  {و  و  قانونهب  بندی شده  دارتر  بیان   ،هاصورت 
 ؛اند(. و چگونهشده

 ؛  …نهادهایی مثل دادگستری و کلانتری و  -
  ( تفاوتی ندارد؟)و یا    ؛(متوحک  ؛ تا دین و دولت/ مدرسه و دادگاه(  ریز و کلان  ی  انواع نهادها  و یا   -

دگی جدول  کشف و بلدبو  -از ابداع)  اختراعات ذهنی و بیرونی  /…ها/شهرسازی  / …ها/  انواع دستگاه 
 اند. در مخزن، خلق شده و چگونه  …؛ چرا (…چرتکه و  ضرب، تا

شبحی و  بند/گفته /(ترشده بندیصورت و بعداا )طبیعی  و عمدتاا ریزریز  ،و چگونه در هر مقطعچرا  -
شده   اند.شده  …  بندیصورت  -  ترمندقانون   شفاهی/ مفهومیزه  شدهاسم  /اندچگونه  دار  زبان  /انددار 

 و مرگشان. -جریان تولد و تحولاتچگونگی و نیز  ؛اندنسبیتی شده
 تعریفهیک   و نیز   بسیار وسیع  و از این قبیل؛«  نهادها »  ونی درک از اصطلاح مطو: در نامتون؛  تأکید  -

 ؛(ندارند تفاوتی در اصول ذهنیک،ها ی چیز) است
ابزار  - تفکریآانواع  تا  بلدیِ )ذهنیک    -لات  چهارتا؛  بازیآ  …:  دودوتا   / رسوم؟  و    /…ها/  یین 

 / چرتکه و کارخانه و شهر)  ؛ و نیز ابزارآلات بیرونی(…  اطوارها/ نوشتار/  /رقص  /…  /سواریدوچرخه 
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  ها/ …لیارد یریزریز و توسط منهادهایی مثل جامعه یا مدرسه هستند؛ و بایستی    از جنس  ،و ...  (جاده
 .(…حال، تکثیر و در عین و سپس/) اندشدهمیها؛ خلق فهم انسان  ناشمارها حس و

 ـ  ـــــ
و چگونه  شود؟  انجام میو چگونه  در یک جامعه؛ در کجا    احساسات  ها /حس   /، تفکراتو یا مثلاا   -

دادوستد در  ی  آدمیان  عمدتاا گهمیشها  و  فهم   ی  و  حس  این  میپنهان؛  رشد  مخزن  در  را   دهند/ ها 
 ؟… کنند/متحول می

بیاننزدیک   - مطوون  تبیین  /دید  ها/ترین  نسلتحولات  :  است  هاییایدهگونه  این  در  اندر   …  ینسل 
و تحولات    …و    مدامها ی  ساخته شدن  از  گویندنمی  هیچو البته    ..آداب و رسوم.  مثلاا   …و    اشخاص

و به کجا دارد    ، …شود و  می  شروع شد/   {یک جامعه از کی}این پرسش؛  نیز مثلاا  یا   و .  … و    … ریز و  
ها و جهات  حرکت و سمت و سوی مخزن با چه کیفیت و کمیت و سرعت  -رویمبه کجا می)  رودمی

  .(است …و 
 ـ  ــــــــــــــ

  ...{ را. و نیز؛  /علوم اجتماعی/ انسانی}کند  سهل می   «مخزن  جهان/  جا/»…  حداقل اینکه فرض   -
 اش و ... . برای حس و تفکر جمعی. و پس ساختارش و چگونگی {اییج جهان -فضا }نیاز به 

-تا روان  …ی و  شناس شناسی تا زباناز جامعهاست  در علوم انسانی    یضرورت  ؛جای مشترک ذهنی  -
جداجدا؛    ظاهراا ها ی  همه رشتهکه این)  البته نیاز به فلسفهو    ؛… و تاریخ و    -اسی/ ادبیات/ هنرهانش 

   .(اند، از آن استقلال کاذب یافتهشرس در وضعیتی بسیار پی  احتمالاا 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 : مطوون و نامتون ابل متقی دو فرضیه 

 مطوون و نامتون گفته شود.ی است ابتدا درباره  {لازم}، احث اصلی کتاب ورود به مبپیش از  -
 این دو اصطلاح متضاد و پربسامد کتاب: ها ی ضرورت تقابل  -
سجم{، بحث و دیالوگ  کدام در خود منمتقابل، و هر  ن دو فرضیه ی }فرضیِ در سراسر این کتاب بی  -

  .برقرار است؛ مطوون و نامتون
اندازی  شد؛ ولی اشتباهون«، به جای »مطوون« استفاده میمت؛ »قبلیها ی  کید و اشاره: در کتابأت  -

مباحثی مثل »هرمنوتیک«و احتمال خلط   با  نزدیکی  -شدن  دارد که  به خیالی/    -هایی  توجه  و عدم 
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عمدتاا  )که  نامتون«  ی  »فرضیه  اصطلاح  این  بودن   ... و  ساخته   فرضی  خودش؛  تعریف  برای  -نیز 
 از اصطلاح مطوون، به جای متون استفاده کنیم. باعث شد که در اینجا  ،پرداخته شده(
 ـ  ــــــــــــ

 ای کتاب: کتاب( دستگاه مشخص فرضیهی نامتون؛ فرضیه/ دستگاه نامتون؛ نام )فرضیه  .۱ 
 ن، واقع شده است.آها؛ در ای است که ایده ی مخزن فهمنامتون؛ نام فرضیه  -
به  - مضمون  و  کتاب،  این  دیگر:  فهماصلیعبارتی  }مخزن  براش؛  و  اها{،  خاص  ی  فرضیه  ساس 

و   و الزاماا  شود.کلان }نامتون{ است؛ و در همین فرضیه ی خاص و کلان، شکل یافته و بیان می نسبتاا 
هایش{، بایستی نامی داشته باشد؛ بنابراین، اسم  دلایل متنوع، }فرضیه ی کتاب و یا منظومه ی ایدهبه

 ریم. گذا}نامتون{ را بر آن می 
ایده  - نامتون )و  این فرضیه ی  که  دارد  کتاب اصرار  و  تودرتوی سازندهها ی  و  متفاوت  بسیار  اش(؛ 

 . )مطوون( متعارف سواد عرفی رایج و مقبولها ی متقابل است، با فرضیه/ ایده
ابل با  بیند؛ در تق ها را یکپارچه و منسجم میای و براساس دید نامتونی، همه ی آنفرضیه   /لاا ئاو اید  -

 خودش/ نامتون.
 ـ  ــــــــــــــ

استی  فرضیه    .2 قبول  مورد  تفکری؛  عرف  در  که  نکاتی  مجموعه  پنهان،  آو    ؛مطوون:  یا  شکار 
 مقبولیت عام دارد.

ن را دارند و تفکرشان بر آن آمطوون تخصصی و یا عامی، }  ها، و مشخصاا همه ی تفکرات و بیان   -
 اساس{ است. 

   ؛تواند درست باشد )و یا درست به نظر برسد(بی نمیروشن است که چنین مطل -
-صورتی ایدئالی ارائه میکید شد، تعریفش را خود این کتاب/ فرضیه ی نامتون، به أکه تولی چنان  -

 گفته شده از جانب مطوون و ... را(.  ها ی کند )انواع تعاریف و نقل 
 وجود خارجی ندارد و ابداع خود نامتون است.  این }نام و فرضیه ی مطوون{، عملاا  و طبیعتاا  -
ها و  مقبولیت عام و مشترک برای همه ی مطوون }تخصصی/ عامی/ ... و نیز بیان هرچند نیز که کلاا  -

 اصلی رایج{، داشته باشد.ها ی ایده
 ـ  ـــــــــــــ

انسجا  - ادعای  کتاب،  این  نامتون/  دارد، پس فرضیه ی مطوون )فرضیه/  نکته: چون  و کلی  م عمیق 
نیز، کلاا   رقیب متقابل خود و از   شده  تاریخی ساخته   منسجم و یکدست است. )و طبیعتاا   ابداعش( 

 تر از حتی خود این نامتون(. منسجم ،جهاتی
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منظور از مطوون؛ }شخص خواننده؛ در هر سطحی   -واقعیا به  مسامحتاا   -نکته: در همه ی کتاب  -
بها و  نیز است؛   }... و  شدهز سواد  کتاب، که خوان  -وارفیکشن  -عبارتی، فرض گرفته  نده/ مخاطب 

  تفکرش در فرضیه ی مطوون جاری است. فرضیه ی مطوون برایش درست و جا }مطوونی{ است )
 . (و بدیهی است افتاده

ها ذهنیت  و پس حداقل این روشن است که سراسر کتاب، جدل و جدالی است تفکری، با تفکر/  -
 خواننده ی کتاب. ی 
ای  خواننده{، عمیق و پایه   تصورالعاده/ بسیارها بیشتر از  مطوون و نامتون }فوق ها ی  نکته: تفاوت  -

 ؛ است
بایستی به نظر    ،بسیار پرمدعا و ...  و به همین دلیل، حداقل این است که کتاب، ناخواسته و اجباراا   -

 شود(. اصلی میها ی خواننده برسد )تا جایی که متوجه ایده
 ـ  ـــــــــــــ

و دلیل ابداع   کارایی/ فواید/ ...  ؛شودنسبت و ریزریز/ در مسیر کتاب برای خواننده مشخص میبه   -
این    این فرضیه ی رقیب. برای توضیح مسائل کتاب و نیز تعریف فرضیه ی خودش/ نامتون، براساس

 هم.  تقابل/ رقیب/ معکوس و در تضاد بارقابت ایدئالی و انسجامی این دو فرضیه ی م
 ـ  ــــــــــــ

 ها بیان خواهد شد.له ی فرضیهأدر ادامه نیز نکات بیشتری از این دو فرضیه ی متقابل و خود مس  -
فهم  - »ضرب  کتاب  اوایل  در  نسبتاا حاشیه:  نویسنده،  همین  از  مس  ها«،  مورد  در  ی  أمشروح،  له 

 ها، بحث شده است. فرضیه
_____ 

 ها«: شروع نقل قول از کتاب »ضرب فهم 
 اند. متون و نـامتون، دو اصطلاح متقابل  -"

 و تفکیک ِ }متون و نـامتون{ انتزاعی است. راهی برای بیان است؛ }مرزگذاری کلی و تخیلی{. 
و پس:    -و نـامتون{ نـگاتیو ِ یکدیگر هستند )اگرچه که  توان گفت که: }متونای میو از جهات عمده 

 نیز، هستند(.   یک عکس
کلا  )قصه و  ادبیات  مثل  نـامتونی،  کتابِ  این  در  و  ،  ناخوب(  منفی/  )متون:  منفی  نقشِ  در  یکی  ها( 

 دیگری: در نقشِ مثبت است )نـامتون: خـوب/ مثبت(.  
___ 
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فی و دفاع از نـامتون )خوب/ مثبت/ ...( را دارد. و به  ، سعی در معر« و طبیعی است که این کتاب  -
، خراب نمودن/ برهم زدن و نفی ِ متون )ذهنیت خوانندهِ  ، اینکار را عمدتا: از طریقِ تضعیفجهاتی
 دهد.  اش( انجام می فرضی

 }متون و نـامتون{ در این کتاب، بحثی هم هست، بین نـامتون و خواننده کتاب.  ها ی و پس: بحث  -
_______________ 

 « وجـود ِ فرضـی ِ متون:   -
 بسیار مهم و ساده:    -نکته تاکیدی -
 ی ساده و ریز و ... ولی مهم/ با اهمیت(: )نکته  -

_____ 
یا  متون  - و  باشد.  داشته  خارجی  وجودِ  نبایستی  الزاما  }متون ،  خودِ  که  باشد  چیزی   -هاالزاما 

 گویند.  ها{ میمتونی
، }علمی{ و ادبیاتی  ، توانشی ، شبه تخیلی، مثل نـامتون، اصطلاحی فرضی و ایدئالی بلکه متون هم 

 است.  
 متون، اصطلاحی حدودی و تخمینی است.   -

ف  همین  جعلِ  و  ساخته  ...؛  و  بودن  واقعی  باوجود  متون،  دیگر:  بعبارتی  و و  است.  نـامتونی  رضیه ِ 
 اصطلاحی }بحثی{ و برای بحث است؛ برای ِ توانایی }بیانِ نـامتون{.  

، به هدفِ  و از جهتی: مثلِ خلق ِ یک شخصیتِ منفی و یا فرعی داستانی/ دشمن فرضی برای ِ مثلا ...
 توضیح و زنده نمودنِ شخصیتِ مثبت و اصلی موردِ هدف."  

_____ 
 ها. اب ضرب فهم نقل قول از کت انیپا
 .اندبا نوشتن شروع و پایان نقل قول، مشخص شده ،قبلیها ی ها، از کتابکته: تمامی نقل قول ن -

 ـ  ــــــــــــ
 ها و مخزن، اشتراکات زیادی دارند. له ی فرضیهأدهی: مسآدرس   پیش -
و یا گروهی از انسان  و مشخصاا   - ها{، در یک کلان فرضیه/ جهان  باید گفته شود که؛ }هر انسانی 

 تفکر شناساییک دارند )درست یا غلط(. -ای خاص/ مختص خودشان؛ زیست دارندفرضیه
 ـ  ــــــــــــــ

سؤال  گردیم به شروع و سؤالات/  می}دو فرضیه ی مطوون/ نامتون{، بر  پس از این حاشیه ی لازم  -
 اصلی کتاب. 
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می  - استفاده  مطالب  بیان  برای  }تکرار{،  تکنیک  از  کتاب  این  در  تکرارها،  نکته:  این  البته  )و  شود 
به دلیل نامتونی بودن کتاب/ خلاف ذهنیت خواننده    دلایل متنوع( و مشخصاا نوعی اجبار نیز است؛ به

 بودن.
 ـــــــــــــــ  

 شود؛ هایی تودرتو بیان می یه با پایه طور خلاصه، کتاب در فضای یک فرض به -
 ها؛ عرفی و همتا و رقیب خودش در این حوزه ها ی ای به نام نامتون؛ در تقابل با کل فرضیهفرضیه  -
 دار؛ خوان و خواننده، نه کتاب }کم ادعایی{ است، و نه آسان و کلاا  -
بهترین تلاش   -و مثل هر کتاب دیگری  -و البته سعی شده که بسیار ساده نوشته شود و ... و بدیهتاا   -

خوان نیست )هرچند کید( البته آسانأ... است؛ ولی )ت  اش براساس موقعیت و مسائل متنوع نویسنده 
 هم که ساده باشد(. 

ادامه  - اولیهآپیش   ،در  می از مخزن    ،گهی  این مرحله  شود؛آورده  در  است    ،هرچند  مطالب  ممکن 
دست  ه  ب  ،خواهید دیددر کتاب  مفیدی از آنچه که  ها ی  روشن نباشد، ولی سرنخ  برای خواننده کاملاا 

 .شوده میداد
 ـــــــــ  ــــــــــــــ

 ی مخزن  معرفی اولیه

 است: نوشته شده کتاب در جهت جواب به چنین سؤالاتی  ،توان گفت کهدر ابتدا می -
 اش رسیده است.وقعیت کنونیهزارساله، به وضعیت/ م۲۰جهان بشری در مسیری لااقل  .۱
 سؤال اصلی این است که؛ این رشد و یا لااقل تحولات بسیار مشخص، چگونه رخ داده است؟  -

 ـ  ــــــــــــ
نزدیک   .  ۲ انسان جدید/  و حتی سؤالی  بشر؛  تاریخ  به جای کل  چگونه    سالههزار۲۰۰و یا    ۲۰تر؛ 

 ، ، مشخصاا اخیر نیز، جهان بشری، ملموساا   سال  ۲۰۰و یا    سال  ۱۰۰یا    ۵۰در این    متحول شده؟ و یا
 تحولات زیادی را از سر گذرانده، تا به اینجا رسیده است. 

  -اند )درست یا غلط کلی در او عوض/ متحول شدهانواع مسائل دینی )فرهنگی/ اخلاقیات و ...( به  -
 کم یا زیاد(.

بت   مثلاا   - بودهاجدادمان  دور هستپرست  بسیار  الان  ولی  بت اند؛  از  نمی  پرستیم  آن  بودن؛  توانیم 
 ها را داشته باشیم. ها/ آن زمانه ای از تفکر آن مخزنباورها و منظومه 
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پرستمان نیز، در رشدی تاریخی و عظیم، ریزریز به ایده ی داشتن/ بودن  و البته، حتی آن اجداد بت  -
-ها ی فرضی در میلیونانسانک   تخیلاا مقایسه کنید همین ایده را در  .اندهایش رسیدهبت و تکامل 

  .(رودحلزون از کوه فوجی بالا می)...  سال پیش و یا یک خرس ها
نسبت    -شناسایی تا  بسیار متفاوتی داشته در جهانها ی  رزوآسال پیش،  ۴۰۰رزوهایمان؛ بشرآو یا    -

 تاریخ. رزوها(؛ چیزی مثل تحول و رشد آزادی و آسال پیش )رشد هزاربه بشری در ده
ساده   - نکات  یا  دستو  دم  دیدگاهای/  نظر/  مثل  ی  تری،  ایدطبیعیها  زن/  مورد  در  ی    هال ئااش 

 . رزوها/ ...آزندگی/ سبک زندگی/ 
 ـ  ـــــــــــــــ

همان دو سؤال  در اصل  و یا این سؤال، که در نظر اول، ممکن است متفاوت به نظر رسد؛ ولی  .    ۳
 تر ندارد: اصلی و مشخصها ی ون، چندان تفاوتی با سؤال قبلی است؛ و برای کتاب/ نامت

ایم، به این مخزن/  این سؤال: چگونه ما }از جهان کودکی/ مخزن کودکی{ که در آن زیست داشته  -
 ایم؟  مان رسیده سالیجهان شناسایی بزرگ

و نه تاریخ مخزن بشری و مثلاا شد که اساس بحث را بر تقابل }بزرگمی  - بدوی/    سال و کودک{، 
 امروزی بگذاریم. 

موسیت/ نامحسوسیت این  سال؛ و ناملکید جهان/ فضا بودن مخزن کودک و بزرگأتوجه کنید بر ت  -
 متفاوت؟ ها ی سادگی: »کجایی« این جهانجهان، و به

 ـــــــــ  ــــــــــــ  ــ
 هستند. واقع یک سؤال/ سؤالاتی یکسان ه از منظر کتاب؛ همه ی این سؤالات، ب -
است/ خواهد این سؤالات را{ متوجه بشود، کتاب را نیز فهمیده   ه ینسبتی که خواننده }نکتو نیز به  -

بیان/ ناملموس در کل مسیر این کتاب له ی سختأدر این مس  ها،کید بر عمق ژفهمأفهمید. )و البته ت
  نویسنده(.ها ی و سایر کتاب

 ر اول ساده به نظر برسند؛ ولی این گونه نیست؛  کتاب، ممکن است در نظها ی این پرسش -
بافت/ موقعیت/ فضای تفکری؛ طرح میو هر  - شود/ معنی و وجود دارد )و همه یا  سؤالی، در یک 

 موجودیت/ معنی دارند(.  -شونداغلب این سؤالات کتاب، در فضای نامتونی ایجاد می
 ـ  ـــــــــــــــ

 الات است: ؤگونه س نسبت به مطوون؛ این ای نامتونی فرضیه  هایکی از برتری -
 هایی:  الاتی و ... و امکان ورود به چنین حوزه ؤوجود/ موجودیت چنین س  -
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و عمیق    و حواری و حواشی تودرتو  ؛یند/ ...آیند/ چگونه میآاز کجا می  ها و رشد فرهنگ و ...فهم  -
 تر. گونه نکات اصلیو وسیع این

ها و معلومات و فرهنگ و غیرو ی بشری، همگی در  فهمژود/ موجودیت  و نیز توجه نمایید که: وج  -
 مخزنی است(. موقعیت مخزنی )و پس شخص

 ـ  ــــــــ
 اهمیتی نوع/ شکل و ... جواب:  ال در مقایسه با بی ؤکید/ اهمیت ایجاد س أت -
امتیاز مهم نامتون؛ و ال؛ و توانایی طرحش توسط نامتون نیز کافی است، بر این  ؤفقط وجود خود س   -

 این مباحث.   مند به علاقهگیری دارد؛ برای خواننده ی ارزش پی
ی  ای است فرعی؛ و درجه له أ...{، مس /نکاتو مسائلی مثل }درست و غلطی/ درجه ی پرت بودن  -

 دوم. 
می  - نامتون،  که  است  کافی  همین  اینو  وارد  را  مطوون  س تواند  ی  حوزه  مباحث/  الات/  ؤگونه 

 هولات/ توجهات، نماید.  مج
 ـــــــــ  

و مشخصاا أ ت  - فهم، لااقل  که عمق  کنید  توجه  و علم  ها، در حوزه کید:  بستگی واره ی »علمی  ای«، 
فرضیه دستگاه/  به  از    هامستقیم  علمی  مفهوم  فهم/  یک  که  دارد،  درشتی  و  ریز  و  تودرتو  ن؛ آی 

 یابد. و هبوط میشود میاستخراج 
نجومی/  - دو  در  فیزیک   اینکه  امروز۳۰۰۰دان  یا  پیش،  مثلاا سال  را  ،  واحد  ی  جمله    عیناا   ، یک 

؛بگویند دو جمله و دو    ؛این }یک/ دو، جمله{  اندسمان متفاوت آ}زمین گرد است{؛ زمین تا    ، فرضاا
 . اندمتفاوت معنی کاملاا 

من که }همان   و یا اینکه شما با فهم درست، یک تست کنکوری را غلط جواب بدهید، در مقایسه با -
له  أی متفاوتی، نسبت به آن مس   هاام{، عمق فهم درست جواب داده   ،تست را شانسی و با شیریاخط

 عمق فهم نیست(. درحتی درست و غلطی نیز؛ ملاک ...   ،عبارتیهداریم )و ب
  ظاهراا   ،که در مطوون/ نامتون  هاییاصطلاحات و یا بیان اری از  بسیدر    ،نکته: در خود همین کتاب  -

   .بسیار عمیقی وجود دارد ها ی هم هستند، تفاوتعین
 ترین مشکل خوانده شدن نامتون.... و مهم -

 ـ  ـــــــ
چناناین  و    - تکتاب  کلاا أکه  شد؛  فرض   کید  مجموعه  این  براساس  به  را  ما  بتوانند  که  است،  هایی 

 ها( برسانند. ها/ حدسجواب به همان اندازه ... ها )و پس حدوداا سؤال



 
 

 45 │مقدمه
 

 
 

 ـ  ـــ
 یند؟« آها از کجا میها؛ این سؤال مطرح شده: »فهم... در کتاب ضرب فهم -
له ی ضرب  أدرون خود هر شخص بوده است )از جهت مسها ی  ن کتاب، تمرکز بر فهمآ  و البته در  -

 (. پرداخته شده است -ممتد -دار بخشی از این سؤال ادامه به  فقط  ،عبارتیها و بهفهم
 و جواب اصلی این است )در این کتاب(:  -
 ید، و؛ آمان میمخزنصخهر فهم و حسی که ما داریم، از ش  ،اولاا  .۱ 

 -ید )آمده استآمی  ،هایی که در آن هستیممخزن ما، از مخزن/ مخزنشخصها ی  ، ژفهماا دوم  .۲
آمده  دنیا  به  آن  مثلاا در  و  ژفهم  ایم(.  یانواع  مورد  در  از مخزنهایمان  کالسکه،  و  هواپیما  مان  خچال، 

بالفرض، در  آمی و  بسیار دور بود۳۰۰یند؛  و یا در عهد بدویت،  این آیم از  اهسال پیش  مدن/ هبوط 
 ها. ژفهم

 ـ  ـــــــــــــ
تدوینگر:   فهمیادداشت  »ژفهم/  یعنی  کتاب،  این  اصلی  بخش  سه  این  پس  »شخصو  مخزن ها«، 

 : استنیز ها پرسش به این  آدرس دادنها«، برای ها« و »مخزن فهمفهم
 این سه بخش کتاب، همچنین، سه اصطلاح اصلی این کتاب و نامتون نیز هستند.  -
-هایی از شخصهای قبلی توضیح داده شده و البته سرنخها، مفصل در کتاباصطلاح فهم/ ژفهم   -

 قابل ردگیری است؛   هامخزن و مخزن نیز، در آن کتاب
مخزن؛ و ها؛ سپس، شخصدر اینجا نیز، این کتاب، بر این اساس جلو رفته است که: ابتدا، ژفهم  -

 ها؛ توضیح بگیرد. فهم بعد، مخزن
 دیدن   /ها است. با داشتنترشده و جواب نهایی این سؤالات، در مخزن فهم حال، پاسخ سادهرهبه  -

 وان چنین سؤالاتی را طرح کرد. تها است که حتی میفهم مخزن
ایده  - شخص  هانکته:  دارندی  مخزن  ی  ایده  همین  در  ریشه  توبرتو،  ژفهم؛  و  رفت  )؛  مخزن 

 . ( وبرگشتی
 ـ  ــــــــــــــ  ـــ

این کتاب؛ تا چشم بشری ما کار می  - ارزشمندترین    ترین/ زیباترین/ترین/ پیچیدهکند؛ مهماز دید 
 مخزن است.موجودیت/ موجود جهان؛ 

 شود.  دهی میها، همچون یک جاجهان؛ توصیف و تعریف و آدرس و مخزن فهم -
می  - انجام  آن  در  انسان  تحول  و  رشد  که  جهانی  ژفهم این  ناشمارها  بحثی  الفبای  )با  های/ شود، 

 ژمفاهیم انسانی( بسیار خاص و مختص نامتون/ فرضیه ی این کتاب است. 
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 شناسایی ما:    گوید که؛ این تحولات جهاناین کتاب میپس، کتاب/ نامتون/ فرضیه ی  -
 ها«.»مخزن فهم ؛به نام ،در جایی/ فضایی/ جهانی انجام شده است .۱
از ابتدای طلوع بشریت    ، انتقالی ریزریز(  ؛ها )ریزریز؛ متحول و همیشه متحرکو این مخزن فهم   .۲
 کنون ادامه داشته است.تا
هزارسال پیش؛ قبول کنیم و دید داشته  سال پیش، و یا صدهاهزارده مهم نیست که طلوع بشریت را،    -

 باشیم؛  
 له شروع شده است؟أها، این مسایجاد ژفهمها ی میش وو مشخص نیست؛ در گرگ -
ها )و در خود همین جهان(؛ شناسایی/ مخزن فهم  ای و جایی فرضی، این جهانهرحال از نقطه و به -

  ؛شروع شده است 
 همیشه در حال رشد و یا تحول بوده است. و و تا به روزگار ما رسیده؛  -

 ـ  ـــــــــــــ
 . توانیم بگوییم: تحول و تغییر و ...نکته: برای بار ارزشی نداشتن، به جای رشد، می -
باشد؛   نکته: کلاا   - تا جایی که ممکن است، سعی دارد از مسائل ارزشیک/ عقیدتی/ ... دور  کتاب 

بهتر از جهان کنونی است؛ و این برای کتاب    ،ها ممکن است، بگویند؛ جهان بدویخیلی  لاا چون مث
 کند؛ اهمیتی ندارد/ تفاوتی ایجاد نمی

نویسنده  - تغییر  ،هرچند  و  تحول  بر  به   ،علاوه  است؛  مخزن  این  در  جدی  تحول  و  رشد  به  -قائل 
   ؛تر و ...متعالیی و زیست بهتر و تر و اخلاق خصوص از جهات انسانی 

باز  - البته  ت  و  و أهم  تحول  کند.  توجه  رشد(  نه  )و  تحول  و  تغییر  به  خواننده  است  کافی  که،  کید 
فرضاا تفاوت که  قبیلهلندن  هایی  بدوی  دهنشین  داشته  هزار  ای  ما  پیش  لندنی   ؛سال  به  ی نسبت  ها 

 امروزین.
نسل   - نیز  و  زمانه  در  جاجهان  این  متحول  و  ریزریز  میها،  اکتساب  و  منتقل  و   ... مثلاا و  و    گردد. 

 سال پیش؛ ریزریز متحول شده است و انتقال یافته به ما.   هزار ده ها ی مخزن انسان
نخواهی و    -هرحال، خواهیکنیم و خودمان نیز، بهآن را اکتساب می  ،و ما از بدو جنینی و یا تولد  -

-، تحویل میبعد، طبیعتاا ها ی  کنیم. و به دیگران و نیز نسل تحولاتی در آن ایجاد می  ،ممتد  و  مستمر
 دهیم.

نیز    معلوماتی است؛ و  ای؛ نه قراردادی است، و نه کلاا نکته: و این انتقال بین نسلی و نیز در زمانه   -
محتویاتش  این فضاجهان متحول مخزن و  انتقال  ، ژنتیکی نیز نیست؛ و براساس اکتساب،  مشخصاا 



 
 

 47 │مقدمه
 

 
 

بعد از تحولات ژنتیکی  به انسان  انجام می گردد )مبحث تحول،  ها ی  مورد نظر کتاب است ... که 
   .منجر شده است( -هزارساله مثلاا ۲۰۰ -امروزی 

 ـ  ـــــــــــــ
توانیم  نیز تفکرات خودمان، می ، با جهان وآن  فقط و فقط، از طریق ،مخزن یک جهان است که کلاا   -

 یم. در تماس باش 
شناسایی و یا مخزن؛ فرضی ضروری است: جایی برای این رشدها   پس، وجود این جا/ فضا/ جهان -

 . و انتقالش و ...
است و با    مغزدار  -ذهنموجودی،  داران؛ پس به نسبتی که  ذهن -و ضرورت وجود مخزن برای مغز  -

 ذهن   -ارتباط با سایر مغزبایستی در  پس  کلیت/ تمامیت مغزبدنش با جهان بیرون در تماس است؛  
 جهان مشترک مخزنی را به نسبت داشته باشد.  داران؛ اجباراا 

له ی بسیار مهمی است، و این اصطلاح/ ایده ی نامتونی؛ در أشناسایی عمومی و مس  مخزن، جهان  -
 وجود ندارد.  مطوون کلاا 

ترین و  ین/ مشخصترتوجه کنید به ضرورت اصطلاح مخزن، و نبودش در مطوون. یکی از اصلی  -
فضا/ مخزن است: ... نیاز به  ترین امتیازات نامتون؛ امکان داشتن همین اصطلاح جهان البته ناملموس 

در    نه مثلاا   ی،ماهیک انسان. جهانبآنام/  شناسایی ناملموس/ بی   برای این جهان  ،اصطلاح »جهان«
ساله، تحول ریزریز و  در جریان هزارانآدمیان ایجاد شده و  ها ی  کتب تاریخ و ...؛ و بلکه در مغذبدن

 همیشگی داشته.
شناسایی یا مخزن را معرفی نماید و طرحی تخیلی و هرچه  خواهد این فضا/ جهانکتاب می  و کلاا   -

 تر ملموس، از این جهان بدهد. ممکن 
 . ناشناس و تازه است ،برای خواننده/ مطوون ،اصطلاح مخزن -اینکه، ایده کید برأو توجه و ت -
توان با این هدف توضیح داد: سعی در کشف/ انکشاف این جهان ناملموس و  واقع، کتاب را میو به   -

 شناسایی. نادیدنی مخزن/ جهان
 ـ  ــــــــــــ

 شناسایی و عرفی  تفکیک جهان 

می  - تفکیک  نوع  دو  به  را  واقعی  قسمتیجهان  دو  تفکیک  این  )بعدها  داربستی  -کنیم    -اولیه/ 
 شود(. بندی میبندی/ تقسیمهایی دیگر مقولهصورتهشده برای بیان اولیه؛ ببندیسرهم
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ت  - ژفهمأنکته/  مخزن/  بودن  واقعی  }جهان  مقدمه( کید:  این  )در  نبایست  خواننده  را  ذهنیات{  ها/ 
نیاز است  رسانی به   قبول کند و یا هضم کند؛ و فقط نوعی اطلاع و  که  ناچار، اولیه ی کتاب است؛ 

مس  )که  نکته  این  بر  کتاب  أکتاب  اساسی  ی  فهم»له  بسیار    «هازبان  کندبوده(  کید  نکته؛ تأ این  و  ؛ 
)جدا از درست و غلطی و    «هاها/ لغات/ ایدهواقعیت فهم»ای است در نامتون:  بسیار کلیدی و پایه 

 ها ی دیگر(. ارزش 
 ـ  ـــــــــــــ

 جور که باشد(.که هست )هر جهان واقعیتیک عینی آنچنان( الف
هن و ... و خانه و  آکربن و  ها ی  ها و ... و اتم ها و ستارگان و منظومه سمانآ  که شامل است بر مثلاا   -

 .  ها و ...میز و صندلی و ... و نیز حیوانات و انسان
نیز در حوزه )  در مطوون  نکته: مسامحتاا   - جهان مشخص را    ۵(، لااقل این  ترفلسفیها ی  و عمدتاا 

کنیم(داریم )می تفکیک  اصلی  ؛توانیم  دو جهان  این  کنار  در  یا  تقابل  که    در  کتاب  این  بحث  مورد 
 . (مخزن و مخزنشخص) ها ی مخزنیک خواهد بگوید: جهان می

 ـ  ــــــــــ
بحثیبه)پس   می  ۷این    (صورت  را  مطوونجهان  برای  طرح   -ترفلسفی  متونخصوص  به   -توانیم 

نامتون؛ )  جهان مشخص داریم  7در کل لااقل  نماییم.   به خواننده. در  بیان  البته فقط برای  و  کید:  تأ
؛ فرض یک جهان را داریم  :(فقط و فقط/ اکیداا

 فیزیکی.  جهان عرفی .۱
-چنین مشخص و معرفی می؛نومن که دسترسی به آن ممکن نیست  -جهان در خود )در فلسفه  .۲

 ی و فرضی و غیرو(. تصورنادسترس  :شود
کلاا   .۳ و  است  بحث  مورد  فیزیک  در  که  فیزیکی/ علمی:  کهمی  جهان  جهان    ؛توان گفت    ۲همان 

توجه به  شود. از جهتی نیز بیاش در پرانتز گذاشته میله ی عدم دسترسیأعلاوه ی اینکه مسهب  ،است
 بعضی نکات؛ همان جهان یک است.  

و از جهاتی مشابه با    ؛دهندرا تشکیل می  آنلی  ئاثلیک: که مفاهیم ثابت/ ابدی/ ایدجهان علمی/ م  .۴
 )فیزیکی/ علمی( است.  ۳جهان

و یا انواع تفکیکات دیگر فیلسوفان و   ؛«پوپر»سه جهان تفکیکی    مثلاا )  دیگری  متفرقه  ها ی  جهان  .۵
جهان  ،پردازاننظریه  طبیعتاا   (،«بارکلی»ذهنی    /لیئااید  مثل  نمی  که  کتاب  این  آندر  به  ها  توان 

در  توان به آن نظر داشت )و مثلاا یهایی که در انواع مکاتب فلسفی و دینی مو یا انواع جهان ؛پرداخت
 جهانی مستقل هستند(.  ،هرکدام ادیان: جهان دنیوی و اخروی که ظاهراا 
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ها ی  جنبه  عمیقاا   و  تر اینکه، نهاناا مشخص و ملموس نیست؛ و مهم  جهان هایدگری، اولاا   و یا مثلاا   -
آن دارد؛  اگزیستانس  قدسی/  جهانتودرتوی  نوع  )از  ی  جهانی  وها  است  دینی(  و  فقط    افلاطونی 

 لفظی مشترک. ها ی انداز در بعضی بیان اشتباه
و   ،هستند   [مهمل]هایدگریک؛    -یهایدگرها ی  آن نوع جهان  نکته: از دید و بیان این کتاب؛ کلاا   -

 .  لااقل دور از ژفهم داشتن/ ...
این کتاب    ات وجودی خویش است، عملاا ای که دنبال آن نوع موضوعحق خواننده: خواننده نکته/    -

 فریب بعضی اصطلاحات/ عبارات مشترک لفظی را بخورد،  ،برایش اتلاف وقت است و نبایست
ارتباطی بین  راه  ها،  ، و از این قبیل که کم نیز نیست؛ این«وجود استی  خانه    ؛جهان  ،؛ »زبانو مثلاا 

 .ندارند ظاهر بیان  و لفظاشتراک جز در  مشابهتیو کتاب نیستند؛  و خواننده
 گردد.  که، باعث اغتشاش خواننده/ کتاب میتواند توضیح بدهد؛ چراو البته کتاب هم بیشتر نمی -

 ـ  ـــــــــــــ
 ها.نسان ای گانه پنج (: جهان از دید/ نظر/ حواس7و  6شناسایی یا مخزن )جهان  جهان حدوداا  (ب
 .  ها ی انسانی و ...نمودن ها و لمس تر: انواع تفکرات و نوع دیدنو نیز مهم -
جهان   - یا  مخزن  البته  و  می  نکته:  تقسیم  انواعی  به  نیز،  مهمشناسایی  که  نوع  نآترین  شود  دو  ها؛ 

چون زیست    ؛در مخزن زیست داریم، با مسامحه بوده است و نادقیق  ،گوییمو پس وقتی می  ؛است
 اصلی متفاوت دارد.  در مخزن؛ دو نوع مشخصاا 

ما در کجاستؤو پس س   - ابتدایی »در جهان زیستن«/ »جهان زیست«    ؛که دو جواب داشت؟  ال 
 گردد: به دو نوع تفکیک می ،خودش در مورد جهان مخزنی ؛جهان عرفی و جهان مخزنی

کتاب است. مخزن  .1 که در عنوان  شناسایی گروهی    جهان  / مخزن/ مخزن عام/ مخزن اصطلاحی 
ی  -از همه  حتی  یا  ذهنیت  انسان  -و  یافتن  موجودیت  تاریخی  مسیر  کل  در  یا  و  زمانه  یک  در  ها 

 هزارسال پیش(.۲۰هزار یا ۶۰از دویست یا  )و مثلاا است انسانی 
شان تشکیل یک مخزن را  که مجموعه  است؛ یک شخصشناسایی  ( جهانمخزن: )حدوداا شخص .2

 اند. ؛ موجودیت دارند/ تشکیل شدهانش هایمخزنها از شخصدهند. مخزنمی
 ـ  ـــــــــــ

گاهی  ،عبارتیبه  - که  هست  نیز  زیراصطلاح  یک  شامل  مخزن  اوایلهب   -اصطلاح  در    -خصوص 
 مخزن.ها(: مخزن و شخصنآتواند باشد )و یا فقط یکی از منظور، هر دو می

جهانشخص  - است  مخزن؛  )و  ،شناسایی  شخص  هر  برای  هر  دقیق  ولی  در  شخص  هر  برای  تر: 
 مقطع(. 
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 مخزن( است. شناسایی چند شخص )چند شخص ولی مخزن، جهان -
 و پس خلاصه:   -
؛  سیالیت تعریفی دارد ) مخزنی دارد ها ی نبه انواع جهااشاره  که خودش عملاا مخزن: جهان مخزن  -

 . (مخزن تشکیل شده استاینکه وجودش از چه جهاتی و با چند شخص و مثلاا 
 شناسایی هر شخص در هر مقطع(.  شناسایی شخص )جهان مخزن: جهانشخص -

 ـ  ــــــــــ
 تواند داشته باشد: میمعنی  ها در مخزن زیست داریم؛ دوشود: ما انسانیو پس اینکه مکرر گفته م -

 (. 6مخزن خودمان )جهان زیست در شخص (الف
 (.7ها ی مخزن ما در آن عضو است )جهان یا جهانهایی که شخصزیست در مخزن یا مخزن( ب
کار  بهاصطلاح    ،ولی مخزن اصلی  ،شناسایی/ مخزنی هستند  مخزن؛ هر دو جهانمخزن و شخص  -

 مخزن(. ها(؛ مخزن است )و نه شخصفهمعنوان کتاب )مخزن در رفته 
 ـــــــــــــــــ  

اولیه و سخت و کوتاه از    ؛داده خواهد شدمفصلی  پیشرفته: در کتاب توضیح  ی  نکته    - اما تعریف 
 مخزن:  شخص

 ، که بر روی هر مقطع از یک مغزبدن انسانی  ،تخیلی/ واقعی  -ای است فرضی هاله   ،مخزنشخص  -
شودمی تشکیل  هاله  ؛تواند  این  شخص  ،و  جهان  شخصهمان  وجود    ،مخزنی هر  از  مقطع  در هر 

استفهمیحسی بر  ،اش  هستند  شامل  محتویاتش  ممکن/  ژفهم  ،و  موقعیت  بیشمار  در  که  هایی 
بروزی خواهد بود/    ،از این ناشمارها  ،یک ژفهم  ،و البته همیشه فقط  ؛توانند ایجاد شوندپتانسیلی می

 است. 
فهم  - مخزن  شخصو  براساس  فهمها  استمخزن  ب  ها  عام  جهان  ،عبارتیهو  براساس   ،شناسایی 

 شود.  شناسایی شخصی ایجاد میها ی جهان
 ــــــــ  

 ؛ ها نیز، اولاا پس: انسان  -
 مثل هر چیز و موجود دیگری؛ }در این جهان عرفی{ هستند.  .۱ 

 ؛ولی، دوماا  -
توانند  کنند )و نمیمخزن{ نیز زیست می}جهان شناساییک خاص خودشان/ مخزن و شخص  در  .۲ 

 مگر هرچه بتوانند این قفس را بسط دهند و ... (.  ؛شان خارج شوندمخزنن/ از این قفس شخصآاز 
 مخزن؛ مورد بحث کتاب است.  /و این فضاجهان دوم  -
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 ـ  ــــــــــــــــ
 عرفی است.  تصور بیش قابل وکم ،جهان فیزیکی -
  تصوردور از    شان؛ لااقل بسیارتصورمخزن و مخزن( اگر ممتنع نباشد  ولی دو جهان دیگر )شخص  -

 عرفی هستند. 
 این است که عین )و غرق و ...( جهان عرفی هستند. ،ترین مشکل نیزو مهم -
ب   - مخزن هرکس( دیده شخص  ها )و مشخصاا از دید آن  ،فقط و فقط  ،عبارت دیگر: جهان عرفیهو 

 دارد. شود و وجود می
ی فیزیکی از    هادر کتاب  و جهان فیزیکی در خود/ محض/ ...؛ ارتباطی ندارد به کار ما و معمولاا   -

می بحث  می  شود.آن  فکر  عرفی؛  دید  هستیمدر  تماس  در  محض  فیزیکی  جهان  با  که    ؛ کنیم 
عینک میدرحالی دیدن،  عینک که  و همین  است    ،خواهد  بگوییمکافی  فیزیکی محض/    ؛که  جهان 

 . دند داشته باش نناتو نمی -دن جهان در خود، موجودیتی برای ما ندار 
ب  - نمیهو  دیگر:  جهانعبارت  عینک  دید/  از  خارج  حتی   توان  و  بود.  تماس  در  جهان  با  مخزنی؛ 

نیز را  فیزیکی  شخص  ،جهان  یا  و  مخزنی  جهان  دید  با  و  میبراساس  و  مخزنی  لمس  قابل  و  بینیم 
 . استمشاهده 

 ـ  ـــــــــــــ
 خود ما< است. جهانی که در بیانی، همان > -
کند؛  شنود/ .../ تفکر میبیند/ میمان میما و مخزن؛ دوئیتی نداریم. یکی و درهم هستیم. )مخزن  -

 کمتر: مخزن(  /، و دوماا مخزن اولاا شخص
 .  جهانی که ... -
 ی از این جهان ممکن نیست؛ لااقل به این دو دلیل که:  تصورنکته:  -
 شناسیم. که جهان عرفي را مي تصویری؛ و آنچنان فهمی است؛ و نه مثلاا حسی ،این جهان .۱
معنی اش، بیپذیریتصورو پس به این دلیل هم   ؛د، این جهان؛ »خود ما است«ه گفته ش ک و چنان  .۲

 است. 
 .تصورای{ بدانیم و نامشناسایی/ مخزن را }فرضیه  بایستی این جهان و شاید عملاا  -

 ـ  ــــــــــــــــ
 ترین مشخصه:  واقع، مهمدر -
  بوییم و...و ... و میکنیم میش را داریم/ لمس تصوربینیم/ ، جهان عرفی همان است که میاولاا  -
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نیست. مزه یا    تصور قابل    یعنی حتماا   ؛یعنی مخزن؛ ضد آن است   ،، این جهانِ منظور نامتونو دوماا   -
 ندارد. و ...تر، لمس  بو یا مهم

ضد نامتون و این کتاب است؛ و لااقل    جهان مخزنی را ادعا نمود، دقیقاا   داریتصور... و اگر بتوان    -
 ضد تعریف ماهیتی/ وجود خودش است. 

پذیری داشته تصورمخزن اگر    ؛اش استاصلیها ی  ناپذیری مخزن که از مشخصهتصورکید بر  أت   -
 الا مخزن منظور/ در افق/ هدف کتاب.  ،تواند باشدباشد؛ هرچه می

ب  - که  است  جهانی  بهو پس مخزن،  فرضیه هواقع،  حتماا صورت  )ولی  فرضیه(    ای  در  یقینی  قطعی/ 
 تواند نباشد.هست و نمی وجود باید داشته باشد و حتماا  شود. معقولاا طرح می

را می  - اول )عرفی(  نمود )چنانوجود جهان  پارهتوان شک  به  که  فلسفی  و مکاتب  فیلسوفان  از  ای 
ولی این جهان }مورد بحث اصلی کتاب:    دهند( در وجودش و خیالی بودنش و ...؛تنوع انجام می

 جهان مخزنیک{ قطعی و یقینی است. 
ها ی  زمان و مکان نیز، خودشان جزوی )یکی( از فاکتور  مثلاا   ؛توان داشتی از آن نمیتصورهیچ    -

 توانند باشند. شوند/ میفهمی همین جهان مخزنیک هستند/ محسوب می
ها  ات/ سناریوتصوردر جهان معمولی )و حتی در انواع تفکرات/    معمولاا   ،که زمان و مکاندرحالی  -

مکانی  هرحال زمانیهمتفاوت از زمان و مکان عرفی؛ ولی ب  ها( وجود دارد )هرچند مثلاا فیزیکدانی  
 است(. 

 ـ  ـــــــــــــــ
رااین جهان دوم )جهان  - و بحثیک استاستعاره  ،توان گفتاز جهتی می  ،فضا ی مخزن(  در   ؛ای 

 بودگی(. مقایسه با جهان اول )و جهان 
 نخواهی؛ درون جهان اصلی/ عرفی است.  شکل و خواهی فضا ی مخزن(، به هرو نیز این )جهان  -
خواهد  می  که چون  /و البته تفکیک این دو جهان؛ بسیار ضروری است برای این کتاب. لااقل اینکه  -

 را. نآبحث و کندوکاو و ... کند   ای/ مخزنیک را نشان بدهد/همان/ همین جهان استعاره
 .آن را شناخت و نشان دادو برای شناخت این جهان/ مخزن؛ باید تحول دائمی و ریز ریز  -

 ـ  ــــــــــــ

 شناسایی/ مخزن  تحول دائمی جهان

 .تحول ممتد؛ ژایجاد/ ایجاد مخزن -
   ایمها در مسیر تاریخی؛ چیز دیگری شدهما انسان -
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 کنیم/ باید بشود. کید میأایم{؛ مکث و تمشخص }چیزی دیگر شدهروی عبارت  -
ها و در  شناسایی بشری؛ همیشه در مسیر تاریخ و با تمام انسان و این تحول یا رشد مخزن/ جهان  -

 وقفه در حال ایجادشدن بوده است )و هست(.شان؛ همیشه و بیهمه ی لحظات فهمی
مثلاا   - شخص  و  بسیار  یک  امروزی؛  شخصمخزن  از  است  در  متفاوت  برابر  شرایط  در  مخزنی 

ها ی دو مادربزرگتان در شرایط برابر؛ ناشمارها  شما و پدر پدربزرگتان و یا تفاوت  مثلاا  ؛سال پیش۱۰۰
 . داب و رسوم و ...آشکار در عقاید/ ریزعقاید/ سلایق/ ذائقه/ آتفاوت ریز و درشت/ پنهان و 

می  - شده  ؛گوییموقتی  دیگر  است  ،م{ای }چیز  مشابه  بیانی  -بسیار  هدف  جهات  بگوییم  -از    ؛ که 
 الجثه،نوعی کلاغ عظیم  ،بالعکس }قناری تبدیل به کلاغ یا عقاب و یا حتی ... شده است{ )و یا مثلاا 

 . تبدیل به قناری شده(
و است )تفاوت گنجشک  ها بر روی ژنتیک و نیز ظواهرکید و توجه که این تغییرات در مثالأ با این ت -

   ؛عقاب و کلاغ و پشه(
ژنتیکی   - تحول  هیچ  که  داریم  کامل  فرض  مخزنی،  تحول  در  ندادهولی  رخ  نداریم/  وقوع  ه ب  -ای 

-شناسایی؛ بسیارها متفاوت شدهجهان مخزنیک/ جهانجهت  ولی از    ؛تحول ژنتیکی صفر  ؛نپیوسته
 وار( ایم و شاید بسیارها متفاوت. )ژنتیک اکتسابی/ اکتساب ژنتیک 

مثلاا   - جهت »جهان مخزنی«  و  از  امروزی  انسان  انسان  ،یک  معمول  با  تفاوت  امروزی، در  ها ی 
 }کلاغ و پشه و کبوتر وعقاب و حلزون{. مثلاا  ،تر است ازهایش عمیقتفاوت

و پس انواع حیواناتی  است  ارزشیک نشدن بحث    تربیشهرچه    نکته/ حاشیه: سعی سراسر کتاب در   -
محترم  خودشان  برای  عامه  ،اندکه  دید  در  است  ممکن  مثلاا   ،ولی  باشکوه مهم  یکی  یا  یا  تر  و  تر 

 ل ارزشی کاری ندارد. ئبه مسا کلاا  ،دلیل. کتاب در مباحثشهرنظر برسد، بهه تر بپیشرفته
 ، ال پیش(س  رهزا ها ی ده یا انسان  -ها ی امروزیانسان  هایی )و مثلاا هر تک انسانی یا گروه انسان  -

عبارت دیگر: مخزن و جهان و خود شخص؛ هصاحب مخزن خاصی هستند که جهانشان هم است. ب
 ها ی دیگر. نسبت به انسان ،گردندموجودات متفاوتی محسوب می ،یکی هستند و پس کلاا 

بدنی   - و  ژنتیک  فیزیولوژیک/  تغییری در وضعیت  یا  و  تکامل  یا  و  که تحول  شان رخ  و پس هرچند 
در   ولی  مغزی(،  جهت  از  )حتی  است  مخزنی موجودیت"ژ"نداده  وجود  نوع  جهان شان/   شان/ 

 اند. همتفاوت و متحول شد شان، عمیقاا وجودی
 ـ  ـــــــــــــ

 ملموس و مشخص است. قابل مشاهده؛ نسبتاا  جهان /بیرونرشد جهان انسانی در بیرون/ جهان  -
 شود. در جهان مخزنی انسانی انجام شده و می ،ولی رشد اصلی - 
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و نیز بین اشخاص )تودرتو(  ،هایی است که در درون هر شخص فهمو این رشد از راه ناشمارها ریزه  -
 ساله ی بشری رخ داده است. و در مسیر تاریخ هزاران

از آنچه    ،مشخص؛ فقط بخش ناچیزی است  بیرونی نسبتاا ها ی  ارتی و پس: همه ی این رشد عبهو ب  -
تر )از جهت  ها؛ این جهان اصلیو موضوع بحث کتاب/ مخزن فهم  ،در رشد مخزن انسانی رخ داده

 ل انسانی( است. ئحوزه ی مسا
 منظور از رشدها ی بیرونی و مخزنی:  -
تحولات و یا    اهمیت هستند و یا مورد نظر اصلی کتاب نیستند(؛ حدوداا بیرونی )که بیها ی  رشد  .۱

بیرونی... ابنیه/ ماشین  کلاا   رشدها ی  انواع اختراعاتآچیزهایی مثل  نتایج  مثل رشد شهرها/    ،لات/ 
-ل گرمایش/ نوع تغذیه/ ظواهر حکومتی/ ساختمانئوسا ها/ روشنایی شهرها/ کارخانجات/ .../ لباس

 . هستند ... و صدها چیز ریز و درشت دیگر ی دهیأها/ صفوف ر
و طبیعی مطوونی أت  - ناخواسته  و دید  اینمان/ ذهنیت عرفیکید  بر روی    ؛ گونه تحولات است مان؛ 

 دار هستند. و رسم  اسممفهومیک و  و مشخصاا  ؛ترتر و ... و کلانس تر/ ملموتحولاتی که دیدنی
ی  رشد  .۲ نامتون  ها  کتاب/  این  نظر  مورد  که  اصلی  )و  فرهنگ/  هستند مخزنی  در  رشد  مثل   :)

 .  ها/ تحولات در نگاه به زنان/ ...انسان  بدن(-)مغز ها در مغز/ مغذدموکراسی
از  - ندن  و  که  است  این  دوم،  نوع  نادیدنییمشخصات  ناملموس تر/  تحقیقر/  ت تر/  ... غیرقابل  و  تر 

باعث رشد اولی البته  بالعکسها هم میهستند )و  تر و  ل رسمی ئدر دموکراسی؛ مسا  . مثلاا (شوند و 
مطوونی مشخص توجه  مورد  و  است  روشن  ریزه   ؛مانتر؛  ناشمارها  ی  فهمولی  به  ها  نزدیک  و  دور 

 کید و ... و دیدن و بحث نیست. أ مورد ت ،لهأمس
نمودن/ ساده  و رشد مرتبطند و رشد یکدیگر را باعث میبیان بهتر: هر د  - انتزاعی  شوند، ولی برای 

 گذاریم.ای شدن بحث؛ این تفکیک مشخص را میشدن و مسامحه 
بیرونی(  - اول )رشدها ی  نوع  از مشخصات  و ملموس تر/ دیدنیدنی  ،طبیعتاا   ؛و  بودن  و  تر  بودن  تر 

 است؛  تر بودن و ... تحقیق  قابل
به این نوع اول )رشد در جهان بیرونی قابل دیدن و لمس و تحقیق( نظر    ،و طبیعتاا   کلاا   ،طوونو در م   -

دانشمندان و فلاسفه   و مشخصاا  ،تر برای همگانتر و ملموس تر و دیدنیدارند )لاقل چون قابل بررسی
 . (علوم انسانی استها ی ی رشته

به درشت ها ی  در رشد  - هم  اسمدرونی  مفاهیم  و  ریزه ها  نه  و  دارند  توجه  اصولاا فهمدار    ها )چون 
 ندارند(.   ژفهم مورد نظر کتاب را

 ـــــــــــــــــ  
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گوییم؛ شناسایی می  درشت( مخزن/ جهان  ریز و گاهاا ها ی  وقتی )از تحول/ حرکات/ جابجاشدن  -
ختراعات/ نمادها  ها/ امثل انواع ابنیه/ ساختمان  -دست بشره  بیرونی ساخته شده بها ی  منظور نه چیز

 شناسایی؛ }جهان در  و بلکه این مخزن/ جهان  ؛است  -داب و رسوم و از این قبیلآها و  ظواهر سنت  /
 (. هاها{ است )حرکت ممتد و جمعی مغزبدنمغز/ مغذ ما انسان

انسان  - ما  مغزبدن  تحول  این  ژنتیکی{و  جهت  از  }نه  انسان  ،ها  ما  در  اکتسابی  از جهات  ها  بلکه 
 شده است.  ایجاد

 نظر داریم.  ل ژنتیک درئ مساها ی شناسایی را در من مخزن یا جهان ،عبارتیهو ب -
فرضاا   - اگر  مثلاا   و  و  امروزی  لندنی    انسان  انسان  و  لندن(؛  لندنی )اهل شهر  پیش و  ۵۰۰یک  سال 

 یکسان فرض بگیریم؛   ،سال پیش را، از جهات ژنتیکی2۰۰۰لندنی 
-  سال پیش(، مخزن یا جهان2۰۰۰سال پیش و  ۵۰۰ها ی لندنی )امروزی و  هریک از این انسان 

 جهات هستند. از این  ،متفاوتیها ی اند و انسانشناسایی متفاوتی را اکتساب نموده 
لندنی    - انسان  یا  اکتساب  ۱۰۰و  را در خودش  ژنتیکی(، مخزنی  ثبات  با فرض  بازهم  بعد )و  سال 

متفاوت/ عقاید  آخواهد نمود ) متفاوت است. دیدها ی  بسیار  با لندنی امروزین  که  ن؛ خواهد شد( 
ب  بوییدنچیز )تفکرات و دیدنهرحال در همه همتفاوت؛ و  و یا زیادک   ها و ...(ها و ... و  متفاوت    ، م 

 این دو نوع لندنی. ،هستند 
لندنی  - شهودی  تخیلی/  مثال  این  مثالنکته:  نیز  و  داها  عروسک<؛  >بت/  مثل  مسیر    ماا ئهایی  در 

نشان برای مطالب اصلی مخزن و ... و همچون یک اصطلاح/ کلیشه/ سنگ   ؛شوند کتاب تکرار می
 . ها و ...ژفهم

هزارسال پیش؛ تغییرات ژنتیکی ملموسی    ها ی ده با انسان  حال که مثلاا عبارتی دیگر: در عین هو ب  -
 مان؛ بسیار زیاد بوده است. شناسایی ایم، تحولات مخزن/ جهاننداشته

 ـ  ـــــــــ
تحول یا رشد بشری  ،سال  ها هزارشناسایی ما است که در مسیری هزاران یا ده ها؛ جهانمخزن فهم -

 ایجاد شده است.  
 تا رسیدن به لندن امروزی.  ،هزارسال پیش۱۰ای ای/ دهکدهرشد لندن قبیله  مثلاا  -
ظواهرشان  - در  ی  تفاوت  ،البته  امروزی(ها  )بدوی/  لندن  دو  این  بین  است  زیادی  ولی   ؛بسیار 

ست که این دو نوع انسان لندنی با  ای اتفاوت در جهان مخزنی   .ترتر و وسیعتر/ گستردهبسیارها مهم
مثلاا تر و ... و مهمبسیار ظریف  ،و از جهاتی  ؛یکدیگر دارند تفاوت پشه و کبوتر )هرچند هم    تر از 

 کبوتر حاصل رشد ژنتیکی پشه باشد(.   فرضاا 
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در جهان شناسایی   ،لندنی امروزی در }جهان مخزنی خودش{ زیست دارد و لندنی )های( بدوی  -
جهان   ،تفاوتی نجومی برقرار است و کتاب باید سعی کند که اولاا   ،بین این دو مخزن  خودش )ان(.

دوماا بودن مخزن و  دهد؛  نشان  را  ارزش تفاوت  ، ها  اهمیتها/  و  مساین مخزنها ی  ها  در  را  ل  ئاها 
 حوزه ی انسانی. 

 ـ  ـــــــــ
روشن  - مشابه  مثالمثال  نمونه  از  مثال  )این  دا أت  -کلیدیها ی  تر  و  این    -تکرارشونده ی  ماا ئکیدی 

 کتاب خواهد بود(: 
 ؛  یو کودک  یعروسک بزرگسال -
تا    ،دو  اینتفاوت    - زمین  )می آاز  است  دیگر  سمان  موجودی  چیزی/  متفاوت؛  جهان  »دو  گوییم 

بچه شده متفاوت  مخزن  دو  یا  و  هرایم«  برای  ما  ولی  بزرگسالان(؛  ب  ها/  را  عروسک  اسم  کار    هدو، 
اینبریممی را  ؛  این یکی  دانیم. درحالییکی می  ،دو  ما/  هب  پنداشتن،که  فیزیکی مشترک  دلیل جهان 

  از  تودرتوای  با منظومهعروسک کودکی در کل )  چون مثلاا   ؛بسیار است  و تفاوت عمیقاا   ،کودک است 
 از عروسک در جهان/ مخزن بزرگسال  ( بسیار متفاوتمتشخص  کاملاا ها ی  ها و مفاهیم و حس ژفهم
 . است

هولستیک باهم است )در   شناسایی شامل ناشمارها ژفهم/ حس کلاا   کید: توجه کنید که هر جهانأت  -
نکته   این  انتقال  بود(ی  کتاب سعی در  به خواننده خواهد  فهم و حس  ؛مهم  مابازاو  که هیچ    ء هایی 

 ، مثل }عروسک/ صندلی/ خورشید{ است  ،محدودی  بسیارها ی  بیرونی ندارند؛ ناشمارها برابر چیز
 بیرونی دارند.   ءکه مابازا

بیرونی ندارند، بلکه حتی نام و لغتی   ءشناسایی؛ نه تنها مابازا عبارتی، عمده ی محتویات جهانهو ب  -
ل اصلی و جدی کتاب خواهد بود و بیانش  ئاز مسا   ،نامهم نیز  نیز ندارند )توضیح این نکته ی ظاهراا 

 .(خواننده بهمشکل است  نیز
 ـ  ـــــــــــــ

می  ،هرحالهب   - کلان  در  نیز  را  چیزی  چنین  یک  بحثی/  کتاب  محتوایی  )ساختار  بگوید  خواهد 
 شمی کتاب(:   /استدلالی

 ها دارای مخزن هستند. انسان .۱
 شان نیست. و دوئیتی بین ؛شده هستند  تنیده/ درهم ،شانمخزن  باها انسان .2
 مخزن و انسان( تر: شخصو پس وجود مخزن و انسان؛ یکی است. )دقیق .3
 ...  ... و ... و -
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 متحول هستند؛  ،ها همیشه/ مقطع به مقطع/ لحظه به لحظهو نیز چون مخزن -
 ؛  دها نیز متحول هستنو پس انسان -
 همتا است. یک موجود بی  ؛همتایی هستند. هر انسانها موجودات بی و پس انسان -
 شوند؛ گاه دوبار تکرار نمیو این موجودات هیچ -
 در حال تکامل یا رشد داروینیک هستند.  ،و پس این موجودات همیشه -
ب   - موجودات،  ژنتیکی  تحول  پس  انسانهو  در  اکتسابی  انسانی/  صورت  موجود  نوع  )ناشمارها  ها 

 یابد. مخزنی و مخزنی( ادامه می شخص
 ـ  ــــــــــــــــ

همان  عبارتهب  - ژنتیکیدیگر،  تحولات  که  شده   ،طور  متفاوتی  ژنتیکی  موجودات  ایجاد  موجب 
 شود. مخزن( نیز منجر به ایجاد موجودات متفاوتی میاست، تحولات اکتسابیک )مخزن و شخص

برای تفاوت قائل شدن بین موجودات حاصل از تحولات ژنتیک و موجودات حاصل از تحولات    -
 گوییم.}ژموجودات{ می  -که مورد نظر نامتون است -دوم را  ه یدست ؛اکتسابیک 

ادام   - و  دنباله  اکتسابیک،  یتحولات  نتیج  ه  انسان  است.  ژنتیک  یتحولات  ژنتیکی   ه  تحولات 
دنباله  بسیار  و  میلیاردها سال است)ممتد(  انسان    ؛دار  با  تفاوتی  ژنتیکی  از نظر  که  انسان امروزی  و 

شنا جهت  از  اما  ندارد؛  است بدوی  دیگری  انسان  ینتیج  ؛ساییک،  مخزن   ه  اکتسابیک  تحولات 
 ها( است و موجودی متفاوت از انسان بدوی است.مخزن)شخص

همان  - بررسی و  در  که  ی  طور  ژنتیکیها  و  مشابهت   ،زیستی  براساس  را  و  موجودات  ها 
ها  ات و تفاوتبراساس مشابه   ،کنند؛ ژموجودات نیزمختلف تقسیم میها ی  به دسته   ،هایشانتفاوت 

گوییم: بندی را می شوند که این دستهمختلف تقسیم میها ی  بندیبه دسته  ،شانشناسایی/ ژفهمیی  
 مخزنی«.»هم

دست  فرضاا   - سفیدپوس   ه یدر  لندنی  بین  تفاوتی  لندنی،  و سیاهژموجودات  مرد  پت  و  زن  یا  و  وست 
هم و  ندارد،  یوجود  لندنیلندنی  ه  مخزن  در  وها  هستند  همبه  ها  یعبارتی،  هم لندنی  ه  مخزن ها 

 هستند. 
لندنی   ه یسالدر مخزن ده  ،سال اخیر لندنی200ها ی  سالهده  ه یبندی دیگری، همو یا در دسته  -

( و تفاوتی، از جهت زن و مرد بودن و یا از جهت رنگ  و مسامحتاا   مخزن هستند )نسبتاا هستند و هم
 سال اخیر.200لندنی ها ی ساله مخزنی دههم در شودپوست و ژنتیک، ایجاد نمی
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 مسأله یکنیم و  ها دنبال میموجودات اکتسابیک )ژموجودات( را در انسانه ی  لأمس  ،در این کتاب   -
نوشونده:  یابنده و نوبه مخزن انسانی تحولکنیم. ژموجود انسانی: شخصژنتیک را از بحث خارج می

 مورد نظر نامتون است.  مسأله ی
شا  - اشارهو  راهنمایی/  )برای  بتوان  مطوونی نزدیک   ،آدرس(  /ید  آشنا  به مخزن    ترین اصطلاحات  و 

 برای خواننده را چیزهایی مثل فرهنگ و جامعه و ... دانست.
 ـ  ــــــــــــ

 مخزن؛ فرهنگ و جامعه 

سیاست،  یک نزد   - دین،  جامعه،  فرهنگ،  مثل  اصطلاحاتی  مخزن،  به  مطوونی  اصطلاحات  ترین 
 اقتصاد و ... است. 

این اصطلاحات مطوونی، از دید نامتون، ی  این کتاب/ نامتون، توضیح داده خواهد شد، همه    در  -
ی  به جای همه    «،وارهمخزن»و کتاب در بخش مخزن، از اصطلاح    ؛اندند/ یکیاباهمو  یده  نتدرهم

 . این اصطلاحات مطوونی استفاده خواهد کرد
 ـ  ــــــ

 ؛ شناسایی هدف اصلی بیان کتاب است له ی مخزن و جهانأمس -
جات/ اخلاقیات/ ...(، همه مخزنی هستند و مانند همه  و پس چیزهایی مثل )دین/ فرهنگ/ زبانی   -

 مخزنی: ها ی چیزی 
 اند؛ ساله و توسط چند نفر( ایجاد نشدهروزه )و چندهاای و یک یک لحظه .۱
توسط یک    که ظاهراا   -بودنشطور که، فلان اختراع یا ایده ی بشری با وجود کلان و مفهومیهمان  -

شده ایجاد  خاصی  زمان  در  و  نفر  -نفر  فهم/  و  حس  میلیاردها  توسط  اصل،  مسیری   -در  در  فهم، 
نفرها و یا صدهامیلیون اختراع به نامش ثبت شده؛ فقط   خر که مثلاا آ   هزارساله ایجاد شده است؛ و 

 ب بوده است.آسرریز و هبوط یک استخر بزرگ پر خرآقطره ی 
مثال    - افراطی)اختراع(  نکته:  بسیارها  چیزی  تر  بایستی  هر  مورد  در  ی میو  ایده  به  نزدیک  تا  بود 

باشد و  أت  .کتاب  الفبا  نفرکید:  ناشمارها...ها  ناشمارها  همین  مورد  در  کتاب  اصلی  و    -بحث  فهم 
 عنوان ژفهم/ فهم معرفی خواهد شد.  هها است؛ که بحس

 ؛ ها/ ...؛ نیاز به جایی دارندمثل فرهنگ/ دین/ دانش ،چیزهایی مخزنی .۲ ؛و -
 ند.ایابند/ یافتهشوند و انتقال مییابند و تکثیر میچون رشد و یا تحول می  -
چیزهایی کلان در مخزن   …،دین/ فرهنگ و    کید که أگوییم: مخزن. )ولی با این تمی  به این »جا«   -

 .  (هستند 
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بیرونی دارند و چه چیزهایی   ءو فهمی است. چه چیزهایی که مابازا  له ی کتاب؛ هرچیزیأولی مس  -
-این.  آفتاب  یا  صندلی  مثل  ریز،  و  کوچک   ایجرقه  ...یک فکر/ ژفهم    بیرونی ندارند و مثلاا  ءمابازاکه  
 . مخزن و مخزنشخص /شخص در هستند مخزنیک  عبارتی،به  و دارند تاریخ  همه ها
؟)  عمدتاا   -چیزها   گونه این  ی  همه   که  فرضی،   است{  جایی} مخزن  پس   و -   آن   در  ها، ( ژفهممشخصاا

 . هستند 
کید  و  -   از   جزوی  همه. ) شوندنمی  واقعی  تفکیک .  هستند  یکی  /درهم  نامتون،  در  های این  همه  که  تأ

 (.  مطوون برخلاف -جداناشدنی و  درهم تنیده عمیقاا  و اندمخزن
ب  - کاملاا   ،هرحالهو  ما،  موجود  همیشه  مخزن  ی  زنده  و  طبیعی  و  واقعی  از   وجود  است  متفاوت 

ادن/  د  لی که این کتاب سعی در نشانئچیزی و مسا   ؛لشئ}سواد و کشف ما{ راجع به مخزن و مسا
 دادن آن دارد.  نمودن/ توضیح  .../ ملموس 

 ـ  ــــــــــــ
بعید  ؛  توانند منکر بشوند )کسی منکر نیستقبول دارند و نمی  مطوون نیز تحولات بشری را بدیهتاا   -

انکارشان( نیستند  ،است  مخزن  اصطلاح  و  خاص  جهانی  وجود  به  قائل  اصطلاح    ولی  ایده/  )فاقد 
منظورشان رشدها ی بیرونیک انسانی است )اختراعات و شهرها و    ،نیز  عمدتاا و    (؛هستند   ...  مخزن

 و داروها و ...( و نه مخزنی.   ها و انقلابات و ...،، جنگ ... 
نمی  - را  بمخزن  جز  مطوونی صورتهبینند  اصطلاحات  قالب  در  و  عامیانه  فرهنگ/  هایی  مثل  ای 

ها ی در فرضیه  ،ودن/ وجود این جهان/ مخزن هستندجامعه/ دین/ اقتصاد/ ... )فاقد امکانات دیدن/ ب
 شان(. مطوونی 

ثرترین  ؤم  و  تریناز مهم  ،ساختهکادمیک/ سوادی تاریخ آخود این اصطلاحات خوب و    ،عبارتیهو ب   -
ی  ندبچشم هستندها  مخزن  ؛مطوونی  ی  ایده  نداشتن  حوزه  ؛در  در  کلیدی  فضای  این  ی  نبودن  ها 

 یا همان جهان انسانی.و )انسانیات( علوم انسانی 
له ی اینکه اسمشان را بدانیم و  أو مس  ،فرهنگ و جامعه و اقتصاد و ...؛ همیشه وجود داشته و دارند  -

 مجزا و مستقل از وجودشان است. ندانیم؛ و یا چقدر غلط و درست در موردشان فکر کنیم؛ کاملاا 
دین و اقتصاد و    )زبان/ فرهنگ/ جامعه/ ...کیدی: در نامتون/ مخزن؛ همه ی این چیزها  أنکته ی ت  -

ا در   ،)... و  و جداییهنر  بینصطلاح مخزن هستند  جهات  ای  از  هم  نیست )هرچند  کادمیک  آشان 
ها ی  توجه کنید به فاصله  قاطعانه داشتن. مثلاا ها ی  و مرز  بندیمطوونی؛ مفید نیز هستند این تقسیم
دانشکده بین  تفکری  نرم/  و  روانطبیعی  ی  جامعهها  فلسفه/  شناسی/   /... الهیات/  حقوق/  شناسی/ 
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درهم هستند و پس هر مثالی از یکی؛ مثالی برای مخزن و آن دیگر اصطلاحات    عمیقاا   ؛ادبیات/ ...(
 ست )لااقل در این کتاب(. انیز 

 ـ  ــــــــــــ

 ها محتویات مخزن: ژفهم

 طوون با همه ی اهمیتش. در م  -ی مهمخلأ -ایبودهای اصلی در نامتون و نمخزن ایده -
) اصلی  - کشف  نامتونادعای  ترین  کتاب/  تازگی(  از    -نوبودن/  تحول مخزنحداقل  ژفهم    -جهت 

مس این  بر  بسیار  تمرکز  )و  ژفهمأاست؛  اختصاصی  بخش  از  جدا  کتاب؛  اصلی  حجم  در له:  واقع  ، 
   .(هاستتوضیح ژفهم

فهم   ،هاژفهم »  - هستندهمان  با  «ها  ولی  فرضیه   «نامتونیتعریف  »،  و  کتاب  این  از در  و  اش؛ 
که    ،ها استژفهم  ه یلأترین اصطلاحاتی که بایستی ریز ریز در کتاب معرفی شود، همین مساصلی
 دهند. هر نوع مخزنی را تشکیل می اساساا 

نامتون/ این کتاب    - با »فهم«؛    ؛ گوییم: »ژفهم«فرضیه می  / در  که اختلافاتی  چرابرای مشتبه نشدن 
که ذکر می ن دار نیز عملاا   مشخصاا   و  ؛شودد  و  کتاب  اول  این موجودات/    در بخش  کتاب؛  انتهای  تا 

 یابند برای خواننده.گردند/ بایست معنا ها، ریزریز تعریف می ژفهم
 ایده ی الفبایی و اصلی نامتون در مخزن:  -
 سازند. اصطلاحاتی که مخزن را می   -کشف ژفهم و سایر ایده -
 . هستند مان محتویات مخزن ه ها؛ژفهم -

 ـ  ـــــــــــــ
تی  نکته    - مخزنأپیشرفته:  محتویات  ژفهم  ،کید:  نوع  از  )اگر فقط  نیستند  از ها  اصلی  منظور  چه 

 ها هستند(.  ژفهم ،محتویات
محتویات  - دیگری  یتفکیکات  متنوع  شخص  ؛متفاوت/  و  مخزنی  محتویات  تفکیک  ها/ مخزنمثل 

ل سیالیت محتویات  ئحاوی/ مسا ی  هاوسعت مخزنی  ها و دایره  مخزنانواع محتویات خود شخص
که البته ارتباط مستقیمی با این )تر  کلان  -تربزرگ و بزرگ ها ی  مخزنی ریزتر در مخزنها ی  منظومه

 . (ها( در این قسمت مورد هدف کتاب ندارد بحث اصلی از محتویات مخزن )ژفهم
 ـ  ـــــــــــــ

 مقدمات بسیار:  با پیش  ،آنچه کتاب خواهد گفت و البته بهزدیک »تخیلی« ن تصوریک  -
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که خرس یا یک ویروس؛ یک »موجود زنده« است.   طورهر ژفهم/ فهم؛ یک موجود است؛ همان  - 
بیان شده باشد: این نکته بایستی برای خواننده بسیار عجیب/ دور از    )اگر مطلب نیت کتاب؛ حدوداا 

 هضم تفکری باشد(. 
دائماا   ،ایبار وجود و لحظه یک   ،موجوداتی هستند  ،هاژفهم   - به مقطع؛   /که  به لحظه/ مقطع  لحظه 

 .  قلب استها ی ؛ چیزی مثل تپش«مغزبدن انسانی ه یکارخان»شوند. این تولید دائمی در تولید می
کنند و در مسیر زمانه  انسانی )جهان شناسایی انسان را( ایجاد میها ی  و در مسیری تاریخی، ژفهم  -

می منتقل  و  متحول  انسانها؛  ی  همه  با  و  تاریخ  میو  ساخته  هم  روی  بر  )و  پس  ؛شوندشوند.    ، و 
زیرساختقبلی و  شوندها  ساخته  بایست  مثلاا   ،هاشان  ی  نسل  تا  موجوبعدیها  بعدی ترشان/  دات 
 ها ایجاد گردند(. ژفهم

مثلاا   - شناسایی  کلاا   ،و  جهان  در  امروزی  ریزموجودات انسان  این  کار  حاصل  که  دارد  زیست  ای 
بسیار   باریک  و  تاریخی    ،وجودایعمر/ لحظه کم  وجود  یا  ۲۰در مسیر  و  یا صدهزارساله  هزارساله و 

 بیشتر وجود انسانی است. 
دنباله    - جهتی،  از  و ی  و  است  رشد  ژنتیکی  موجودات  اینتحول  نظر گرفتن  در  با  انسان، ،  در  که؛ 

 کم و یا هیچ شده است، ولی در مخزن اکتسابی به رشدش ادامه داده است.  ریزریز تحول ژنتیکی 
در  - فیزیولوژیک  ژنتیکی/  تحول  ذهن  ادامه ی  ژنتیک؛ انسان  در  نه  و رشدش  انتقال  که  ذهنی  دار؛ 

 یابد.افزاری امتداد میشخصی؛ و جایی نرم  و ذهن عمومی بلکه در مخزن/ ذهن
 ـ  ــــــــ

 یابد. ها ی ما در آن وقوع می مخزن؛ جهانی است که همه ی فهم و حس -
شناسایی و یا   صورتی همیشگی و مدام، }مخزن/ جهانهها ی ما{، ب؛ }فهم و حس و نیز معکوساا   -

 د. نکند؛ خلق مدام مین سازها{ را می جهان حس و فهم 
ها ی }مغذبدنی/ درونی ما{ در مخزن، در جریان است؛ از جهتی، نه تنها همه/ کلیه ی حس و فهم  -

بیرون از مغذبدن نیز میبلکه هر فهم و حسی را که از }جهان خارج/  گیریم و داریم؛ در درون ما{ 
 افتد و در جریان است. همین جهان اتفاق می

نیز، در    خود جهان   - یا مخزن  ازشناسایی  تاریخی  فهم   مسیری  افتاده  ها ی  کلیه ی }حس و  اتفاق 
 ها{، ساخته و پرداخته شده است. برای انسان

-ها ی ما در آن وقوع میحس و فهم ی  عبارتی دیگر و حداقل اینکه: جایی/ جهانی را که کلیه  هو ب  -
جهان/ یک مخزن{ می  ناشمارها حس یابد؛ }یک  از خود همین  ساخته  جهانی  ها ی  فهم  و  نامیم؛ 

 تکرار و مدام.  تازه/ بی 
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 ـ  ــــــــــــــــ
ت  که کلاا پایه ی مخزن، چنانیادداشت تدوینگر:   و  ها است و مخزنکید شد، براساس شخصأ گفته 

  ؛ها است، که همان ژفهم موجودیت دارندشان/ محتویاتشان ها نیز؛ براساس موجوداتمخزنشخص
کتاب،    - مباحث  اساس  و  پایه  پس  میژفهمو  سعی  کتاب،  اول  بخش  در  که  است؛  شود  ها 

ژفهم  این   ... و  بمشخصات  )در  شود  بیان  شخصخها  توضیح  ش  یافت  خواهد  ادامه  نیز  مخزن 
حتیژفهم و  ژفهم  ،ها  نیز؛  مخزن  بخش  خود  میدر  جا  بهتر  ت  (افتند ها  این  با  ژفهمأو  که   ،هاکید 

 ارج از این کتاب مقدماتی گفته شود. مشخصات بسیارها بیشتری دارند که بایست بعدها/ خ
ب  - شخص  ،واقعه نکته:  می}ژفهم/  بایستی  کتاب  سه  مخزن{،  عمدتاا مخزن/  ولی  هستند؛  ،  بودند/ 
تنیدگیه ب درهم  همین  شدهدلیل  کتاب  همین  کتاب/  یک  بعدها   ؛اندها؛  بود،  فرصتی  اگر  و 

ت  ؛هایی اضافه خواهد شدتکمیلی با این  ب   کید که سه کتابأو نیز  نیز  مقدماتی    ،واقعهقبلی نویسنده 
 (.زبان چیزها /هاکتاب زبان فهم ؛هستند بر این کتاب )و مشخصاا 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ها اول: ژفهم/ فهمبخش 
 
 
 



 



 

یف اولیه   ژفهم  /فهم ی تعر

 ترین اصطلاح نامتون و این کتاب است.  ـ فههم(، کلیدی یا ژفهمفهم ) -
ها( که جهان تفکر/ شناسایی انسانی است، براساس  مخزن فهمها )و نیز شخصالفبای مخزن فهم  -

 اصطلاح ژفهم است. 
ها ی  مخزن، براساس ریزریز ژفهمفضای مخزن و شخصوقفه ی جهانو تحولات همیشگی/ بی   -

 یرد. پذشود/ صورت میباروجود، انجام مییک 
مسا  - ی  کلیه  کتاب؛  این  نامتون/  }فهم{،  ئدر  اصطلاح  اتمیک/  واحد  براساس  انسانی،  جهان  ل 

 شود.گیرد/ بیان میتوضیح می
شکل  - ی  همه  مسو  براساس  نیز،  انسانی  روابط  ی  میأها  توضیح  }فهم{  ی  ترتیب له  به  گیرد؛ 

 :  شان در کتاباهمیت
با    .۱ تفکری  ارتباطات(  )و  روابط  انواع  هر چه  )خود  انسان  شخص  یک  هر  خود  در  تفکر  خود: 

 تفکری(.  
 ها.ها/ بین انسان چه روابط تفکری با دیگر انسان  .۲
 بشری )که هدف موضوعی کتاب است(. ها ی و نیز سازنده ی جهان/ مخزن فهم  .۳
  هر موجودیت/ چیز فرهنگی عمومی و ذهنی و ...، براساس ژفهم است )و نه   کید: و مثلاا أنکته/ ت   -

 برخلاف مطوون(   -مفهوم 
بودن  -بودنفهمیک   ؛ تفکیک ژفهم و مفهوم   - نه مفهومیک  نامتون   -و  یکی از نکات کلیدی کتاب/ 

   .شوندگذاری میمفهومیزه/ نام  ،هابراساس همین ژفهم   و خود مفاهیم نیز، کلاا  است.
جهتی،    - کتاباز  نیز  و  کتاب  است کل  نیز  ژفهم  تعریف  قبلی؛  ی  ب  ،ها  بسیارها    ،هنوز  ،علاوه هو 

 .مانده استباقی  ،تر از تعریف و درک این اصطلاح ژفهمنکات ناگفته و پیشرفته
 ـ  ــــــــــــــــ

 ، اما؛»ژفهم، همان فهم است« -
 در نامتون؛  ژفهم /دلیل بسامد بالا ی کمی و کیفی فهمهب  -
 اخواسته ی این اصطلاح مهم: فهم( معنایی نها ی دلیل ذهنیت مطوونی خواننده از فهم )و بار هو ب -
 جای لغت فهم؛ و ... هشود: ژفهم. ژفهم بجای فهم استفاده میهمشابهی ب  اا از اصطلاح نسبت -
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اسم  - لغتی/  تفکیک  بوداین  خواهد  مهم  ضرورتی  کمک/  )هم  ،گذاری؛  کتاب  فهمی/ برای 
 ( لوگ و یا گفتگوی }خواننده/ کتاب{گری/ دیاتفاهم

-از ژفهم نیز استفاده می  اا هم یکی است برای کتاب؛ ولی اجبارجهات اصلی؛ فهم و ژفکید: از  أت  -
 شود. 

 ـ  ـــــــــــــ
 جای فهم:    های برای استفاده ی ژفهم بدلایل ساده -
ب  - دلیل،  چند  این  به  این  ه لااقل  در  ژفهم  از اصطلاح  مطوونی؛  و  فهم عرفی  لغت/ اصطلاح  جای 

 شود:  کتاب استفاده می 
کاری/ مصارف(  )دستی  ها  فهم لغتی است عامیانه که روزی ساخته شده و مورد انواع استفاده  .۱

 معنایی قرار گرفته است. 
لغت  - این  به  زبانی  جوامع  نیاز  و  فهم  دانش/  از  ناشی  و  گیج  بسیار  ب؛  لغتی  معنایی    ،عبارتیهو 

 حتی در زبان عرفی نیز ندارد.   ،مشخص و قطعی
ولی منظورشان، هم گیج/    ؛فهم  ،گویدمیمطوون  شرفته: نبود اصطلاح فهم در مطوون.  نکته ی پی  -

عمدتاا  هم  و  است  عمدتاا   مبهم  )و  است  دیگری  نسبتاا   چیز  کلاا   و  ندانسته(/  منظورشان    ناخواسته/ 
 است؛ و نه فهم؛ غلط مصطلح مطوون؟  «مفهوم »
همین استفاده ی ضد فهمی/ مفهومیک   له ی کتاب،أاندازترین و مضرترین مسترین/ اشتباهمشکل   -

 از فهم در مطوون و ذهنیت عرفی ما است. 
بار  .۲ فهم،  لغت  نیز  دانشی  مسیر  ی  در  زمینه ها  انواع  در  و  است؛  گرفته  متفاوتی  و  معنایی  ها، 

 ای بار معنایی خودش را از آن دارد.در فلسفه، هر نویسنده مشخصاا 
سال اخیر(، این لغت،  ۵۰در    سال اخیر و مشخصاا ۲۰۰نکته: در حوزه ی دانشی اخیر )و مثلا در    -

؛ و پس ضرورت استفاده از  شده  تر نیز شده است )در مطوون(؛ و پس تحولاتش نیز بیشتربسیار مهم
توان  ترین اصطلاحش است و کل نامتون را، میایکه ژفهم، پایه   ؛این کتابجای فهم در  ه ب،  »ژفهم«

 اش قرار داد. روی این اصطلاح و حواری 
استفاده  .۳ مورد  و پس اصطلاحات  مطوون؛  از  است  متفاوت  بسیار  متفاوت  نامتون؛  بسیار  نیز  اش 

 است، لغت فهم آن نیز بسیارها متفاوت است. 
  ، فهم در نامتون )ژفهم(ها ی از جهات متنوع دیده خواهد شد و تفاوت لهأو در مسیر کتاب، این مس -

 و فهم در مطوون )فهم( ذکر خواهد شد. 
 ـ  ــــــــــــ
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-همیشه در تحول و نیز در استفاده  ،گوییم )اصطلاح( فهم در مطوون نیزنکته: درست است که می  -
ی   عملاا ها  ولی  است؛  بوده  برداشت  متنوع  کل  ی  ی  فاصله  }مطها  فهم  اصطلاح  از  قدر  نآوون 

نیز حتما و  دارد  ارزش  که  است  بین  ،متفاوت  که  )بین همه ی ضروری است{  بگذاریم  تفاوت  شان 
 مطوون؛ و )این( نامتون؛ در مورد این اصطلاح(.

مشخصاا   - و  جدیدتر  مطوون  شاخه  متون  در  و  اجتماعی  و  مثلاا فلسفی  و  مباحث    هایشان  در 
متفاوت شده است؛ چون   ،بار لغت عامیانه ی )لغت/ اصطلاح( فهم  ساله، کلاا ۱۰۰هرمنوتیکی این  
 نوعی بر روی اصطلاح فهم است.هها نیز ب اساس بحث آن

فهم در هرمنوتیک بی  - فهم  ،ارتباطی  نامتون. مطوون هرمنوتیکی؛ عملاا   ژفهم   /با  پوشش    مورد نظر 
نیز ژفهم. )و  ،برای ندیدن فهم  ،مهمی است و  ل  ئخصوص که( در بسیاری از مسا هب  به معنی عرفی 

 حوزگی( است. ل مرتبط با هرمنوتیک؛ درگیری )همئ بین مطوون و نامتون در حوزه ی مسا
نزدیک مثلاا   - جهاتی  )از  دیلتای  نامتوناست  ترین  ،  مس  ،به  جهت  این  فهمأ از  ی  مشکل  ؛له    : ولی 

  (.است و پس مفهومی خواستن فهم ،خواهی دیلتای و بافت مطوونی« »علم
 ـ  ــــــ

جای فهم بگوییم: »فههم« و البته هبهتر است ب  ؛پیشنهاد شده بود که  ،قبلی نویسندهها ی  در کتاب  -
 کرد/ کرده. له مشکلات زیادی ایجاد میأنشد و همان اصطلاح فهم استفاده شد؛ و این مس یعمل

ب  - اولاا هو  فه   :هرحال،  همان  ژفهم؛  پنهان  اصطلاح  مقصود  و  درست  معنی  به  فهم  )ولی  است  م 
 گرانش(. اولین مصرف  سازندگان و حدوداا 

هیچ تفاوتی    ها( عملاا ها و ضرب فهمقبلی نویسنده )زبان فهم ها ی  : ژفهم و فهم، در کتابو دوماا   -
 کند(. فرقی نمی  ؛کار برد هجای لغت فهم؛ ژفهم را به توان بها نیز میندارند )و در آن کتاب

از اصطلاح فهم    گردد؛ کلاا برمی  ۱۳۷۰حاشیه: در کتاب »یادگیری زبان کاذب« که به قبل از سال    -
مفهوم و یا معنی(؛ که منظور ناقصی    شده: »معنی فهمی« )و گاهی نیزاستفاده نشده است و گفته می

روشنی برای نویسنده، کشف/ نایاز همین »ژفهم« بوده است. البته آن موقع، هنوز این اصطلاح، به
ب  )و  بود.  نشده  مفهوم؛  از  مسآدر    ،واقعهتفکیک  ژفهم؛  این  نیز  استأنجا  بوده  اصلی  ی    نسبتاا   -له 

 پنهان از نویسنده در آن کتاب(. 
 ـ  ــــــــــــ

 :  ها«کتاب »زبان فهمبه نقل فهم ژای از تعریف اولیه  -
 همان معنی ِ عرفی و معمولی این لغت است.‘:  کم و بیش؛ معنی این اصطلاح }فهم: فههم{؛  -"

 اهان... فهمیدم{.  -گوییم: }ها«‘: و مثلا به سادگی؛ در موقعیتی که می -
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 «: فهم و فهمیدن هر چیزی ‘:   -
 ««‘: فهم یک شیء؛ و یا فهم یک لغت؛ و غیرو. -
 ««: فهم ِ }یک صندلی{: یا فهم }لغت صندلی{.‘:  -
 فهم یک پاراگراف: فهم یک متن: فهم ِ ...:  «««‘: یا فهم یک جمله:   -
 ««: فهم ِ یک موسیقی: یک فیلم: یک غذا: یک دوستی: یک شخص...:   -
 «: }فهم؛ فهم است{: فهمیدن." -

_____ 
-  ... 
 ترین مشخصه ِ فهم: }بودن{ است:  بدیهی -
 «فهم ها؛ موجود هستند: چیزی هستند: وجود دارند  -

_____ 
 است:   کارامدترین تعریف فهم: همین }هستی و موجودیت{ فهم  -
 «: فهم همچون یک }موجود{. چیزی بودن: چیزی که وجود دارد‘:   -
 ««‘: و از این جهت؛ هیچ تفاوتی با هیچ }وجود دار{ دیگری ندارد."  -
 .ها« از کتاب »زبان فهم  قولپایان نقل -

___________  
 تکرار شونده )در مسیر(: یک اصل نامتونی: ی فهم: نکته  اولیه برای فهم/ ژ  تعریفی -
ای از هر جهت و  شویم/ دسترسی نداریم. )هر چیز شناختیچیزی جز ژفهم نیستیم/ نداریم/ نمی  -

 .)... 
 ... چنین چیزی را منظور دارد کتاب:  ،پس از ژفهم -
  چه   نیست  مهم  و  د؛باشی  نداشته  توانیدنمی  و  دارید  شما  الان  که  است  چیزی  همان  ،ژفهم  -

: و جیمزی  ؛«شما  تئاتری  ی  صحنه»:  اصطلاح هیومی  در:  شما  وجود. )حالتی  چه  با  یا  موضوعیتی
  ؛(«آگاهی جویبار»
 . تانزندگی بعدی  مقاطع /لحظات نیز  و هستید /دارید الان که هرچه -
و نیز   ...دارید  فهمی:  اندازیدمی  میزتان  به  را  نگاهتان.  دارید  فهمی:  خوانیدمی  دارید  را  اینجا  مثلاا   و  -

 تان. کنید: مقاطع فهمی متوالیاید/ میهرچه تاکنون در زندگی تجربه کرده
 متنوع و غیرو. ها ی تان؛ احساس دردها/ شادیهایو حتی خواب دیدن -
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حس   - از  حتی  بیرون  و  از  که  به  ،نیز  آیندمیهایی  حداقل  دارید:  فهمی  فیلتر اینفقط  از  که  دلیل 
 گانه. در )از( حواس پنج ،مغزتان باید بگذرند؛ والا به خود ی خود که حس نداریم

از ژفهمی به ژفهم دیگر )از حالتی به حالتی دیگر/ از   اش؛ دائماا هر شخص عرفی در مسیر زندگی  -
وضعی از  دیگر/  حال  به  وضعی  ،شکلی  -حالی  یا    -یتیوضع   -به  فهمی  موقعیت  از  دیگر/  شکلی 

 انتقال و جابجایی است.   -به موقعیتی فهمی یا ذهنی دیگری(، در حال حرکت/ ورود ،ایذهنی
به ژفهمی دیگر می  - به ژفهم میاز ژفهمی  ژفهم  به حس  ،شود )بعداا رسد/  نیز گفته خواهد    ،حس 

مثلاا  پس  و  یک   شد(.  مسیر  ژفهمدر  از  تپشی  مت روز؛  ی  متفاوتها  همگی  )و  نیست    -نوع  مهم  و 
 روز. ژفهم در یک  ،هزار و بیشتر صدها و مثلاا  ؛چقدر و از چه جهاتی متفاوت( را دارد 

 و پس ژفهم، همه جا هست )طبق فرض و تعریف این کتاب از فهم/ فههم/ ژفهم(. -
 ت. همتا/ تکرارناپذیر اس همیشه و در هر مقطع زیستی؛ هرکس در یک ژفهم/ یک فهم بی -
»حس«/ هر حسی مورد    ها است و مشخصاا نکته ی مهم در مورد ژفهم؛ ژفهم بودن کلیه ی حس  -

 . طبیعتاا  ،ها حسی نیز هستندنظر است. در هر حسی؛ فهمیدن نیز وجود دارد و البته همه ی ژفهم 
 این برابری حس و فهم؛ از اصول اصلی نامتون است.  -
ب   - نامتون؛  }کلیه  هدر  حسحسی  خصوص  ی  ها/  درحس   -درونیها  که  بروز    / هایی  مغز  درون 

 شوند. یابند{ نیز »فهم« محسوب میمی
خواننده را به این نتیجه ی حداقلی رساند که منظور از ژفهم در نامتون، بسیار    توان حدوداا و پس می  -

 وسیع و پرتعداد است.  
 ها بسیار بسیار اندک و خاص و ... است. تعداد فهم و بالعکس در مطوون )و در مقایسه ی کلان(؛ -

 ـ  ــــــــــــــ
عبارتی، هو ب  ؛؛ همیشه در یک مقطع از یک ژفهم یا یک حس است)شما(  بیانی دیگر: هر شخصی  -

 که هست/ وجود شناسایی دارد، حسی و یا ژفهمی هست.تا جایی
وضیحات بیشتر در بخش ترادف/ یکی و چون در نامتون؛ حس و فهم؛ یکی دانسته خواهند شد )ت  -

اش/ وجودش، در یک حس یا ژفهم  بودن فهم و حس(، پس هرکس در هر مقطع از زمان شناسایی
 است. 

 ـ  ــــــــــــ
نامتون در حال بارگیری تعریف ژفهم ها ی  ندارد و کل کتاب  تعریف سرراستی  ،ژفهم/ فهمد:  کیتأ  -

 شنایی است.  آو پس این تعاریف ابتدایی، تنها برای  ،نیز است
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تعریف ژفهم    ها و خصوصیات،ویژگیاین  ژفهم گفته شود و از طریق  ها ی  ویژگیابتدا    ،است  بهتر  -
 ژفهم هم هستند.   ی از جهتی تعریف کننده ،هاواقع این ویژگینیز بارگیری شود. در

  ،همه  ،هااین ویژگیکه  کید  أشود، با این تژفهم گفته میها ی  برخی خصوصیات و ویژگی ،ر ادامهد  -
 تنیده هستند.درهمراستا و هم

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ها می ژفه هامشخصات/ ویژگی 

ریز پردازیم )ریزها میهایی دارند که در مسیر کتاب به آنها مشخصات و ویژگیکلی، ژفهمطوربه   -
کتاب( بیان  از  خواننده  درک  عمق  از  نسبیتیک  متنوع/  درجات  با  البته  و  رسید  این    ؛باید  جمله  از 

 ها و مشخصات:  ویژگی
 و نه }مفهوم{   فهم /ژفهم -
 ها زنده بودن ژفهم -
 هاهمتایی، خلاق بودن و تپشی بودن ژفهمبی  -
 ترادف فهم و حس  -
 هاشماری ژفهم بی -
 هاآشیک بودن ژفهم  -
 ها بسیط بودن ژفهم -
 ترداف ژفهم/ آگاهی و من  -
 هامادیت ژفهم/ مادی و نامادی بودگی ژفهم -
  ،...،...)ریز و درشت ( دیگر برای ژفهم: ... ی ها و صدها مشخصه/ خصیصهده  -
دور از هم نیز ممکن است   که بعضاا   -ها ی ذکر شده برای ژفهم در کتابنکته: همه ی مشخصه   -
برسندهب هم  عمیقاا   -نظر  و  هولستیک  و  بایکی  همه راستا  هستند.  ویژگیی    هم  ی  این  متنوع/ ها 

 یکی هستند.  ،شودکید( میأمختلف که از ژفهم ذکر )ت
 ـ  ـــــــــ  ـــــــ



 
 

 71 │  هابخش اول: ژفهم / فهم

 
 

 ها ی ژفهم  شماربی

 شمارند/ ناشمارند. ها بیژفهم  -
ب و یا یک اقیانوس کوچک(، آیک لیوان  ها ی  ند )و حتی اتم ناشمار   هاتعداد اتم  ؛ گوییموقتی می  -

ها ی متنوع در تعداد؛ در زبان  لغتی و اصطلاحی برای ناشماری  چه درکی از ناشماری داریم؟ )عملاا 
شمارها/ ... بی  شمارهاشمار/ بیبی  شمارشمار/ .../ بیبی  هزارتا  شمار/ صدنیست/ نداریم؛ هزارتا بی

  ...؟(و 
ولی دید   ؛ضروری است در درک کلی کتاب  رها بسیاشماری فهم و حستوجه هرچه بیشتر به بی  -

ها/ دامنه و  شماری ژفهمدهی/ بارگیری از این عبارت بسیار ساده به خواننده: }بیملموس دادن/ معنی
ها  مثل بسیارها  نیست. )و نیز حتی عملی نیست چون...؛ و همین عباراتی آسانها/ ...{ وسعت ژفهم

   .ها بسیارها ها؛ لغتی برایش در زبان نیست( ا بیشتر: ناشمارها یها ...؛ و 
شدنی )بینشیک(؛ در تقابل با محدودیت عجیب و عمیق }دید مهم و نادیدنی/ نابیان ی  و این نکته    -

 ها است. محدود مطوون از فهم{؛ لااقل در مورد تعداد فهم
 . خواهد( انجام شودمیمسیر کتاب، این کار بایستی ) در متنوع،ها ی و از راه  -
با درک کلیت نامتون، می ه و ب  - تر شد. یکی از نکات  منظور کتاب نزدیک ی  توان به این نکته  واقع، 

 .هاژفهم /ناشماری فهم ی له أها است؛ این مسای مخزن و تاریخ فهمپایه 
مخزن؛ این )دید/ است؛ که در بخش شخصاصلی به درک فهم همین بحث  ها ی  یکی از ورودی  -

ژفهم  ناشماری  از(  شد  ،هادید دهی  نیز خواهد  بیشتر  نشان ؛  بسیارها  بیشتر  در  خواهد  سعی  دادنش 
 تر. تر/ درستتر؛ به حقیقت نزدیک وسیع شد؛ هرچه دروغ

 ــــــــــــــ   ــــ

 ها }انواع{ ژفهم وسعت   و تیعموم
 ها، در افق دید مطوونی فهم: ن، در مقایسه با موضوعیتی بودن فهمها/ فهم در نامتوعام بودن ژفهم  -
   .گویند(مطوون به هرچیزی؛ فهم نمی کلاا ها با اصطلاح فهم در مطوون )اوت ترین تف یکی از مهم -
ها ی  فهم   شناسند همچون فهم. و مشخصاا گویند و میخاصی را فهم میها ی  در مطوون فقط فهم 

 وس را منظور دارند. و ملم ارزشمند و ...
نامتون  - ولی در   ... آگاهی  ،ولی  و متشخص  ها ی  ریزترین  متفاوت  نیز موضوعیتی  ما )که همگی 

 شوند/ فهم، هستند.  استثنا(؛ ژفهم نامیده میبی  -دارند
 ـ  ـــــــــ
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ب  -  و مثلاا هرگونه حال ذهنی/ حالت ذهنی  ،عبارتیهو  فهم/ ژفهم است  نیست  ای؛ یک  -بی  ،مهم 
ژفهماهمیت اهمیتترین  با  یا  مثلاا   ؛شانترینها  یا  نیست، غلط  و  یا درست   مهم  شان؛ ترینترینشان 

 استثنا{. بی -همگی }فهم هستند
 فهم، ژفهم است«:  ژمهم نیست شکل ژفهم چگونه باشد: » -
ک   هافهم  - مثلاا ی  و  مفهومیک،  موضوعیتی/  و  بزرگ  و  )هستی  لان  هایدگری   /ک شناسی فهمی 

نمی تفاوتی  هیچ  دانشمندان؛  یا  و  بزرگ  فیلسوفان  انواع  یا  و  سادهاگزیستانسی(  با  و  کند  حس  ترین 
 افتند. ژفهم، ژفهم است.  دارند اتفاق می  که متوالیاا  -معمولی کاملاا ها ی آدم -می مائ داها ی فهم

ها ی  تواند داشته باشد؛ از ژفهمنامتون؛ همین ژفهم عام است. هر موضوعیتی می  /نظور کتابو م  -
 لوح مست و ...روزمره ی یک سادهها ی هایدگری تا ژفهم ،انیشتینی

 ای مطرح در ژفهم؛ برای همه نوع/ جور ژفهمی؛ یکسان است در این کتاب. پایه  /اصلیو مسائل  -
اهمیت از جهت موضوعیتی بیها ی  گونه ژفهم اهمیت کیفی و بسامد بالاتر این  ،مجموعاا   ، و اتفاقاا   -

ها؛ بسیارها بیشتر است در این کتاب/ ... و ناچیز/ ناقص/ ریزفهم  ارزش ها ی بیو مفهومیک/ ژفهم
 نامتون.

 ـ  ــــــــــــ

 ها ی غلط فهم

 ها؛ شماری ژفهم ادامه ی بی -
راه  - از  افقشروعها ی  یکی  بسیار کمشماری ژفهمدهی بیی  به  نامتون )نسبت  شماری/  ها در دید 

 :تواند باشدبودگی نسبیتی در مطوون(، این نکته میقلیل
ژفهم   - ی  انواع  نیزها   »... نادرست/  هستند   ،اولاا   ،»غلط/  دوماا   ؛ژفهم  مثلاا }موضوعیتاا   ،و  غلط   { 

 هستند. 
 شد. فهم( نبا  -تواند فهم )ژژفهم غلط، نمی -
 ژفهم هستند.   ،غلط«ها ی کلیه ی »فهم -
 گونه نکات بایستی برای مطوون و ذهنیت عرفی؛ بسیار نامتعارف یا عجیب باشد؛ و عمداا نکته: این  -
 تر/ ملموس خواننده گردد. هایش روشنشماریشود تا دید از ژفهم و بیکید میأت

 ـ  ـــــــ
ی  ژفهم  - جهت  ها  از  اولاا غلط؛  ولی  هستند؛  غلط  شکل{،  موضوع/  یک }موضوعیت/  ژفهمی/  ؛ 

 ژفهم هستند. 



 
 

 73 │  هابخش اول: ژفهم / فهم

 
 

ی  ژفهم  - اضافه غلطها  فهمی  فاکتور  مثلاا ؛  دارند؛  خویش  در  ناظر    ای  سوی  از  بررسی  موقع 
 داند. شخص، که آن ژفهم را غلط میسوم 

اولاا   - فهمولی  فهمی/ یک  که عمیقاا   -،  کسی  در  مثلاا ،  ژفهم، هستند. هم  ژفهم درست،  ،  همچون 
 داند. را ژفهم غلط می که آن کند و هم از دید کسیمی اشاستفاده

که اذعان دارد/ داریم؛ ژفهمی غلط است، پس اذعان به ژفهم )چه دلیلی بهتر که( همین نکته: و کلاا  -
 اش دارد/ داریم. بودگی

اینجا:    - در  نکته  همین  ی  زنده  مثال  >فهمفهم»نکته:  ی  بودن  استها  ژفهمی  خودش  ؛ «غلط<؛ 
 ها ی متنوع{.هرچند هم }غلط باشد برای خواننده در جهات و کیفیت و کمیت

 ـــــــــــــ  
بار معنایی ژفهم   ،معنایی فهم در مطوون }صحیح/ درست بودن{ است و پس کلاا ها ی  یکی از بار  -

 در نامتون متفاوت است.
فهم  غلط  - و در  نبودن  و تخصصیمراحل }بالاتر/ جدیها در مطوون؛  بدتر/ متون علمیتر  تر/ تر/ 

ومعرفتی کذب  و  صدق  سخت  تر{:  عجیب/  شرایط  ...؛   ،انواع  و  ناشانسی  موجه  صادق  باور  مثل 
 ن فلسفی جدی روز/ معاصر(.تو»فهم/ ژفهم بودن« هستند. )در م جزوی بدیهی از شرایط 

شود. و  خاصی، »فهم« گفته میی  بسیار بسیار ویژه    ها یبه مفاهیم/ چیز  واقع در مطوون؛ کلاا ه و ب  -
 شود.ها، ژفهم نیست/ محسوب نمیسانیآاین هرچیزی به

-شود؛ و تفاوت روانگونه نکات مشخص میاساسی ژفهم/ مفهوم در همینها ی  و یکی از تفاوت  -
 اند برای نامتون(.فهم بگوییم یا ژفهم )هردو یکی ،بینشیک اینکه

بیا   - باما مشکل  زبانی  باورهنی/  است  ها ی  دلایل  ممکن  کمی  بحث،  زبان  در  شده  مطوونی حک 
 کید کند(.  أل ت ئگونه مسا این ؛ براوایلبرای بعضی عجیب باشد )و کتاب نیز اصرار دارد که در همین 

 ـ  ــــــــــــ

 ها خرافات/ خرافه

  .هاشماری ژفهم ادامه ی بی -
 . ی غلط هاژفهم)نوعی دیگر از( ی ادامه  -
 ی خرافی/ قدیمی/ از مدافتاده/ ... است:   هاغلط: ژفهمها ی مشابهات/ شمولات حوزه ی ژفهم  -
 ی خرافی مادربزرگ.  هاژفهم  و مثلاا  -
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بی   هاژفهم  - خرافی؛  همانی  همگی  ژفهم استثنا،  والاترین  و  بهترین  که  هستند  ژفهم  ی   هاقدر 
 لامدترین. آدانشمندی روز/ 

ها و یا پدربزرگ  ها و یا قبل کوپرنیکینیوتونی  تان و یا قبلس پربت  ی قدیمیان و مثلاا   هاژفهم   و مثلاا   -
 ژفهم است.  ،ژفهم -اند هرحال ژفهم بوده هشما؛ ب

بودن خرافه   - )فهم  نیز  نکته  قبول  ها(، میاین  از  دور  و  نامقبول  مطوون،  از  بعضی  برای لااقل  تواند 
   .دانند(ا فهم درست و مفهومیک میژفهم ر کلاا  مطوونباشد )

شود که دور است از عرف بینش  از انواعی از ژفهم گفته می  راه بیانی کتاب: عمداا   /نکته و حاشیه  -
 مطوونی.  

 ـ  ـــ
دانند، ها را »فهم درست و ...« میوری کنند؛ ژفهمآنکه لازم ببینند یادآ  و بی  بدیهتاا   ،در مطوون کلاا   -

 ؛ یک ژفهم ابلهانه و یا ژفهمی غلط و یا خرافاتی مشخص و نه مثلاا 
ها ها ی شبحی و ... و گیج و ... و نیز حتی: ژفهم توجه کنید به عنوان »فهم   ،کتاب  ی   در ادامه  مثلاا   -

 ی نفهمیدنی«.
 ـ  ـــــــ

اب/  ژفهم هستند )نقطه نظر اصلی کت  ،و غیرو؛ اولاا ارزش و بد  و بی  خرافیها ی  همه ی این ژفهم  -
 نامتون از ژفهم(. 

هایی که در حوزه ی  فهم   و حتی مثلاا   ؛هستند  خرافی«ها ی  ، از »نوع ژفهمموضوعیتاا   / و البته دوماا   -
 تنی فرویدی و از این قبیل. ی روان  هاشود و یا فهمی یونگ طرح می الگوهامباحث کهن

)مثلاا   - عمر  مسیر  در  خودمان  شخص  یا  بچگی   و  داشتهدر  ژفهم  بسیارها  بسیاری ها(،  که  شان ایم 
 اند.ارزش/ احمقانه بودهغلط/ بی  ،مشخصاا 

-اش اینتوان شک داشت )نامتون همچون یک اصل موضوعه بودنشان نمی   ولی صد البته در ژفهم   -
 گوید(.طور می

هایش هزارسال پیش و یا هزارسال پیش، بسیاری از ژفهم۲۰یک انسان    و یا در مسیر تاریخ و مثلاا   -
 سوادان امروزی(. اند )حداقل از دید امروزین ما و حتی برای بیبوده  غلط مشخصاا 

 ژفهم(. ها ی اند )و با همه ی کارکرد ولی البته همگی »فهم« بوده  -
ارزش و خرافی یا بسیار با  یار بیبس  -بسیار غلط یا کمتر غلط  -یا درست   ژفهم است: غلط  ،ژفهم  -

 ارزش. 
 ـ  ــــــ  ـــــــــ



 
 

 75 │  هابخش اول: ژفهم / فهم

 
 

 ی ها ی نفهمیدنفهم

 . هاشماری ژفهم امه ی بیاد -
  :خود درج شده است کهفهم؛ خودبهژ « و بار معنایی اصطلاح/ لغتِ ژفهم /»ظاهر لغوی فهم در -
درحالی  هافهم   - نیستند؛  فهم  نفهمیدنی،  اصلیی  از  یکی  و  که  فهمترین  ژفهم پرتعدادترین  ها؛ ها/ 

 ها ی نفهمیدنی هستند.  همین فهم
همیشه/    شود که بیان نامتونی برای مطوون/ خواننده؛ تقریباا کید میأ و این نکته نیز مشخص است/ ت  -

بین مطوون و نامتون    ،هایی زبانی/ درون زبانی نیز استبیش/ مشخص و پنهان؛ جدالوکم  ،جاهمه 
 ه ی ژفهم و نفهمیدن(. لأ)و در اینجا: مس

ی    هاشود. و ژفهمها را نیز شامل میکید که نفهمیدنیأ همان فهم است؛ ولی با این ت  کید: ژفهم أت  -
 ها هستند. جزوی مهم و کلان و ناپیدا/ ناملموس/ نابیان/ ...؛ از ژفهم ،}نفهمیدنی{

 هستند. نیز مخزن ها ی }نفهمیدنی{، جزوی مهم از مخزن و شخصها؛ ژفهمنفهمیدن -
 ـ  ــــــــــــ

 ؛فهمدش«»نمی بیند؛ طبیعتاا که نامه ی سربسته ی حاوی رازی را می  مثال نامه ی سربسته: کسی -
توانید نفهمید و برگردید به  راز یک دوست خائن برایتان فاش شد؛ دیگر نمی  ولی اگر باز شد و مثلاا   -

 تان. ژفهم و نظر قبلی
 تان پریده است دیگر و برگشتش، ممتنع. لوحانه ی اول آن دوستی ساده و مثلاا  -
ژفهم یک اعتقاد یقینی )به مکتبی/ دینی/ شخصی/ .../ چیزی(؛ و سپس رسیدن    و یا در مورد مثلاا   -

نبو ممکن  و  نفهمیدنش  پس  و  معکوسش  بازگ دبه  به  و  ن  لذیذ  صورت  همان  »به  اعتقاد  آن  به  شت 
 که ابتدا بود«. ایداشتنی و کاراییدوست

ها  مان، دور بودن از ژفهمدر کودکی   ،و بالعکس  ؛هامانی کودکی  ها و یا نفهمیدن بسیاری از ژفهم  -
... ند و  ها بسیارهرحال نفهمیدنهمان است. }من و او/ کودکی{ و بمان؛ تودرتو فاصله بین کنونیی  

 .  مهم هستند و ...
 ـ  ـــــــ

مثلاا   - )و  ارزشی  جهت  از  حتی  که  کنید  توجه  نیز فایده  نکته:  بودن(  نفهمیدن  ،مند  از  ها؛ بسیاری 
 بسیار مهم{ هستند.  حتی }ظاهراا ها ی تر از ژفهم بسیار مهم

مس  - یک  در  حتی  میأو  نفهمیدن  یک  ارزش  مشترک؛  ی  وحوزه  بیله  اتواند  بیش  بار  ز  شمارها 
 روشنی؟ه ب ؛له باشدأها ی صدها شخص دیگر از همان مسفهمیدن
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مان، از کودکی تا بزرگسالی؛ نقش مهمی  در رشد تفکر بشری و نیز در رشد تفکر شخصی   و مثلاا   -
 .   ها ی نفهمیدنیک( و ...دلیل ژفهم هبها )مثل کنجکاوی ،نتایجش  ها و مثلاا دارند این نفهمیدن

 ـ  ـــــــــــــ
رسیدن   - و  علم  اعماق  از  بسیاری  که  کنید  نفهمیدن  هاتوجه  به  رسیدن  براساس  فهمی،  مهم  ها  ی 

 است. 
داشتند، به همان نسبت، از رشد دانش و فهم در جهان بشری نیز خبری  ها وجود نمیو اگر نفهمیدن -

 نبود. 
   که؛ قدر در فهم بوده استه است؛ همانبود دارسؤالاش گیج و له أارشمیدس، وقتی که در مورد مس -
و    « اوریکا»  وقتی  ؛...  - فهمی عمیق  با  و  بزرگ(  و  تازه/ خلاق  و  فهم عمیق  از یک  )هیجان  گویان 

 اش رسیده است. له ألذیذ، به تبیین و راه حل فهمی مس 
اوریکایی پرهیجانش و  اند، که فهم  قبلی و ... و خام ارشمیدس؛ فهم بوده ها ی  فهمنیز،  قدر  همان  -

 فهم است.   ،فهم ،ند، والااهم متفاوتها باکمی/ کیفی، اینها ی ... و فقط از جهت موضوعیت
نامتون  - و    ،هر شناخت  -ژفهم است  ،هر فهمی  -گویدبه هر چیزی ژفهم می  ،و  رسیدنی )درست 

 ژفهم است.  ،غلط و نرسیدن و...(
 ـ  ـــــــــــــ

و    - هنرها  نفهمیدنارزش  چنین  خلق  و  تولید  جهت  از  عمیق؛  ی  ادبیات  ناشمار  ها  در  ناشمار، 
 خواننده و بیننده در هربار برخوردش است. 

 ؛ ... . ها در سیاست )و پس انواع تفکر(ارزش نفهمیدن ؛حافظها ی ارزش فهمیک نفهمیدن -
 ـ  ــــــــــــ

در }بار معنایی فهم{ حک و    ،ون{مطو ی  فرضیه    / در مطوون چون }عقیده ی مطوون/ نظر مطوون  -
   ؛درج ذاتی شده است

 »فهم ندانند«. ها و از این قبیل را{ بدیهتاا پس در این قفس هستند که }نفهمیدن -
 نفهمیدن«{؛ نه+نفهمیدن.» فهم؛ یعنی }نه ،وار برای مطوونی؛ اولاا سادگی و بدیهیهو ب -
مسدرحالی  - این  لغ له أکه  و  لفظی  مشکل  یک  فقط  استشان  زبانی  و  عملاا  تی  هم    و  چیزی 

 گوید.  نمی 
 گردد/ باید حل شود برای خواننده.مشکل حل می ،آسانی و  راحتیهفهم، ب و با تفکیک فهم/ ژ -
نشان    : عمدتاا شودکید میأ ت  و خرافی و ...  غلط و نفهمیدنیها ی  چرا روی فهم نکته: دلایل اینکه    -

دادن و ملموس نمودن تفاوت فهم و ژفهم در مطوون و نامتون است، براساس یک نمونه ی افراطی از  



 
 

 77 │  هابخش اول: ژفهم / فهم

 
 

مس  خود  نه  )و  نفهمیدنأتفاوت  بودن  فهم  ی  اصطلاحات  له  از  استفاده  زبانی  مشکلات  و  ها(؛ 
 مطوونی. 

 ؛ ی این کتابها و پس مشکلات بیانکید بر مشکل مطوونی بودن تفکر/ زبان جاری بحث أکلیشه: ت  -
   .نیو مطوها ی وری/ بازبیانی برای بیرون کشاندن خواننده از کلیشهآکید/ یادأنیاز به ت  و دائماا 
 ـ  ــــــ

 ... پس ژفهم }چه نیست{؟   -
 تواند نافهم باشد.هیچ چیز نمی

 و فهم/ ژفهم، ضد، ندارد.   -
 چیزی مثل خدای تعریفی ادیان است از این جهت. 

ضدیتی بحثیک با مطوون است، هم  آنکه    ،ضد« داشته باشد، همان مفهوم استو اگر هم ژفهم، »  -
 جدی و واقعی. تیو نه ضدی

ب   - با  أو با ت  هرحال و مشخصاا هو  کید: خود ژفهم، هیچ رقیب و متقابلی/ ضدی ندارد. هیچ تقابلی 
 چیزی ندارد.

ادامه خواهد داشت؛   ،کتاب  در مسیر  ؛ها و دید دهی به خواننده از این جهتنکته: ناشماری ژفهم  -
 و این موضوع تکرار خواهد شد.

 ـ  ـــــــــ  ـــــــــ

 ها زنده بودن ژفهم 

 بودنشان است. {ها؛ }زندهاز خصوصیات اصلی ژفهم  -
 افتند. زنده هستند.  اتفاق می  «ها در »زمان زندهژفهم  -
 وقتی موجودیت دارد/ هست؛ که زنده نیز باشد.  ،هر ژفهمی -
نیز  - بودن{  زنده  }زنده/  ریزریز  ،نکته: اصطلاح  و  است  اساسی  نامتون؛ اصطلاحی  کتاب/  و    -در 

 گردد/ باید گردد. تر میروشن  -در قسمت بعدی مشخصاا 
 ـ  ــــــــــــــــ

ایده در مطوون مطلقاا   - برای خ  ؟این اصطلاح/  باید  و  ندارد  تازگی داشته    ،وانندهوجود  و  باشد  تازه 
 الا بسیار دور است از فهمیدن منظور(.  باشد )و

ها }زنده نیستند/ له است که در مطوون؛ فهمأمهم مطوون/ نامتون؛ همین مسها ی  و یکی از تقابل  -
   ؛و بحثی در مورد زنده بودنشان نیست ،شوند{زنده، محسوب نمی
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  ها برای درک }فهم/ ژفهم{، همین نکته ی ترین مشخصهلیدیولی بالعکس در نامتون؛ یکی از ک  -
 >زنده بودن<؛ است. 

 ـــــــــــــــــ  
«؛ از/ همان لغتی است که در  )لایو(  LIVEاصطلاح »زنده/  ی  نکته: برای این کتاب، وجه تسمیه    -

اجرا ی  حین  مشخصاا ی  }زنده{  ها  و  ورزشی  تلویزیونی  مسابقات  بی  -در    ،زمانیی  فاصله  وقتی 
 ؛ شودمی /زیون حک شده استی تلوی در بالای صفحه  -کنندمسابقه را دارند پخش می

-هکه مسابقه و یا فلان اجرا را دارید ب   گوید می  خواهد بگوید / دارد معنی است/ تلویزیون میاینو به
 .دکنییو« تماشا میصورت »زنده/ لا 

تلویزیون،أت  - اگر  و مثلا  دارد تکرار میی  برنامه    کید:  را الان  مثلاا دیروز  و  بالای صفحه هم    کند؛ 
همان بازهم  نازنده«؛  »بازپخش/  برنامه نوشته  }این  است  زنده  میقدر  داریم  که  همان  ای  که  بینیم{ 

 یو« و اجرای زنده؛ زنده بود.  دیروز و وقتی که نوشته بود؛ »لا
اینجا    - در  نبودن  بودن/  رویداد زنده  )و  ژفهم  هر  نیز  و  جهان  همیشه  والا  است؛  موضوعیتی 

 /کندتا چشم کار می  ،حتماا ،  بدیهتاا   ؛تواند زنده نباشدزنده است )و نمی  حسی درونی ما( طبیعتاا فهمی
 عقل سلیمیک/ بدیهی(.  

 ـ  ــــــــــــ
 زنده بودن یعنی:  -
 افتد. بار اتفاق میقط یک هر ژفهم؛ یک اتفاق/ چیز است که وجودی آانی دارد. و ف -
 عبارتی دیگر، }یک ژفهم{ در گذشته و آینده نیست و وجودی آانی دارد. هو ب -
 شود.  افتد؛ و سپس نیست میبار اتفاق می یک  -
زمان زنده<؛  >و پس فقط در  گردد )مثل یک جرقه(شود، و سپس نیست میو هست می ،نبوده قبلاا  -

 افتد. اتفاق می
 ـ  ــــ

 ؛ شوندو نه برای آینده انبار می ؛اندنه از گذشته انبار شده ؛ها انباری نیستندژفهم اشاره: -
 بار وجودند. و یک  شوندخلق تازه/ جدید می   ،و بلکه همیشه -

 ـ  ــــــــ
فراوانی  ها ی  ها، تبعات فراوانی دارد و تفاوتو این تقابل اساسی و کلیدی زنده/ نازنده بودن ژفهم   -

اساسی بین درک مطوون از فهم و ژفهم )فهم مورد  ها ی  و تفاوت  ؛کند ایجاد می   ،مطوون/ نامتونبین  
 این کتاب(.  -نامتون نظر
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کتاب  - ی  در  تها  و  تکرار  بارها  وجود  با  درک/  أقبلی  »فهمیده/  مطلب  مخاطب؛  خواننده/  به  کید 
 خوانده« نشده است. 

 یا ...؛ چرا؟ چون سخت است و یا بسیار بدیهی است و  -
توجه    ،شود نازنده بودن/ معکوسش که در کتاب، ذکر میها ی  برای درک زنده بودن، باید به معنی  -

 نمود:  
زنده    - نمود  مورد ی  زمان  مقایسه  باید  بایستی/  را  متقابل   ،نظر  زمانبا  در  مرسومش  ی  ی ها  ها 

 مطوون: زمان )های( نازنده. 
 ـ  ــــــــــــ

یف تقابلی زمان   زنده  تعار

نامتون  - زنده   ،در  نیز  دیگری  و هر چیز  ژفهم،  پس  و  است؛  زنده  جهان  است:  بدیهی  زنده؛  زمان 
 هستند. 

جهتی  - از  زمان  می  ،و  به  برسد  چه  را؛  حال  زمان  حتی  و  نداریم؛  }نازنده{  زمان  که:  گفت  توان 
  . گذشته و آینده و ...

 ـ  ــــــــــ
-می  مطوونزنده بودن زمان{، باعث سردرگمی خواننده/  همین بداهت }زمان زنده/    ،هرحالهو ب   -

 شود.  
 له نشود )در کمال تعجب(. أشود که در مطوون، طرح مسباعث این می  و نیز همین بداهت، کلاا  -
-له ی بسیار ساده/ کلیدی »زمان زنده« میأباعث نتوانایی ملموس نمودن مس  ،و نیز همین بداهت  -

 گردد.  
 هم ساده است و هم بدیهی و هم شدیداا   ،چون  ؛قبلیها ی  شدن کتاب  خوانده مشکلی اساسی در    -

 له ی ساده و کلیدی.أشود این مس؛ و پس دیده نمیمطوونی نامتونی/ ضد
 ـ  ـــــــــ

آدرس   - و  تعریف  در  پس  معنی  و  مورد  در  مطوون،  به  نامتونیاین  دهی  زنده{  ،اصطلاح   ؛}زمان 
ی  زمان مطووها  دستگاه  در  هستند(،  موجود  نامشخص  و  ناشده  تفکیک  مطوون  خود  برای  )که  نی 

 د با »زمان زنده« ی مورد نظر نامتون: ن شوو بررسی و مقایسه می ؛یکی یکی متقابل
 ـ  ــ
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ی  زمان   - مطوونیها  دید  نظر/  می  -}مورد  کلی{  نوع  }سه  به  را  در خواننده{  نمود،  تفکیک  توان 
 :بحث با مطوون

 موضوعیتی؛ها ی زمان. ۱
 مفهومی؛  ها ی زمان .۲
 زمان بحثی. .3
 مطرح در نامتون. ی ها در تقابل هستند با زمان زنده یک از این نوع زمانو هر -

 ـــــــ  
 له ی اول است. أکید: وجود }فقط زمان زنده{، بدیهی است در نامتون؛ و مسأت -
 معنی است وجود زمان مرده.بی -»زمان مرده« نداریم و مثلاا  -
طور که »جهان مرده« هم نداریم )جز در بحث؛ جهانی که رفته/ گذشته است؛ دیگر  همان   دقیقاا   -

 نیست(  
 . شونده است و ...نوبههمیشه زنده است. جهان نو  طبیعتاا  ،و وجود جهان -
  متعارف/ نامتعارف درها ی  تواند »انواع زمان می  ،زنده است؛ و سپس دوماا   ، اولاا   ،هرحال: زمانهب و -

 مطوون«، باشد یا نباشد.
؛ »زمان  از  از جنس بحث در مطوون و بینش خواننده  ،شود گفت: زنده و زمان زندهو از جهتی می  -

 : ... نیست«؛ چون 
گویند و  هایی که مطوون می ای وجود دارد بین زمان زنده و زمان اساسیها ی ها و تقابل چون تفاوت  -

 شناسد. خواننده می
 ـ  ــــــــــــ

 نوع اول: تقابل زمان زنده و موضوعیتی 

آینده{  ،موضوعیتی در مطوون: }حالها ی  زمان  - و  که فقط یک فاکتور/ اطلاعات زمانی    ؛گذشته 
 هستند. 

گذشته و  موضوعیتی است )ها ی  همین زمان  منظور از »زمان«، عمدتاا   کلاا   ،در مطوون/ عرف   :نکته  -
 شود/ نیست. مطرح نمی ،و ایده ی زمان زنده و حتی حال( -آینده

موضوعیتی و اصلی مطرح در مطوون/ عرف؛ موضوعیتی }در{ زمان زنده هستند؛ و نه  ها ی  زمان   -
 خود زمان زنده. 

 ـ  ـــــــــ
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ها ی  تعریفش براساس زمان  ،گوییم؛ این »زنده بودن«یو« میوقتی در مورد ژفهم از »زمان زنده/ لا  -
 نیست<.{، >«حال »ه و }گذشته و آیند

 ای موضوعیتیک است. له أ}زمان حال{؛ مس و مشخصاا  -
 با }زمان حال مطوونی{؛ بسیار متفاوت است. / زمان زنده{ و} -
بدیهتاا   - مطوون؛  در  حال<  >زمان  تعریف  که:  دلیل  این  به  حداقل  زمان    و  دو  با  تقابل  براساس 

آینده« و  البته  ؛برپا/ موجود است  ،موضوعیتی دیگر »گذشته  زنده   ،و  نیستاین  ،زمان    و مطلقاا   گونه 
 آینده( ندارد. ،حال ،مرسوم مطوونی )گذشتهها ی  با سه زمان ،تقابلی از این جهت

 ـ  ـــ
 یم{:  آم میمد/ الان دارآمدم/ فردا خواهم آم: }دیروز یگوی وقتی می مثلاا  -
سههراگرچه    این  از  و عرفییک  زبانی  از جهت  زمان }گذشتهتا جمله،  سه  در  آینده{    ،حال  ،مان؛ 

 ؛هستند و }همزمان{ نیستند
له است. موضوعیت أ}درباره ی مس  موضوعیتی است  ،و ...{  آینده  ،حال  ،ولی این مسائل }گذشته  -

 مورد نظر ندارد.ی تباطی به بحث زمان زنده ار ،هرحاله خود زمان. و ب  زمان است{، و نه مثلاا 
متفاوت؛ هرکدام »در زمان زنده«؛ درباره ی }موضوع زمانشان{    ظاهراا ها ی  این زمانی  سه  و هر  -

  .گویندچیزی دارند می
ند؛ و در زمان زنده است که ژفهم ا)از جهت بحث اصلی: زمان زنده( یکسان  تاشان، کاملاا هرسه  -

مدرسه/  به  طور که ممکن بود در مورد }رفتن{  ولی در سه زمان موضوعیتی متفاوت؛ همان  ؛شوندمی
 کرد از جهت زمانی.فرقی نمی ؛خانه/ کار/ ... و هر موضوع/ موضوعیت دیگری باشند

الزاماا   - همگی  بودن{؛  زنده  جهت  }از  هستند  ولی  هم  نمی  زنده  نازنده  و  چیز  نباشند.  زنده  توانند 
 ممکن نیست.

 ــ  ـــــــ
در    - فهم آآهمیشه  پس  و  هستیم؛  نیستن  مهم  و  نیز.  مورد   ،اولاا   ،هامان  در  مثلاا   که  در    موضوعی 

 گذشته/ آینده حرف بزنیم.
 ؛کنیم؛ در آان/ حال<گیرید در >حال/ الان< و یا >صدایی ضبط میعکسی می -
له در >حال/ آان/  أکنند؛ مسیها بعد، خودمان یا کسان دیگر که نگاه مدقیقه بعد و یا سالولی یک   -

 یابد. دیدن ما از آن عکس قدیمی؛ زنده است. در زمان زنده وقوع دارد.زنده< وقوع می 
بسیار دقیق(/ خیال خاطره   و یا مثلاا   -  ای از بافیای )از گذشته/ مرور گذشته؛ هرچند هم گذشته ی 

  ای کم.ای بیش و نه ذره یابد. نه ذره صورتی زنده وقوع می هآینده؛ همیشه در آان و ب 
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 ـ  ــــــــ
 دهد. عرفی؛ بسیار عامیانه است و نکات اصلی را از دست می ونی/زمان حال مطو

 ط برای شخص زنده در مقطع زنده است. فق  ،زمان زنده -
 اکنون.  / زمان حالزمان زنده برای بقیه. و مثلاا  و نه مثلاا  -
آن  - داریم. و  زنده  فقط یک زمان  فقط؛ در یک ژشخص/ و پس  و  فقط  نه چندها )  یک ژفهم  هم  و 

 . (زمان زنده
 ها ی زنده؛ یک زمان جداگانه هستند. و هر یک از این زمان  -
 است. و نه ناشمارها؛  (وحدتی) زمان حال؛ یکپارچهکه حالیدر -
 ناشمارها زمان زنده؛ فقط در یک مقطع از زمان حال وجود دارد؛ هر ژفهم؛ یک زمان زنده.  -

 ن زنده ی خودش را دارد. فهم، زما در هر آآن/ (چیزی و هر) و هرکس
 شخصی.  حال مطوونی؛ و زمان زنده/ کیک است بین زمان بیرونی/و پس تف  -
ها مانزمتفاوت است از    ( ژفهمی  -ایزمان زنده)  ص نیز، هر زمانیو پس در مورد خود یک شخ  -

 زنده ی دیگر همان شخص. ی 
 ــــــ  ــــ  ـــــــ

 نوع دوم: تقابل زمان زنده و زمان مفهومیک

 ها( نیز زمان دارند؟  یا مفاهیم )مفهوم آ -
 زمانی.زمانی خاص خودشان: زمان مفهومیک. نوعی بی بله: مفاهیم نیز زمان دارند؛ ولی  -
نوعی زمان است. نوعی زمان موضوعیتی است و کاربردش در مطوون    ،زمان/ مفهومی نیززمان بی   -

 بسیار وسیع است. 
همه   - بداهت  قبول/  نمیووطمو  برده  آن  از  نیز  اسمی  هرچند  دارد؛  و نی  »  شود  و  گاهانه/  آنشود 

 ها نباشد.متونی  /شده« ی مطوونبندیصورت
که زمان و همان  - از    ،}گذشته ها ی  موضوعیتی مرسوم؛ موضوعیتها ی  طور  و حال{، یکی  آینده 

 فهمی است.  زمان/ مفهومی نیز؛ نوعی فاکتورفهمی؛ محسوب شد؛ زمان بی ها ی انواع فاکتور
 ـ  ـــــــــ

 ناثابت باشد. تواند؛ و نباید زمان/ مفهومی؛ زمان ثابت است و نمیدر زمان بی  -
 ؛گذر زمان/ ...{ است؛ پس }نیست{و چون }یک زمان ثابت/ ابدی/ بی  -
 ؛موجودیتی ندارد« -و پس زمان مفهومی؛ زمانی است که »نیست  -
   ؛لی/ بیانی«؛ نوعی زمان استئاو خود این »نیست بودن زمانی؛ هرچند هم فرضی/ اید -
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و    ؛مثل گذشته و آینده و حال  ،هایی که هستندا زمان کنیم )در تقابل برا نوعی زمان؛ فرض می  و آن  -
 کلی متفاوت است؛ نبودنشان(. ه نبودن زمان زنده؛ بالبته با زمان 

 ـ  ـــــــ
چرایی    ،عبارتیهای که در مطوون؛ بحثی از این مشخصه )زنده بودن( نیست، و یا باز دلایل اصلی  -

 >مفهوم< است.  له یأتوانند زنده باشند، مسها نمیاینکه در مطوون؛ فهم 
فهم  - مطوون؛  در  }فهم چرا  مطوون  در  چون  باشند؟  زنده  نباید  نه  ها  و  هستند؛  مفهومیک  ها؛ 

 فهمیک{. 
 زمان بودنشان{ است. }بی ؛و از مشخصات اصلی/ کلیدی/ ذاتی تعریف مفهوم/ مفاهیم -
 «؛ و »زنده بودن«، در تقابل و تضاد قرار دارند.  زمانیو »بی  -
 زمان )مفهومیک( نیز باشد.حال که زنده است؛ بیعینتواند درفهم )هر نوع فهمی(، نمیژ  و -

 ـ  ــــــــــــ
)  ی  مقایسه   - مفهوم  و  بخشکه  ژفهم  ی  در  روشن ها  توضیح  درک  بعدی  برای  گرفت(:  خواهد  تر 

 ها:  }زنده/ لایو{ بودن ژفهم
 اصطلاح ژفهم نامتونی(؛ زنده و لایو؛ نیست. توجه کنید که مفهوم )متقابل مطوونیِ  -
بی   - ثابت/  و  همیشگی  جاودانی/  >بی مفهوم؛  و  دائماا تحول  و  )برتکرار  زمان<  است  خلاف  شونده 

 ها(. ژفهم
 .  ها؛ که تپشی هستند/ همیشه متحول و ناتکرارپذیر هستند و...ها/ در تضاد با ژفهمبرخلاف ژفهم  -
قبیل؛ از تعاریف ذاتی/ خاصیتی مفهوم استو این بی   - و از این  ثبات  مفهوم؛   ،آنهابی  و؛  زمانی و 

 ستند. گونه باشند، تا مفهوم فرضی مطوونیک باشند؛ والا مفهوم نیتواند باشد. و باید اینمفهوم نمی
گوییم؛  ها میمعکوس است. وقتی از زنده بودن ژفهم   له مشخصاا أها، مسکه در مورد ژفهم درحالی  -

 کید بر بودنشان داریم.أشان و ت در آان بودن
 ـ  ــــــــــــ

 نوع سوم: تقابل زمان زنده و زمان بحثیک

ها؛ موضوعیتیک و ... سایر زمانزمان« داریم: }زمان زنده{. و  »   فقط یک جور   ،واقعه ب  ،در نامتون  -
بلکه و  نیست«  »زمان  نیز؛  بحثی  زمان  و  شود/ مطرح    ،هستند.  بایستی مطرح  مطوون؛  با  بحث  در 

 شود. می
ایک(؛ هم از جهتی بسیار ساده است؛ و هم دردسر بزرگی دارد برای تعریف این زمان بحثی )درباره   -

   .شدن
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 یک{، این است که برخلاف نامش؛ }زمان نیست{. اترین مشخصه ی زمان }بحثی/ درباره مهم -
-زنیم/ معنی میکنیم/ حرف میبلکه اسم/ نام زمانی است که از یک ژفهم دیگر؛ داریم بحث می  -

 .  کنیم/ ...
 ـ  ـــــــ

الا آن ژفهم؛ همیشه }زنده{ است    بحثی است؛ و  ،ها؛ از جهت موضوعیتخود زمان بحثی ژفهم   -
 نده باشد(. تواند نازژفهمی نمی چ)هی

بحثی است؛ و نه از جهت وقوع/ زمان اتفاق/ ماهیت خودش: ژفهم، ژفهم    ،از جهت موضوعیت  -
 است و همیشه زنده است.

با چه موضوعیتی  - نیست  فاکتورها ی  ژفهم  و مثلاا   ،و مهم  انواع  و  بودن  ها ی  موضوعیتی }گذشته 
 نازمانی دیگری{ که گفته خواهد شد.

د  - ی  رفهمی؛  استباره  دیگر  ب  ؛فهمی  مشخصاا هو  التفات  ،خصوص/  ی/  درباره  موردی/  به/  در 
 زنده ی خود هر تک شخص.   قبلاا ها ی فهم ملتفتیِ 

 ـ  ــــــــــ
 ...  و مثلاا  -
 (.طبق فرض نامتون ؛در زمانی زنده واقع است ،و همیشه کنیم )که حتماا یک لغت زنده را معنی می -
توص   - یا  و  آن معنی معادل  بازهم طبق فرض/  ولی  نیز خودش در زمانی واقع است )که  ...؛  یف و 

 اصل نامتون زنده است(. 
تا )لغت و مثلاا   - باشند/ در یک زمان واقع شده اش(؛ که نمیمعنی  ولی هر دو  توانند هر دو؛ زنده 

 ؛ باشند
 و همیشه فقط یک زمان زنده داریم.  -
 ولی...  ؛م{؛ در زمان زنده استن لغت را داری آگوییم: وقتی }طور میو پس این -
ن معادل/ معنی آن لغت{ در زمان زنده آگوییم؛ }اش را داریم، نیز می... ولی وقتی معادلش/ معنی- 

  ولی... ؛است
دیگر نیست و    شونده عملاا لغت معنیآن  شونده{ را نداریم. و زمان  ن لغت اول معنیآی دیگر }ول  -

 در زمان بحثی واقع شده است. 
 ـ  ــــ

 ای بودن{: کید بر }درباره أت -



 
 

 85 │  هابخش اول: ژفهم / فهم

 
 

تواند از جهات متنوع باشد  و این »درباره بودگی«، می ؛فهم بحثی؛ فهمی است، درباره ی فهم دیگر -
 )هر جهت ممکنی(. 

 ژفهمی است/ داریم و زنده است، ولی }خود آن ژفهم اصلی مورد بحث{ نیست. -
واقع    - زنده،  زمان  در  و  است/  زنده  که  دارد  ژفهمی  و غیرو{،  تحلیل  و  معنی  و  توضیح  خود }این 

 اش صحبت/ تحلیل/ معنا/ .../ بحث؛ کند، نیست.خواهد درباره شده، ولی آن ژفهمی که دارد و یا می
 ـ  ـــــــ

مثلاا   - یا  مثلاا   و  یا  و  نوع شادی در فلان موقعیت؛  داریم در مورد فلان  افسردگی  در  وقتی  مان مورد 
 گوییم: می

افسردگی  - از  افسردگیدرباره  /بحث  اعلام  افسردگی/  از  بردن  نام  تازه اش/  حال  همین  )در    /مان 
   .که فقط یک جمله است، مثل هر جمله ی دیگری )و البته زنده نیز است( ؛داریم اکنون(

  ؛انمبسیار متفاوت است از }خود آن حالت/ فهم و حس{ افسردگیو،   -
 مان بیان شود. شد که در همان حال/ جریان افسردگیو نیز می -
 ت بسیارها دقیق، بسیار روشن است؟صورهحتی ب ،تفاوت افسردگی، و بیان آن افسردگی -
  و نه آن   ؛هست )هرچه هست(، زنده است و ژفهم است  کهحس/ ژفهمی    آنفقط    ،هرحال ...هو ب   -

-شود/ نگاه میشود/ ژفهم میحس می  ؛شود چیزی/ بیانی زنده گفته می  اش{ دارد، بحثاا که }درباره 
 شود و غیرو.

-هحسی(، بفهمی  .۲و  ؛معادلی   .۱تفاوت این دو معنی کلی )  ، قبلی نویسندهها ی  نکته: در کتاب  -
و    ؛ترینش در کتاب }یادگیری زبان کاذب{ استهایی متنوع و روشن، گفته شده است و ساده صورت

انتهایی کتاب }ضرب فهمنیز در بخ با    این تفاوت دو معنی )که کاملاا   ها{، مستقلاا ش  مرتبط است 
 داده شده است.  همین تفاوت زمان زنده و بحثی( توضیح

 ـ  ـــــــ
مینکته  - بحثی  و  زنده  زمان  ده:  خودشانتوانند  بعدی  زمان  ناشمارها  و  صدها  توصیفی  )  ها/ 

 را داشته باشند.  (خودشان
 ند.اناتوصیفی بودن؛ متفاوت و نیز زمان زنده و بحثی در توصیفی/ -
گوییم  هرچند می )  متقابل }زنده و بحثی{، از جهت زمانیت، مورد نظر نیستندها ی  واقع زمان ه و ب  -

 نبودن؛ مورد نظرند.  ، بلکه از جهت توصیفی بودن/(»زمان«
هستند/ موجودیت دارند و   براساس »زمان«  (گذشته/ حال/ …  -ها ی دیگرو زمان)  ولی زمان حال  -

 تعریفیت. 
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 ـ  ــــــــــ
 :  و زمان حال -تفکیک زمان زنده و زمان بحثی تقابل/  تشخیص/ -
معنایی    .۱ دستگاه  در  حال  زمان  عرفیزمان}معنی  ی  و است  { ساعتیک   /…  /ها  آینده  و  گذشته   :

 .  ها و …استمراری
زمان  ۲  :ولی  - معنایی  زنده.  دستگاه  در  است  {بحثی  -زنده}،  تقابل  در  بحثی  زمان  با  و   است. 
 . (گیرد تش را از اینجا میموجودی  تعریفش/)
 (و تفکیک )  برای توضیح  ،در اینجا  (،مطوونی)زبانی    . و مشکلی( ایبه معنی)زمان نیست    و عملاا   -

 این نکته ی ساده وجود دارد.
 ـ  ـــــ

زنده}  عملاا   - بحثی  -زمان  متقابلاا   {و  ضدیت  که  عین  در  می  ،و  تعریف  را  هیچ  کنند همدیگر   ،
 . ندارند { حال و گذشته و آینده و …}ها ی زمان ؛ارتباطی با دستگاه زبانی عرفی

-زمان حال. و نیز چرایی  با کید: مشخص است اهمیت زمان زنده. و نیز تفاوت عمیقش  پس تأ  و   -
ای ی ایده  و برایشان مشروعیت ندارد این تابو  -و نبایستی بتوانند)توانند  که مطوون نمیبرای این  ییها

 بحثی را داشته باشند.  زمان زنده/ (زمان زنده
البته سختی  - همین است که دستگاه مطوون قدرت    در  ؟نماییمتافیزیک   /نمایی؟ و سختی بحثو 

 بحثی را ندارد.  هضم و قبول زمان زنده/
، برای بیان چنین نکته ی ( و نیز پس در این کتاب هم -ونطودر م)  زبانی بحثی راو انواع مشکلات    -

 توان ساده گفت. آورد. و نمیوجود می های، بساده
 ــــــــ  ـــــــــــ

 ها همتایی؛ خلاق و تپشی بودن ژفهم بی

 فهمی:  زنده ی ها و زمان بیان و تکرار دیگری از زنده بودن ژفهم -
 ها: ... دیگر از پرشماری ژفهم بیان/ جهتی -
 همتا بودنشان است. ها؛ بیخصوصیت مهم دیگری از فهم -
می  و هر موقغ حتماا است،    {موقعیت/ موقغ }هر ژفهمی در یک    - خواهد: هر موقعیت  یک جهان 

توان گفت(. و کند و میکار می   قرار دارد )تا چشم و عقل  …درهم و    -ی تودرتو  ها)موقغ( در موقغ
 تکرار است. خواهد؛ و پس هر ژفهم نیز بی تکرار نیز مینیز است؛ پس یک جهان بی تکرارچون بی 
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بی   - ژفهمی  یک هر  ژفهم،  هر  است.  خلاق  بارهمتا  همیشه  ژفهمی  هر  نیز(  پس  )و  است.  وجود 
 است. 

-بودگیتکرار خلاقیت/ بی  /ییهمتابی همین  ها؛  بودن ژفهم  نیز( بیان دیگری از خصوصیت زندهو )  -
 اند(. شان است )یک نکته

ثر و از این قبیل؛ شاید  ؤمهم یا مها ی  خلاقیت   مثلو نه موضوعیتی    ،حاشیه: خلاقیت به معنی عام  -
مهم و ملموس و ... ها ی  خلاقیت   »ژخلاقیت« )خلاقیت در ذهنیت مطوونی؛ بدیهتاا ؛  گفتیمباید می

و حتی هر فهم و حس یا تفکر ممکنی/    ؛هر فهم و تفکر ما که جدید و خلاق است  است، و نه مثلاا 
 سال پیش(. هزار ۲۰۰ ارزشی از یک انسان کودن مثلاا بی

 ـ  ــــــ  ـــــ
 و زنده بودن یعنی: در حال/ الان اتفاق افتادن.  

 مثل هر چیزی دیگر؛   ،یک چیز است ،اولاا  ،بالاتر گفته شد: }هر ژفهم{ -
این ژفهمودوماا   - این جهان؛ همیشه  چیز/ چیزفهم؛ مثل هر چیز،  از  اکنون/ یک    ،دیگری  در حال/ 

 افتد.  زمان زنده اتفاق می
 و وجودی آانی دارد.  در گذشته و آینده نیستعبارتی دیگر، }یک ژفهم{ هو ب -
 شود. افتد )هر فهمی/ خصوصیت مشخص هر ژفهم(؛ و سپس نیست میبار اتفاق می یک  -
 د )مثل یک جرقه(.  نگرد د، و سپس نیست مین شونبوده و هست می قبلاا  ؛ها انباری نیستندژفهم  -

 ـ  ــــــــ
بار یک   ؛شان استباروجود بودگیشان است. فقط یک یتکرارها؛ بییکی از نتایج زنده بودن ژفهم  -

 شوند و سپس مرگ همیشگی.متولد می /هست
بارها  هرچند هم که }ظاهراا   - توسط خود همان شخص؛ یا اشخاص    ،بعداا   ،یک ژفهم مشخص{؛ 

 دیگر نیز تولید شود؛ ولی آن ژفهم اصلی؛ دیگر تکرار نخواهد شد.
 ـ  ــــــــــــ   ـــ

 ها  بودن ژفهم یتپش
 گونه است. ای در جهان اینجهان تپشیک است. و نیز هر ماده  -
 شوند. یند؛ و نیست میآها تپشی هستند. آان به آان میجهان/ ماده  -
،  Tشوند )هرهست، و سپس نیست می ...؛ دائماا Tnو  T3و  T2و  T1ها( در یک ماده )و نیز کل ماده  -

 (. مقطع حسی و فهمی{ک }زمان/ لحظه/ همچون ی
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یک صندلی یا یک اتم یا یک خورشید؛ در هر مقطع جهان مادی؛ چیزی است جدید و متفاوت از    -
 تپش بودگی قرار دارد.  ، جهان در این تپش، طبیعتاا ولی دائماا  ؛قبلش )مهم نیست چقدر متفاوت(

 ـ  ــــــــ
یابد و سپس ای میبار وجود جرقهک ی   ،یعنی این هم که: هر ژفهم  ،هازنده بودن ژفهم ی  مشخصه    -

 شود.نیست می کلاا 
 ک او؛ ادامه دارد. یفهمی شخص/ زیست شناسایو البته زیست حسی  -
 شود/ شده است ای{ ژفهم قبلی؛ ژفهم بعدی، جایگزینش میو پس بعد از }نیست شدن جرقه  -
بودن ژفهم و به این می  ؛ژفهمی پس از ژفهم دیگر  ؛خرآطور الیو همین   - ها؛ تولد و  گوییم: تپشی 

 ها در یک شخص. ممتدی از ژفهمی ها. سلسه مرگ متوالی ژفهم
بودن نیز. همیشه در ژفهمی بودن )و مهم نیست در چه ژفهم یا حسی(.  بودن، یعنی )حس و( ژفهم -

  متوالی ممتد بودن.ها ی یک ژفهم{؛ پس همیشه در ژفهم  ،و پس چون }هرمقطع
هستیم ژفهمی  در  همیشه  ما  ژفهم  -نکته:  از  ابتدایی  زمان   و   -تعریف  نیستیم/  پس  ژفهم  که،  هایی 

که به همان نسبت   ،کید دارد أکتاب ت  ،واقع در آن مقاطع نبود فرضی ژفهمه و ب  ؛وجود ندارد   ؛نداریم
 نیستم«.  -نیستیم  ،من -»ما ،نیز

 ـ  ـــــــــ
ها وجود و ... هستند؛ پس تحول ژفهمبارها؛ یک ها: اگر ژفهمپارادوکس   / الات خواننده  ؤو البته س   -

 به چه معنی است؟ 
 در ادامه.  ،هاو کتاب توضیح خواهد داد؛ در همین بخش ژفهم -

 ـ  ـــــــــ
  ، ها؛ مسائلی استها/ تازگیدیدن/ احساس و تشخیص این خلاقیت   البته مشکلات لجستیکی  و  -

 متفاوت )و خارج از بحث اصلی(. 
  اش را رها کند و طبیعتاا و البته نیز }کتاب انتظار ندارد{ که خواننده، تفکر/ ذهنیت عرفی و مطوونی  -

عمقی تودرتوی  مشکلات  و  مسائل  با  چون  نماید؛  قبول  را  نکات  این  نبایستی  ساختار   اینیز  در 
 اش مواجه خواهد شد.فکری

 ـ  ـــــــــ  ـــــــــــ

 ها لاق بودن ژفهمخ
 همتایی ژفهم: ها: وجه دیگری از بیخلاقیت ژفهم  -
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ی نیز  نو است؛ و خلق جدیدبه عبارتی؛ زنده/ تازه/ نو هتکرار است؛ و ب باروجود و بی هر ژفهمی؛ یک   -
 است. 

 اش. بودگیخلاق درجه ی  /مهم نیست اهمیت/ ارزش  و -
و خاص/ ویژه ی مورد   یها ی ارزش و البته منظور از خلاقیت؛ خلاقیت عمومی است و نه خلاقیت   -

 )که دیدشان از خلاقیت بسیار کوتاه و ... است(.  مطوون نظر
 ـ  ــــــــــ

 : خلاقیت و ژخلاقیت در مطوون و نامتون -
 ها در نامتون است. بایی و ریزخلاقیتله ی تعریف خلاقیت الف أدر مس  ،ترین تفاوتشانو مهم -
 هر فهم و حس ما همیشه یک خلاقیت نیز است.  -
بی   - زندگیهیچ  کل  در  نداشتهخلاقیتی  انسانمان  خلاق.  است  موجودی  موجود؛  موجودی    ،ایم. 

 است خلاق.  
 هوش مست خواب؛ )نیز هم( خلاقیت است. ترین توهمات یک آدم کمارزش بی  -
 مان اضافه گردیده شده. روشن است: چیزی بر جهان مادیو دلیلش نیز  -
اساس  -  در  و لااقل  نامتون  در  ارزشیک  دید  است.  خلاقیت  کتاب خلاقیت؛  این  و  است   ،ها  بهتر 

باشد و کلاا  نداشته  باشیم. خلاقیت انیشتین در والاترین لحظاتش؛ همان  چندان جایی  قدر  منکرش 
 هوش ...؛ خلاقیت، خلاقیت است.خلاقیت است که این مثال ما: کم 

 ـ  ــــــ
ها )از همین نویسنده و همچون بخشی مهم و پیوسته با این  مضمون اصلی کتاب ضرب فهم  :نکته  -

 ؛}خلاقیت، خلاقیت است{ مسأله است:همین  ،کتاب( 
 ؛ هم ،و البته این خلاقیت - 

 ؛و هم ،برا ی جهان مادی .۱
 ؛و هم ،برای خود یک تک شخص است .۲
 اینکه جزوی از مباحث اصلی مخزن است.   .۳
اصلی  - خلاقیت  عمومی؛  مخزن  در  بیو  این  از  ناشی  که،  بیای  خلاقیت  و  تحول  شمارها  شمار 

 ها است، باید طرح بشود. مخزنشخص
مثلاا   - مث  و  و  ظاهراا   لاا ...  و  معمولی  شدن  بیدار  در    هر  نیز  و  جهان،  در  تازه  خلاقیتی  یکنواختی؛ 

 اش است.  شخص و دنیای فهمی 
 بار روزمره.و البته در دید مطوون؛ خلاقیتی در کار نیست در این عمل تکراری و کسالت -
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  حس بیدار ولی در دید نامتونی: هم خود صدای زنگ ساعت؛ تازه است )و پس خلاق(؛ و هم مثلاا  -
 دار؛ خلاق و تازه است.شدن و ... و یا }دیدن{ خود ساعت زنگ 

 ـ    ــــــــــــــــــــ

 فهم؛ و نه }مفهوم{  

 مهمی< قرار دارند. ژفهم و مفهوم در نامتون؛ در تقابل و ضدیت بسیار >مشخص و -
عملاا درحالی  - خواننده؛  ذهنیت  مطوون/  در  می  ،که  گرفته  یکی  مفهوم  و  ناخواسته/  فهم  شود، 

   .نادانسته/ مستقیم یا تلویحاا 
دو )فهم و مفهوم(؛ یکی از مشکلات خواندن نامتون/ این    توانایی( ساده ی تفکیک ایننتوانایی )نه   -

 کتاب است. 
 ل متنوع(. دلایهله ی مفهوم است )بأبراساس مس ،ای و ریشه  مطوون/ سواد خواننده؛ بدیهتاا  و کلاا  -
مفهوم،  چیز براساس ژفهم است. و کلاا ، در این نامتون/ این کتاب؛ همهمتقابلاا  ،که معکوساا درحالی -

 }وجود ندارد{ برای نامتون. جز همچون لغتی بحثی و کارساز؛ اصولاا 
  ، کتابتضاد فهم و مفهوم توضیح داده شده است. در آن    ، مشروحاا ها«نکته: در کتاب »زبان فهم  -

نقل نامتون  هاقول انواع  و  مطوون  تضاد  و  تقابل  و  شده  آورده  مفهوم  تعریف  در  مطوونی  این    ،ی  در 
 مفصل توضیح داده شده است.   ،ایبحث اصلی و ریشه 

 ــــــــــــــــ  
مهم  - جهاتی  از  نیز،  اینجا  تا  می  ،و  تعریف  ژفهم  )وقتی  است  بر    مثلاا و  شده    شماریبیتاکید 
تلویحاا ها(؛  فهمژ که  است؟  نامتون،   ،روشن  و  مطوون  در  مفهوم  و  ژفهم  اساسی  و  کلیدی  تفکیک 

 بیش باید مشخص شده باشد.وکم
این  ها ی  له در مصادیق و نمونه أاین مسبه  شود که در مسیر کتاب و هرجا که بشود،  و البته سعی می  -

 هوم{، اشاره شود. فهم و مف  ی تخلیط مهم/ اساسی مطوونی }تخلیط/ یکی گرفتن ناخواسته
 ـ  ــــــــــــ

با    - مرتبط  ی  منظومه  )و  مفهوم  از  کلیدی  و  وسیع  ی  استفاده  دلایل  از  کم آیکی  مطوون؛  در  ن( 
 ها{ است. ژفهمها ی نمودن/ غلبه بر تعداد این }ناشماری 

ها، و }نوعی  از }عجیب بودن تعداد{ ژفهم  ،بینشیک تاریخی مطوونتبیین/ اقناع روان  ،عبارتیهو ب   -
مسا انواع  برای  اقناعی{  عقلانی/  حل  قدمائراه  برای  که  مس  ،لی  بیأ}این  ژفهمله ی  ب شماری    ه ها{ 

 آورده است. وجود می 
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-به شکل  ،بیش ادامه دارد/ موجودیت دارد وامروزی نیز؛ کمها ی  له برای مطوونیأو البته همین مس  -
 متنوع. ها ی 

پیوسته ی مطوون از  هم }مشکلی است{ برای کلیت دستگاه یکپارچه/ منسجم/ به  ،عبارتی دیگرهب و    -
 جهات متنوع. 

راه   - از  یکی  نشانه نکته:  میها/  که  نکته  هایی  همین  ...؛  و  داد  نشان  را  مفهوم  و  ژفهم  تفاوت  توان 
 هاشان.تکرارناشدنی بودن ژفهم و پس ناشماریاست: 

 ـ  ـــــــــــــــ
مفهوم   گیه ریشهم مشکل    - و  فهم  لغت  حاشیه   ،دو  ی  نکته  این  عامیو  مثلاا   ،ای  از   که  مفاهیم 

 اند. ها ساخته شده ژفهم
}فهم  - لغوی  شباهت  خود  که  کنید  اشتباه  ؛توجه  بسیار  طبیعتاا مفهوم{  البته  و  است  تفکر   ،انداز 

 مطوونی عمیقی را نیز در خودش حک دارد. 
مس  - تفکر  بیان/  برای  است  قفسی  نیز،  واژگانی  شباهت  این  که أو  ژفهم  فهم/  کتاب:  اصلی  ی  له 

 بایستی در تقابل مهمی با مفهوم قرار داشته باشد/ قرار بگیرد.
ترین توضیحات  مشخصها، و در همان اوایل کتاب، بهترین و بیشترین/  نکته: در کتاب زبان فهم  -

 درباره ی این تفاوت مهم مطوون/ نامتون، بیان شده است. 
 ـ  ـــــــــ

قوی  - اولین/  از  به مفهومیک دیدن مسایکی  را مفهومی ئترین دلایل گرایش مطوون  و }نیز ژفهم  ل 
 ل است. ئداشتن( مسا -خواستن{؛ گرایش مطوون به )علم/ علمی نمودن

ها/ تازگی  ناشماری ژفهم  مثلاا   ؛شودل ژفهم است که ذکر شد و میئو پس گریز از مشکلات و مسا  -
 . ها/ ...و خلاقیت ژفهم 

 ؛ در علم(، برای مطوون بسیار مفید است که البته از جهات تبیینی و ... و کاربردی )و مثلاا  -
ل و  هرحال، فهم/ ژفهم، مفهومی نیست؛ و مهم نیست که درقالب علم بیاید یا نیاید. و اصهولی ب   -

 اش.و نه علم و مفهوم و منظومه ،هدف و اساس این کتاب و نامتون، بر فهم/ ژفهم است
 ـ  ـــــــــــــ

مفهومیک    -کارشان با مفهوم استعلم/ همه ی علوم، و لااقل علم تجربی/ علم مشهور؛ سرو  در  -
 هستند. 

لی ائایداز مفاهیم مثلی/  فقط با استفاده    ،در قوانین علمی که از نوامیس علم تجربی است   و مثلاا   -
 شوند. بندی و ممکن میصورت شده،
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به خواست »علمی متعارف شدن«، و تقلید علمیک   و پس در بحث از علوم   - انسانی، و در اجبار 
بودن علم  برای  می  ،طبیعتاا   ، ناچاراا   ؛بودن/  کشانده  دام  راه/  این  دیدن/  به  نمودن/  مفهومیک  شوند: 
 انسانی.خواستن حوزه ی علوم 

  مثلاا   ،در نظر دارند  و  گویندمفهوم را می  عملاا   د،خواهند بگوینمی  نیزاز فهم    وقتی مشخصاا   ،بدیهتاا   -
مفهوم  -علم به معنی متعارف  -الفبا و ضرورت اساسی هر علمی/ روح علمی ؛ ر/ ...در دیلتای/ گادام

ها و ها و ... و دقتو ... و قطعیتبینی  در حوزه ی قوانین و ... و پیش  و مفهومیک بودن است و مثلاا 
  ... 

جا  در همین ،ایده/ عبارت »علم علوم انسانی«ها ی ترین پارادوکسترین، مشخصو پس یکی از اولیه
می  نشان  را  دام خودش  به  ناچارگی/  و  ضرورت  و  و دهد  مفهومیک  تفکر  و  رسیدن  در  افتادگی؟ 

به علم در مسائل انسانی    ،خواهنددر کسانی و مکاتبی که از راه حس/ فهم می   ،جویی متعارف علم
ل اخلاق و فلسفه و سیاست و ... ئمسا  ،و مهم نیست این »حوزه ی انسانی«  ؛روشن است  ،برسند
 مابین علوم تجربی/ انسانی است.  چیزی فی ،رسدنظر می ه و یا حتی اقتصاد که ب ،باشد

اینأت  - در  نکید:  حساس   قاطگونه  تفکری   -کلیدی/  و  بحثی  تفاوت    -استراتژیک  تقابل/  اهمیت 
 تعریفی کتاب را.ی خیالی دو فرضیه  تقابل فرضیها ی توان دید و ارزش نامتون را می و  مطوون
 ـ  ــــــ

 ،تواند مشترک باشدمی  ،واقع مفهوم؛ یک فهم حقیقی/ حقیقتیک است. حقیقتی است که پسهو ب   -
 .ژفهم /ن فهمآها ی بین دارنده

فهم درست یک متن دینی   مثلاا   ؛تغییر و ثابت و فارغ از قید زمان و مکان و ... و شخص استبی   -
ها  و ده  ،له ی علمیأ)هرچه باشد و هر منظوری که شخص از این بیان داشته باشد( و یا فهم فلان مس

 نوع دیگر از این نوع فهم/ مفهوم. 
 ایده ی فرضی است و مناسب و ضروری برای علم و البته، اصطلاح مفهوم؛ یک  -
   ؛متنوع؛ همچون یک دایره ی مثلی/ افلاطونی/ علمیها ی گیری همه ی دایره فرض یکی و مثلاا  -
این مس درحالی  - مورد  له أکه،  واقعی/ خاکی/    ،لم/ فضای فکری علمعای است در  نه علم عینی/  و 

 علمی.  لئاایدناافلاطونی/ نا
 ـ  ـــ

فرض بدیهی اولیه، بر ای در عالم واقع؛ یک دایره نیستند؛ ولی در علم، فرض و پیشهیچ دو دایره   -
  دقیقاا   ،شانبرای همه  ،توصیفات از دایره   و مثلاا   ،هیچ تفاوتیاند؛ بیدایره   ،هااین است که همه ی دایره 

 .  اندارد و یکسان است و ...است
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-  ( متر  یک  یا  مو  اندازه واحد  در  مترگیریتر  یک   < ایدها(،  است.  ئا<  متر   کهحالیدرلی  حتی 
هیچ نیز،  موزه  فلان  در  عملاا استاندارد  اصلی    ،وقت  مثلی  و  واقعی  مفهوم  )و  نیست  متر  یک  همان 

 هرچند هم خیلی خیلی استاندارد و ... و دقیق باشد(. ،نیست
متر    - علمی،  شرایط  در  بین  ایدئالیولی  جهان  در  ی  و  همه  انسانی؛  علم  علمی/  انسان  الاذهانی 

و }یک متر؛ یک متر   ؛مترها؛ هیچ تفاوتی ندارند )نباید داشته باشند: مثلی/ علمیک/ فرضیک هستند(
 ای پس و پیش.  است{، بی ذره

جای خودش، فضای علمی و ...؛ درست/ کارا است؛   لبته این نکته ی عرفی و مطوونی، در سرا  -
 ممکن نیست یک چیز تکرار شود و ...  ،ولی در عمل و وضعیت عینی جهان

بسیار مهم و ...  ئله در مباحث حوزه ی علوم انسانی/ فضا ی مسا أو این مس  - نامتونی،  و  ل انسانی 
 ها.مفهومیک بودن فهم ،مورد نظر باشد تواندنمی است، و مشخصاا 

 ـ  ــ
 توانند باشند. ها ثابت نیستند/ نمی ژفهم  ،بنابراین، مفاهیم ثبات دارند؛ ولی در مقابل -
ی نفر در لحظه    متفاوتی است؛ بلکه برای یک ها ی  ها/ چیزیک ژفهم نه تنها برای چند نفر، ژفهم  -

توان یکی نبودن/ ثابت نبودن  روشنی؟( میتر )بهراطیافها ی  ژفهم متفاوتی است. در مثال  ،بعدی هم
 ها را دید: ژفهم

 ها«: به نقل از کتاب »زبان فهم  -
 :  نارنج  دو  مفید : مثال زنده)شخصی( : مثالِ  حاشیه« -
 «« : نویسنده در کودکی؛ در شعر یکی از آشنایان)خدای بیامرزاد(‘:-
 و دنبال نموده.  -ساده و ساکت شده-جادویی  له و ندانم« ِجلب این »مس«««‘:  -
 نادانسته ؛ در این شعر، دانست؟( :-««« : ) و کتاب را میتوان نیز، جستجویی پنهان و کهنه-

___ 
 }نارنج{ ؛ که به روز جوانی شاعر :‘ دومیان   ومیِ  نج«« تفاوتِ -
 اند :به او داده بوده :  یار)نامزد( ِ شاعر.  ؛ ب : باغبان.   و    الف «««‘: -
 ««« : نارنجی از دست باغبان ِ او.  و  نارنجی نیز از نامزد ِ او. -

  __ 
 یک از دلستانم. -دو نارنجم آورده بودند روزی ؛ یک از بوستان }«««  -

 …… پراکند عطری و شوری و شوقی ؛  یکی در وثاقم  یکی در روانم. 
 .   {خر، من اینرا ندانم. …… میان دو نارنج همرنگ و همبو ؛ چه فرقست آ
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___ 
 : پیچش مو{؛ برای مدعی و مجنون. 2: موی/   1«« مثالی مشابه؟ : تفاوتِ}-
 پایان نقل قول.  -

 ـ  ــــــ
فقط میژفهم   - )باتوانند هم ها،  و    فهمی  باشند؛  و  آنهم  یکدیگر( داشته  قانون ثابت  براساس یک  نه 

 سمانی/ افلاطونی.آتغیر و تحول( ر )بییلاتغی
ب   - }نسبتاا   ،عبارتیهو  نفر  چند  یا  جهاتی{  دو  در  و  تا حدودی  مسمی  ،و  و  ایده  فلان  در  له، أتوانند 

ژفهمهم و حقیقتی  و علمی  واقعی  عین  اینکه  نه  و  باشند؛  داشته  نسبیتی  داشته   ،فهمی  وجود  بتواند 
 .  شاندر همه باشد

-اینن/ بهآگیرند، و با  میدر نظر داری«  ای »فرض ثباتمفهومیها ی  چنین فهم برای  ولی مطوون؛   -
توانند علمی و مباحث مشترک و دقیق و ... را دارند/ میها ی  بینیطریق؛ علم و قوانین علمی و پیش 

 داشته باشند/ عرضه کنند و فواید تبیینی و ... و کاربردی بگیرند.
شود. و یکی از گفته نمی فههم«ژفهم/  ه هیچ شکل »فهم/ ؛ بیک مفهوم  و البته در نامتون، به این فهم -

با مفهوم    ،فهم راژمطوونی، فهم/  ی  مشکلات خواندن این کتاب نیز همین مشکل است که خواننده  
 کند/ کند. تخلیط می
 ـ  ـــــــــ

دفاع    که از مفهوم ای  ای/ فرضیهکس و دستگاه ایدهمشخص مفهوم، و هرها ی  یکی از پاشنه آشیل  -
 ذاتیزه در مفهوم است. ها ی له ی قطعیتأمورد نظر »فـهـــهــم «، مس ی در این حوزه  ،کند می

نسبیت  - مشخصه مفهوم؛  از  نکته،  این  و  است  مطلق  نیست/  ی  پذیر  نابیانها  و  نابیان  ذاتی  شده/ 
 ناپذیر در مورد مفهوم است. شونده/ بدیهی و اجتناب

نمی  - نبایستیمطوون  )و  باشندکیداا أت  -توانند  داشته  فهمیک؟  حسیتی/  نسبیتی/  بیان  که  حتی    ؛(  و 
خط کوچک  نیز  نسبیت  به،  اشاره  از/  حرف  )و    ترین  مطوون  برای  است  مهلکی  علمی  ارتداد  قرمز/ 

 ترهاشان(. کادمیک آحتی در غیر -برانداز است برای یک مطوونی و مطوون
بسیار    ،ب/ نامتون، از این جهات... و پس وضعیت و جرایم و مشکلات اصیل/ مشخص این کتا  -

 درست بخواند کتاب را. جدی است، اگر خواننده نسبتاا 
 ـ  ـــــــــــــ

ب   - و  مطوون جدیدتر  در  خاصهنکته:  تخصصی  مطوون  ب   ؛خصوص  حوزه   ،عبارتیهو  که در  هایی 
یی مطوون هرمنوتیکی؛ این تخلیط و جابجا  شود و مشخصاا استفاده می  >فهم<  ی  }بیشتر{ از کلمه
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مفهوم  و  ژفهم  مشخص  ،اصطلاحی  و  شدیدتر  استبسیار  می  تر  بیشتر  نیز  روز  به  روز  و و  شود. 
کند/ کرده است  تر میتر ژفهم، تنگ و تنگ جای را برای اصطلاح فهم به معنی نزدیک   ،عملاا   /طبیعتاا 

 در تاریخ معاصر سوادیک مطوون. 
البته/ ظاهراا   - که  و  است  کلی  دلیل  این  به  شدچنان  ،مفهوم<لاح >اصط  ،نیز،  گفته  خود    ؛که  برای 

 کنند(. از طرح/ نام بردن مفهوم؛ تا بشود، پرهیز می مطوون جدید نیز، مشکلات فراوانی دارد )و
ب   - »بازهولی  بهرحال  فهم  اصطلاح  از  استفاده  مفهوم ه  هم«،  فقط    گونهآن  ؛جای  را،  مشکلات 

شدن این  و بحث و فکر نامتونی/ نوشتن/ خوانده  کار کند )و نه حل و ...(، وعملاا لاپوشانی و پنهان می
 کند.  تر« میتر و »گم و گورتر/ گیجتر و پیچیده کتاب نامتونی را سخت

 ـ  ــــــــــــــــ
 کند: طرح می را اعضایی وجود له یأمس ،له ی مفهوم؛ در بخش مخزنأنکته: البته کتاب برای مس -
   .مفهوم کربن(، وجود اعضایی نیز دارند همه ی مفاهیم )و مثلاا  -
ب   - درست هو  اعضاییمی  ،ترعبارتی  وجود  براساس  وجود  توانستیم  براساس  }نه  کنیم  بحث  شان 

 مثلیک/ علمیک/ ...{ شان.  
 . کند می استفاده{ مخزنیها ی یا }فهم «ژمفهوم » به جای مفهوم از اصطلاح  کتاب، -
شان؛ درست در تضاد با اند، حتی در لحظه ی وجودها ی مخزنی؛ همیشه متحولو ژمفهوم/ ژفهم  -

 خصوصیت اصلی مفهوم: ثبات و علمیک و مُثلی بودن. 
بخشآدر    - از  بعد  و  کتاب  ی  خر  طرح ها  ژمفهوم،  بحث  اعضایی،  وجود  طرح  و  مخزن  اصلی 

 خواهد شد.
 ـــــــــــ  ــــــــ

 بودن فهم و حس  یکی

  بودن فهم و حس:ها« در یکیییدی از کتاب »زبان فهمها ی تأقول نقل -
 :49 تا 41ص: جلد ششم  -تاریخ فلسفه -(کاپلستون: ) -"

 … :  آدمی ذهنی زندگی تطور در بحث در  کندیاک   {« : -
   دانست. حواسحیات ذهنی انسان را ناشی از  کلتوان می( : …43ص«« : )انتهای-
آنهایی را که معمولا فعالیتهای ذهنی  حتیذهنی آدمی،  اعمالهمهء ( : … 46««« : )اواخر صِ-

 …  یافته« دانست. شکل تغییرتوان» احساسات کنند، میتوصیف می عالی
 … حاصل جمع مکتسبات خود نیست؟ جزانسان چیزی ( : … 47«««« : )اواخرِ ص-
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گاهیهایی  ونیازهای دیگر،   بهاز نیازهایی  و««««« : … - گاهیهای دیگر  بهاز آ لذات   بهاز لذاتی  وآ
 یابد. دیگر انتقال می

 اند.تغییر شکل یافته احساساتاین مکتسبات  و«««««« : … -
کردن جز  حکم ……  کوشش کندیاک را ادامه داد.…  هلوسیوس(… 49ص««««««« : )اوایلِ -

 . } نیست.کردن  ادراک
___ 

 ها«.قول از کتاب »زبان فهم پایان نقل -
_________ 

 ؛ ترین تعریف برای ژفهم{ یکی هستند و مهمحس و فهم در نامتون؛ }دقیقاا  -
 فهم است. «،ترین تعاریف ژفهم/ فهم در نامتون؛ »حسی بودنیکی از اصلی -
 بودنش است.  «فهمیک »؛ اولین تعریف حس؛ و نیز معکوساا  -
 استثنا(.  ها )بی بودن فهمو حسی  ؛هابودن حسفهمی -

 ـ  ــــــــ
فونداسیونپیشی  نکته    - از  یکی  ی  رس:  و  ها  انسانی  مخزن  تحول  مخزن؛  بیان  برای  کتاب،  این 

 در روند تحول مخزن. ،له ی حس و حسیاتی مثل عواطفأمس پس، و ؛ها و ... استتاریخ فهم
  و دائماا  ،و پس مشکلات بیانی این کتاب ،هامشکل مطوونی بودن تفکر/ زبان جاری بحث کید بر أت -

 مطوونی. ها ی وری/ بازبیانی برای بیرون کشاندن خواننده از کلیشه آکید/ یادأنیاز به ت
 ـ  ــــــــــــ

 ؛ در مطوون؛ برابری و یکسانی فهم/ حس؛ نه تنها نیست -
 ند. ایبسیار متفاوتها ی چیز  ،حس و فهم  ، عملاا و بلکه معکوساا  -
 . ارتباطی با یکدیگر هستندو ایده اصطلاحات }فهم و حس{، مسائلی بسیار دور و کم -
نبوده ی مهم  و  - نکته ی ترادف ژفهم/    یو عمیق   لااقل از جهات بحثی؛ سکوت/  در مطوون از این 

 حس است. 
 ـ  ـــــ

 این بحث یکی بودن حس/ فهم است در نامتون؛ بر  ،و پس تمرکز پیدا و پنهان -
 حس و فهم یک چیز هستند با دو نام.  -
 حاشیه/ اصطلاح: ژحس یا حسس:   -
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ها  له ی حسی بودن ژفهمأ ها ی فهم مطوون و نامتونی )ژفهم(؛ همین مسترین تفاوتو چون از مهم  -
 ؛ نیز است

جای حس،  هبهتر است که ب  ؛ن و نامتونمعنایی »حس« در مطووها ی  بارها ی  و نیز بعضی تفاوت  -
 استفاده نمود. -که بشود تاجایی -«ژحس»از اصطلاح 

 ـ  ــــــــــ
-می  ،هامخزن فهمشخص  ،و نیز اصطلاحاتی مثل  ؛ها{ باشدتوانست }مخزن حس نام کتاب می  -

 ها{.مخزن حسنام دیگرش باشد: }شخص ،شد که
تا اینجا نکاتی    ها نیز؛ و مثلاا اب گفته شود: در مورد حس ای که در مورد ژفهم در کتو نیز هر نکته   -

 : شوده و نیز بعداا گفته میکه گفته شد
تعداد موجودات مخزن و شخصها )و پس بیشماری حس بی  - از  ها(/ مخزنشمارترها شدن دید 

ها: بودن حس   درهم  /ها/ ..../ آگاهی/ ... آشیک ها: تپشیک بودن حس و ژفهم .../ تپشیک بودن حس
 ها. آشیک بودن حس و ژفهم

 یابد.... و سایر نکات ژفهم که به حس نیز تعمیم می -
 ـ  ــــــ

و    ،محسوب  -هافهمنه   -نافهمیدنی ها ی  ها را جزو ژفهم شد که همه ی حس روایتی؛ میهو اینکه ب  -
مقولهدسته نمودبندی/  کتاب  /بندی  خاصی  ؛نماید  تفاوت  نمی  ،چون  بیان   شودایجاد  یک  فقط  و 

 است، برای رسایی بیشتر و از جهتی دیگر. 
 ـ  ــــــــــ

له ی }یکی بودن ژفهم و حس{  أها؛ سماجت و تکرار بر مس درست است که در همه ی این قسمت  -
  ؛ولی ...  ،است

در کاربردها و    و مشخصاا   ،ولی و البته؛ بین }حس و ژفهم{؛ تفاوت و شکاف فراوانی نیز است  ... -
 ها ی زبان و معنی عرفی زبانی. ایده

باید که }تفاوت    کیدات و تکرارها؛ حداقل در این مباحث اصلی؛ کتاب مجبور است/ حتماا أو با ت   -
رنگ مطوونی }تقابل و تضاد فهم و    اصلی و پر  ی  این ایده  ؛فهم و حس{ را انکار/ نقد و محو کند

 حس{ را.  
 ـ  ــــــــــــ

)هرژفهم   ،اولاا   ،نامتون  - جنس  دارای  را،  م  ها  میتصورجنس  بخواهد(  خواننده  که  )اگر ی  داند. 
   ؛تحقیق کنیم( -ببینیم -مند بدانیمبخواهیم جنس 
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قطعی نامتونی است، که  ی  داند؛ که البته همین نکته  ای« میاین جنس را »حسی/ حسیت  ،و دوماا   -
 باشد برای مطوون.ثقیل می

ب   - نامتون میاز جنس حسال  ؤعبارتی: در س هو  فهمیک  ها؛  از جنس ژفهمی/  گوید: جنس حس؛ 
 است. 

صورت طیفی از هدو را ب  و البته کمی بعد، از جهت بار معنایی عرفی اصطلاحات فهم/ حس، این   -
 کند. حس تا ژفهم؛ نیز بیان می

 ـ  ــــــــ
 له را:  أتوان گفت مسطور نیز میاین ،تردر یک بیان حداقلی -
با حس:    «:همترادف»  - ژفهم  ژفهم.  آ ترادف  و  یا هر  آش حس  و  ژفهم  در هر  ژفهم،  و  از حس  شی 

 حسی.
ساز  تصور   مثلا  - صدای  چند  ی  کنید:  میها  ارکستر  یک  از  که  گوناگون  درکآمتنوع/  در  گر/ ید، 

 تلفن(.  ی شنونده؛ و یا حتی وسیله ی حساس به صوت )مثل گیرنده 
 ؛ جداناشدنی( از اصوات متنوع هستندمجموعه/ ملغمه ی بسیط )  که فرضاا  -
 اند و نه چندین صوت«. »یک صوت  واقعهکه ب  -
 آش صوتی/ آش فهم و حس. فهم و حس درهم هستند در این آش بسیط. -
همین مباحث مفصل به آنها  ی  هاست که در ادامه  ژفهمها ی  نکته: آشیک و بسیط بودن؛ از ویژگی  -

 خواهیم پرداخت.
گیرد؛ یکی بودن داند/ یا لااقل فرض مییکی می  ،حس با دید مطوونی؛ والا نامتونکید: )فهم و  أت  -

 ها را(.حس و فهم
 ـ  ـــــــــ

روانأت  - جهت  از  برداشتکید:  تعریفات/  در  و  عرفاا   ؛مانمطوونی ها ی  بینشیک  را  ژفهمی  هیچ    نه 
 ؛درصد ژفهم دانست۱۰۰توان می

 دانست.درصد حس ۱۰۰توان و نه هیچ حسی را می -
 ؛حسی است  ژفهمی؛ و هر ژفهم، کاملاا   کاملاا   ،یکی هستند. هر حسی  کید: حس و فهم کاملاا أ ت  -

 ؛ولی از جهت بیانی و بار معنایی این دو لغت در زبان و درک عرفی
 ها{. فهمحس -مانها ی عرفیهمیشه در طیفی از حس و فهم هستند }حس و فهم  -
ب   - ژفهمهو  همه عبارتی؛  و  ها،  دارند؛  نیز  حسیت  هستند» شان  حس همان«،  حس  که  نیز  طور  ها 

 استثنا، ژفهمی هستند )در نامتون(. بی
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در طیفیتی از حس تا ژفهم است )و بالعکس از  ،ای، از جهت درجه ی مسائلیو این تفاوت حاشیه  -
 ژفهم تا به حس(

حدودی    هر حسی تا حدودی فهمیک است، و تا  ؛ک بینشیای/ روانو از این جهت طیفی/ حاشیه   -
 حسی و بالعکس.  

دلیل عادات تفکری  )عمدتاا به  کید: و البته این نکته تضادی ندارد با یکی بودن کامل فهم و حس.أ ت  -
کید گونه گفته میمطوون/ مخاطب در این حوزه، حس و فهم این حس و    -شود؛ والا در نامتون با تأ

 . ( ای ندارندفهم هیچ تفاوت اساسی
  ــــ

 ها«:ییدی از کتاب »زبان فهمقول تأنقل چند -
  تجربه در ایجاد روانشناسی مشاهده و  …کندیاک…  {( :  319ص-شناسیتاریخ روان -مولر« : )-"  

می  مهم  می  حس…  شمرد را  حقیقت  راه  دلیل  یگانه  و  نخستین  فکری…… داندرا   عروج عملیات 
 …رتفک به  ساساز اح تدریجی

ذاتی دارد. … نفسانیات حیوان نیز جزءِ قلمرو روح    تفاوتقلمرو روح که با قلمرو مادّه  «« … …  -
 .… است محال حیواناتدر  احساسقوّه  انکاردهد که است و تجربه به قدر کافی نشان می 

انسانی  عق   ومیان غریزهء حیوانی    کندیاکبه عقیده  «««…  - بن، عدم تجانسی وجود  ل  و  در اصل 
نیست    تفکرو ظهور    ندارد  انفصال  و  معنی گسستگی  میان غریزه    وبه  تفاوت    وتفاوت    درجه عقل 
 . … است

در  ««««…  - می   مجسّمهء  مثال کندیاک  نشان  …را  روحی  که  خود  سلسله    فقطدهد  یک  دارای 
 .…} نیاز است . واحساس 

هیومی )  دومی است.  در تفکیک هیوم کانتی و کندیاکی؛ نامتون مشخصاا   دهی کلی:درس آ  «نکته/--
 .(ها ی کانتی ندارد است؛ ولی نظر مثبتی نسبت به فلسفه 

__ 
-  -  : :    راسل «  ادراک   اندیشه …{)منبع؟(  چندان    حسی   و  خود  طبیعت  در  یکدیگر   تفاوتی ،  با 

 " .}.ندارند
 ها«.قول از کتاب »زبان فهم پایان نقل -

 ـ  ــــــــ  ــــــــ
 مفهوم و حس:  یله أمس -
 له:  أاشاره به مشکل همیشگی مفهومیک بودن مطوون در این مس  -
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 بودنشان نیست.ای( و بحثی در مورد حسی مفاهیم، حسی نیستند )حتی ریزه  -
-هایی مشخص مثل }گرمی/ سردی/ زبری/ ...{، مفهوم محسوب میحس  ،و حتی معلوم نیست  -

 شوند. شوند و یا نمی
 ـ  ــــــــ

 فهم مطوونی؛ مفهومی است و ژفهم نامتونی؛ حسی است. عملاا  و -
 تقابل مطوونامتون. ،مشخصاا  ،}مفهوم و حس{، در تقابل با یکدیگر هستند؛ در ،عبارتیهو ب -
متنوع در  ها ی  زبانیجای مفهوم( و بیه له ی حس )بأنامتونی؛ بر روی مس  و پس سخت بودن کار   -

 این جهت برای کار.
 ـ  ـــــ

کاملاا در مورد    - لغتی حسی است/  نامتون؛ هر  در  نیز:  زبان  به    لغات و  نه معنایی،  و  حسی است، 
 و مقصود مطوون است. تصورشکلی که م

 متنوع در حس است.ها ی تفاوت  ها، معمولاا تفاوت اصلی بین لغت  و مثلاا  -
مد{؛ تفاوت دو حس )ژفهم( آاو    -تفاوت در بین این دو جمله ی زبانی ساده: }من رفتم  و یا مثلاا   -

 است.  
بعداا   - می  /و  البته  متفاوتی،  ی  غالب  درمرحله  دید  )که  بگیرد  قرار  نیز  معنایی  بحث  مورد  تواند 

 مطوونی است(.
-چون زبان لغت  بدیهتاا توان به آسانی گفت با وجود ساده بودن و بداهتش(: و  نکته ی بدبیان )نمی  -

 دارتر است از حس.بیان دار است )و لغت است و زبانی است(؛ طبیعتاا 
 ـ  ــــــــ

از جهاتی مشابه مشکلات بیانی فههم نامتونی   ،له ی حسس/ ژحس نیزأنکته: مشکلات بیانی مس   -
 یکی هستند.  کلاا  -ژحس و فههم -دو چون در نامتون این ؛است

تر است )در تور بحثی به این    پذیرتر و ...تر/ نابحث ناشدنی »حس« بیان  و با این مشکل سخت که   -
 . ید(آها نمی آسانی

نیست و یا    حسس/ ژحس، به معنی نامتونی، کلاا   و البته با این امتیاز که }چون در مطوون{؛ عملاا   -
بی نامتون؛  بسیار  بین مطوون/  برخورد کمتری  و  فههم، تداخل  از  ایجاد رنگ است؛ برخلاف بحث 

 شود می
ناعقلی/ ضد عقل( و ضد عقلی بودن و ... عقلی )ادیر فراوانی از »بار« بی حس؛ همراه با مق  و مثلاا  - 

 است. 
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 ـ  ــــــــــــ

 انواع حس 

 کید: حس، حس است. أت -
  ،یک نوع حس؛ بیشتر نداریم کلاا  ،و اولاا  -
 توان از }انواع حس{ نیز گفت. دومیک...؛ میای/ دستاز جهات حاشیه  ،و دوماا  -
 ها از کجا باشد.این حس أکند که منشو هیچ تفاوتی نمی -
 جای حس، همین نکته ی ساده است. هو یکی از دلایل ضرورت گفتن ژحس/ حسس، ب  -

 ـ  ــــــ
ها که ژفهم/ فهم   طور ها؛ هماندرونی بودن حس   ؛در درون بودن است  جنس حس در نامتون، اولاا   -

 ند. هستدرونی  طبیعتاا  ،نیز
حس  - بودن  بیرونی  مطوونی  مشکل  حس؛  مورد  در  مضامینی  را  ولی  مسائل/  تخلیط  جهت  از   ،

}تجربه   پنجی  همچون  ...{حسی/ حواس  پرهب  ،گانه/  بسیار  دانش    صورت  تاریخ  سراسر  در  رنگی 
 مان داریم. مطوونی 

 ـ  ــــــ
له ی حس؛ }درونی  أترین و اولین مسبرای توضیح به مطوون )در تفاوت حس و ژحس(؛ مشخص  -

 بودن حس{ است. 
بدیهی/ ساده و روشن }درونی بودن حس{، که بسیار مهم است برای  ی  کید/ توجه به این نکته  أو ت  -

له ی درونی  أد از این مسگوینمطوون چیزی نمی  عملاا   /اصولاا   ،حداقل اینکه  / بیان به مطوون؛ چون
 ها.بودن حس 

 ـ  ـــــ
ها، مستقل از  ها: چون حس هستند، درست مثل ژفهمدرونی  ، حتماا و بدیهتاا  ها، طبیعتاا همه ی حس  -

ادعایی ژفهمشان  ترادف  همانها  با  در  نامتون،  ژفهم   در  که  هستند  محلی  هستندجایی/  )مغز/   :ها 
 مغذ(. 

هرحال درونی  هنیستند. و مهم نیست که از چه منبعی آمده باشند. و ب  و در بیرون و در دنیای خارج   -
  .هستند 

 تر است. له ی منابع حسی؛ بسیار بعدیأمس و -
 ؛ گانه آمده باشداز راه یکی از حواس پنج و منبع فلان حس که مثلاا  -
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راه  - از هر  یا  مثلاا   و  و  تکانه   دیگری؛  یا  و   ... و  بدنی  راه ترشح هورمون  از  ها ی  از  یا  و   ... عصبی 
»حس«  ی  له ی اول این حوزه  أمس  ؛دست بیایندهب   -به هر شکل  -در خواب  حافظه و یا ... و یا مثلاا 

 .  اولاا  ،نیست
حس   ،از چه منبعی آمده باشند: حس  /»چه منبعی« دارند  ،مهم نیست  ؛ اصلاا هزارماا   و ... و  و دوماا   -

 است. 
 ـ  ــــــ  ـــــ

تر؛ کتاب و نامتون؛ این منابع مطوونی و رساندن نکات اصلیی  حث با خواننده  و اما برای بیان و ب  -
 کند: کلی، تفکیک میی و حسی را به دو دسته  فهم

 ؛گانه(از نوع عالم خارج/ بیرونی معمولی. )حواس پنج ؛منبع حس .۱
 ؛و بدن از نوع دنیای مغز ؛منبع حس .۲
 شود.عامی مطوون؛ جهان بیرون محسوب نمی یساخته برخلاف نامتون؛ در عرف تاریخ که -

 ـ  ــــــــ
 گانه:  حواس پنج .1
نه چیزی    -  و  ما؛  مغز  دستگاه  این  از  بعد  است  ژفهمی  نیز،  بیرون  از جهان  حسی  ژفهمی/ هر  هر 

 درخود جهان بیرون/ بیرونی خشک.
آمده از جهان  ها ی  حواسیک )حسها ی  که حسگوید، حتی وقتیو وقتی نامتون حس/ ژحس می  -

 ند. فیزیکی/ خام نیستها ی بیرون( را منظور داشته باشد، منظورش حس 
تا  - ب  و  نمیهوقتی  درنیایند؛  پخته  هبوطی/  چیزصورت  بلکه  و  شوند،  محسوب  حس  ی  توانند  ها 

   .فیزیکی مثل هر چیز بیرونی دیگری هستند
فلان هورمون یا نورون ناشی از بویایی    تا اعماق مغز نیز برسند؛ و مثلاا   یحت  مثلاا   ،و مهم نیست که  -

 را ایجاد کرده باشد یا نه.عصبی مغزی  ی یا بینایی؛ فلان تکانه 
-  ( فهمی/ حسی رسیده  منظور حداقلی و  به هبوط  که  وقتی حس است  فقط؛  و  فقط  از( حس؛  مان 

 باشد.
 ایجاد و یا منابع ایجاد آن حس را.ها ی گوییم، و نه راه آن لحظه/ مقطع را، حس/ ژحس می  -
 و پس؛ حس خام؛ ژحس/ ژفهم نیست. -
 }این حس خام{؛ نداریم. ای نیز به و حتی دسترسی -

 ـ  ـــــ
 دسترسی و حس:  -
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  -ارزشی نیز استکه البته دسترسی بی  -دسترسی حسی از راه فیزیکی و فیزیولوژیک و نورولوژی  -
 ی علوم انسانی. نیست؛ در مقایسه با درک نهایی و برای حوزه منظور  در بحث هدف این قسمت 

مغذی شده/    حس پخته/ کلیت[نظر/ ژحس،    این مبحث، حس اصلی مورد   و در نامتون و مشخصاا   -
 .[تواند باشدکه مورد بحث می تغذی و کلیتی اس حاصل م

گانه و  از راه منابع خارجی حواس پنج  وقتی حس/ ژحس است، که پس از ورود به مغز )مثلاا   ،حس  -
   ،حسی عرفی(ی تجربه 

 گوییم. . و درست در همان }آان به آگاهی رسیدن{ را، حس میبشوددار به آگاهی برسد و آگاهی  -
با ژفهم میو همین حس/ این    - برابر و مترادف  نه حس خام مطوونی بی ژحس را،  آگاهی  دانیم )و 

 فهمیک{ هستند.  ،هاو }حس ؛ها نیز حسی{ هستند}فهم  ،گوییممی و مثلاا  ؛را(
 ـ  ــــــــــ  ـ

ها ی دیدن { در بین همه؛ مشترک باشد، بازهم تفاوت}یک عینک فیزیکی چشم   اگر فرضاا   ، و مثلاا   -
ل مغزی/ ذهنی ئیند انواع مساآنهایی، حاصل/ برمسأله ی  است، و    زیادواقعی/ نهایی )ژحس(؛ بسیار  

 متنوع است. 
ها ی متفاوت؛ در دیدن )و یا چشیدن و ...( یک غذا؛ و حتی در یک شخص در موقعیت  و مثلاا   -

 شوند/ هستند.  ها/ ...ها« متفاوت میها/ چشیدن»دیدن
 ،تفاوت گوشت »ران قورباغه«؛ برای یک ژاپنی و ایرانی  و مثلاا   ؛فرهنگیها ی  نواع تفاوتو یا در ا  -

  ،دو  هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد و هر  فرضاا   ،بسیارها است. هرچند هم که از جهات فیزیولوژیک 
 با یک »حس خام« روبرو باشند.

مثال  - افراطینکته:  حسی؛  جهات  از  هرچه  باشند؛  ها  دورتر  )آدرس مناسبتر/  هستند  تر  دهندهتر 
 هستند(. 
 ـــــــــ  ــــــــ

 و بدن/ مغذ:  مغز یایدن .2
  :تقلیل مغز به مغذ -
در    - مغز  مکانی  جغرافیای  که  نیست  معلوم  حتی  ما،  درک  عرف  مطوون/  در  که  کنید  توجه   ...

 کجاهاست؟ 
مثلاا   - مثلاا آ}  و  نیز  و   ... و  نخاعی  اعصاب  نیز  یا  را  پا{  سرانگشت  باید   ،عصب  مغز  از  جزئی 

که درست نیز    -شناسیمو با پزشکی قدیم می  و تاریخاا   مغز را عرفاا   ،عبارتیهمحسوب نمود یا نه؟ )و ب
 است(  
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شامل }خود دست و پای{ نیز بشود )و حتی    تر باشد و مثلاا تواند بسیار وسیعمغز میی  ولی دامنه    -
 بیشترها(. 

شامل    جای مغز، این است که تفاوتش با مغز عرفی مشخص باشد، که مثلاا هب  ،»مغذ«  دلیل نوشتن  -
 و یا ... ؛( نیستمغز )یک جای مشخص مغزیو یا از نوع نقطه   ؛بدن نیست

و    ،ها{صورت }نه مغز نورولوژیست هب  ؛؛ کلیت مغذی استتصورترین  هرحال: بهترین/ عملیهو ب -
 در این کتاب گفته شده.  «مغذبدن»ت مغذ و هم صوربلکه مغذ نامتونی که هم به

توان در مورد هر جانداری گفت و سپس نکات  له ی اصلی این بحث )کلیت مغذبدن( را میأمس  -
 له ی انسانی مورد بحث کتاب.أاش را تعمیم داد به مس اصلی

حلزون  مثلاا   - تمثیلی:  فرضاا   ،بیان  )نسبتاا   اگر  نیستند  چیز  دو  باشد؛  داشته  کلیت    ،(مغزی  و  مغز 
نسبتاا  هستند   بدنش.  مس  ،یکی  این  )و  بدنش  و  درجه أمغز  و  نسبیتی  متنوع  موجودات  در  و له  مند 

 جهاتیک است(. 
 ـ  ــــــــ

طلبد  له است. چند تفکیک میأخودش شامل چند مس  ،)دنیای مغذبدن(  2  یهرحال این دسته  هب  -
 :مطوونی(ی  داقل برای خواننده خصوص/ حه)ب

 ...چیزهایی مثل اعصاب بدن و ؛ انسان ها ی بدن و مغزچیزهایی مثل هورمون (الف
  شوندمی هاحس وفهم   انواع  باعث که کنیم، قبول /بگوییم  توانیممی نیز  شهوداا  /بدیهتاا  که -
 :  زد  دید /نمود اشاره آنها به   توانمی نیز گوناگونیها ی راه  از و -
  و   پزشکی  ی  داروها  انواع  براساس  /غذاها  براساس  /عصبانیت  براساس  هورمون،  فلان  ترشح  مثلاا   و  -
 ... عصبیها ی فعالیت براساس  / غیرو و مخدر یا
شوند )و  ها؛ بیرونی محسوب نمیدر تقابل است با عرف مطوون، که این  و پس این نکته؛ مشخصاا   -

 بودنشان(. ی یا درونی است در بیرون -و یا تشکیک  -یا سکوت
 ـ  ــــ    ـــــــ
 ناشی از حافظه/ ازحافظه آمده:  ها ی انواع حس  و یا مثلاا  (ب
ندیده/   هازبری و نرمی/ لحن صدای فلان گوینده و شاعر/ لحن/ صدا ی فلان همکلاسی قدیم سال -

ی  و یا مبهم و ... همهمه    -و یا با معنی  -معنیهمی و یا بی اصوات توها ی  فلان ملودی/ انواع شنیدن
خالی شب  در  زنگ   ؛خیابان  ی  صدای  مثل  ها  چیزهایی  صدای   /... ساعت/  مدرسه/   ؛بشارآمتنوع 

 ها ی متنوع ناشی از حافظه.  شمارها حس و بی ؛برهم خوردن درب
 ـ  ــــــ
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 ؛ ایناشی از/ »آمده از بیرون« و مستقیم، ولی غیر حافظه ها ی انواع حس  -
غذاها/ لحن صدای   ی مثل }زبری و نرمی/ بوی یا مزه  ،زنده و مستقیم از بیرون أبا منش ،عبارتیهو ب  -

 زنده{. -کنماشخاص/ ...{، که همین الان دارم لمس و تجربه می
مغزی آمده باشند )و همین  ی  اگر از حافظه    ،ها«وهیچ، تفاوتی ندارند با »همین انواع حس   هیچ  و   -

 گرسنه{.ی بدنی مثل صدای غرش معده ها ی زنده(؛ و یا حتی }صدا -شان باشمالان در تجربه
 ـ  ـــــــــــ

ی؛ تصورصورت  ه ب  /اا تصورها/ لحن اشخاص )صدها شخص را(  توانیم انواع نغمه ما می  ... و مثلاا   -
 بدون اینکه هیچ بیرونیتی داشته باشند. ؛از حافظه »گوش دهیم«

یک    - یا  و  معمول آ...  موسیقیدان  خلق  می  ،یهنگساز/  کمک آتواند  با  نماید  صدا  و  ملودی  هنگ/ 
 . ایهیچ بروز/ هبوط بیرونیو بی  ،اشحافظه 

است  - حس  حس،  صداست/  البته    ؛صدا،  مثلاا آو  یا  و  روشنف   هنگساز  رهبر/  یک  یا  و  ر  کشاعر 
 ثارشان را در هبوط بیرونی بیاورند/ بکشانند.آاین  توانند؛ بعداا ای سیاسی متخیل میحرفه

 ـ ــــ  ــ  ـــــ
 و یا احساسات:  (ج
 له ی احساسات است. أشود، و مسو آنچه که در مطوون؛ حس گفته می  -
مثلاا   - مطوون،  در  مثلاا   /شکاف  و  بین  است،  دوری  مسا   راه  )و  ژفهم  تفکر/  و  ادبیات{،  و  ل  ئ}هنر 

 دانش/ .../ سواد و از این قبیل(.  ژفهم و مثلاا 
 ـ  ــــــــ

زنانه )با بار    مانتالی و مثلاا عاشقانه/ سانتیمعنایی  احساسات؛ بار    تعاریفنکته: توجه کنید که در    -
 و پس »ضد عقلی بودن« و ناعقلی بودن و ...؛ پنهان ولی عمیق وجود دارد.  ،منفی( مثبت یا عمدتاا 

 ؛ ...و  غریزی بودن و ... و نیز حیوانیت )نا انسانیت درست ارزشیک(ها ی و نیز بار -
  نه و)  باشد تواندمی  احساسات  همین  حیوان،  بر انسانها ی  برتری  از  یکی  که  کنید  توجه   البته،  نیز  و   -

 (.بالعکس
 و احساسات؛ و حس} ی مسأله این بربخورد، مان،مخلوقاتیاشرف  برتری اعماق به نبایستی پس و -

 {.احساسات و: ژفهم پس
 ـ  ـــــــــ

  غیرو  و  منفی  و  مثبت  احساسات  /عواطف  مثل،  هاییرده   به  توان،می  نیز  را   احساسات  خود:  نکته  -
 .نمود تفکیک 
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  در   ارزشی  ضد  و  منفی)  منفی  اخلاقی  احساسات  مثلاا   خصوص،به  و   اخلاقی؛  احساسات  از  نیز  و  -
 .نمود بحث( عموم  /عرف  نزد 

 یت(. ئمتنوع خنثاشمار و بیها ی ی )خنثی در جهتخنث  احساسات از مثلاا  یا  و -
 ـ  ـــــــــــ

فارسی(، تنوع چندانی  اش )در مثلاا ایاش و یا لغتنامهنکته: توجه کنید که احساسات به معنی عرفی -
 شود. شود و ... و عمق بحثی/ تفکری نمیندارد و تفکیک نمی

عواطفی    ،دایره ی شمولش  احساسات، لغتی بسیار نامشخص است در مطوون/ عرف؛ ولی معمولاا   -
 ؛ هستند ... خشم و شادی و مثل

شود با هر  یابد، و از جهتی همگی یکی میها از جهتی گسترش میدر نامتون، این مرزبندی  لیو   -
 و نیز پس هر فهمی. ؛حسی

یا »در عرف و مطوون «، افسردگی یا پوچی نیز؛ احساسات آخشم و شادی؛ احساسات است، ولی    -
 است؟ 

بدیهتاا و    - نامتون  در  استالبته  احساسات  احساسات،  مثلاا   ؛:  پس  خنثاترین  پوچ  و  و  حالت،  ترین 
وقت و  یند: انسان موجودی است احساساتی. هیچآشمار  هتوانند بحالات انسانی نیز، احساسات می

 اش؛ بی احساسات نیست.ای از مسیر عمر حسی/ فهمی یا تفکریدر هیچ لحظه 
 هایی؛ بسیار ثقیل باشد.  ممکن است چنین بیان  ،ونو البته برای مطو -

 ـــــــــــ  ـــــ
توان گفت که هر حسی، ژفهم نیز  حس در نامتون بسیار وسیع است؛ و میی  به طور خلاصه، دایره    -

 اصلی این است که: ی است و بالعکس )ترادفهم(. ولی نکته  
چیز  - حس  و  ژفهم  ی  اگر  عمل  ها  در  باشند؛  هم  کاملا متفاوتی  ملغمه  و  مخلوط  ترکیب/    همیشه 

 مثلا در لغات(. فهم داریم )درهم/ بسیطی از حس 
عبارتی دیگر: در هر ژفهم و یا در هر حس/ در هر ژفهم، مقدار ملموس و معتنابهی از حس نیز هو ب   -

 هست/ موجودیت دارد. 
 ؛ مقداری یا لااقل مقدارکی ژفهم نیز موجود است.یو بالعکس، در هر حس -
ملغمه    - و  ترکیب  این  فهم ی  به  و  حس  ژفهم  ،هادرهم  بودن  گفته میآشیک  ژفهمی  ها  و هر  شود؛ 

نیز است؛ در عین اینکهاین ای  از جهتی ملغمه   ،حالعینژفهم، ژفهم است، و بسیط است؛ در  گونه 
 ها نیز است. ها و حس آشیک از ژفهم

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ها  م بسیط و آشیک بودن ژفه

ادغام شده  - که در یک ژفهم  ادغام آش ژفهم )سوپ بسیط(: چند ژفهم  از  آشده هستند. }اند/  شی 
  چند ژفهم{.

یکپارچگی    /بودن  مخلوط/ درهم   /اشاره دارد به؛ ملغمه ،  ش/ آشیک«آوجه تسمیه/ معنی اصطلاح »  -
 چندها چیز متفاوت، در یک چیز.

 ناجداشدنی و ...{ چندها ژفهم؛ در فقط یک ژفهم.  /تنیدگی}درهم بودگی/ درهم  ،و در اینجا -
 فهمه بودن }چندها ژفهم{.آشی از چند )چندها...ها( ژفهم. یک  -

 ـ  ــــــــــ
همیشه  - ژفهمی؛  ب  ، حتماا   ،هر  و  است  نیز  ملغمه   ،عبارتیهآشیک  بساطت،  عین  در  ای/ همیشه 

 که در بساطت کامل نیز هستند(.  ایها است )ملغمهمخلوطی از ژفهم
می  - ژفهمی،  هر  نیز  بیو  در  دیگر؛  تواند  ژفهم  آنشآشمار  از  فهمی  فاکتوری  شود.  شودشان    / ها 

 باشد. آشی از ناشمارها فهم و حس.
شود ناشمارها فاکتور فهمی  چگونه می  و البته برای خواننده، بایست ثقیل و ناباور کامل باشد. مثلاا   -

 باشد؟  در یک ژفهم 
برخلاف محدودیت   -ها  شماری ژفهمله ی بیأدوطرفه، مرتبط نیز است با مسی  له  أو البته این مس

 ها ی عمیق مشخص ژفهم و مفهوم.بسیار مفاهیم؛ یکی از تضادها/ تفاوت 
 ـــــــــــ  

یک   - فقط  روبرویم؛  صندلی  این  از  من  ژفهم  یک مثال:  درعین  چیز/  ولی  است،  )در ژفهم  حال 
 ها است. توصیف/ توضیح/ ...( شامل بسیاری چیزها/ فهم و حس 

ها/ مفاهیم بسیاری  زیادی گفته شود و از فهمها ی  برای توصیف و مسائلش؛ باید چیز  ،عبارتیهو ب   -
 استفاده گردد. 

 ـ  ـــ
 }این صندلی{، در این اطاق است )یک مشخصه ی این ژفهم(.  -
 تعلق ملکی دارد به من )مشخصه ی دیگر(.  ،... این صندلی -
 ای دیگر(. کهنه است )مشخصه ،این صندلی -
 در این زمان زنده ی اکنون قرار دارد )مشخصه ی دیگر(.  ،این صندلی -
 و چندها فاکتور پنهان و یا ناگفته ی دیگر.  -
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گونه است. مشخصه ی  له در هر ژفهمی اینأو این مس  ؛متنوع در یک ژفهم استها ی  آشی از ژفهم  -
 آشی بودن است.   /ک آشی ،هاعام همه ی ژفهم

بودن ژفهمی  له  أنکته: این مس  - زیادی دارد، از جمله در مباحث  ها ی  ها؛ در نامتون کاربرد آشیک 
 مخزن. مخزن و شخص

 ـ  ـــــــ
 ها؛ آشیک بودن ژفهم  اصطلاحو ایده  -
 حاصل و ناشی از دو نکته است:  -

 ها؛ و الف( ترکیب ژفهم
  .هاب( بساطت ژفهم 

 ـ  ـــــــــ  ـــ
 ها:  ژفهم ترکیب (الف

 ها است. از جهتی هر ژفهم همیشه، حداقل، شامل تعدادی از چیزفهم -
مان از لحظه ی خوردن یک غذا/ پیتزا در یک رستوران؛ شامل بسیاری حس و فهم   /مانژفهم   و مثلاا   -

 :  ، از جملهها/ مفاهیمها است: ترکیبی از ژفهماز ژفهم
عطر    . ۳  ؛مان در آن لحظهدرجه ی گرسنگی  .۲  ؛پیتزای  حضور دوستمان در حین ژفهم/ حس مزه    .۱ 

پیتزا بو  .۴  ؛آن  رستوران ها ی  سایر  بی  .۵  ؛  ...  .۴  ؛در  ...مقدار  و  پیتزا  قیمت  و  باپولی   . ۵  ؛  پولی/ 
اش از آن قسمت/  نوع مزه   . ۷  ؛اطراف و کلیت فضای رستورانها ی  مشتریان میز  .۶  ؛رژیمی بودنمان

ها فاکتور ممکن  و ده  ؛...   . ۹  ؛ماندرجه ی سرخوشی و یا فسردگی  .۸  ؛لحظه و مقطع خاص خوردن
 دیگر.  

 گوییم: ترکیبی از چندها ژفهم/ مفهوم.له میأو به این مس
 ـ  ــــ  ــــــــ  ــ
 : هابساطت ژفهم (ب
پیتزا در آن رستوران، همیشهو از جهتی دیگر معکوساا   - و    ،: در هر مقطع فهمی از خوردن آن  فقط 

 توانیم داشته باشیم. یک حس و فهم می ،فقط
و پس، فقط یک ژفهم )مزه/ حس/   متنوع دیگر. »یک نفر هستم،ها ی  حس  تخلیطی از مزه و ... و  -

 ام(. در خوردن یک پیتزا در یک مقطع حسی ...( دارم« )و مثلاا 
یک حس/ ژفهم دارم؛ و به    ،و فقط و فقط  ،درهم  عبارتی دیگر، ژفهمی بسیط و یکپارچه وکاملاا هو ب  -

 گوییم: بسیط بودن ژفهم.این می
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 ـ  ــــــ
ژفهم  - }ترکیب  همان  یا  و  ب؛  و  ظاهراا   -و    -{  الف  ژفهم{؛  هستند   }بساطت  یک    ؛متضاد  ولی 

 د بین الف و ب. و تضادی وجود ندار ،اند در نامتونله أمس
 ـ  ـــــــــــــ

 ای است: اش این چنین نکتهاین تضادنمایی ناشی از چیست؟ جواب ساده ی موقتی ولی -
 تخلیط توصیف سوادیک و مطوونی فهم، از }خود فهم{ زنده/ ژفهم در نامتون.  -
 له ی مفهوم و ژفهم.أتر: تخلیط مسو در بیانی مطوونی -

 ـ  ـــــــ
 هستند.  بار وجودزنده هستند{ و فقط یک  ،هافهمژتر گفته شد که در نامتون: }در کمی قبل -
ای است هر ژفهم: تولد ای دارد و بس. جرقهای/ لحظه و هر ژفهم؛ فقط یک جرقه است. عمر جرقه   -

 شود.رود و نیست مییابد/ مییابد و بلافاصله مرگ میمی
 و پس این نتیجه ی ساده را خواننده باید داشته باشد )در نامتون(:  -
تو  - وقت  عیناا در  اگر  حتی  نیست.  اصلی  ژفهم  آن  دیگر  ژفهم؛  بوده    صیف  پیش  لحظه ی  چند  در 

 ؛ باشد آن ژفهم اصلی
)مشابهش چون تکرار    و مهم نیست چقدر دقیق باشد این توصیف. حتی اگر خود آن ژفهم را فرضاا   -

 دیگر }خود آن ژفهم اول نیست{.  ؛عنوان معادل و توصیفش قرار دهیمهب ،ناپذیر است(
 ــــ  ــ

 استثنا(. بی  -تکرار و }بسیط{ است )هر ژفهمیعبارتی: هر ژفهم؛ یک تک ژفهم بی هو ب -
ن؛ دقت کنیم و ...؛ حاصلی آشیک از چندها ژفهم دیگر  آولی وقتی بخواهیم توصیفش کنیم/ در    -

 اش است. شدهدرونی 
 ـ  ــــــــــ

 مثال/ نمونه:   -
یک ژفهم بسیط/   ؛عبارتی، ژفهمی/ حسی از آن دارم هبینمش، و بصندلی روبروی من که دارم می  -
 ؛ پارچه/ ... استکی

 فهمی متنوع و متعددی است:  ها ی و دارای فاکتور -
 قرمز است )فاکتوری فهمی(.  .۱
 کهنه است )فاکتوری فهمی(.  .۲
 رنگ )فاکتوری فهمی(. ضمنی بیی  همراه با نوعی علاقه  -به آن عادت دارم  .۳
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   .چوبی است )فاکتوری فهمی( .۴
 .  )فاکتوری فهمی( بی رویش استآای پارچه  .۵
 علاوه ی اینکه، »من افسرده هستم« و نوعی افسردگی الان دارم )فاکتوری فهمی(. هو نیزب . ۶
فاک  .۷ این صندلی در اطاق خودم است )یک  ...و  نیز  و  فهمی مندرج دیگر(.  این   تور  ... در  نیز  و 
 ر ... قرار دارد.پارتمان واقع دآ

8. ...  . 
 ـ  ــــــــــــــــ

بالا توصیفش   -چندها ژفهم )فاکتور فهمی( در آان واحد در این صندلی است  - که تا حدودی در 
 م.ی نمود

 :  و البته فقط تا حدودی و بسیار کم، چون... -
کدام خودشان فهمی  تر(، هرتر )ملموس و قابل بیان فهمی درشتها ی  ... چون خود همین فاکتور  -

 ؛ ... و پس هستند
 النهایه. الی /آخرالیو  بودند/ هستند، مثل...هم دیگر می... و پس هرکدامشان، شامل چندها ژف -

 ـ  ــــــــ
این بحث؛ آشیک بودن کل اینأولی مس  - ژفهم های/ مفاهیم درونی یک  همه ژفهمله ی اصلی در 

 است. 
 له این است که فقط }یک فهم از این صندلی{ دارم.أمس -
 ؛ ای/ ژفهم بحثیک هرچند هم که در توصیف آن ژفهم آشی اصلی/ درباره ی آن ژفهم/ فهم درباره  -
 ؛ که ...نسبتیمجبوریم از ژفهم/ مفاهیم بسیار زیادی استفاده کنیم. اگر...؛ و به  -
باره  توصیفی که در  ؛تری داشته باشیمبخواهیم دقیق باشیم و توصیف کاملکه و اگر که  نسبتیبه  ...  -
 کشد.لااقل صدها صفحه طول/ درازا می ،هر ژفهمی ی
پس،    - بسیطو  از  جدا  حسی:  هر  یا  ژفهمی  حس  هر  و  فهم  ناشمار  همیشه  در   بودنش؛  را  دیگر 

ب)  هر فهمی  مثلاا   خودش دارد. آشیک است. و ها/ آرزوها/  ی از انواع اراده اندک   (ظاهر سادهههرچند 
 . (شود -نماییم  < مفهومیک > وقتی بخواهیم توصیف)، را نیز در خودش دارد  …احساسات/ 
 ـ  ــــــــــــ

 افتد. ؛ در »موقغ« )یک وضعیت/ موقعیت/ حالت/ ...(، اتفاق میو الزاماا  هر ژفهم همیشه و بدیهتاا  -
واقعیت فهمی؛ که جزوی از    عیت/ وضعیت/ شرایطشمار مختصات از آن موق واقعیت فهمی و بی  -

 بار فهمی آن ژفهم نیز است.
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 بیان کامل یک ژفهم؛ بیان کامل جهان شناساییک است.  -
یک ژفهم/ هر فهمی    ها لازم دارد، تا بتوان حدوداا میلیاردها/ ناشمارها جملات و کتاب  و پس مثلاا   -

 هر چند ناچیز را بیان/ توصیف نمود. 
نامتون(. آشی از فاکتورپس؛ هر ژف  - فهمی/ حسی دیگر ها ی  هم؛ همیشه آشیک است: )قاعده در 

 )که خودشان نیز آشیک هستند(؛ و پس ناشمارها فاکتور فهمی و حسی؛ در هر ژفهم.
  رزو و ... نیز حتماا آ  و  کتاب بیشتر خواهد گفت( در هر فهمی و حسی؛ قضاوت و اراده  )بعداا   مثلاا   -

 حسی.اکتور{ فهمیفشآهست؛ همچون یک }
خوانندهأت  - برای  بایستی  نکته  این  نامتون    قاعدتاا   ،کید:  )برای  باشد   ... و  باورناشدنی  و  ثقیل  بسیار 

 ها را در بطن خویش باور و بدیهی دارد(. بدیهی است، چون واقعیت ژفهم/ لغات/ حس  نسبتاا 
 ـ  ـــــــــ

 ،ها...ها صفحهک دیکشنری عرفی؛ هزارفقط برای یکی از معانی یک لغت در ی  ،مشخصا  ،و مثلاا   -
تا آن ژفهم/ ژفهم آن لغت/ معنی فهمی آن لغت ساده؛ توصیف    -حداقل  -معانی معادلی نیاز است

 گردد. 
ب  - پس/  و  بلکه    ،هرحاله...  و  نیست  بسیط  تنها  نه  بیرونی،  توصیف  تعریف/  جهت  از  ژفهم  هر 

 ناشمارها جمله و پاراگراف و کتاب؛ لازم دارد برای توصیف بیرونی شدنش. 
فرضیه   - دستگاه  در  و  مطوونی؛  عرفی  دید  در  مطوونو  بینش  اینهیچ  ،ای/  از  نمی یک  را  بینند/ ها 

 تواند داشته باشد.یی نمیگیرد و جاشان جا نمیندارند/ در فرضیه 
یند در مورد ژفهم/ معنی >یک  آ: در معنی نمودن صندلی و یا درکشان از معنی صندلی؛ نمیو مثلاا   -

 صندلی<، در فلان حالت خاص از شادابی من؛ معنی بدهند.  
(،  ای ساده؛ براساسی ساده )به نسبت نزدیکی دو زبان و ...لغته و یا یک جمله و بلکه یک معنی تک   -

 دهند. می (جای نشستن)در فارسی  ( و یا مثلاا Chairدر معادلش در زبان دیگر )
گویند؛ همچون معنی معادلی چیزهایی کوتاه می  ،حتی در خود یک زبان برای معنی صندلی  پس  -

 .  صندلی/ نیمکت/ جای نشستن/ ...
 ـ  ـــــ

 مثال سیب و صندلی افسرده:  -
  ؛هاها در عین پیچیدگی ژفهم طت ژفهمله ی بسا أتر، از مسافقی وسیع -
   .ها کافی استتر شود؛ ولی در این کتاب همین افق تواند بسیار وسیعگونه نکات میاین -
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مثلاا   - اگر  و  فهم  ...  وضعیت  افسردگی  با  همراه  صندلی،  و  سیب  ژفهم  باشیم:  داشته  گر بگوییم/ 
 )کسی که در حال این ژفهم است( 

  همی که از دیدن یک سیب و صندلی در کنارهم؛ و در حالتی که افسرده هستم فحس عبارتی:  هو ب  -
 .دارم 

 و یا سیبی روی صندلی{، با حالت ناافسردگی.  -}سیب یا صندلی ،تواند باشد بابسیار متفاوت می -
  .ام در یک صبح سحر کوهستانی ییلاقیشادابی  و مثلاا  -
و حتمی از هر فهم/ ژفهم است.  متنوع، جزوی ناجداشدنی  ها ی  کید روشن: شادابی و افسردگیأت  -

   ؛که چون ...چرا
افتد، بلکه در موقغ/ موقعیت است: همیشه  که: یک فهم/ ژفهم؛ که در خلاء اتفاق نمی که چونچرا  -

 را.  داریم آن /رسیمافتد؛ به آن میدر موقعیتی اتفاق می
 ـ  ــــــــ

این  - }از  ما  بیرونی  تعریف  توصیف/  افسرده  این  سیب  فهم{  »صندلی+  ؛تک  یا  حالت    و  سیب+ 
  ؛... کهچرا ؛«، ترکیبی خواهد بودگرگر و فهم من بیننده/ حسافسردگی 

در تفکر مفهومی و در زبان نداریم    ، که برایش لغتی/ مفهومی تک و یکتا و یک اسم خاص... چرا -
 واقع وجود دارد. ه ب  ،بسیط{  ولی حتماا  ،ولی خود این }فهم ترکیبی پیچیده ؛دلیل(هر)به

و فقط مشکل/ نقص/ کمبود فنی و ... است که: برایش یک مفهوم در مطوون/ یک لغت در زبان؛    -
 نیست به هر شکل و به انواع دلایل(.   -نداریم

ها ها جمله و راه ضیحاتش را }با ده همین ژفهم مثالی را؛ هرچند هم تو  والا هر ژفهمی، و نیز مثلاا   -
تر و .... و بیشتر و ... اضافه کنیم؛ بازهم فقط یک تک ژفهم زنده بوده ی بیانی دیگر{ زیادتر/ دقیق

افسردگی عمومی  حالت  با  همراه   ،>... و   ... و  صندلی  و  >سیب  بحث{:  مورد  ژفهم  }این   است 
 ن سیب.شخص من فهمنده ی زنده، در حین دیدن و حس/ ژفهم ای

توانند، فاکتوری فهمی در یک  حال میو البته در عین  ؛آشیک )بسیط و ...( هستند  ،هاهمه ی ژفهم   -
 ژفهم بسیط دیگر باشند/ هستند. 

نویس و ...، مشکل است و پر از اشکالات بیانی  گونه نکات تازه کید: روشن است که نوشتن اینأت  -
 نما است.و نیز متناقض 

 اصل مطلب را دریافت کند.  به نحوینیست و خود خواننده بایست  ای و البته چاره  -
 ـ  ــــــــ
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مطوونی  له أمس  - ذهنیت  مطوون/  برای  ولی  بدیهی(؛  نیز  )و  است  ساده  بسیار  فهم«  »آش  مان  ی 
  .سازمشکل

  ؛ ها، ترکیبی )ضد آشیتوان }برداشت نمود{؛ که ژفهمی را میتصوردر مطوون، چنین    چون عملاا   -
 ف( هستند. از نوع ال

 و دلیلش نیز ناشی از مفهومی بودن مطوون است. -
نظر  - و  کلیدیکلیشه  و همان دید  نامتونی درباره ی مطوون: }م   ای/  برخوردی/  طومهم  فهم؛  با  ون 

 {. عملاا -دیدی مفهومیک دارند و نه فهمیک 
ی    عبارت و یا غیرو برای توصیف بیرونی، برای هر فهمی؛ یک    -و اینکه مطوون مجبور هستند در  -

ترکیبی )شامل چندین مفهوم( داشته باشند/ بگویند، تا بتوانند یک فهم را توصیف کنند. )یک لغت/  
 همتا(.برای هر تک ژفهم بی ،مفهوم/ گزاره ی بسیط ندارند

 ـ  ـــــــ
در  - بحث  به  کنیم/  بحث  بخواهیم  وقتی  را  ژفهم  تفکیکش   /وریمآهر  مجبوریم  دهیمش؛  توضیح 

 چرا؟  ؛به چندها ژفهم/ مفهوم کنیم، 
 ید.آو تضادنمایی در اینجا پیش می -
نابسیط  آکه خود ژفهم بسیط است، ولی در توصیف سوادی/  درحالی  - گاهانه و ... و دید سوادی؛ 

 .  (ماندر نظر مطوونی ) گردد می
 ه نباشد.شمارها چیز باشد؛ و یا یکپارچ ذهن(، بی و مهم نیست که در جهان خارج )یا در درون -

 ـ  ـــــــ
به محدودیت    - بلکه  ندارد،  ارتباطی  نیز  قبیل  این  از  و  به }محدودیت حواس{  من  بحث  من/ یک 

 کس، مرتبط است. بودن/ یک فهمه بودن هر
  -توان داشت...وقتی من؛ یکی است در هر مقطع فهمی؛ پس به هر ترتیب، چند ژفهم نداریم/ نمی -

  .بیش از یک ژفهم؛ نیست برای فهمنده
)  ،هر علت دیگری، همیشه فقط  ها و یادلیل محدودیتهب  ،خود ژفهم در ما  - ش آیک ژفهم است 

 فهمی(. 
-   ( باشد  شده  تشکیل  توصیفی  نامتونی  مفهوم  فهم/  چندها  از  نیز،  و آهرچند  مرکب  و  فهمی(،  ش 

 . فرضاا  ،ترکیبی باشد
-میصورت یک ژفهم در  ه فهمنده؛ همیشه ب عبارتی: هر چند )چندها( فهمی در ذهنیت من/  هو ب  -

 هست. -آید
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مس  - پدیده/  این  از دلایل مشخص  و  أو  ژفهم  بودن  یکی  هر   ؛است  «من»له؛  در  من  بودن  یکی  و 
 مقطع. 

 ــــــ  ـــــــــــــــ

گاهیمن/   ها  داشتن ژفهم آ

 ها: زبان فهم نقل از کتابِ 
هیوم:  -» ا}  : حدودا:  تسلسلی  ممتدی؛  توالی  ما،  ... هیچوقت ...  هایمان هستیم.:  فهم )حس(  ز 

 .{خودم را خالی نمیبینم ...
 . {... نفس یا خود؛ همان حس است... }:  -: کندیاک  -
 . {... جویبار هوشیاری ...  }: ویلیام جیمز: -
 {.«... تو همه اندیشه ای ...  }: مولوی: -
 پایان نقل قول.  -

 ـ  ــــــــ
)دیگرِ   -  مهم  ژفهم  (  تفاوت  نامتونی  متعارف:  تعریف  و  مطوونی  اصطلاح  در  فهم  داشتن »با  من 

 . «ژفهم
 من/ شخص؛ دارای فهم است.  ؛ندارد، و بالعکس «من»، فهم )مطوونی( -
 کید بسیار مهم است. أاین ت -
 ژفهم:  ها ی نکته ی اساسی این قسمت از مشخصه -
 ... تقابل مشخص مطوون و نامتون: -
 ن<ها؛ فهم؛ دارند.در مطوون: >م. ۱ 
 ها؛ من/ ژمن، دارند.شود(: ژفهمگفته میو در نامتون ) .2 

جای  هب  امکان داشته،که  حاشیه: برای کم شدن مشکلات بیانی، در نامتون و یا این کتاب، تا جایی   -
 . است  استفاده شده (ژ+ من« )از اصطلاح »ژمن، لغت/ اصطلاح »من«

 ـ  ـــــــ
گادر مطوون بدیهتاا   -   ولی معکوساا   ؛ای(؛ یک فهم نیز دارد. و التفات به چیزی دارد )هر آگاهی  هی : آ

 در نامتون:  
ای مختص خودش نیز دارد. ژفهم  دار هستند. هر ژفهم؛ آگاهی ها؛ آگاهی : ژفهم در نامتون بدیهتاا   -

 آگاهی نداریم. بی
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 ی فهمی دیگر  فاکتورهاو آگاهی یا من )ژمن(؛ فاکتوری فهمی است، مثل همه ی  -
 ش باشیم یا نباشیم(.اها حضور دارد )متوجهکه در همه ی ژفهم  -
نباشد    - یا  و  باشد،  مهم  ارزشی  جهات  از  چقدر  ژمن{؛  فهمی  }فاکتور  این  که  نیست،  مهم  نیز  و 

 ی دیگر(. م)نسبت به فاکتورها ی فه 
د شد؛ ژفهم/ فهم، همیشه آشیک کیأکه تله ی التفات/ موضوعیت نیز، چنانأنکته: و از جهت مس  -

 ی فهمی مشخص )و نامشخص و ...( باشد.  تواند شامل انواع فاکتورهاو می است
از ناشمارها فاکتور    یکی  ، فقطهرکدامشان  نزد مطوون{،    ،مهم  -هاعبارتی دیگر،}کل موضوعیتبه  -
   .هستندشیک فهمی آ

تأ   - آگاهی  دوباره(:  کیدتأ)  کیدو  مثل  مهم)  چیزهایی  هم  آ  ،(هرچند  از  یکی  ی   فاکتورهاشفقط 
 ت دیگری. یمثل هر ارزش و موضوع ،هستندفهمی 

بینم؛ یک ژفهم است  را می  از این خیابان شلوغی که دارم آن  ،ژفهم این لحظه ی زنده ی من  و مثلاا   -
فهمی آشیکی/ موضوعیت فاکتورها ی  البته  نیزها ی  که  از جمله  شدر خود  متنوعی  و  ژفهم    ،دارد، 

 ام.ام/ من عرفیمطوونی  منِ  {ژمنِ }حاضر همیشگی/ همیشه  طبیعی و معمولاا 
 ـــ  ــــــــــــــ
تواند وجود  من/ آگاهی{، در نامتون وجود ندارد )نمی  -ژمن  .۲فهم/ ژفهم{؛ و }  .۱دوئیتی بین }  -

 نامتون(. ی داشته باشد/ نباید باشد در فرضیه 
درهم و یکپارچه/ آشیک   ها و من/ ژمن، دقیقاا شود که »من«؛ ژفهم دارد، بلکه ژفهم گفته نمی  و مثلاا   -

 هستند. 
ها/ ژفهم، من دار نیز است؛ لااقل به این دلیل  فهمای نیز دارد )وییم: هر ژفهم؛ منو بهتر است بگ  -

آن شخص است(. اصل بر ژفهم است و   مقطع خاص آن فهمِ  در ،ژفهم؛ فهمی در یک شخص  که هر
 من، فقط نوعی خاص از ژفهم است.  و ؛نه من

 ـ  ــــــــ
 ای طبیعی/ بدیهی/ اجباری است. له أدر نامتون؛ }من/ ژمن{، مس -
 شخصی است.  گردد؛ اولاا شود/ در او ایجاد می هر ژفهمی که از شخص صادر می -
و پس: دارای }من/ ژـمن/ ژمن{ نیز است، و مهم نیست که این ژمن/ من، مشخص باشد یا   دوماا   و   -

 نباشد؛ برای خود شخص.
 ها است. ای، در همه ی ژفهمو فاکتور بدیهی و طبیعی و همیشگی -
 تواند بی من/ ژمن او، موجودیت داشته باشد.واقع ژفهم شخص؛ نمیه و ب -
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 .؛ خاص خودشنیز، در هر ژفهمی موجودیت دارد و همیشه یک ژمن  -
نما و  له بسیار مهم/ بزرگ أهرحال ژمن؛ چیز خاصی نیست )بالعکس مطوون که برایشان این مسهو ب  -

 ... است(. 
ب  - گاهی  البته  مسهو  گاهیِ أ ـصورت  آ ی  ژمنِ محض   له  میمحض  تر/  نیز  که تر،  کند؛  ظهور  تواند 

 بازهم فرقی ندارد.
 ـــــــــ   ــــــــ

گاهی و منِ محض در مطوون    آ

کلاا   مشخصاا   - این  و  به  چون  خودمان(؛  مورد  در  حتی  )و  قدسی  و  فلسفی  و  عرفانی  مطوون  در   ،
 ؛ له توجه و تمرکز شهودی وجود دارد أمس

>من  مثلاا   ،واقعه وب  - وجود  ی  بدیهانه  جستجوی  میدر  هستیم<  به  می  طبیعتاا   ؛گردند/  توانند 
 رسیم. موضوعیت من برسند/ ب

 و خیال و ظهور و دیدن و داشتن من مطلق/ محض، بسیار طبیعی است.  -
اولاا درحالی  - نیز،  مطلق  من  نظر/  مورد  و خوش   که }من{  حالت  بهترین  نیزبینانه در  اوضاع    ، ترین 

دارد و    حتماا   ،شیشه و ناخالصیهایی خرده هایی و ریزه }مطلق مطلق/ مطلق محض{ نیست، و اندک 
 آشیک است. 

 ... خودش نیز یک موضوعیت، مثل هر موضوعیت دیگری است که ژمن طبیعی را نیز دارد. و دوماا  -
سوماا   - در مسو  تمرکز  به/  توجه  من  أ: }خود  دیدن من{؛  و  یافتن  مله ی  در  را  فلسفی    تونمطوونی 

 کند، به نسبت ... و ...{.}اثبات و پر رنگ می
 ـ  ــــــــ

شمار  ها هستند: بیهایی به تعداد ژفهمآگاهی   ،عبارتیهدار نیز هستند. و ب ها، همیشه آگاهی ژفهم   - 
 شمار آگاهی نیز داریم.  بیپس  فهم داریم؛ و آگاهی

توانند  کدام نیز تکرارپذیر نمیتان )که هیچ در مسیر زندگی  فهم شخص شماشمار آگاهی بی  و مثلاا   -
 باشند(. 

 تان. ناشمارها ژفهم و ناشمارها آگاهی/ من/ ژمن شما در مسیر زندگی شخص عرفی -
 ـ  ـــــــ
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له ی آگاهی، بسیار  أمرتبط با مسها ی  بندینامتون؛ در مقوله   و  کیدی: مطوونأعمومی و ت ی  نکته    -
در  امتفاوت استند.  اصل  یک  آگاهی  فهم   ؛مطوون؛  موضوعیت و  آگاهی    ،هاها/  بر  التفاتی  فقط 
 هستند. 

بیند داند/ می ؛ آگاهی را فقط نوعی و جزوی از هر ژفهمی میو معکوساا  که نامتون مشخصاا درحالی  -
 )فهم؛ اصل است؛ و آگاهی فرع(.

ب   - ای را آگاهی   ،ا هستند که هرکدامهفهم ژفهم/  عبارتی؛ آگاهی نیست که فهم دارد، و بلکه این  هو 
 نیزدر خود؛ موجود دارند. 

 ـ  ــــــ  ـــــ
 کید بیانی:  أت -
 ژفهم ذیل من نیست. من؛ ژفهم ندارد. من التفات به چیزی و فهمی ندارد.  ،در نامتون -
 بار نامتون(.  و  درجه ی دوم است )لااقل از جهت بحثیک و کار ،، منبلکه معکوساا  -
 (. موضوعیتشنیز دارند. هر ژفهمی یک من اختصاصی دارد )براساس   ،نها؛ مژفهم پس  -
ژمن  - من/  که:  داشت  خواهیم  است/  دیگری  بحث  البته  ژفهمو  از یک    هاها ی  حاصل  متوالی  ی 

درصد   ۱۰۰اش(، بسیارها مشابه هستند )ولی نه  مغذبدن عرفی )یک شخص در مسیر زیست تفکری
 ؛ و البته از جهاتی.ولاا شان معمبودگی و محض(، از جهت من 

شماری که یک  ی بی های ژفهم هااینکه: تفاوت، همیشه هست، بین این ژمن/ من   ولی و البته اکیداا  -
 کند. شخص در مسیر زندگی طی می

ب  - آگاهیهو  من/  هیچ  دیگر؛  نمیعبارتی  تکرار  بی ای  همیشه  یک شود/  و  است،  وجود.    بارهمتا 
 یابد. بار موجودیت می موضوعیتی دیگری؛ که فقط یک درست مثل هر ژفهم 

 ــــــــ  ــــ
)بی   - ژفهمی  هر  شخص خلاصه:  یک  ژفهم  دارد.  هم  من  ژمن/  من  من  ،استثنا(  از  و  است  دار 

اش؛ یک چیز هستند )به تعبیر کتاب: آش ژفهم و من( و نیز  تفکیک ناپذیر. هر ژفهم و من  ،شخص
 البته بالعکس: 

بدو  - محض  من  استهیچ  ژفهم  یک  من  من؛  همیشه  نداریم.  فهمی  موضوعیتی    ،ن  در  همیشه  و 
 خواهد باشد آن موضوعیت(. فهمیک قرار دارد )هرچه می

که    ،هاژمن/ من/ آگاهی داشتن ژفهم: ژمن نامتون همیشه در تحول است )در تقابل با من مطوونی  -
 و یا حتی عکسش را بگویند(؛  ،بگویند یا نگویند
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تنها در هر حال من مطوونی؛    - بلکه در مسیر    ،یئاحوال روحی و غیرو  و  نه  یکسان و ثابت است؛ 
له  أنیز )مس  یا مسیر تاریخی  سالی نیز ثابت است. و نیز البته در مخزناز کودکی تا بزرگ  زمانه و مثلاا 

همین من    ،نیزقبل تاریخ  ها ی  من پیش انسانک   ،با من بدویان و یا مثلاا   ،یابد(. من امروزیانادامه می
 کنونی انسانی است )انسان ثابت و لاتغیر/ بی تحول در کلیت(.

 ـ  ــــــ  ــــــــــــ

 بودن )ژ( معنی و ژفهم  یکی

 ها است.  ها؛ معنی بودن ژفهمفهمحسیکی دیگر از مشخصات ژفهم/   -
   :...ها، ولی با این تبصره که عبارتی: فهم بودگی معنیههمان فهم است. و ب ،معنی -
این شرط   - با  که  ...:  برای معنی    :ضروری  و اصطلاح جدیدی  کنیم  نامتونی  بازتعریف  را  }معنی{ 

 . «ژمعنی»داشته باشیم: 
 ـ   ــــــــ

بیان اغلب مساو پس اگر این  - باشد )ترادف کامل ژمعنی و ژفهم(، امکان  ل کتاب؛ براساس  ئطور 
تر به دید و هضم خواننده/  شود )و پس نزدیک اصطلاح )بسیار( آشناتر معنی )در مطوون(، ممکن می

 (.مطوون
را  توان نکات فهمو پس می   - و مطوونی أبر روی مس  ،نمود  اعمال ها )ژفهم(  آشناتر  تر له/ اصطلاح 

 معنی. 
 ها و ...(، براساس اصطلاح معنی.  بودگی ژفهم)لغت بعدیها ی مرور این قسمت  و مثلاا  -

به البته »پرسش خواننده«،  ب و  ابتدا{  از  که }چرا  بود  این خواهد  از اصطلاح ه  درستی،  جای معنی؛ 
 فهم و ژفهم؛ استفاده شده است و تمرکزش بر ژفهم بوده است؛ و نه معنی.

 ـ  ــــــــ
یا معنیِ أمس  - و  که اصطلاح  این است  اشتباه}معنی  له  بسیار  و  { در مطوون،   ... و  انداز/ مخلوطی 

 گنگ و ... است. 
شود )و بسیار نیز  کار برده میهای را که در مطوون و عرف عام ب لغت/ اصطلاح معنی ،و ابتدا بایستی -

 پربسامد و کلیدی است در مطوون(، تحلیل و پالایش نمود. 
با    ژمعنی« مورد نظر کتاب )که عیناا ساده، به معنی و تعریف »  و با تفکیکاتی نسبتاا   - مترادف است 

 ژفهم(، رسید. 
 ـ  ـــــــــ
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 معنی در مطوون، به چند نوع بایستی تفکیک شود، تا بتوان به ایده ی اصلی »معنی« رسید.  -
می  - وقتی  بی  ؛گویندمطوون  آنآمعنی،  چیست،  »معنی«  از  منظورشان  که  باشند،  متوجه  را    نکه 

  ؛کنند مصرف می
صورتی ساده/ مختصر و مفید، تفکیک اصلی ضروری در لفظ >معنی مطوون<؛ هب  ،ی در اینجاول  -

 شود. انجام می
یکی  - فقط  که  دوتایی،  کلان  تفکیک  فهمییک  معنی  ژمعنی/  اصلی/  معنی  نظر    یِ حساش؛  مورد 

 و مترادف کامل، با ژفهم( است. نامتون )
 :  ۲و  ۱تفکیک بین 

 ــــ  
 حسی/ معنی اصلی و ژفهم. معنی فهمی .۱
مثلاا   - و    و  توصیف  و  معادل  هیچ  نه  )و  است  یخچال  لغت  خود  چیست؟  یخچال  لغت  ژمعنی 

 ذکر کنیم(.   -نازنده و الزاماا  -ی، که برای این لغتئغیرو
آان زنده  - این لغت در  که  فهمی  و  فهمنده  ،حس  ژفهم  برای  دارد؛ ژمعنی یخچال، همان فهم/  اش 

 چال است. معنی اصلی/ زنده/ ژمعنی؛ خود لغت است. لغت یخ
  نکته: در مورد خود یخچال فیزیکی بیرونی، همین بیان جاری و درست است )در نامتون(. معنی   -

مثلاا  نه  و  است  چیست؟ خودش  بیرونی؛  از    ،خود یک یخچال  که  تعاریفی  و   ... و  نامش  و  لغتش 
 کنیم.نازنده ـ می  والزاماا   مسائل یخچال ـ

 ـ  ــــــــ
و یا غیرو ی }معنی/ چیز دیگری{ معنی )انواع معنی( معادلی. معنی  .۲ و یا توصیف  ای که معادل 

 است. 
 معنی معادلی لغت یخچال چیست؟   و مثلاا  -
و یا در انواع زبان   هایش در زبان فارسی فرضاا انواع معادل  - و یا توصیفش و نوع  قدیم.  ها ی دیگر. 

ها معنی شود. و همه ی اینآنچه در یک لغتنامه؛ برایش ذکر می  یا مثلاا   اش. وکارکردش و چگونگی 
 اش(. حسیلغت یخچال است )و نه معنی زنده/ اصلی و فهمی معادلی/ توصیفی/ ...

شبیهش   بیرونی نسبتاا ها ی  ع معادلاتوان انو فیزیک مادی{ نیز: می  /در مورد }خود یخچال بیرونی  -
 خصوصیات فنی یخچال و کاربردهایش را برای مثلاا   اش نشان داد. و یا مثلاا معادلیعنوان معنی  هرا ب

انسان این۲۰۰  یک  نمود. همه ی  ذکر  پیش  معادلسال  و  توصیفات  معادلی یخچال گونه  معنی  ها؛ 
 اش؛ که همانا، خودش است(.حسیاست )و نه معنی فهمی
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 ـ  ــــــــ  ـ
و نه؛ معنی معادلی )که بسیار نیز    ،گیریم؛ منظور معنی فهمی استوقتی معنی و ژفهم را برابر می  -

 متنوع است؛ خود همین معنی معادلی(. 
 معنی اصلی؛ معنی یا فهم و حسی است که لغت دارد.  -
حسی  - واقعی/  اصلی/  معنی  مثلاا و  ژمعنی  ذره   فهمی/  )نه  است  لغت  همان  خود  لغت{؛  ای }یک 

 ای کمتر(. بیشتر و نه ذره 
کنیم/ توصیف گوییم/ ذکر میای که برایش میمعنی یک چیز؛ خود آن چیز است )و نه معنی  و یا  -

 ها ی معادلی(.  کنیم: معنیمی
 ـ  ــــ  ـــ

 ها«:ییدی از کتاب »زبان فهم قول تأنقل -
 :   227ترجمه ِ منوچهر بزرگمهر : تحلیل ذهن : ص-(راسل: ) -

__ 
فلان لفظ را »    معنیگوییم فلان کس پردازیم که وقتی می این مساله می  اکنون به … …  { -

داند( مرادمان  زبانی که نمی شنونده، نه به  زبان مادریلفظ به  معنی فهمیدن« )مقصود فهمدمی
 . …چیست و این قول متضمن یا مستلزم چه امری است

یعنی لازم نیست که شخص بتواند بگوید این  « آن لازم نیست  معنیلفظ دانستن »  فهمبرای « …  -
معمولهء آنها را در کتابهای لغت  تعریفاتالفاظ عبارت از این نیست که  فهماست.  معنیفلان لفظ به 

مختص اهل لغت  تفهمبدانیم یا اموری را که این الفاظ به آن اختصاص داده شده بشناسیم . اینگونه  
 …  روزانه .و محققین است نه مردم عادی در زندگی 

کنند هرگز را صحیحاً استعمال میداشتن لفظ به این معنی نیست که اشخاصی که آن  معنی«« … -
آن  معنیگیرد و سپس آن فکر کرده باشند زیرا اول استعمال لفظ صورت می  معنیپیش خود دربارهء 

 …  گردد.می استخراجاستعمال آن  مشاهده و تحلیل از نحوهءبه 
کلمه مانند   معانی فهم گوید : » « چنین می  Ribot-» ریبو…  الفاظ، انیمع فهمدر  ««« … -

 …  موسیقی استرفتن و رقصیدن و شمشیر بازی یا نواختن آلت آموختن ، راه 
از قوانین نجومی اطلاع داشته باشد ضرورتی   لازم نیست همانطور که فلان سیاره مثلا «««« … -

گاه باشد. معنیکند از  استعمال می  ًندارد که شخص معمولی که لفظی را صحیحا  . } آن آ
 ـ  ـــ

 قول. پایان نقل -
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 ـ  ـــــــ
ب  - تفاوت مشخصی استهو  فهمی  ،هرحال  با  بین معنی )معنی اصلی/  یا چیزی؛  لغتی  حسی( هر 

 کنیم. صورت معادلی و مترادفی ذکر میه ب /ای که برایش معادلاا معنی
گیرند، بدون اینکه توجهی به  ها را یکی میشود، و اینتخلیط میله عمیقا  أو در مطوون این دو مس  -

 این تخلیط باشد.
 ـ  ـــــــــ

 : یادگیری زبان کاذبتر نقل قول از کتاب قدیمی
تقسیم  »  - متفاوت  کاملا  اصلی  قسمت  سه  به  را  متون  در  استفاده  مورد  معنی  لفظ  قسمت  این  در 

  :کنیممی
ای است که  معنی اصلی: معنی اصلی، کارکرد اصلی لغت است و یک مساله بدیهی است. معنی  .۱

 لغت دارد. 
می  -  عمل  مستقیما  لغت  در  که  است  حسی  اصلی،  معنی معنی  به  لغت  یادگیری  بنابراین  و  کند. 

 شناسیم.  یادگیری این حس است. یادگیری حسی، مثل یادگیری هر حس دیگری که می
ای است که مورد نظر متون است ولی بشرط اینکه دو نوع معنی دیگر،  لی، همان معنیمعنی اص  - 

 شود که دو نوع معنی دیگر تعریف شوند. مورد نظر نباشد. و برای نشان دادن ان، سعی می
معنی تبدیلی: عملکردی خاص از لغت است که در این عملکرد، لغت تبدیل به چیز دیگری مثل   .2

 شود.  ر حس دیگری مییک لغت دیگر یا ه
معنی  .3 ترادفی:  ذکر میمعنی  لغت  برای  که  است  فقط  ای  بلکه  و  نیست  زبانی  و عملکردی  شود. 

نیست   لغت  معنی  )ولی  است  لغت  می  -معنی  ذکر  لغت  برای  که  است  خودش    -کنیم  معنایی 
 معنایی دارد که مترادف است با معنی لغت(.  

 تواند: پس لغتی مثل کتاب می -
 ای داشته باشد )معنی اصلی(  معنی .1
 تواند به چیز دیگری مثل تصویر کتاب تبدیل شود )معنی تبدیلی(.  می .2
 «اش )معنی ترادفی(.ای داشته باشد که مترادف باشد با معنیتواند معنیمی .3
 پایان نقل قول.  -

 ـ  ـــــــــ
 کید دارد که:  أهرحال نامتون ت هب  -
 است. هر معنی، یک لغت نیز  -
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 کید بر یک مشکل بیانی ناشی از عرف بدیهی مطوونی، و احتمال به اشتباه افتادن مهم خواننده: أت -
 ؛ اصلی، دارای لغت هستند ها ی ها(/ معنیخواهد بگوید که )ژمعنیگوید یا نمی کید: کتاب نمیأت -
   .نیز استخود؛ »یک لغت« خودبه  /شود؛ که خود هر معنی، طبیعتاا و بلکه گفته می -
 اش در مغذ است. عبارتی: ریختی دارد؛ که همان لغت طبیعی و ذاتیهو ب -
 ها مادیتی دارند که بحث قسمت بعد کتاب نیز است. ژفهم  ،عبارتیو به -

 ـ  ــــــ
: متفاوت از  معنی لغت صوتی صندلی، و یا تصویری صندلی؛ خودش قالب و ریختی دارد، که اولاا   -

 ؛ بیرونی صندلی است تصورریخت و  صوت لغت صندلی، و یا
   ؛: همان لغت طبیعی/ مغذی صندلی است. و در هر نوع مثال دیگری نیزو دوماا  -
مثلاا   - نیز  و  بیرونی  مثال عصبانیت  مورد  دیگری   ،در  معنی  نیز هر  داشته   ئیمابازاچه    ؛و  بیرون  در 

 فرقی ندارد. -باشد؛ و چه نداشته باشد
 ـ  ـــــــــــــ
تدو قسمت ینگر:  یادداشت  همین  مشخص  در  کاملاا  مطوون،  و  نامتون  در  فهم  از  بحث  تفاوت  ها 

 است.  
ها این است  در اینجا از مغذی بودن ژفهم و ...، هم صحبت شد. یکی از نکات اصلی برای ژفهم  -

 کند(. شان را نیز حفظ میداند )البته وجه نامادیها را مادی میکه؛ نامتون ژفهم 
های نامتون دارد، و  ها یکی از نکات اصلی است که تبعات زیادی در بحثدانستن ژفهماین مادی    -

 صورت کامل به آن پرداخته شود. برای همین باید به
 ها را توضیح داده است.  ، نویسنده منظورش از مادی بودن فهم هازبان فهم در کتاب  -
 شود. ولی در اینجا با بیانی دیگر، دوباره تکرار می -
جداگانه    - فصل  یک  خودش  بود،  بهتر  شاید  و  است  مهم  بسیار  بحث  کتاب  این  یک  حتی  یا  )و 

 بود. میجداگانه( 
 ـــــــــــــــــــــــ  ـ

 ها ژفهمفهم/ مادیت 

 ها: مادی و نامادی بودن ژفهم  -
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 ـ  ــــ
 . «مادیت نیز دارند ،هاژفهم»ها؛ علاوه برنامادیت ژفهم ،در نامتون

 دانیم. بینیم/ میپنداریم/ میها را نامادی می ها؛ آنمان از ژفهمدر برداشت معمولی -
  متون مطوون عرفی و عامی و در زبان عرفی و ...؛    برداشت و دید مطوون )و مشخصاا   ،بیشوکم  -

دردسری و  ی ندیدن و بی له را، برا أزنند مسند و دور میاشان، ساکتبا زیرکی خاص   معمولاا   ،فلسفی
 ؛نامادیت دارند -ها }نامادی{ هستندگونه است: ژفهماین هم  ...( و نامتون

نامتون؛ ژفهم  - که  این است  نامتون؛ در  تفاوت مطوون/  راولی  نیز  ،ها  داند  می  اجباراا   / حتماا   ،مادی 
 گیرد(.  )فرض می

ب  - بهو  را؛  نامادی  و  نامتون؛ دو وجه متضاد مادی  قائل است )اجباراا عبارتی    /فرضیتاا   /رای هر ژفهم 
 ایک(. تحمیل فرضیه 

 ـ  ــــــــــــــــ
و    - نامادی در تقابل نیز هستند. نمی  عقلولی در مطوون  هم مادی    ،شود که چیزیسلیم؛ مادی و 

 باشد و هم نامادی.
از دو اصطلاح  و برای رفع/ فرار حداقلی از این تضاد مشخص )دو وجه مادی/ نامادی بودن ژفهم(؛  -
 شود. فهم(، استفاده می»بتافهم« )مادی و ؛فهم(لفافهم« )نامادیآ»
له ی پارادوکسی نامادی/  أ کید متنوع و مکرر، در مسیر، از این مسأشود، چند تعریف و تو سعی می  -

 ها ارائه شود.بتایی ژفهمها/ آلفاییمادی بودن ژفهم 
 ـ  ـــــــ

 گذاری{ دو وجه فرضی متفاوت در هر ژفهم: }نام  -
 )وجه فرضی مادی ژفهم در نامتون(.  ؛برای ژفهم نامادی )عرفی(، و بتایی ؛آلفایی -
 بتایی/ مادیت دارد.  ،ژفهم )در تفاوت با فهم عرفی(؛ هم آلفایی/ نامادیت دارد و هم -
 لفابتافهم«.آ گفتیم: »جای ژفهم؛ میهشد که ب نکته: و می -

 ـ  ــــــــــــ

 آلفابتا ژفهم 

 ها آلفایی/ نامادی هستند.  دار؛ ژفهمشخص فهمآلفا: وجه شخصی/ از منظر اول -
سوم   - منظر  از  ولی  حتماا بتا:  نامادی؛  شخصی/  ژفهم  همان  دیگر(؛  )کسی  دارای   فرضیتاا   /شخص 

 وجهی مادی/ بتایی است و مادی است.
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قابل دیدن است. جسمیت و مادیت    مکان؛ حتماا الابالقوه/ ب ان مادی حضور دارد. و  در جه   و بدیهتاا   -
 بیرونی دارد )مثل هر چیز دیگری(. 

 ـ  ـــــــــ
)  کلاا   - بودن  نامادی  دلیل  ژفهمئلفاآدلایل/  مییت(  بدیهی  و  است؛  »شهودی«  کتاب،  ها،  انگارد 

 ها را )همچون مطوون(.نامادیت ژفهم 
 توان گفت )برای گفتن نیست(. آن نمی ی و چیز چندان زیادی درباره -
هستند.    ،هاژفهم   - ...ژفهم،  نامادی  و  است  شخصی  چون  است،  از   ،شهودی  بخشی  لااقل 

می ایجاب  نامادی،  مشخصاا خصوصیت  )چون  گفت  موردش  در  چیزی  نتوان  که  شخصی   کند 
 است(. 

 ــــــــــــــ  
می  - ژفهم  وقتی  اینکه  حداقل  طبیعتاا و  پیش خودبه   گوییم؛  نیز  را  نامادیتش  بدیهی خودی،  و  فرض 

 مان.  مطوونی/ عرفی داریم؛ و عین ژفهم است برای
توانیم  چیزی دیگر جز همین وضعیت ژفهم خودمان را نمی  ،از نامادی  و نیز با بیانی دیگر، اصولاا   -

ن منظور فقط همی،  از نامادیت  منظور داشته باشیم. همه ی مطوون نیز چه بگویند/ نگویند؛ در شهود
  .دنتوانند داشته باش را می

 ، ای که از وجود/ بود ژفهم در هر مقطع زنده در ما استبینش زنده  -
 مان به ژفهم؛ از راه همین آلفافهم است )در شهود بحثی/ طبیعی(. و دسترسی -
بدیهتاا   - برایمان.  بودن است  داریم  آن  نوعی  آلفافهم  در  ،و همیشه  ؛را  از همین  ها ی ها/ ژفهمیکی 

 نامادی هستیم.  
همیشه دارد. ژفهم    طبیعتاا   ،در خودش  نیز  ،در هر ژفهمی است که هستیم. و >من<  ،آلفافهم بودن  -

 صورت آشیک/ مخلوط ناجداشدنی، دارد.همن را نیز در خودش ب 
 ـ  ـــــــ

-هوجه مادیتی نیز داشته باشد )حداقل ب   ، بایستی حتماا ولی در نامتون؛ این نامادیت ژفهم، معکوساا   -
 (. ای وجودیک و مسائلی مثل تحول و مرگ جرقه  -ایدلایل کاربردی فرضیه

ب   -  ،بار فرضیه ی نامتون نیز  و   عبارتی: فایده ی }مادیت/ مادی بودن ژفهم{؛ لااقل از جهت کارهو 
 بسیار مهم است.

 ها بنا شده است.فهمبراساس همین مادیت ژ ،بعدی کار کتابها ی و قسمت -
 شود. هیچ/ پوچ می کل فرضیه ی نامتون نیز، کلاا  ها نباشد؛ عملاا و اگر مادیت ژفهم  -
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 ها؛ چیست؟ ها/ وجه بتایی/ مادیت ژفهمهای( مادی دانستن ژفهم و اما فواید )و ضرورت -
 ـ  ـــــ

 چرا؟ ؛ها مادی هستندژفهم  -
فرضیه  اصلی  کتاب/  این  چون  دلیل:  ژفهمنای  ترین  که  دارد  ضرورت  برایش  دارد/  نیاز  ها  متون؛ 

 باشند. «چیز»و به بیان دیگر، یک  ؛مادیت داشته باشند
و   ؛ها مادی باشند و یا نه. اصراری ندارد کتابو لازم نیز نیست که واقعیت/ حقیقت چه باشد: ژفهم  -

 اش نیز هست(. نامتون )و کافیی ای/ فرضی است در فرضیه واقعیتی فرضیه ،فقط
 ـ  ــــــ

پذیری و  تصورها/ بخش مادی بودن، ملحقاتی ضروری است برای  ژفهم  بعدی مبحثها ی  بخش   -
 ها{.ها/ چیز بودن ژفهمعجیب: }چیزیت فهم ی ...، و رساندن خواننده به این نکته 

ابتدا  - مسکید  أت  ،ولی  بر  کوتاهی  و   ... و  مشخص  و  »همهأمجدد  و  بدیهی  ی  مطوونی  له  قبول« 
 ها{: }نامادیت ژفهم 

ت   - پارادوکسی بین این وجه مادی و نامادی در نامتون نیست؛ در بخشأو  بر این نکته که  ها ی  کید 
 همین را کتاب خواهد گفت. ،بعدی

 ـ  ــــــــــــ

 ها؛ آلفافهم نامادیت ژفهم 

ای قدسی و  لهأها بدیهی این کتاب/ نامتون است. و این نامادیت در کتاب؛ مسژفهمنامادی بودن    -
 ماورایی نیز نیست. 

 بندی نامتون از مطوون؟ از دید نامتون و براساس صورت -
 ها را، قبول دارند. این نامادیت ژفهم مطوون نیز؛ بگویند یا نگویند؛ عملاا  -
-مادی هستند{؛ این نکته  ،هاهایی بگویند که: }فهم صورت هحتی اگر بعضی مطوون؛ عکسش را ب  -

 دانند.ها را نامادی میبازهم، ژفهم  مند نیست و عملاا شان فرضیه
و    ؛این بحث را بایستی انجام دهد  برای نامتون و این کتاب؛ چنین امکانی نیست و حتماا   ،هرحالهب  -

که لازم دارد و کارش راه  بستی و گپی/ گپیک نیست )تا جایینیز برخلاف مطوون، این بحث برایش بن 
 افتد(. می

 ها را بگوید.شود که بخواهد مادیت ژفهم و مشکل بحثی کتاب؛ وقتی شروع می -
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نامتون: )تفاوت  - نامادی در  و  ناماها ی  تعریف مادی  نامتون در بحث مادیت/  و  دیت مهم مطوون 
 بحث از مادیت بیرونی نیست در این کتاب/ نامتون؛ تفاوت مهم با مطوون( . ،ژفهم: اولاا 

نکته  - چند  ابتدا  پس  ژفهمو  نامادیت  مورد  در  مسای  به  رفتن  سپس  و  مادیت  أها؛  اصلی:  ی  له 
 ها.ژفهم

 ـ  ـــــــ
 است.  شخصی هستند: وقتی ژفهمی داریم؛ این احساس را داریم که خودمان ،هامژفه  -
 دار است. دارا ی/ حاوی »من« است. عبارتی: هر ژفهم؛ من/ ژمنهو ب -
مفهوم ژفهم؛ بحث    بارهوقتی درست )درکی شهودی/ مستقیم و حضوری ا  ،مان از هر ژفهمیدرک   -

 چیزی بیرون از ما نیست.  شخصیک. و مشخصاا ناسوم - (له ی متفاوتی استأکنیم و...، که مسنمی
ب  - دهو  و عبارتی: هر  است  شخصی  و  است.  خودمان  برای  فقط  داریم،  که  فهمی  و  یا حس  و  رک 

 نامادی است.
نامادیت(، چیزی است که خودمان نیست  اینکه در مورد ما انسان  و حداقل   - ها؛ مادیت )معکوس 

 آگاهی است.دار و بی من/ نامن تجربیک؟(/ بیه ی  شخصیک/ نامشاهد)ناسوم 
است    - }چیزی  نامادیت،  پس  بو  و  پس  و  است:  من  خود  خودمان/  منه که  است   دارعبارتی:  نیز 

 {. طبیعتاا  ،الزاماا 
 اند )و نه دوتا چیز(. و به بیان دیگر؛ ژفهم شخصی است. ژفهم و شخص/ من شخص؛ یکی -
ژفهم  - بودن  >نامادی<  این  به  نیز  نامتون  معکوساا و  که  اساسی  تفاوت مهم/  این  با  دارد؛  اصرار    ها 

 داند. »مادی« نیز میها را ژفهم
مادی نیز است. و یا مادیت نیز بایستی   کید دارد که: ژفهم؛ در عین نامادی بودن؛ حتماا أو نامتون ت  -

 حتما داشته باشد. 
 شخصی و نامادی است.   ؛اولاا  ،اگرچه نیز -

 ـ  ــــــ
 مان به ژفهم، فقط نامادی است. درک ما/ راه دسترسی -
اگر  و  - فقط    حتی  نیزفهم،  نمی  ،فرضاا   ، مادی  که  را  و مشخصاا بود؛ داخل مغز  ببینیم  آن توانستیم   ،

 >ژفهم< را.  
 گوییم ژفهم هست؛ شهودی/ نامادی است. اینکه می ،و بلکه حتماا  -
 گوییم: نامادی. می ،و به همین حسی که هست  ؛را داریم و یعنی حسی از آن -
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بیرونی را داریم می  - بیرون، و  بینیم.مثال ساده: صندلی    -گوییم؛ مادیپس می  چیزی است در آن 
 بدون کنکاش.

 ای است دیگر.  لهأاش{؛ مسو نه خود بیرونی   -ولی }فهم آن صندلی -
 کند در نکته.تفاوتی نمی ؛و هرچند هم که وجودی مادی در مغذ؛ برای آن باشد -
 ـــ  ـ ـــــــــ  ــ
می  - نیز  دیگران  ژفهم  مورد  در  اگر  اگر  معمولاا گوییم؛  مطوون؛  در  )که  نباشد  >مفهوم<،    منظور 

منظورمان چیزی مثل }فهم خودمان{ است، در مورد    ؛است و نه ژفهم(  <شان، >مفهوم منظور اصلی
 ژفهم دیگری. 

فهم  .شخصی )نومنیک؟( است  ،فهم ؛ای نیستوالا روشن است که به ژفهم دیگران هیچ دسترسی -
ب نیز  را  خودمهدیگران  منظر  از  میواقع  حدس  میان؛  و  است  ژفهم  که  ژفهمزنیم  مثلاا   ؛گوییم:   ، و 

عقل  منطق  )براساس  دارد  حسی  ژفهمی/  حداکثر  فلانی  و  برسلیمیک(.  تکیه  حرفی/    با  شواهد 
 . فهمد و یا ژفهم دارد از چیزی و بیانی و ...فلانی می مثلاا  ،گوییم کهای و ...، میعقیده

 ـ  ـــــــــ
دانیم؛ نامادیت حضوری/ شهودی آن در شخص خویش در دست داریم/ می تنها چیزی که از ژفهم -

 است. 
در   ،ها یک مادیت نیز دارند، که از دو جهتوری: ولی البته کتاب/ نامتون اصرار دارد، که ژفهمآیاد  -

 دسترس تحقیقی/ وارسی/ بررسی نیست: 
 ستیکی(.  از جهت علمی و فقر دانشی انسانی ما از مسائل نورولوژی )فقر لج .۱
تحقیقی  تجربی  /وارسی عملی  /فرض داشتن دسترسیهاز جهت اینکه ژفهم اصلی؛ زنده است و ب  .۲

 نیست. حقیقی قابل دسترسی  ،نیز
مشاهده   - میچون  چیز  دو  ژفهم؛  به  نسبت  )من(  خواست گر  مورد  من  و  ناظر  من  )دوئیت  شوند 

 بررسی ناظر/ وارس(.
 و پس فهم زنده قابل دسترسی نیست.  -
  ؛شودبهتر توضیح داده می حاشیه: بعداا  -
براساس    ،و در ضمن مهم نیست در کار کتاب، اثبات و یا قبول علمیک/ تجربی خواننده؛ چون اولاا   -

کند، دلایل/ است که سعی/ تقلا می  و در دوماا  ؛ رود )و کافی است(فرض و فرض کارش جلو میپیش
 ه کند )که دومی چندان مهم نیست؟(.ئارا اقناعی نیز شواهد

 ــــــ  ــ
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 ها ی متفاوت مطوون و نامتون، از مادی/ نامادی است. برداشت ؛نکته ی مشخص -
بسته ی همیشگی یکدیگر هستند )پنهان بسیار وابسته/ مکمل/ هم   ،نکته: مادی/ نامادی در نامتون  -
 شکار(. آیا 
 شود.عنی و ناوجود میمآن دیگری، بی  و یکی بی -
دارند  - مطوون  از  دور  و  متفاوت  بسیارها  معنایی  نامادی  ،و  }مادی/  مکمل  اصطلاح  دو    -این 
 مادی{.نه 
شکل و بیانی و دیدی، در نامتون، }مادی و نامادی{، متضاد و در تقابل با یکدیگر نیستند    و به هیچ   -

 )برخلاف دیدها ی مطوون(.  
  -شونددار، نمیدار و معنید نیستند؛ و براساس تضاد با آن دیگری؛ تعریفو مادی/ نامادی؛ در تضا -

 نیستند. 
 ـ  ـــــــــــ

عملاا   - تعریف  نکته:  شاید  حتی  و  ندارد،  وجود  نامادی  از  تعریفی  مطوون؛   -دلیلهربه  -پذیردر 
  / خود، بایستی تجربی باشندو خودبه و طبیعتاا   نباشد نامادی بودن )چون زبان عرفی و ... و علم؛ الزاماا 

 هستند(. 
ژفهم  ،پس  و   - بودن  نامادی  از  در  منظور  نامادی  متعارف  معنی  با  ارتباطی  چندان  نامتون؛  در  ها 

 مطوون ندارد. 
 ، نامتون/ کتاب نیز مجبور است، از همین اصطلاحات مادی/ نامادی استفاده نماید.و البته، طبیعتاا  -

 ـ  ـــــ
ب   - باشند در دستگاه عمومی فرضیه  ،هادستگاه مطوون؛ فهمهرحال: در  هو    ی   نامادی هستند )باید 

 ؛ و...  ،ها و از این قبیل؛ منکر شوندبگویند؛ و چه مثل ماتریالیست مطوون(، چه مستقیماا 
و   - بهرحالهب...  و  هستند،  متونیک  مطوون/  فهم  ه،  مینوعی  نامادی  دستگاه  فهمدانند.  را  شان  در 

 چه بگویند/ نگویند. ؛، و مهم نیست در ظاهر و بحثنامادی است
واقع نامتون  ه ها را مادی بدانند؛ بفهم  واقعاا   ،کند. و اگر فرضاا گونه دیکته میمطوون اینی  و فرضیه    -

 . ... شودگونه نمیاند، که دیگر بحثی نیست و البته اینشده
مورد    نامتونی آن  با تعریف  ،باشند. و البته مادی بودن...، و باید ملحقات و تبعات آن را نیز داشته    -

بودن  منظور از  باید  پس،  و  .  بحث است و اینکه،مادی  توان از مادیت  ی میتصورچه    روشن شود؛ 
 ها داشت.  ژفهم/ فهم

 ــ  ــــــ
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 ی از مادیت: تصور -
 آن باید داشت؟  ازی تصورچگونه  ؛ها چگونه چیزی استولی مادیت ژفهم 

بایستی در مورد }ریــخت{ و ... این مادیت باشد، که در   ،الؤس  ترینستدترین/ دمساده  و اولین/   -
بعدی  بخش ی  لغتاز  ها   /... ریخت/  قالب/  ژفهم»تشخص/  ارائه  تصورتوضیح/    «ها بودگی  ی 

 خواهد شد.
 ــــــــــــ  ـــ

 ( مادیت ژفهم/ بتافهم تصورتخیل )و 

ژفهم  تصور)تخیل/    - ژفهم  -مادیت  ...(؛  و  ضرورتش  می  و  وقتی  و  دارد  ها  ژفهم  ،گوییممادیت 
 ها بتوان داشت.ی را نیز از شکل مادیتی آنتصورمادیت دارند، پس باید 

این    - قسمتتصور و  این  در  ریخت/  هب   کلاا   ،پذیری  قالب/  اصطلاحات }تشخص/  با  متنوع،  صور 
 ...{ بیان خواهد شد. 

 ـ  ــــــــ
ژفهم نکته  - ی  :  )ها  آلفافهم؛  به  ۱نامادی/  نیازی  )تصور(  و  ندارند؛  نمی۲پذیری  نباید  (  و  توانند 
شان است )خود شخص هستند از  ( داشته باشند؛ اگر داشته باشند؛ ضد مشخصه ی نامادیتتصور)

ی نیز ندارند؛ چون خودشان هستیم )گفته تصورشخصی و فنومنیت(. و  و نه سوم   ؛شانجهت نومنیت 
 مان است در آن مقطع فهمی. شویم در لحظه ی بودن زنده/ در لحظه ی فهمی. بودنشد(/ می

از  نمی  - تصوری  از  توان  بحث  داشت.  نامادی  س یباش  پذیریتصورچیز  یا  و  است.  الی ؤمعنی 
در موردش چیزی    قالب و تشخص و ... و معنی و ...؛  ،نیست/ ندارد. ریخت نامادیت و تبعاتش مثل

 گفت/ داشت.توان نمی
 ـ  ــــــــ

 گیرد(. در لحظه ی فهمی خواهد دانست )فرض می ،نامتون؛ هر ژفهم را کلیت مغذبدن هر شخص -
ژفهمتصور  - یک  هر  برای  فهمی،  مقطع  درهر  مغذبدن  هر  ریخت  کلیت/  از  دائماا   -ی  البته    /که 

 از ژفهمی به ژفهم دیگر.   ،همیشه در تحول است
 ارچه ی مغذبدنی که هر شخص در یک لحظه دارد. ریخت ژفهم: ریخت/ کلیت یکپ -
 ژفهم/ بتافهم/ مادیت ژفهم؛ کلیت هر مغذبدن هر شخص در آن مقطع است.   ،عبارتیهو ب -

 ـ  ـــــــــــ
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مثلاا   - وجه    و  در  که  فهمی  است  کلیتی  شجاعت؛  صداقت/  ژفهم  ریخت  یا  صندلی  ژفهم  ریخت 
 ژفهم را دارد(؛ در آن مقطع است. دار )که آن کلیت مغذبدن آن شخص فهم ،مادیتش

 مخزن؛ توضیح و دید بهتری خواهد یافت.ها؛ در بخش شخصفهمتله ی فرضی ریخأو مس -
 تصویر سه عروسک عین هم/ بسیار مشابه همدیگر:  -
-هب  ؛فهمریخت  ؟ند در اشلابسیارها متفاوت  ،مشابه گرفتیم؛ ولی این سه عروسک کارتونی  عمداا   - 

 .  شان و ...شان/ رنگ و حالت چهره بدنی ها ی مغذهاشان/ هورمون خصوص در 
 ـ  ــــــ

 . «کلیت مغذبدن»فهم است{ و ریخت نیز عبارت است از ژ، ژفهم /}فهم ؛شدگفته  -
یک ژفهم اخلاقی مثل صداقت    و پس تفاوتی نیست )از این جهت(؛ بین ژفهم از صندلی، و مثلاا   -

عینی  ءمابازا)که   و  مشخص  ریختشانبیرونی  دو،  هر  و  ندارد(؛  لحظه/    ،ای  آن  در  مغذبدن  کلیت 
 . است لاابالی(  ها ی با تفاوت  -مقطع )این است که هستند

البته  - داریم  مثلاا   ،و  و    ،و منظور  ؛ناشمارها ژفهم صداقت  افلاطونی  فلسفیک/  صداقت مفهومیک/ 
 است از فلسفه و فلسفی بودن.  -پرت -کتاب دور .مثلیک نیست

 ه دو ریخت متفاوت از جنس مغذبدنی. )چقدر و چگونه تفاوت؛ مسائلی است بعدی(. و البت -
 ــــــ  ــــ

شویم )از یک ریزاتم می تصور دانیم و مدار میریخت مادی را طبیعتاا ها ی طور که چیزهمانو پس،  -
 تا کهکشان تا یک صندلی(.

 شوند. دار؛ فرض گرفته میریخت ،استثناها نیز در نامتون بی ژفهم  -
کند که این ژفهم، ژفهم یک چیز بیرونی است، و یا  هیچ مهم نیست/ تفاوتی نمیکید دوباره:  تأو    -

دار/  ریخت   ،هیچ تفاوتی نیست و همه  ،هرحالهای ندارد. و ببیرونی  ءمابازاژفهمی از چیزی که هیچ  
 دار هستند. مغذبدن

 جایی در مغز است.  ش؛ مثلاا تصورترین و ساده  -
دار، در آن مغز وجود زنده دارد؛ در موقع وضعیتی از مغز و یا جایی از مغز، که آن ژفهم فهم  و مثلاا   -

 اش. وجود زنده 
بیرون{، و مثلاا   منظور  - بیرونی، ریخت/ شکل }چیزی در  ریخت یک   از ریخت ژفهم، فلان چیز 

 صندلی بیرون از مغز ما نیست. 
ژفهم صندلی(،    در بیرون نیز دارند )و مثلاا   ئیمابازا هایی که  کید اولیه/ حداقلی: ژفهمأوری: تآیاد  -

 در بیرون نداشتن( بسیار ناچیزاند.  ئیمابازا ) ءمابازابی ها ی در تقابل با ژفهم 
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در درون مغذبدن )یا   -و پس شکل بیرونی چندان مورد بحث نیست. و شکل/ ریخت خود ژفهم  -
 ست. مورد نظر ا -مغذ( 

 حاشیه: بیان اصلی نامتون }مغذبدن{ است، و نه »مغز«.   -
یا...< را    -یا حالتی از مغز  -مغز  یا قسمتی از  -همان >مغز  ،تواندولی در این شروع، خواننده می  -

 .ه باشددرنظر داشت
 ــــــــ  ـــــ

ل مغز )نورولوژی/  ئساشود، و وارد متر میبسیار ساده ،  له از جهات...أمس  ،کید: در نامتونأنکته و ت   -
 شود. ی باب روز و از این قبیل( نمی هاشناسیعصب

چنان  - کلاا و  شد:  گفته  در   که  بودن  ی  لحظه  در  مغذبدن،  هر  ژفهم  آ  کلیت  ریخت  را،  ژفهم  ن 
 کند  محسوب می -گیرد می

بدن را،   دلایلی؛ همه یهدر مغز است )و نه بیش از این(، ولی ب  مجهول /نیز چیزی ایکس که عمدتاا  -
 کند. ها و یا حالت و رنگ چهره را نیز شامل اصطلاح مغذبدن میهورمون  و مثلاا 

مشخصأت  -  ... نظر/  دید/  و  ؛کید:  شناختی  علوم  بودگی  علم  کتاب    شبه  این  در  نوروساینس 
به هیچ شکل    ،بسیار مهم است{  ،... }با وجود اینکه برای نامتون مادیت ژفهم و .)مشخص و قاطع(

 همگی را،  شود. و کلاا علم شناختی و از این قبیل نمی  ،مد معاصر و نیزها ی  حث نورولوژی وارد مبا
 مشخص.  -و }شبه علم{ روشن  ؛داندخرافه می عمدتاا 

امروزین از ها ی  کیدش بر کلیت مغذبدن است و دور بودن دانش و ابزارأاز جهت اینکه ت  مشخصاا   -
ب  ،...  نیاز    کلاا   ،هرحالهو  نیز  دانش خواننده  ی  به  اینها  ی  حاشیه  و  اصل  مثل  متنوع  »علوم«  گونه 

 ها و ... و علوم شناختی ندارد. برای خواندن این کتاب نیازی نیست )با خیال راحت(.نوروساینس
ت   - و  اینأنکته  در  کتاب  که  است  روشن  تکید:  آدرس أ گونه  ی  کیدات/  مثلاا نه ها  و  انکار    ای  همین 

... و  نوروساینس  به  ورود  از دست می  طبیعتاا   ،قاطع  را  خوانندگانش  از  ولی ضروری  بسیاری  دهد. 
 ؛ که اعتقادات جدی نوروساینسی و از این قبیل دارندرا  کیدات. و البته وقت خوانندگانی  أاست این ت

ها و نمایی مادی ژفهمین بزرگ. )و البته توجه کنید که بخشی از خوانندگان را نیز؛ براساس اگیرد نمی
مادیت می   ،کلا  دست  چاره از  و  است  همین  نامتون  خب؛  و  نمیدهد.  و  ندارد  دست  ای  از  تواند 

 ای است و لاگزیر/ ناگریز/ نابرگشت(.اش فرار کند و براساسش نباشد. حکم فرضیه فرضیه
 ـــــــــ  ــــــــ
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 هاتضادنمایی مادیت/ نامادیت ژفهم 

که:  گفتهحال  هتاب  - )حتماا   حتماا   ،هاژفهم  .۱ایم  هستند  نیز  ؛ (فرضاا   ،نامادی  که  و  شد    . ۲  ،گفته 
 (. فرضاا  ،اند )حتماا مادی ،هاژفهم

باید دیده شود در    یک پارادوکس/ تضاد روشن، برای خواننده وجود دارد. و طبیعتاا   ،روشنیهو پس ب  -
 این کتاب. 

 باشد.   ذهنیت مطوونی است و باید حتماا ؛ برای و البته این پارادوکس  -
 م نمود.  ونمایی/ زو را بایستی در این کتاب، بزرگ و یا آن -
ای  الی و شبههؤای که س الش را در خوانندهؤبایستی ایجاد نمود س   ؛و حتی اگر در خواننده »نیست«  -

 بر این قسمت ندارد.  -و مشکلی در
 ـ  ــــــ

 کوس دارد: مادی و نامادی.در نامتون؛ هر ژفهم، دو وجه مع  -
 .اندنامادی ،و از وجهی دیگر هستند؛مادی  ،از جهتی  -استثنا هر ژفهمیبی  -هاژفهم  -
 ها؛ مکمل همدیگر هستند )و در تضاد و تقابل نیستند(.  و نامادیت ژفهم  تو مادی  -
 آن دیگری ممکن نیست.  و وجود یکی؛ بی -
 شان الزامی است. ها؛ نامادیتبرای وجود مادی ژفهم ن؛ و شاها؛ مادیتبرای وجود نامادی ژفهم -

 ـ  ــــــ
تواند این باشد که بگوییم:  برای نداشتن مشکل، این پارادوکس مهم و مشخص، یک راه حل، می  - 

 توان )لااقل از جهت اصطلاحی/ زبانی(، به دو نوع تفکیک نمود:ای را میماده هر
 ی مغذی/ فهمیک(.  نامادی )مادهی   ماده .۲ی مادی؛ و  ماده .۱
ب   - مشخصاا   ،عبارتیهو  بیان،  پارادوکسمشکل  این  و  داریم  را  یدار  ماده  : منظور  و  }هر  مادیت  ای؛ 

   .نامادیت دارد{
 ــــــ  ـــــ

 : گفته شود کهخواهد یک چنین چیزی می -
   ؛ستندو بلکه مکمل یکدیگر ه ،مادی و نامادی نه تنها متضاد نیستند )در نامتون( -
 استثنا(؛ ممکن باشد.(، در هر چیزی باشند، تا وجود یک چیز/ هرچیزی )بیحتماا دو باید ) هر -
  ؛)وجه نامادی( و خودبودن داشته باشد؛؛ هم باید در خودش چیزی باشدهر چیزی؛  -
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ضروری و بدیهی   ، و هم برای }دیگران/ دیگرچیزان{ وجود داشته باشد. و برای بودن؛ هر دو وجه  -
 ؛ )وجه مادی(. است

مطوون  - بحث  زبانی  مشکل  کاهش  برای  و  نیز  دلیل  همین  به  اص  و  و  مطوونی  نامتون؛  طلاحات 
ی مادی({؛ تغییر    ی نامادی( و بتایی )ماده  لفایی )مادهآ، به اصطلاحات نامتونی }}مادی و نامادی{

 شود.داده می
 ـــــــــ  ـــ

ها )و نه  ادبیات تحمیلی/ جاافتاده ی مطوونی، در نامتون؛ کلیه ی ماده  ر ازو برای رفع مشکل؛ و فرا  -
 . «بتاماده»و «آلفاماده»شود: ای؛ به دو نام، تفکیک میها را(/ هر نوع ماده فقط ماده ی ژفهم 

 ـ  ــــ
 همتای اصطلاح/ لغت نامادی در مطوون است. ،بیشوآلفاماده: که کم الف(

 شود.  آلفاماده نامیده می در نامتون عرفی/ اصطلاحی در مطوون؛ ی و پس ناماده  -
ای؛ یک خودی هرحال؛ هر چیزی و ماده های است. چون ب آلفاماده؛ خود بودن هر چیزی/ هر ماده  -

 ، لابد دارد.ای/ ...( هم طبیعتاا )شخصی/ نومنی/ من
الزاماا   - و  آگاهی   حاشیه:  و  خویشتن  معنی  به  بودن{/  خود؛  خود  }در  بلکه  و  نیست،  عرفی  داری 

 خودبودن/ بودن/ ژبودن است. 
  و یا درشت و کمپلکس/ پیچیده باشد.  -مورد بحث؛ ریز و اتمیک ی  چقدر ماده    ،و مهم نیز نیست  -

 ارد. یک مولکول(؛ یک خودبودنی نیز هم د هرحال؛ هر چیزی )و مثلاا هو ب 
 ـ  ــــــ

 و:   -
 وبیش؛ همتای اصطلاح لغت ماده در مطوون است.بتاماده: که کم ب(

 شود.عرفی در مطوون؛ بتاماده در نامتون نامیده میی و ماده  -
ای است؛ در منظر دیگران، و دیگرچیزان. وجود چیز در جهان  ماده یا هر چیز مادی   بتاماده، حدوداا   -

 دیگر.ها ی همگانی ماده 
 ــــــ  ـــــ

 مخزن، از اصطلاح »ژماده« نیز، استفاده خواهد شد. در بخش شخص ،و مشخصاا  بعداا نکته:   -
 له ی دیگری است. أمس که البته در عین ارتباط با اصطلاح ژفهم، کلاا  -
 ژماده؛ تعریف و درک نامتون از ماده است.  -
 هایی ریز و درشت با »ماده در دید مطوون« دارد.  و تفاوت -
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 ـ  ـــ
می  - تقسیم  پیچیده{؛  و  }ساده  نوع  دو  به  خودش  که:  است  این  مشخصاتش  از  یکی  )در و  گردد 

 مخزن(. بخش شخص
ها  تولید ژفهم   یپیچیده ی انسانی{ )موتور مغذبدنی  ها، از نوع }ژماده  که ماده ی مغذبدنی/ بتافهم   -

 دانسته خواهد شد.  تپشی هر شخص(؛ی 
نیازی به طرح مس ی  نکته: در ژماده    - البته به نسبت أساده؛  و  آلفابتافهم نیست در این کتاب.  له ی 

آلفابتایی؛ طرح می  تر شدن ژماده، و مشخصاا پیچیده که بحث دو وجه  انسانی است  -در ژماده ی 
 گردد. 

 ـ  ــــــ
اهمیتی؛ که شاید برای مطوون لازم  کم  نسبتاا   بندیهرحال: در این قسمت بعدی؛ به تقسیم هولی و ب  -

 شود. باشد، اشاره می
 پیچیده ی انسانی/ مغذبدن، به دو نوع نسبیتی: ی  کیک ژماده ف ت -
 و  تصویری که از یک صندلی بیرونی در مغز داریم(؛  دار در بیرون از مغز )و مثلاا ء ازاماب .۱
 در عالم خارج/ جهان بیرون. ءازابمابی .۲

 ـ  ــــــــــــ

 ها فهمهتفکیک در ماد

مغزی دارد. )که ی  عبارتی، هر ژفهمی یک ماده  هتواند برای هر ژفهمی باشد، و ب مغزی، میی  ماده    -
ولی مشخص    ،شود. یک کلیت فرضی پیچیدهبرای آن فرض گرفته می  ،همان کلیت مغذبدن انسانی

 برای بحث(.
   ؛مغزی دارد. )کل مغذبدن در آن مقطعی که هست(ی عبارتی یک ماده ههر ژفهمی، یک بتایی و ب -
شوند )برای دید  تفکیک می  -و برای این مباحث  -حدوداا   ،ها نیز، به دو نوع بسیار کلیفهمولی ماده   -

 مطوونی. والا در نامتون تفاوتی ندارند(: 
ب   ء ازاهایی که یک مابژفهم  .۱ ژفهمی/ شناختی یک چیز ماده ی   ء ازاماب  ،عبارتیهبیرونی نیز دارند. و 

 بیرونی هستند.
لمس  - بیننده/ چشنده/  شخص  در  نیز  ژفهمی  است: که  ماده  که خودش یک  دارند،  غیرو؛  و  کننده 

 ک/ مغزیک آن ماده ی بیرونی.  یفهم شناسایماده
 فهم داریم. ژفهمی/ مادهی در ژفهم/ دیدن یا لمس یک صندلی بیرونی؛ یک ماده  و مثلاا  -
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بیرونی نیز دارد    ئیمابازافهم؛  این ماده   فهمی دارد که یک میوه{، که ماده   و یا ژفهم }بوی یا مزه ی  -
 ن میوه(.  آ)

 ـ  ــــــ
مابازافهمماده  .۲  که  کاملاا   ءهایی  وجودشان،  و  ندارند  مشخصاا بیرونی  چیز   ،،  }هر  از  مستقل 

 ای{ است؛ و بازنما ی چیزی نیستند. بیرونی 
ژفهمی که از ثروت/ فلان تخیل/    هرحال داریم. مثلاا هشان را بهر دلیلی؛ ژفهمبه،  و به خودی خود  -

 د. گرد بودگی و ... در مغذ انسانی ما موجود میرئیس  فلان مقام و مثلاا 
توان تصویری  انواع توهمات }بصری/ شنوایی/ ...{، که حتی نمی  ها و ... و یا انواع ایده  و یا مثلاا   -

 نیز، داشته باشند.   ئیتیمابازاها داشت؛ چه برسد به اینکه بیرونیت و تخیلی نیز از آن
 ـ  ـــــــــ

قسمت  - این  مباحث  ببرای  و  اول؛  نوع  فقط  مطوون(؛  با  بحث  در  )و  ی فهمماده   ،عبارتیهها  ها 
   :که ...شوند. چرا؟ چرانادیده انگاشته می  ،شوند؛ و نوع دوم دار، در نظر گرفته میء مابازادار/ بیرون 

ء  مابازاکند که فهمی  شود/ فرقی نمینظر کتاب ایجاد نمی  ؛ هیچ تفاوت مهمی در مباحث مورد اولاا   -
 دار باشد یا نباشد.

دار که مثل  باشد یا اسب داستانی/ تخیلی شاخ معمولی  اسب    ،ای موضوعیتی است که مثلاا له أمس  -
 .  آخرالیکند و ماهی؛ شنا نیز می

و هر   - که  ...  نها ی  ءمابازاکدام یک ژفهم هستند؛ چه اسب معمولی،  از مغذ  یز متنوعی در خارج 
 ء. مابازا دارد؛ و چه اسب بی

 ـ  ــــــــ
کلاا   - تمرکزشان  مطوون  مطوون:  در  چیز  ،تبعیض  روی  ی  بر  ب ء  ازاماب ها  )و  خصوص  هدار 

 . است ءازاماب بی ها ی چیزو نه  -ترها( تصویری
دارها،  ء  ازاروز؛ ماببه روز   و در جریان رشد یا تحول عمومی مخزن انسانی، همیشه و   و البته تاریخاا   -

 (. ءازابما ها ی بی فهم  و  -هافهمشود )در مقایسه با مادهشان کمتر میسهم
ب  - ...ها ی  چیز  ،عبارتیهو  و  و طبیعتی  و  سهم  ،بیرونی  انسانی؛ کمتر  از محتویات کل مخزن  شان 

 گردد. کمتر می
 گردد. ، تشدید میءمابازا بیها ی و پس سهم و اهمیت محتویات فهمیک/ مغذبدن -

 ـ  ـــــــــــ
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ت  - از ژفهم أنکته/  ناچیزی  و  ریز  که بخش بسیار  کنید  توجه  را، می کید:  مابها  که  داد    ءازاتوان نشان 
ها  توان به این آسانیی را، نمیئازا هیچ ماب  ها؛ کلاا فهم و حس ژبیرونی نیز دارند، و برای بخش اعظم  

 نشان داد.
 دارها(.ء ، اسم و نامی نیز ندارند )نسبت به مابازاو حتی مثلاا  -
مابازا  - در  که  کنید  توجه  بیرونی   ،دارهاء  و  مثلاا خود وجود  )و  تا    شان  یا تصویرشان(، لااقل  و  بوی 

نشان  مشخصه/  علامت/  اسم/  }یک  همچون  ...{،حدودی  بحثی   دادنی/  مفاهیم  نوعی  همچون 
 پذیری دارند. د. و پس قابل بحث هستند و بحث شون میاستفاده 

ب  - نامتونهو  در  ژفهم هرحال  میان  تفاوتی  ی  ؛  غیرمابازاء  ازامابها  و  ژفهم  ء  دار  ژفهم،  نیست؛  دار 
 ی در بیرون داشته باشد یا نه. ازائماباینکه است؛ و هر ژفهمی، قالب و ریختی دارد؛ فارغ از 

 ـ  ــــــــ  ــــــ

 ها تشخص/ قالب ژفهم

 ها نیز باید گفته شود. داری ژفهمقالب /«تشخصی »نکته   ،هابرای بحث از مادیت ژفهم -
 متفاوت است؛ از ژفهم دیگر )ناشمارها ژفهم(.  ،خواهد شد که: هر ژفهمیطور خلاصه؛ گفته و به  -
نشان  - تفاوت،  این  را   ی  دهندهو  تشخص  و  است؛  نیز  تشخص  )مادیت    ،ضرورت  مادیت  در  جز 

نمود/ داشت که همان فرض ضروری نامتون از دید این کتاب است  تصورتوان نشان داد/  مغذی( نمی
 و باید باشد.

 ـ  ـــــــ
دیگر متشخص است/ متمایز  ها ی  اند/ دارای تشخص هستند. هر ژفهم از ژفهم متشخص  ،هاژفهم   -

 است/ تمایز دارد: 
یکدیگر تشخص    ند. ازا»صندلی« و »میز« و »آسمان« و ... و »خیابان«؛ متمایزها ی  مثال: ژفهم   -

   .کید است(أشان: تمایز ژفهمی منظور و توجود بیرونی در دارند )جدا از تمایز 
شان(؛ یک چیز/ یک خصوص در مادیتهها از یکدیگر متشخص نبودند )باگر این ژفهم  ،روشنیهب  -

 بودند )و نه چند ژفهم متفاوت(. ژفهم می
 ـ  ــــــــــ

توان ها )وجه نامادی ژفهم: ژفهم عرفی( را؛ نمیص آلفافهمکید شد که درک و قبول تشخأنکته: ت  -
 ها؛ شهودی است.  زیرا تفاوت آلفافهم ؛اثبات نمود یا نشان داد
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بتافهم   - در  میولی  و  است.  الزامی  تشخص  این  ژفهم(؛  مادیتی  )وجه  و  ها  داد  نشان  بالقوه  توان 
 توان گفت.پذیرش استدلالی آن را نیز می

 ها(، ادامه خواهد یافت. ها )وجه مادی ژفهم ین بخش، براساس بتافهم بحث ا  و پس کلاا  -
نامتون و مشخصاا هو ب  - ها؛ تمرکز و اصرار بر وجه مادیت فهم/  این کتاب و این قسمت   عبارتی: در 

 ژفهم است.  
 ـ  ــــــ

 و اما این تشخص بر چه اساس و شکلی است؟  -
 قالب )و ریخت( متفاوتی دارد. ،همیهر ژفهم. هر ژفها ی براساس تفاوت در قالب  -
ب   - ها ی  این قالب؛ از قالب سایر ژفهم  و دوماا   ؛قالبی داشته باشد  هر ژفهم، بایستی اولاا   ،عبارتیهو 

 دیگر متفاوت باشد. 
 متفاوت؛ هرکدام }ریخت{ متفاوتی دارند )والا از یکدیگر متمایز نبودند(. ها ی و این قالب  -
پس  - متشخص  .۱ها:  ژفهم   ،و  همدیگر  ی  قالب  .۲  ؛انداز  دارندها  ی ریخت  .۳  ؛متفاوتی  ها 

 متفاوتی دارند. 
  ؛نداله هستند و مترادفأیک مس ،نکته: و پس هر سه نکته )تشخص و قالب و ریخت( -
 ها بحث کنیم.ها، و چه بگوییم؛ قالب ژفهم، و چه از ریخت ژفهمچه بگوییم؛ تشخص ژفهم -
 شود.اصطلاحی دیگری نیز بیان میها ی ترادف  بعداا   نکته: -

 ـ  ــــــــــــ

یخت/ قالب(؛ و ژفهم ودن ب یکی  تشخص )و ر

 هم/ همراه/ جداناشدنی هستند. همیشه با ،اشعبارتی دیگر؛ ژفهم و تشخص هو ب -
 اش، مشخص است و ژفهم است.  عبارتی، هر یک ژفهم؛ با تشخصهو ب -
اش دو چیز نیستند و بلکه: یک چیزاند: )از جهاتی مثل یخ و قالب  عبارتی؛ ژفهم و تشخص هو ب  -

 اش(. طبیعی
 ـ  ـــــــ

 اند. ای مغذیها مادیاند )وجه بتافهم دارند(. ژفهمها مادیژفهم  -
هم    - از  اگر  مادی  چند چیز  نبودندو  قالب   -متشخص  و  ی  ریخت  نمیها  یکی   -داشتندمتفاوتی 

 بودند و چند چیز نبودند.می
 و پس باید تشخص/ قالب و ریخت متشخص را داشته باشند.   -
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 توانند یکسان باشند. کید: در ساحت ماده، هیچ دو چیزی نمیأت -
بیرونی   - م میز و ... و صدها ژفهم  از ژفهم شادی و ژفه   ،اش( ژفهم یک صندلی )و نه خود/ وجود 

 ای دارند. دیگر؛ وجود مغذی متفاوت مادی 
 مغذ/ یا کلیت مغذبدن( است. ی کید: منظور از تشخص؛ تشخص ژفهمی )در ماده أت -
مثلاا   - }  و  مورد  آنژدر  فهمیت  در  تشخص  میز{؛  ژفهم  یا  و  صندلی  یکدیگر  فهم  از  که  است  ها 

 ند. امتفاوت
ت و قالب{، نه در وضعیت بیرونی میز و صندلی است )در همه ی و ریخ  -} تشخصاز  و منظور    -

 ها(. این بحث
 ـ  ــــــ

 مادیت. ؛توان گفت: تشخص و پسطور نیز میبیان معکوس/ این -
ب  - را میهو  از تشخص؛ مادیت ژفهم  بی عبارتی:  و تشخص  نتیجه گرفت.  پذیر تصورمادیت؛    توان 

 ناشدنی است. نیست/ بحث 
دیگرپس    و  - مس  ،دلیلی  )همین  ژفهم  برای  مادی  وجه  بتافهم/  وجود  ضرورت  ضرورت  أبر  ی  له 

 طبیعی تشخص است(. 
توان برایشان  ای مادی؛ متشخص باشند از یکدیگر، والا نمیها بایستی بر پایهعبارتی: آلفافهمهو ب  -

-ه ها. و بهمکلیه/ همه ی ژف  ،تشخص داشت. و اگر تشخص از یکدیگر نداشته باشند، یکی هستند
 )و نه بیشتر(.  داشتفقط یک ژفهم؛ در جهان وجود خواهد  ،عبارتی

  -شودای مطرح نمیله أال/ مسؤدر مورد مفاهیم و معرفت و ...؛ چنین س   نکته: در مطوون و مثلاا   -
ای، امکان/ جای وجود ندارد، له أالی/ مس ؤدر مطوون؛ چنین س   نیست. برایشان بدیهی است و یا کلاا 

 ها.بسیار کلیدی/ حیاتی بحث است؛ تفاوت فرضیه ی له أمس /الؤاین س  ،که در نامتوندرحالی
 ــــــــ  ـ

ها: اگر ژفهم صندلی و میز و ... و ... و ناشمارها ژفهم دیگر، یکی بودند/ فاقد تشخص از هم  مثال  -
هیچطبیعتاا   ،بودند حالت؛  بهترین  در  و  نبودند.  داشتیم،    ،کدام  تشخص  چیز/  یک  جهت    ازفقط 

 ) و البته منظور؛ نه مسائل جهان خارج است(.  شناساییک/ فهمی مورد بحث ما
ب   - بندی شده هایی که فقط یک اسم/ نام داشتند؛ و تحت یک نام مقولهدر مورد ژفهم  ،خصوص هو 

شوند )مثل مفهوم صداقت معروف فیلسوفان({؛ بودند و در عرف مطوون؛ }یک مفهوم محسوب می 
 بودند )در بهترین حالت(.داشتند. و یا فقط یک ژفهم میکدام وجود نمیهیچ
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حداکثر؛ فقط یک ژفهم صندلی   بود ودیگر؛ یکی میها ی  ندلیبا ص  «،صندلی»یک ژفهم    و مثلاا   -
 توانست باشد.می

از جهت قیافه ی بیرونی    ای از صندلی دیگر متمایز است، هرچند هم مثلاا که هر صندلی درحالی  -
حتی در مورد یک   ؛ها داریممتفاوتی از آنها ی  مکانی، ژفهم  از جهت زمانی و   د؛ و مثلاا نیکی باش 

 ز.صندلی نی
که یک   - ژفهمی  از  دارید،  الان  شما  که  خواهید  ژفهمی  بیرونی{  ثابت  }از همان چیز  بعد  ساعت 

 داشت، متفاوت است. 
روحی و مزاجی، تغییر وضعیتی نداشته باشید )در ها ی  از جهت فاکتور  مثلاا   ،فرض اینکه و حتی با  -

 ساعت(. این یک
 ساعت دیگر بودن. ت است، از فاکتور فهمی یک این صندلی، متفاو «الان بودن» ولی فاکتور فهمیِ  -
 مان کافی است. و همین تفاوت فاکتور فهمی، برای تشخص فهمی مورد بحث  -

 ـ  ـــــــ
 »متفاوت است«.  ،چیزی از چیزی دیگر خلاصه و ...: تعریف ساده/ عمومی تشخص: هر -
این  - اگر  نبود؛  و  بودند  نآطور  ب  ؛دو یکی  از  عبارتی؛ دو چیز نمی هو  متفاوت  بودند )دو چیز مادی 

 به هر شکل از تفاوت(. -هم
 گونه است )تشخص هر دو چیزی؛ از همدیگر(. له برای هر دو چیزی؛ همینأو این مس  -

 ـ  ـــــ
فهمه  ؛ و یک {ناتشخصی}اگر  توان گفت:  شناسایی نیز؛ می  و از جهت مسیر حیات ذهنی/ زیست  -

 ؛ خر/ اخیر حیات ذهنی شماآدقیقه ی  روز؛ و یا همین دوسه بودیم در کل عمر، یا در کل یک 
لحظات  - )به همه ی  بود  یکسان  بیمان  و  سکون  مطلق جه نسبت؛  یا لااقل خودمان/  حرکتی  و  ان؛ 

 شناساییک.  از جهت حیات زیست  ،و در سکوت مطلق بودیم مان(ژمن
از   ،ساعتروز یا یک یک   در مثلاا   ،اقعوه که بجز فقط یک ژفهم؛ نبودیم، درحالی  عبارتی: عملاا هو ب  -

میژفهم عبور  متفاوتی  متشخص/  ی  به  ؛کنیمها  )و  عادی  حالت  ممتدایندر  هستیم؟/  وار/    دلیل؛ 
 ممتد هستیم(. 

 شود.و زمان نیز از همین طریق برایمان حاصل می -
مثلاا   - البته  و  )که  تهی  خالی/  عکس  یک  با  را،  فیلم  یک  کنید  مقایسه  قابل    /وردنیآ   مثال  ،بازهم: 

 نیست(. مقایسه،
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  ها نبودند(، و مثلاا از دیگر ژفهم  همتا نبودند )متشخصها )یک ژفهم( بیکید/ حاشیه: اگر ژفهمأت  -
بو یکسان  مکانی؛  و  زمان  هر  بی ددر  مطوون:  در  مفهوم  مثل  )چیزی  بی   ند  و  بی  زمان  و   مکان 

 شخص(؛  
همه   - پس  ...  و  و  بود  یکسان  )سکونچیز  وحدت  از  برهوتی  یکسانی    -دوئیت  بی  -و  و   )...

 عرفانی. فوق 
 ـ  ــــ  ــ  ــــــــ

 ها نام بودن ژفهمتشخص؛ و بی 

 ها:  نام بودن ژفهمبی  -
له  أای(، ندیدن مسها/ انسجام فرضیهگوییها/ وجوه/ پیامدها/ مترادفیکی دیگر از حواشی )جنبه  -

 ها است.  اسم نداشتن« ژفهم /(ن معمولیبیان زبا)ها؛ »نام/ لغت ی تشخص ژفهم
بژفهم  - اگر{  }حتی  را  پاراگرافهها  و  جملات  توضیحی/  صورت  کتاب  صدها  در  یا  )و   ... و  ها 

متنوع و متفاوتی برایشان  ها ی  بیان  /نوعی، »نام ببریمهعبارتی و ب هبتوانیم بیان کنیم، و ب   توصیفی( نیز
بازهم عملاا  باشیم«،  ناشمارها }مفهوم اسمو معمولاا   داشته  از  با یکی  نامی  ،  که؛ در مطوون  داری{ 

 شوند. شوند/ تشخص داده میدارند، نام برده می
نمی  - بو  و  داشت.  برایشان  را  خودشان  اختصاصی  نام  نامهتوان  اختصاصیعبارتی،  شان گذاری 

 فقط(.   ،شان هستندنام ،ممکن نیست )خودشان
 ـ  ـــــ

توان بحث نمود؛  ها را، میاساسی ژفهم و مفهوم، همین است که مفهوم ها ی  ز تفاوتکید: یکی اأت  -
ب و  دار )ممتنع بسیار مشکل  ، ها برای بحثولی ژفهم   ؛پذیری دارندبحث   ،عبارتیهچون نامی دارند. 

فرضیه   -واقعهب نه  مس و  این  پس  و  هستند،  کتاب(  این  در  بحثی  و  طبیعتاا أای  نیز،  خود/  خودبه   /له 
 شود.ناخواسته، باعث حذف و نبودشان، در مباحث مطوونی می

 ـ  ــــــــــ
شان است: داشتن نام برای مفاهیم.  ار اصلی مفاهیم؛ همین نامند ، داروو عمدتاا   کلاا   ،واقعهنکته: و ب   -

 }نام صندلی{ برای مفهوم صندلی.  و مثلاا 
 ایم و نامی دارند. ها گذاشتهبه هرصورت، نامی بر آن -
هرحال  هشان؛ و ب بندیگذاری و... و مقولهدرستی یا غلطی نام  -برای این بحث   -مهم نیز نیست   و   -

 نامی دارند و در مقولاتی جای دارند.  
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 ،بحث مطوونی دارد   گذاری و ... )ولی قبول بداهتی/ بیو حتی شده با فرض و خیال باشد این نام  -
 له(.أمس

و در    ؛ها(العاده قلیل( کم است )در مقایسه با ژفهم فوق   ،العاده )بسیارهاهافوق و تعداد مفاهیم نیز،    -
در مورد    و مثلاا )  هاستآنتبیینی و اصلی مفاهیم؛ همین قلت ها ی  ها/ محبوبیت نهان؛ یکی از ارزش 

 حافظه از دید مطوون/ تفاهم با دید مطوون/ ...(.  
بار وجود هستند و پس تکرارشان بسیارها...ها که فقط یک چون  گونه نیستند، و مثلاا ها اینولی ژفهم  -

 زیاد است. 
شود، و همیشه خلاق  فهمی؛ تکرار نمیهیچ دو سیب  ژفهمِ   کید کلیدی شد که: مثلاا أنکته: بارها ت  -

 تواند از قبل نامی داشته باشد }یک ژفهم سیب{، برخلاف مفهوم سیب. است و نمی
. ژفهمی که هنوز  بدیهتاا   ،شان است همتایی نیز؛ دلیلی بر اسم نداشتنبیانی دیگر: خلاق بودن و بی   -

 از قبل؛ اسمی داشته باشد. /تواند قبلاا }خلق نشده، نبوده{، که نمی
بود، و نه    /یک مفهوم خواهد شد  در نامش محصور کنیم؛ عملاا   ای را کلاا نکته: وقتی چیزی/ پدیده  -

 و ناخواسته یک مفهوم خواهد شد.  ژفهم. تلویحاا 
 ـ  ــــــــ

 ها؛ ... و پس دلیلی دیگر، برای ندیدن و نداشتن تشخص در مطوون:  نام بودن ژفهمبیانی دیگر: بی -
که بتوان بحث نمودشان؛ کار دارند. و طبیعی نیز است؛ چون بایستی    «دارنام »ها ی  مطوون با چیز  -

 د.قابل بحث باش  ،»مورد بحث«، اولاا 
در خودمان؛ نادیده/   ،در تاریخ دانشیک/ سوادی و نیز حتی  ،تاا ع یطب  ،و اگر چیزی ناقابل بحث باشد  -

 ؛ ها ی مطوونترین قفسترین و مشخصشود )یکی از اصلیمی  وجه و ...؛ انگاشته و فیلتر بحثیتبی
از دلایلی که مطوون و نیز یکی    ؛ل اصلیئگونه مساو بدیهیت این  ،بودنشان در این قفس  و نیز متحد

اینمی اصلیتوانند  مباحث  در  بگیرند  نادیده  را  فهم  ژفهم/  بدیهی؛  و  راحت  همین  همه  شان؛ 
برای میلیاردها...ها ژفهم صندلی؛ فقط یک یا چند لغت    ها است؛ ومثلاا زبانی ژفهمنداری لغتاسم

 فارسی، برای صندلی وجود دارد(.
 ؛ پذیری دارندیا شهامت و یا ... و یا صندلی{؛ بحث دار }حسادت و مفاهیم اسم و مثلاا  -
تودرتو( و در یک شخص خاص و  ها ی  ؛ یک حسادت در یک لحظه ی خاص )و آشیک و نه مثلاا   -

 فهم است. از جنس خاص و ...، که حس 
طبیعتاا   - که  مثلاا و  از  ناتکرارشدنی،  و  متشخص  ژفهم  این  بی  ؛  حسادت  بیاین  با  شمارها  همتا، 

 حسادت دیگر متفاوت است؛ و یکسان نیست.
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 ـ  ــــــــــــ
 در مطوون؛ همین نکته است. اصطلاح }ژفهم{ز دلایل نبود ایدهیکی ا -
بحث   - ی  همه  چون  دانش،  فلسفه/  علوم/  در  سوادی  تاریخ  مسیر  با در  بایستی  نام   ها  و  دار/  زبان 

میمفهوم  )تادار  اتوماتاا   بوده  پس  نمود(؛  سواد  و  علم  بدل  و  رد  و  بحث  .../   /بتوان  ناخواسته/ 
پذیری  نام و نشان و فاقد بحث  که بی  -ها  له ی ژفهمأزیرنورچراغیک/ .../ ندانسته، مس  -خودیخودبه 

بحث   -اندبوده  مدار  کلاا   عملاا   ،هااز  شده  و  فیلتر  مطوونیحذف/  تفکری  فیلترینگ  قفس  در    ، اند؛ 
 .و طبیعیضروری 

انتقال سوادی  - و  نقل  و  که }نتوانایی بحثی  البته روشن است  بی هربه  -و  یا  و  نبود  بر  دلیل    دلیل{، 
 له نیست. أاهمیتی آن مس

ها را حذف کنیم؛ چون قابل  ها و نادیدنیو از جهتی مثل آنکه در پزشکی، مسائل مرتبط با میکروب  -
 دیدن نیستند 

جن   - یا  حو  خاص  علوم  در  را  کنیمها  تعریفی  ؛ذف  اصلیت  بودن   ،شانچون  ندیدنی  شان  براساس 
نوع جن متفاوت را قبول دارد/ باید قبول    ،ها را قبول دارد، میلیاردها...هاکسی که جن   است )قاعدتاا 

نامد و بحث  شان را مفهومیک؛ »جن« میشان را؛ ولی همه دانه هرچند هم نشناسد دانه  ؛داشته باشد
 کند(.  می

نبودنشان نیست؛ اینکه و چونو    - بر  که ما/ انسان  البته مشخص و بدیهی و طبیعی است که، دلیل 
 شان. بینیم سواد، نمیسال پیش یا انسانی با چشم نامسلح و بی هزار

 ها است. گونه مثالتر از اینتر و عمیقها بسیار مهماصطلاح ژفهم و البته حذف ایده -
 ـ  ــــــــــــ

یخت داشتن ژفه  هام ر

 خواهد.ریخت/ فرم/ ...؛ می ،هر قالبی؛ و پس نیز هر تشخصی، ریختی نیز دارد/ الزاماا  -
قالب  و   - بود.  نخواهد  نیز  متفاوت  قالب  و  تشخص  ریختی؛  تفاوت  و    بدون  تشخص(،  )و  داشتن 

 هستند. داشتن دو روی یک سکه   ریخت
 خواهد.و ریختی نیز می  قالب ،و هر تشخص ؛تشخص ،تر؛ هر ژفهمیو به بیانی کامل -
متمایز از هر ژفهم دیگر )هرچقدر هم   ،فرد دارد/ باید داشته باشدو هر تشخصی؛ ریختی منحصربه  -

 مشابه با آن ژفهم(.
 ـ  ــــــ
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 توان داشت؟  ی میتصور -و چه  -ها/ هر ژفهمی؛ چگونهاز ریخت ژفهم  -
قالب ژفهمهدف    - اما ریخت  و  بیان:  بهاصلی  و  بتافهم   ،ترعبارتی روشنها؛  .../ ریخت  ها؛ قیافه/ 

 چگونه است؟  
؛ عبارت است از وضعیت مادی کلیت هر مغذبدن، در هر مقطع فهمی هر یک ریخت هر ژفهم   -

 شخص. 
 شان است. کلیتی بودن ،ها؛ اولاا فهمله ی اصلی در ریخت ماده أمس -
شان نیز  هستند، و پس وضعیت بتایی/ مادیت  ها بسیطهمیشه هرکدام. چون ژفهم   ،یک کلیت هستند  -

 گونه باشد.بایستی این
 گوید: کلیت مغذبدن. نامتون می  و این کلیت را، کلاا  -
مغزی  - وضعیت  از  اعم  ژفهم؛  هر  در  شخص  هر  بدنی  مقطعکلیت  آن  در  مثلاا   ،اش  وضعیت    تا 

 ایش در آن مقطع؛ و هرچیز دیگری که بدنیت محسوب شود.  هحرکات بدنی و یا قلبش و یا هورمون 
 است. یک چنین فرضی ،و تخیلاا   اا تصورهرحال؛ کلیت ریختی مغذبدن؛ هو ب -
شخص  - در  ریخت  این  عمرش   ،و  مسیر  همه ی  )چون   ،در  است  تپشیک  تحول  حال  در  همیشه 

 ها...(. ژفهم
گی شخص ف نط. از  آخرالییختی دیگر و  تپش و تحول از ریختی و شکلی )قالب و تشخصی(، به ر  -

 ونی/ فرد.طودامه دارد، در هر تک شخص عرفی/ مها اهمیشه این سیر تحول ریختی ژفهم ؛تا مرگ
 ـ  ـــــــ

 ها. بسیط هستند و یک کلیت هستند ژفهم ،هاژفهم  -
اهمیت/ ...؛ برایش یک ریخت در نظر دار یا بی ریز یا درشت/ اهمیت  -هرچه هست  -هر ژفهمی  -

 گیریم.  می
 گیریم. کلیت مغزبدن )مغذبدن( می ؛را و این ریخت فرضی -
 تپشیک. / شود دائماا فهمی، ژفهمی است که متفاوت میکلیت مغذبدنی هر شخص، در هر مقطع -
سناریوها   - پس  مطوونی  و  شبکه  ی  مثل  .ی  ای  و  ژفهم عصبی  برای  شناخت..،  یا  بهها  را  -اینها 

)کلاا  داریم  ساده  می  صورت  خرافه دور  خرافات/  مثل  چیزهایی  ی  زنیم  و  نورولوژیستها  ها 
به فضای بحثی/ تفکری/ علمی آن  شناختیعلوم  به ورود  نیازی  و  ها هیچ نداریم؛ مد روز معاصر را 

 چون...(. 
گونه  نآو وارد  را  کند( مباحث }نورولوژی و ...{  )نامتون؛ ورود پیدا نمیزنیم  دور می  ،عبارتیهو ب   -

 حال که بتافهم و مغذبدن برایش بسیار مهم/ کلیدی است. عیندر ؛شود کتابمباحث مطوونی نمی
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 ها: ها/ حوزه له أداند از این مسکید: نامتون چیز چندانی نیز نمیأت -
ژفهم اثبات یا نشان داده  ها ی  بساطت؛ که بایستی در مشخصه باور دارد به این کلیت و    ،ولی کلاا   -

 شود. 
بسیط    ؛کلیت هر ژفهم استی  له  أها؛ این مسقسمت ژفهم   و پس یکی از اهداف کتاب و مشخصاا   -

مقطع هر  در  اینکه  و  ب  ،فهمی بودنش  و  ژفهم،  یک  آلفابتا  ،عبارتیهفقط  یک  بژفقط  و  عبارتی هفهم، 
 فهم داریم.ژ بتا /دیگر، فقط یک مغذبدن

 ـ  ـــــــ
متنوع/ ها ی  کند؛ چون از حس و فهم فهمی تغییر میدر هر مقطع  ،وجود، ریخت هر شخصاینبا  -

 شود. می -کندمتفاوتی عبور می
به  ند و بی ا تکرار  ها؛ بیها/ ژفهم و یا در بیانی معکوس: حس/ فهم   - ثبات و تپشی هستند، و مقطع 

دهند، در }مسیر ن/ یک شخص( میآ  جای خود را به حس و فهم دیگری )درکنند، و  مقطع تغییر می
 هر شخص{؛   عمر

 ، اش نیزها و وضعیت/ حالات مغذیو پس ریخت شخص نیز، شامل }قیافه ی عرفی و ... و هورمون
 مخزن(. تر در بخش شخصکند در این مسیر )بیان اصلیتغییر می

و یا    ؛تواند چند دقیقه باشد؛ و یا چند سالعمر، می  مسیر  منظور از  ؛نکته: مسیر عمر هر شخص  -
 له است. أیک مس -کندکل عمر؛ فرقی در بحث ایجاد نمی

 ـ  ـــــ
 مادیتی و تشخصی دارد و پس ریختی دارد.  ،و نیز مهم نیست چه ژفهمی. هر ژفهمی -
یک صندلی. و یا ژفهم    دیدن یک دریا و یا  مان داریم؛ و مثلاا هایی که از جهان بیرونچه انواع ژفهم   -

 ژفهم بوی یا مزه ی یک طعم و غذا.  شنیداری یک جیغ وحشت؛ و یا ...؛ و یا مثلاا 
نیز مثلاا   - یا  دار/  ها؛ تشخص ... و شادی و ... و عشق و ...{؛ همه ی ژفهم  }یک ترس و اراده و   و 

 ریختی نیز دارند/ بایستی داشته باشند.  و پس حتماا  ،مادی
 ـ  ــــــــــــ

یخت ژفهم گاهی؛ و ر  ها  من/ آ

 . است شیک( فهمیآو ژمن؛ همچون یک فاکتور )؛ گفته شد که هر ژفهم؛ یک ژمن نیز دارد  -
نمی  - بدیهتاا  یا حسی،  و  فهم  هیچ  نامتون:  نظر  من از  گاهنده/  توانند  آ فاقد یک  نباشند/  فهمنده/ دار 

فهم و حس در غیاب یک من/حس نباشند؛  بی   گر  فهمژمن، کلاا  بدیهی  کتاب.  برای  و    معنی است 
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جوری دیگر    -التفات و ...  -داری است.)نکته: مطوون براساس توجیهات دیگریحس بودن، شخص
 (. بپیچانند؟دور بزنند/ این نکته را مجبورند بگویند/ 

ها نیز  ها؛ بحث از تشخص و ریخت ژمنریخت( ژفهم   پس  و پس بحث از تشخص )و قالب و   -
 اند. ها یک نکتهو این است

 شمارها ژمن. ها، و چه از تفاوت بیفهمچه از تشخص و قالب بگوییم، در مورد ریخت -
اند و ریخت  فهمی؛ شخص و مغذبدن متفاوتی داریم که از یکدیگر متشخصو هر لحظه/ مقطع  -

 متفاوتی دارند.
ند و شما همیشه در تحول ریختی  ا لهأریخت ژفهمی شما؛ و ریخت ژمن/ من شما، یک مس  و مثلاا   -

 اید/ دارید.قرار داشته
 ـ  ـــــــــ

 کس دارد، دارای تشخص/ ریخت و قالب است؟ای که هر«من»یا آال از مطوون: ؤیک س  -
 این ریخت/ قالب/ تشخص: همان بدنش است؟ ،و اگر هست؛ چگونه است -
 و از این جهت، چگونه مباحثی در مطوون؛ در موردش وجود دارد؟   -
شهوداا   - ولی  ندارد؟  وجود  عرفاا   بحثی  »بدن«  و  همان  ژمن؛  که:  باشند  داشته  قبول  بتوانند  شاید  ؛ 

 است. 
س   - نیز  ساده ؤو  مالاتی  اینونی طوتر/  آدمتر:  ی  همه  میها  که  و  دیگری  قالب  و  ریخت  شناسیم؛ 

 تشخص متفاوتی از همدیگر، در شناسایی ما دارند؟ 
 ـ  ــــــــ

ثابت    - نام  اسم/  یک  حالا(،  تا  تولد  شروع  )از  همیشه  شما  که  است  روشن  دیگر:  بیانی  نکته/ 
 اید. داشته

یکسان بوده  ساله(،  ۵این    در  زمانی نزدیک )و مثلاا ها ی  لااقل در پیوست  ،تانظاهری ی  و نیز قیافه    -
 است.  

قیافه ی ظاهری  ناشمار و بی ها ی  و پس منظور از ریخت  - همتای شما در هر مقطع از وجودتان؛ 
 تان نیست.  ملموس 

کلاا   - و  بیشتر  مشخصاا   و  تا و  نیز  و  مغذ،  در  تفاوت  رفتار   ،  در  ی  حدودی  نکات  ها  نیز  و  بدنی، 
 ورد نظراست؛ که همیشه در تحول هستند. تری مثل وضعیت قلبی و هورمونی و از این قبیل، مپنهان

همیشه در   ،هاگوییم: مغذبدن. و این مغذبدنله ی بدنی(؛ میأ شان )همه ی ناشمارها مسو به کلیت  -
  ؛اندمتفاوتیها ی ریخت
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نسبتاا   - احساسی  تحولات  در  مثلاا   ،همزمان  چه  یک   و  در  در  و  عصبانیترامشآروز  و  ی  ها  ها 
 ؛ تانمتنوع 

سال؛ از جهات    تان. و مشخص است که شما، در فاصله ی سیبلندمدت  در تحولات ریزِ و چه    -
  .ریختی، همان که بودید، دیگر نیستید

در فاصله ی    شده  ایجادها ی  اید/ این تحولات/ تفاوتو پس در هر مقطع؛ همیشه در تحول بوده   -
یک ۳۰ هستند،  مشخص  و  ملموس  که  ببارهساله؛  و  »دیجهای  و صورتی  است  نشده  ایجاد  یتالی«؛ 

 اند.ممتد و بسیار ریزریز ایجاد شده ،بلکه
 ـ  ــــــــــــ

ها تشخص نداشتند، در مورد ژفهم خود »من« شما نیز، در بهترین حالت/ بیانی دیگر: اگر ژفهم  -
 بودند.ها ی شما«، یک »من« میتوانست باشد و همه ی »من ؛ فقط یک ژفهم میفرضاا 

 : در حالات متنوعی از  ،ما، در چندها/ ناشمارها حالت و وضعیت »من«و »من«ها ی ش  -
بودند. یکسان بودند و  ها/ ...، همگی »یک من« میها/ ترس رحمیها/ دلرامش آها/  ... عصبانیت   -
 بودند.  صورتی که الان بودند، نمی  ن آیک، به هیچ ،روشنی و عملاا هب

ساعت؛ فقط یک روز و یا یک در سراسر یک   سراسر زندگی. و یا مثلاا بود در  تان؛ یکنواخت می و من   -
 ای نیز دارید(.  قطعی چنین گمان مطوونی/ عرفی و که قاعدتاا داشتید )چنانمن می

گونه معنی است. و وضعیت واقعیت این)بدیهی نامتونی(، این وضعیت در عمل؛ بی  و البته بدیهتاا   -
 گونه بودن. نیست. و بسیار دور است از این

روانی و تفکری همه ی موجودات؛ در حالتی از اسکان و سکون قرار همه ی وضعیت روحی   و مثلاا   -
 داشت. ژفهم »من/ ژمن«؛ وجود نمی ، اصولاا تر بگوییم: حتماا و اگر دقیق ؛داشتمی

  ـــ
ب  - نامتون میهاشاره: )در مورد/  و اینکه  ثابت{    عمدتاا   ،گوید }من نسبتاا جای مفهوم من مطوونی(؛ 

برای    .۱)ژمفهوم هر شخص؛    و ...  هاروی هوا ماندن  ،هاتبیینیاز بی   نهراسد  /خواننده نترسد  ،نداریم
هامان نسبت به دوستمان/  نظرات/ فهم   و مثلاا   -و یا هریک از دیگران    .۳  ،برای دیگران  .۲  ،خودش
مخزنی یا ژمفهوم در  ها ی  در بخش ژفهم  یابد. مثلاا ها به نحو دیگری توضیح میاینی  ، همه  پدرمان

 .(بخش سوم 
 -شناسیمو یا هر شخصی که می  -«من»مسأله از راه }لغات چیزی  این  ها؛  در کتاب زبان فهم  نکته:

و البته لغات چیزی نیز {؛ توضیح گرفته است …و یا با نام معمولی یا داستانی و    …  با چهره و یا ؛ . 
 ثابت هستند.  نسبیتاا   متحول/ نسبیتاا مثل هر فهم و لغت دیگری؛ 
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 ـ  ــــــــــــــــ
}من  - بی ها ی  اگر  تحول/  بی  و  یکسان  اصولاا من{، همیشه  بودند؛  مثل حس  تفاوت    دیگر چیزی 

نمی داریم؛  همه  که  )بدیهتاا »من«  گردد  باشد/  موجود  و   قبلاا   -؟توانست  سکون  مورد  در  شد  گفته 
 مرگ(. 

مشابه هستند  - شما،  عیناا »من«ها ی  ولی  هم  ،دقیقاا   ،،  بلکه    عین  و  نیستند،  مطلق  یکسان  یکی/  و 
 هایی دارد. دیگر »من«ها ی شما، تفاوت  با  ،هر »من« شما ،ای جهاتهمیشه از پاره 

کید شد/ باید بشود: مهم نیست که این تفاوت؛ چقدر ریز و یا درشت و غیرو  أکه بارها ت و البته چنان -
 ی دارند. تفاوت، تفاوت است.هایهرحال تفاوتهباشد. و ب 

 ـ  ــــــــــــــــ
ژفهم   - نخواهیم  مثلاا اگر  یا  و  بدانیم،  نامادی  را  بایستی حتماا   ها  کنیم؛  را یک روح محسوب    »من« 

 »من« را مادی بدانیم )و پس قالب/ ریخت/ تشخص(.
ا یک }روح/ ...{  همه ر   ولی در مطوون عملاا   ؛بایستی مادیت داشته باشند  ،هافهمو همه ی این من   -

 کنند و والسلام.  محسوب می
و عملاا از جهتی، مطوونی   - فیزیکالیست هستند،  که  را، مادی می  هایی   ... آگاهی و  از من،  دانند، 

با    شان داشته باشند(، عملاا توانند در فرضیهنظر نامتون چون ژفهم و تشخص و قالب را ندارند )نمی 
مثل قبول    ؛یکی هستند  ،نامادی و ... هستند، یک ریشه دارند؛ در ته و توها   به هایی که قائل  مطوونی

 ؛هرچند خودشان نیز برعکسش را بگویند ،آدمک و ...
گر است و ...؛ و مهم نیست دکارت  که اراده)آدمکی فرضی، مغزی بدیهی/ ضروری، در هر انسان    -

 .و یا فیلسوفان معاصر پست مدرن؟(
ب   - مثلاا   ،عبارتیهو  و  اصطلاحی  و  نام  هر  )با  روح  توافقی    ،(سوژه   این  تابوی  نگویند،  یا  بگویند 

 برای همه ی مطوون. ،نانوشته ی تفکری است
متنوع ندارند.  ها ی  ها قائل نیستند/ ندارند؛ منفهمو به بیانی دیگر: مطوون؛ تشخصی بین انواع من   -

 توانند داشته باشند. یها را ندارند/ نم فهممن  ناشمارها ژفهمِ 
آن:  نکته  - مطوونی  مطوون  خود  که  نیست  می چیزی  آن ها  بلکه  نامتون   گویند،  که  است  چیزی 

 ها«(.کتاب »ضرب فهمها ی گوید. )قسمت فرضیهمی
 ـــــــــــ    ـ

 ها در نامتون گفته شد: تا اینجا این دلایل بر چرایی فرض مادیت ژفهم -
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بایستی فرض بگیرد   حتماا   ،نامادی هستند؛ ولی کتاب/ نامتون  در نامتون نیز بدیهتاا   ،هااگرچه ژفهم   -
 مادی نیز هستند. حتماا  ،هاکه ژفهم

حتماا   - اگر  کتژفهم  ، حتی  این  و  نامتون  در  ولی  نباشند،  مادی  ژفهمها  ب اب،  دارند؛  مادیت  -هها 
 ها را نامادی بداند. ژفهم درستی و واقعاا هخصوص که خواننده، ب

ب   - که ژفهم هو  واقعاا عبارتی مهم نیست،  که   ها،  نامتون، مجبور است  ولی  باشند{،  نداشته  }مادیت 
 »فرض« کند.  برایشان مادیت را  

 ـ  ـــــــــ
 فرض وجود مادیت، برای هر ژفهمی، در هر مقطع است. یادداشت تدوینگر:

ونی مثل معنی، لغت و ... هم دیگر مطو ها ی  و از آنجا که چیزی جز ژفهم نداریم؛ نیستیم؛ معادل  -
 و پس:   ؛اندو آنها هم همگی مادی ژفهم هستند

 هاست.  م کند، لغت بودن ژفه از دیگر نکاتی که نامتون برای هر فهمی در هر مقطع، فرض می -
 .و منظور از لغت؛ لغات زبانی و ...، نیست و بهتر است، گفته شود؛ ژلغت یا لغت عام -
نامتون، همین  - که ژفهمی هست، یعنی ریختی دارد و همین که ریختی دارد، یعنی یک لغت برای 

 هم است.  
اصلی   - فهمبخش  »زبان  کتاب  از  اینجا  ای  در  ولی  است؛  هم  نکته  همین  توضیح  از  ها«،  چون 

ها گفته شد، به طور خلاصه، باید گفت که منظور از ریخت ژفهم؛ کلیت مغذبدن داری ژفهم ریخت
 است؛  

نام    - به  دارد؛  نامتون  نیز است، اصطلاح دیگری در  ژفهم  از جهتی خود  که  این کلیت مغذبدن،  و 
 لغت یا »ژلغت«.  

کتاب خواهد گفت که، لغات زبانی، و چون در مطوون، لغت، فقط لغت زبانی است؛ در اینجا    -
 ها ی ماست؛ و هر ژفهمی/ مغذبدنی، نیز لغت است. بخش محدود و لوکسِ لغات/ ژفهم ،تنها

بودن ژفهم   - نامتون، وجه دیگری از بیان همان نکته ی تشخص و ریخت داشتن  پس لغت  ها برای 
 هاست. ژفهم

 ــــــــــــــ  ـ
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 ها لغت بودن ژفهم

ها است ها ...، لغت داشتن ژفهمداشتن و ریخت ژفهمخواهی و تشخص/ نام لببیان دیگری از قا  -
 ها است(. بودگی ژفهم)لغت

 است:  هابودن ژفهم ورلغت /مندها؛ لغتی عام/ عمومی دیگری از ژفهم مشخصه  -
 دیگر(. ها ی از ژفهمنبود الا متشخص  ژفهم نیاز به نوعی لغت طبیعی دارد )و -

 ـ  ـــــــ
 هر ژفهم؛ یک لغت نیز است.  -ها/ خود هر ژفهم؛ لغت استم ژفه  -
 نامیم.می، لغتهر ریخت/ تشخص ژفهم را، یک لغت/ عام  -
 ؛ لغت طبیعی/ مغذی/ مادیتی آن ژفهم است. ریخت/ مغذبدن یک ژفهم -
 تشخص و قالب و بتایی/ مادیت دارد؛ و پس ریخت دارد.  ،گفتیم هر ژفهم؛ الزاماا  -
ریخت؛  - این  لغت   و  بهمان  و  است.  بحث  مورد  هر    ،عبارتیهفهم  قالب  و  تشخص  ریخت/  خود 

 گیریم. فهم آن ژفهم؛ در نظر میژفهم را، لغت
 یک چیزاند. فهم{؛ فهم؛ دوئیت نیز ندارد. ژفهم و }لغتبا ریخت آن ژفهم/ لغت ،و پس هر ژفهم -

 ـ   ــــــــــ
نامتون، فقط یکی از    معمولی/ عرفی هستند، که دراصطلاح عرفی }لغت{؛ لغات متعلق به زبان    -

 عرفی معروف به زبان{.ها ی موجود هستند }زبانها ی زبان
نماینده و بیانگر یک   ،عبارتیهدارای معنی هستند، و ب  ،در زبان عرفی؛ و در دید عام مطوون، لغات  -

 ؛ معنی )یا ژفهم( هستند 
 اند(. اند و طبیعی نیستند )قراردادیودیت یافتهصورت قراردادی؛ بین لفظ و معنی، موج هکه ب  -
مثلاا   - رابطه   و  »صندلی«؛  مثلاا لغت  و  ندارد  صندلی  شکل  با  طبیعی  است  ،یکی  ای  و    ؛صوتی 

 تصویری )و آن هم تصویری بسیار خاص(. ،دیگری
ب  لغات در مطوون ...  - و    ،هرحالهو  بسیار بدیهی و روشن است،  نکات عمومی لغت در مطوون؛ 

 شناسند. ای، لغات را میگونهی برای کسانی که سواد ندارند؛ اینحت
مثلاا   - مثلاا   و  نافارسی )و  از  را  فارسی  از یک لغت چینی غریب(؛ می  یک لغت  و  متفاوت  شناسند 

 .دانند لغت چیستمی ،کلاا 
داند  می  ژفهمفهم/  ها را؛ همان لغتو قالب ژفهم  ها/ تشخص و پس وقتی این کتاب/ نامتون؛ ژفهم  -

عادی   عرفی  معنای  و  دید  عرفی/  درک  از  است  شده  دور  بسیار  است(،  برابر  نیز  ژفهم  با  که  )لغتی 
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باید دید که منظور از لغت نامتون؛ فهماصطلاح لغت همگانی مطوونی؛ و پس  ها/ لغات ژفهم، در 
 چیست؟ 

 ـ  ــــــ  ـــ
میأت  - دارد  کتاب  که  کنید  توجه  کلیدی:  هر  کید  خودگوید:  است.  به ژفهم؛  نیز  لغت  یک  خود؛ 

ژفهمهمان که  خودبه طور  و  بودن؛  از  حاکی  تشخص  ملزم خود،  قالب  یدار به  است؛ و  داری 
 خود هر ژفهم، یک لغت نیز است: خودبه 

 داشتن یک ژفهم«. دار بودن/ لغتلغت فهمی؛ و نه »لغت -
است  - لغت  خودش  بلکه  نیست،  لغت  دارای  و    ؛اولاا   ،ژفهم؛  معنی  می  ، دوماا ولی  به  لغتی  تواند 

خودش اگرچه هم که  باشد؛  داشته  نیز  بیرونی    ،ذاتاا   ، مطوونی  لغت صوتی  است )چه  نیز  لغت  یک 
 داشته باشد و چه نداشته باشد(.  

-دار است. و این قالب؛ خودبه دار و پس قالبکه چون یک ژفهم است، و پس تشخص چرا؟ چرا  -
 غت عمومی( نیز است. خود یک لغت )با هر شکلی از لغت: ل

 ـ  ــــــــــــ

 ها فهمتفکیک لغت

ها را فهم، لغتحدوداا ؛فهم است؛ و لغت، لغت است(فهم؛ لغتبرای بیان به خواننده )والا لغت  -
 کلی تقسیم نمود:ی دسته  «/ چهار۴»توان به می

 ــــ  
 خاصی/ مشخصی/ پیدایی.ی هیچ نشانه ها ی محض؛ بیفهملغت. ۱
 ها، از این نوع هستند. فهمدرصد لغت ۹۹حداقل  مثلاا  ،حدوداا و   -
بی   - نشانه و  ظهوریتهیچ  حسی   ای/  تفکری/  اعمال  در  و  دارند  وجود  نقش ملموسی؛  ما؛  فهمی 

 اصلی را دارند. 
دلیل که گفته شد: اینشوند )حداقل به، در مطوون و عرف، لغت محسوب نمیو حتماا   و پس دقیقاا   -

 که لغت هستند یا نیستند و ...(.  ،شوند تا بحثی در موردشان باشدنمی دیده اصلاا 
 ـ  ـــ

ها ی  فهم}لغت  دار/ فهمنده. مثلاا شونده برای شخص فهمحس  ؛ظهور دار  ها ی مشخصاا فهملغت  .۲
 ای داشته باشند. به گاه؛ ملموسیتی و نشانه ی{، که در تفکر ممکن است گاهتصور
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می  - که  شکلرتصوه ب  ،توانندو  از  متنوعی  ی  باشند. ها  و  شوند  مطرح  ذهن(؛  )در  حواس  ی  ها 
 د یا صوتی باشند، و یا لمسی و چشایی و غیرو. نممکن است تصویری باش 

 جویده در ذهن.و یا حتی دارای لغتی )از لغت زبانی معمولی شخص( کامل یا نیم -
 ـ  ـــ

  ،صدایشان  شان و یا بویشان و یا مثلاا یا لمسبیرونی و  ها ی  ل تصاویر چیزها ی چیزی: مثفهملغت  .۳
 در بیرون؛ وجود دارد.  ئیمابازاکه برایشان 

 گونه چیزها.بشار و انواع اینآصدای درب/ صدای ماشین/ صدای  و مثلاا  -
و    ها )زبان چیزها(؛ عمدتاا و در کتاب زبان فهم   - به نام }لغات زبان چیزی/ لغت چیزی{؛ معرفی 

 اند.بحث شده
این مس۳  و   ۲ه:  نکت  - و مهم نیست  )برای خواننده(،  اشتباه شوند  این  أ، ممکن است  له در مباحث 

 کتاب نادقیق.
 ـ  ـــ

 متفاوت دارند:   ،که دو نوع مشخصاا  ؛ی صوتی هافهملغت .۴
 . ی ناله/ صدای خنده ...  صدا و مثلاا  ؛ی طبیعی هاصوتی (الف

البته روشن است که }این  - نیز؛ در مطوون، لغت محسوب نمیفهمگونه از لغتنکته: و  شوند  ها{ 
 وا مطرح شوند(. آصورت نامه)حتی اگر ب

 زبانی معمولی:   لغات صوتی (ب 
 شوند. شوند/ هستند و دیده/ شنیده میاصواتی که در انواع لغات زبانی معمولی ایجاد می -
 گوییم: »لغت«.ونی میطوورت عرفی/ مصه ها؛ بفهمگونه لغتو فقط به این -

 ـ  ـــ
فهم هستند، ولی با این شاخصه که هبوط بیرونی و ظهوریت  لغت  ها؛ دقیقاا فهمنکته: این نوع لغت  -

 مشخصی نیز دارند.
 ـ  ـ

 نکته/ نتیجه: و پس در اصوات نیز؛ دو نوع صوت داریم:   - 
 الف( صوت عادی؛ و ب( صوت زبانی معمولی. 

 شوند. ز؛ ژفهم محسوب میکه هر دو )صوت معمولی و زبانی( نی -
 ـ  ــــ  ـ

 ؛شودها گفته/ اطلاق میفهمگونه لغتنکته: اگرچه لغت در مطوون، و درک عرفی، فقط به این -
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لغات ها/ عامفهم{ لغتدهم درصدِ }یک  مثلاا  -بینیو با اغراق منفی، و خوش  -ر حداکث، ولی عملاا  -
 دهند.  را تشکیل می

بقیه ی عام   - {؛ هستند )و در مطوون؛ ۳و  ۲  و۱ها؛ از انواع دیگر ذکر شده در }فهمها/ لغتلغتو 
 شوند(.لغت محسوب نمی

 ـ  ــ
لاکچری( بودن لغات معمولی{، در مقایسه با لغت  منظور کتاب از }لوکس ) ،نکته: و پس در اینجا -

 شود. تر می ها؛ مشخصلغتعمومی/ عام 
در نامتون، چیزی   و کلاا   ؛ »لغت« استفاده شده استسازی از این اسم  و اینکه فقط برای اصطلاح   -

فهم/ تشخص؛ در تفکر نداریم )چه در تفکر حسی و چه در تفکر عقلی و  لغت/ لغتجز لغت/ عام
 غیرو(. 
 ـ  ـــــ

 بدن(.  -پس تا اینجا گفته شد که هر ژفهمی، مادی است )کلیت مغذ یادداشت تدوینگر:
و از طرفی، هر ژفهمی، یک لغت/ ژلغت هم است. برای نامتون لغت، لغت است و هیچ تفاوتی    -

ی    هالغات را به دسته  کتاب  ،نیست؛ ولی برای بحث و برای بیان به خواننده )مطوون(  ،بین لغت بودن
 مختلف بحثی تقسیم کرد. 

 خلاف نظرات مطوونی است؛ این است کهه برای هر ژفهمی، وجود دارد و بریکی دیگر از نکاتی ک   -
 و نه تنها لغات صوتی و زبانی و ...(؛ طور که هر ژفهمی لغت است )همان

رفتارهایی با    -عرفی  لوکس )معروف/ها ی  ها و نه رفتار هر ژفهمی، رفتار هم است. رفتاریت ژفهم   -
ارادی که ارادی و غیرها ی  محدودی مثل رفتار... و یا لمس بیرونی( و    ل دیدن ویاقابها ی  مشخصه 

 هاست.  تمرکز مطوون بر آن
رفتار    -ها؛ و شاید بهتر بود از کلمه ژمادی بودن هر ژفهم؛ برای نامتون یعنی؛ رفتارمند بودن ژفهم   -

 استفاده شود. 
 ــــــــــــــ  ـ

 ها  رفتارمند بودن ژفهم 

 ها: ها/ رفتاریت ژفهمرفتارمند بودن ژفهم  -
 رفتارمند نیز هستند.  ها چیز هستند )مادیت دارند(، و پس بدیهتاا در نامتون؛ ژفهم -
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 .بخواهند یا نخواهند/ بخواهیم یا نخواهیم، شخصیتی مستقل و چیزی مستقل هستند و عمل دارند -
نکند.   ،فرضاا   ،هست. حتی اگر هیچ کاری  حتماا   ... نیز  مند و رفتاردار وعمل  ،داری  هرچیز وجود  -

 برابر است با رفتارمند بودن. ،بودن
و پس رفتار؛ دارند. مهم نیست که این رفتار؛ چگونه چیزی؛ و چقدر ریز و درشت؛ و یا ملموس یا    -

 ناملموس باشد.
 ـ  ـــــــ

رفتاری    ی  مل زندههمیشه خودش یک رفتار است. در ع  ،هر ژفهم؛ یک رفتار نیز است. هر ژفهم  -
 قرار دارد.

 ها وجود و مادیت وجودی دارند. انباری نیستند و خلق/ تولید مغذ ما هستند. گفته شد که: ژفهم -
ب   - یک هبوط/ وجود است )چه پیدا و چه    ،عبارتی دیگر: هر ژفهم؛ هبوطی دارد. نفس وجودشهو 

 ناپیدا و ناملموس(.
 و پس }رفتار{ نیز دارند. ؛هستند »عمل«عبارتی دیگر؛ }عمل دارند{. یک هو ب -

 ـ  ـــــ
 یعنی رفتار/ عمل.  ،ژفهم ؛ترادف ژفهم و رفتار ؛هارفتاری بودن ژفهم  :بیانی دیگر -
  و نه الزاماا   ؛رفتار و شخص  ؛و نه رفتار شخص به معنی عامی/ متعارف   ،}هر یک ژفهم{  رفتار خودِ   -

 گر فهم؛ بلکه خود ژفهم؛ رفتار است.فهممند و یا بیننده/  رفتار خود شخص فهم
 هر ژفهم )و رفتارش(.  ،هم هستند و یک چیز استهمیشه با ،رفتار و ژفهم شخص -
جا  ها یک سال  که هست و ظاهراا همین  ؛مثل رفتار داشتن یک صندلی یا یک مجسمه یا یک صخره   -

رفتار عمل/  دارد  همیشه  میأت  /کندمی   ایستاده؛  محیطش  بر  مثلاا ثیر  و  فشار/    گذارد  از  مقدار  فلان 
 کند. استرس بر زمین وارد می

 ـ  ـــــــــــ
 تواند رفتارمند نباشد؛ نکته: زبان و لغت و تفکر که نمی - 

 و بحث متفاوتی است؛ لجستیک توانایی تشخیص و یا تحقیق تجربی لجستیکی رفتار؛ با رفتارمند   -
 بودن/ نبودن. 

ها را بررسی، و یا  توان )و چنین قصدی نیز نیست( که، رفتار ژفهم میو طبیعی و روشن است که؛ ن  -
 ل زبان و غیرو.ئوردن وضعیت مساآدست ه ب تحقیق در موردشان کنیم، برای مثلاا 

 ها{ ندارد.عبارتی دیگر؛ نتوانایی بررسی رفتار؛ ارتباطی با ناوجودی }رفتارفهم هو ب -
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مثلاا   - که می   و  این است  ژفهم   دانیم ماحداقل  با  زبان تشخص/  ها ی  همیشه؛  یا  و  }زبان معمولی 
 حسی{، در رفتار/ در حال رفتار هستیم.فهمی

رفتار   - انسان همیشه  بگوییم: یک  که  این است  با  برابر  نکته  این  را ازطریق و  رفتار  این  و  مند است 
 دهد. کلیت مغذبدنش انجام می

اهمیت یا کنیم. رفتارهایی ریز یا درشت. ملموس یا ناملموس. بی با تفکرمان رفتار می  ،و مشخصاا   -
 با اهمیت. 

بسیار مشخص و کلان: ساختن یک شهر/ یک خانه/ یک غذا/ ... و یا ها ی  کار  ،مشخصاا   ،و مثلاا   -
-ی می}دستور زبانی و یا اشاری{ که منتهی به }فشردن یک دگمه{، برای شروع یک جنگ اتم  مثلاا 

 تواند باشد.
 ـ  ـــــــــ

 ای لازم/ ضروری: در مطوون: آدرس نه  «رفتارگرایی»رفتار و اصطلاح  -
 گیرد. اصطلاح رفتارگرایی در تقابل با مکاتب دیگر قرار می ،در مطوون -
ایده  - از  مثلاا   لغت }رفتار{ در مطوون؛ کلاا منظور  قابل مشاهده است.  و    رفتارها ی  نمودن  حرکت 

 و صدها رفتار دیگر.  ... دویدن و
مشخصاا   - روان  ،و  و  زبان  ی  حوزه  مشخصه در  رفتار  رفتارگرایی،  و  رفتار  از  منظور  ی  شناسی،  ها 

 ...( است.  لفاظ و کلمات و ابیرونی زبان )مثل 
یک   مثلاا و    ؛در این است   ،کید: توجه کنید که اصل استفاده و هدفی که مطوون رفتارگرایی دارندأت  -

ر چیزی  میچنین  میا  که  است  رفتار  راه  از  تنها  )درئمسا  ،توانیمگویند:  ذهن  و روان  ل  شناسی 
مثل }انکار ذهن در )به    ، و از این قبیل نکات، و نتایجش  زبانشناسی و ...( را ببینیم؛ و توضیح بدهیم

 منظور( معنی مطوونی رفتارگرا{. 
 ـ  ــــــ

 ها مطرح نیست؛ و نباید تخلیط شود. گونه بحثنآولی در نامتون به هیچ شکل،  -
 در نامتون؛ اصطلاح رفتار، »نقض غرض در مطوون رفتارگرایی« است.  -
 شد. رفتار{ یا }ژرفتار{؛ استفاده میلغت }عام  جای لغت رفتار، از مثلاا ه و شاید بایستی ب -
 شدنی نیستند. هایی که دیدهژفهم ؛ا{ استه}فهم  در نامتون؛ بحث از رفتارِ  -
عمدتاا   - نشانه    اا کیدأت  /و  هرگونه  فاقد  که  هستند  رفتارهایی  گیری/  ی  رفتارها،  اندازه  قابل  بیرونی/ 

 ملموس و ... هستند. 
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و    ؛حضور بیرونی )بیرون از مغز و بدن( هستند: رفتارها ی ژفهمی و تفکرینادیدنی و بیها ی رفتار  -
 ها هبوط بیرونی نیز دارند.آن فقط بعضی از

کار می  - مثلاا و »تا چشم  پیشرفته ی  بسیار  امکانات لجستیک  با  آینده  عصب  ،کند«، حتی  شناسان 
   ؛اصلی مورد نظر در نامتون{ها ی نیز، بسیار دور هستیم از }دیدن رفتار 

شان به جهان  قیممستقیم و یا نامستها ی  و هبوط حسی در مغذبدن است  رفتارها ی فهمیک/ فهمی   -
 بیرون.

در تقابل است با مشخصات اصلی   عملاا   ،، در ذهنیت مطوونی، رفتارو اصولاا   و کلاا   ،هرحالهو ب   -
 ، درونی است؛ و نه بیرونی.، اصالتاا ، عمدتاا ژرفتار؛ و اینکه ژرفتار/ رفتار مورد نظر نامتونی؛ کلاا 

 ـ  ـــــــ
است  - تمامیت  کلیت/  بتافهم  ،یک  شام  و  ؛مغذبدن/  فهمی،  ی  زنده  ی  لحظه  هر  رفتار  در  هر  ل 

  ؛ خودخودبه  ؛هر ریزفهمی/ هر حرکت فکری و ژفهمی و یا احساسی و حسی .نادیدنی بدنی نیز است
با   /پا  و  شامل حرکات دست اند/ یک  همقلب و ... و ترشحات متنوع هورمونی و ... نیز است )همه 

 هستند(.  »نفر«
) أت  - دویدن  یا  و  ورزیدن  اراده  نمودکید:  حرف همان  ،هم(ن  نگاه  که  است  رفتار  تفکر  قدر  و  زدن 

قدر رفتار و  ورزیدن و ...؛ همان  زدن و نقاشی نمودن و هنر  حرف   ،و نیز  ؛حسی و یا احساسی و غیرو
 }شنیدن و دیدن و ... و کار بدنی/ فیزیکی خشک انجام دادن{.   ،عمل و ژفهم است که

…عطری،    عمل/ نظر/ رفتار ژفهم بصری  مثلاا   یا   چرانه ی ناخواسته؛ وچشم ها ی  انواع دیدن  لاا و مث  -
 . (قندی   رژیم )در وضعیت ای سادهخامه نسبت به یک نان 

نیز مثلاا   - نوع عمل و رفتار در کارها/ اعمال/ رفتار  و  مثل }وسواس   ،شناسیکروانی/ روان ها ی  هر 
و یا   ،یک رفتار ژفهمی نیز است؛ و مهم نیست که بروز بیرونی و ...{؛ طبیعتاا  داشتن  ورزیدن/ سوءظن

 ژفهم است(.  ،فهمژشخص داشته/ نداشته باشد. رفتار، رفتار است )تحتی م
 ـ  ــــــ

 هم دارد.   اگر هر ژفهمی، یک رفتار است، پس بدیهتاا هر ژفهمی، بروز و هبوط  یادداشت تدوینگر:
ها  ها از بروز و هبوط هم صحبت شد و در اینجا، هبوط ژفهم یا بروز ژفهمفهمدر بخش انواع لغت  -

 گیرد.  نامتون است؛ توضیح می ازکه بخش مهمی 
، هبوط و بروز هم دارند؛ و هبوط اند، لغتها مادیاگر ژفهم   - اند و یک رفتار هستند؛ و پس حتماا

تنه  فهمی،  بروز  و  ژفهمفهمی  برای  نیست، بهها ی  ا   ... و  نوشتن  زدن/  مثل حرف  تولیدی  اصطلاح 
 هاست. ژفهمی بلکه برای همه 
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 ــــــــ  ــ  ـــــ

 ها هبوط یا بروز ژفهم 

 اصطلاح هبوط؛ چیزی مثل آن است که بگوییم: هبوط ابر تیره؛ رعد و برق و باران و ... است.  -
  آخر.الیآن است و ها ی کارکرد قلب ما، تپش و یا هبوط  -
 نویسنده دارد.ها ی ای قدیمی در کاربار معنایی قدسی ندارد، و سابقه  ،هرحالهو ب -
 . طبیعتاا  ،هبوط چیز و چیزهایی نیز است ،هرچیزی -تواند هر چیزی باشدو می -

 ـ  ـــــــ
 هر ژفهم؛ هبوطی نیز دارد، حداقل به این دلیل که تشخص دارد. -
 راستا و یکسان هستند.  له ی هبوط همأتشخص و قالب و ...، همگی با مس ،و از جهاتی -
نیز: هر ژفهمی و ژمعنای  - نکته  البته این  هرحال خودش، هبوط چیزی/ هدلیل و شکلی؛ بره؛ بهی و 

 مغذ است. 
 ـ  ـــــــــــ

ژفهم  - مغذ هر  در  مغذبدن؛  ژفهم/  لغت(/  و  قالب  و  )تشخص  هبوط   ،لغت  خلق/  ایجاد/  بروز/ 
 ؛یابدمی

 موجودیت مغذی دارد. -
 . «هبوط »گوییم: می ،اصطلاحاا  ،و به این موجودیت مغذی -
 هر دلیل{.شکل و بههرلغت }بهیعنی وجود یافتن/ موجودیت یافتن هر ژفهم ،و هبوط  -
 لغت{ را داریم.فهمکید: در هبوط، ایجاد/ خلق و یا موجود شدن }هر ژفهم/ یک أت -
، مهم نیست  و نیز، اولاا  ؛ی و ... باشد؛ هبوط مورد بحثأچه منش  مهم نیست که چگونه و با و اصلاا  -

، دنبال  توان مثلاا و در مراحل بعدی، می  و دوماا   ؛که این هبوط )وجود یافتن ( چطور ایجاد شده است
 . هرحال: هبوط، هبوط است هیافتن دلایل خلق/ ایجادش بود. ب 

جهان خارج{؛ ایجاد شده باشد   -مدن از بیرون از مغزآاز راه }  ،که این هبوط   ،مهم نیست  و مثلاا   -
 حس لمس و یا حس و فهم دیدن تصویر یک صندلی بیرونی(. )و مثلاا 

  ؛ وسیله ی توهمات و عملیات ایکس مغزی(هب   و یا بالعکس، در خود مغذ ایجاد شده باشد )و مثلاا   -
 و یا هر دلیل و دلایل ایکس دیگری. 

 لغت است، و بس.و معیار هبوط در این مبحث؛ وجود یافتن ژفهم/ فهم  -
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-  ... معنایش  ،الزاماا   ،هبوط   نکته:  از  فقط  و  نیست  کلمه  قدسی  معنی  شده  ،به  ابزاری  ی   ؛ استفاده 
  -سمان؛ به: پایین آ  -ی از }بالاتصور  هبوط قدسی؛ معمولاا   و مثلاا   ؛همچون یک اصطلاح در نامتون

 زمین خاکی{ دارد.  
 ـ  ــــــــ

هبوط، هبوط است )وجود، وجود است(، و   اولاا   ،بگوید که(  خواهد کلاا و پس در این بحث )می  -
 ها نیست. فهمها/ لغتشمار هبوط تفاوتی بین تنوعات و انواع بی

 .جود دارد هایی و؛ از جهات متنوع هبوطی )نوع هبوط و ...(؛ تفکیک ولی دوماا  -
  ـــــــــــ

شود؛ و سپس، جهات/ گفته می  أ ها، از جهت منبع/ منش}سه نوع تفکیک{ هبوطی ژفهماینجا،در    -
 تفکیکی دیگر گفته خواهد شد. ها ی فاکتور

 ـ  ــ
 ی هبوط تفکر (الف

می  - ایجاد  مغذبدن  مغذ/  یک  درون  در  که  تفکری  کارهبوط  مغذ؛  خود  همان  در  و  ی  گردد،  ها 
دارد  مثلاا   ؛متنوعی  که  راه  مستقیماا   ، و مهم نیست  بیرون/ جهان خارج،  به  آن ژفهم حاصل درونی؛  ؛ 

 نیابد. 
 توجه کنید که }خود بودن{ هر ژفهم/ تشخص و ...، یک هبوط است.  -
 و پس هر نوع تفکری/ ژفهمی؛ هبوط/ بودن نیز است. -
بعدی و فرعی )و نه اصل  ی  درجه    ،ست ای اله أو داشتن }دنباله{ ی مشخص درکی یا تولیدی، مس  -

 بودن(. فهمضروری برای لغت
ب   - اگر  ؛؛ هبوط است هرحال: نفس وجود ژفهم هو  انجام    هیچ عملی  (ظاهراا )  حتی  )تولید یا درک( 

 . ( هبوط است پس بروز/  خلق تازه و -شکلهربه  -هر بودن) نشود
 هبوط است.  -خلق و یا وجود فهم -نفس ژفهم/ فهمیدن -

 ـ  ـــــ
حرف   مثلاا   - بی وقتی   /... ناخواسته/  خودمان  که،  را  میهایی  تولید  ...؛  و  )میاختیار  شنویم/ کنیم 

 گوییم/ ...( می
مثلاا   - یا  می  و  حرف  خودتان  این  -زنیدبا  یا  میو  خیال  تولید  طور  را  کارهایی  چنین  یک  که  کنید 

 .  ... هام داروییی یا خواب/ و یا در اودر بیدار -ایدنموده 
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  ،نه کاغذی و نه مدادی  ،عملاا   ،کهگوییم(، درحالینویسیم )یا می: چیزی را در خواب می و یا مثلاا   -
 ایم در دست داشته

   و البته چیزی هم نوشته نشده است و ... -
خیال   - خیالش/  نوشتن   -ولی  داشته   -توهم  را  خیالات  آن  و  است/  کاملاا بوده  البته  که  کافی    ایم، 

حسی موجود شده   و  فهمی/ ژفهمفهم{؛ چون چیزی/ لغتبرای این بحث }فهم و هبوط لغت  ،است
 است.  

نمی  - تفاوتی  هیچ  وقتی  ،کندو  »واقعاا   با  عالم   حقیقتاا   /عملاا   / که  در  چیزی  طبیعی،  عرفی  و  نیز« 
 نوشتیم و یا ... و غیرو. خارج روی کاغذ می

ب  - باهو  }هیچ  عبارتی:  با   وجود  تفاوتی؛  هیچ  بازهم  نشدن{؛  انجام  بیرون  در  نوشتنی  هیچ  کاری/ 
 از جهت این بحث مورد نظر.  -نوشتن معمولی در بیداری ندارد 

 ـ  ـــــ
 : یدیتول  ای یهبوط معمول  (ب
 ؛ که منظور اصلی مطوون از هبوط، این نوع هبوط است -
 ؛دهیمکشیم، و یا کاری را انجام می کنیم/ نقاشی میهنگامی که صحبت می مثلا -
اصطلاح هبوط در نامتون(، که اولیا و ... و یا پیامبران الهی، به ی در قدسیات )وجه تسمیه  و یا مثلاا  -

 دهند. را به بیرون و پیروانشان هبوط می و آن -و از این قبیل -شودشان میرسند/ وحی وحی می
 هرحال؛ چیزی از درون ما؛ به بیرون آمده است؛ و به هبوط رسیده است.هو ب -

 ـ  ـــــ
 هبوط معکوس:   /یهبوط درک  (ج

بیرون  -  از  درون/  به  بیرون  از  فهمی  /آهبوط  مغذی   و  هبوط  وجود  به  بیرونی؛  جایی  از  حسی، 
 شخص. 

 د. ن شو، محسوب میشخصها ی درک  ها ی زبانی/، درکهاآندر مطوون؛  هایی که معمولاا هبوط  -
 از عالم خارج به مغز )درون(.  ؛یدآهبوطی که از بیرون به مغز میهر چیزی/   -
 مغذ، است. مدنش؛ از بیرون به مغذ شخص/ شخصآو حرکت/ جهت  -
و    ؛بالا{ها ی  شود از جانب عالم }وقتی که هبوط می  تکرار کرد؛توان  و بازهم مثال قدسیات را می  -

را    ممکن   )... و  نوشتن  یا  و  دیگران  به  )بیان  بیرونی  هبوط  که  باشداست  نداشته  یا  باشد  )به    داشته 
 بحث ما ارتباطی ندارد(.

 شنویم. مشخصا؛ انواع جملاتی که در زبان عرفی می ،و یا مثلاا  -
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صدای ناله ی    شوند، مثلاا دار که در عرف مطوون؛ زبانی نیز محسوب نمی و یا انواع اصوات معنی  -
 بشار و ... آدرب و یا صدای صوت طبیعی 

 هانمودن ها و لمس چشیدن ،هاو یا ... و ... و یا انواع دیدن -
 زدن/ شنیدنی/ ...(.   ها )تصویری/ لمسی/ حرف در انوع خواب و یا مثلاا  -

 ـ  ـــــــ
اصلاا   - بال  نکته:  یا  و  بگوییم،  معکوس  هبوط  معمولی؛  هبوط  به  که  نیست  متقابلاا مهم  به  عکس/   ،

 هبوط معکوس؛ هبوط معمولی بگوییم )بسته به زاویه ی دید دارد(. 
... و بسیار دور از    لی مستقل وئاین است که: }درک/ تولید/ تفکر{؛ مسا  ،روشن در مطوونی  نکته    -

 هم هستند، ولی در نامتون؛ »نه«.
ب   - بسیار  ها ی  ؛ در منظومه اینکه؛ »درک و تولید«، در زبان معمولی  ،خصوص و مشخصاا هو  تبیینی 

 شوند. دیده می  / مستقل/ متفاوت؛ در مطوون، بررسی
لغتدرحالی  - مرکزیت  از  که  است  مشخص  نامتون  در  اینفهمکه  نمیها؛  تفاوتی  هیچ  توانند ها 

 داشته باشند. 
  شان جهمطوونی، از جهات متنوعی مشکلات مطوونی را )و تو ها ی  گونه مسائل و تمرکزو البته این  -

در    مشخصاا   ؛دهدنیز نشان می  مسائل هستند( ها ی  ه به فونداسیونتوج که بیدرحالی  ؛هاکاریبه ریزه 
 له ی معنی/ ژفهم.أمس

 ـ  ــــــ
فهم  - مغذ  درون  به  بیرون  از  که  استچیزهایی  رسیده  صدایی  مثلاا   ؛دار  یا  آصدای  ؛  وقتی  و  بشار 

هیچ تفاوتی    عملاا   ؛بینیمشنویم؛ و یا تصویر صندلی را میبشار را میآصدای صوت زبانی کلمه ی  
 )در دید و کار نامتونی(.  ندارند با معکوسشان

ها »دمب/ دنباله/ دنبالچه« ی هبوطی، در بیرون واقع است )و مثل هر چیز بیرونی  و در همه ی این  -
 دیگری؛ یک چیز مادی است(. 

 ــــــــــــــ  ـ

 هبوط و مخزن 

  .مخزن(هبوط و مخزن )و نه شخص -
با هبوط مورد بحث اینجا )هبوط ژفهم و    ،هایشمخزنی، و شباهات/ ناشباهتیها ی  اشاره به هبوط   -

 مخزن(. شخص
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 هایش. و وسعت/ تنوع/ گستردگی مباحث/ بحث -
 ـ  ـــــــــ

 . استنکته: مبحث هبوط در مسائل مخزن؛ بسیار مهم  -
هبوط یک    ؛فرهنگ یا جامعه/ ...  مخزن  /}هبوط یک ایده در یک مخزن  ؛شودگفته می  چون مثلاا   -

. )مثل  مد/ یک ایده ی تواردی/ .../ یک انقلاب / یک رفرم/ یک جنگ{، و پس مراحل ریزریز هبوط 
 . زلزله و ...( فشان و ... و تشآتش از آهبوط 

تر بندی شدن و عام تر شدن و صورتتر شدن و ناشبحیقوی  ؛و نسبیت هبوط در هبوط مندتر شدن  -
 شدن در مخزن.  

 شدن و ... و انواع مباحث متنوع دیگر. تر شدن و ... و یا علمدارتر شدن/ .../ صورتبندی و یا لغت -
 ـ  ــــــ

  .... باشد ا حس وتواند یک ژفهم ینکته: هبوط یک ایده؛ می -
مثلاا   - یا  و   ... یا  م  و  با  و  )تودرتو  تمدن  و  فرهنگ  یک  ایسم/  یک  مد/  یک  اختراع/  لیاردها  ییک 

فهم خفی و جلی( .../ یک رهبر سیاسی یا چهره ی کاریزما ی هنری/ تفکری/ قدسی و ...    ...هاها...
 یک مکتب شبحی خام و یا پخته ی سیاسی یا اجتماعی و غیرو باشد. /

تواند ریزریز و در درجات متنوعی از رسیدگی/ نارسیدگی و خام بودن در طبقات متنوع ها میو این  -
 .اجتماعی باشد

هر هبوطی؛ هبوط مخزن نیز   ،هرحالهدر یک شخص خاص، بروز یابد، ولی ب   مشخصاا   ،و یا فقط  -
 است: هبوطی است در مخزن.  

تر )ارشمیدس  تر و اوریکاییایتر/ جرقهایباره یک   صورت نسبتاا ه تواند ب می  ،و حتی در شخص نیز  -
 و یا ریزریز تر.  ؛در حمام( باشد

له  أدر مس و مشخصاا  ؛جدا و مستقل شکل گیرد/ خلق شود فیزیکاا ها ی تواند در مخزنو یا اینکه می -
 . ... و ... و ایزمانه ها ی مد و ... ی توارد علمی و

هبوطی )چه در شخص و چه در مخزن(، همیشه حاصل ریزریز کارها/  و البته طبیعی است که هر    -
 ید. آها نفره و ...( است و از هوا نمیها ساله )و یا لااقل چندها ساله و چندین ها ی میلیونژفهم

که یک   و   - است  طبیعی  از  ...  تک آباره  مغذ یک  در  مثلاا سمان  و  عالم    شخص؛  یا یک  ارشمیدس 
 داشته )موقغ(.  مساعد و فضای آماده و ...ها ی نهو زمی ؛است نازل نشده  /ایجاد ،الهی 
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و یا یک انقلاب حاصل از    ،یا یک مکتب باشد  ،و مهم نیست که هبوط یک تفکر و ایده ی ساده باشد
ها و  هایی مثل انواع اختراعناملموس و ناشناس و ... و یا ... هبوط  ناشمارها تحولات اجتماعی عمیقاا 

 و از این قبیل. ... و مدها و ...
 ـ  ــــــ

فهم ؤس   مثلاا   ،عبارتیهب   - ضرب  کتاب  محوری  میفهم}ها:  ال  کجا  از  و    ؛یند{آها  مخزن  مورد  در 
 ها؛ بسیار مهم است.له ی تاریخ فهم أمس

اولاا نکته: هبوط   - است،  طبیعتیک  و  طبیعی  اکتسابی،  و  انسانی  حوزه ی  در  دوماا ها  و  و    ،؛  انسانی 
 غیرو است. 

 مشخص دارد.ها ی و مثال و هبوط در طبیعت نیز، طبیعی است و مباحث و ... -
مثلاا   - بیگ   ؛داروینیک/ ژنتیکی موجودات در طبیعتها ی  انواع هبوط   و  بعد  اتم  مثلاا از  تا    ،بانگی 

 .هاپیدایش/ هبوط ریزریز یک گربه و یا }نوع{ گربه
بانگ زمین؛ از کهکشان راه شیری، و یا از کلیت بیگ ی  چون: هبوط کره  هم  ،ها ی کلانو یا هبوط   -

 و غیرو.
 ـ  ـــــ

 ؛ ؛ و ...حرف است وار: مبحث هبوط بسیار غنی و لااقل پرکید خلاصه أت -
 . ل مخزن استئمسای تر در حوزه مباحث اصلی/ کاربردی ،و ... -
مشخصاا   - فرهنگ   ،و  مخزنهبوط  بعداا جامعه/  )که  جامعه  ایجاد  و  بخش  آخواهد    جامعه  در  مد 

   .گوید: ...(و یک چنین چیزهایی می ؛مخزن
 .ساله ی ایده ی »بت«، در مخزن بشریهاهبوط ریزریز و میلیون  و مثلاا  -
اصلی  - از  و  است  بوده   ... و  سخت  و  مهم  بسیار  بشریکه  اختراعات  و  است  ترین  بسیار  ؛  شاید 

تر از مجموعه ی کل اختراعات قرون وسطا تا کنون ) که البته ملموس نیست ارزشمندتر/ کاراتر و مهم
 در مطوون(.

 ـ  ـــــــــ
مارها ی طلاق و ... (؛  آتحقیق از مد/ الگوها و .../  )و مثلاا  ؛ چیزهاییو یا در علوم انسانی مطوونی -

 یابند.  بروز بیرونی دارند/ می 
 توان بر رویشان کار نمود.  ؟( مثل علوم تجربی، میس )حدوداا و پ -
 له باشد.أتواند این مسو پس منظور از علوم تجربی در علوم انسانی؛ می -
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له ی  أهم دارند این مسرو یا دکنند )ل مخزنی صحبت نمیئدر مورد مسا  ،و البته چندان و یا هیچ  -
 جات و هبوطات مخزن را(.مخزنی

این  - البته  مثلاا   و  )و  بیرون  هبوطات  در  الگوها  یا    دیدن  همیشهمار طلاق آو  و    ،قاعدتاا   ،ها(،  چیز 
 ها هستند(. گویند )چون بروز آندارند می ،ها{مخزنچیزهایی مهم یا نامهم را از }مخزن و شخص

مثلا  - )و  انسانی  علوم  در  درست  درک  و  دیدن  نسبت  به  ی  مارآ  ، و  نسبتمی  ؛طلاق(ها  به   ،توان 
بالعکس  ؛استنتاجاتی در مورد مخزن داشت یا  را )و مثلاا ل شخصئ از درک مسا  ،و  و مخزن    مخزن 

توان همچون نظری و هبوطی برای کل می  (مخزن خودمانشخصدر  ای  له أدرک شمی و یا روشن مس
بیرون دانست )مثلاا  ابتدا این شم هست؛ و سپسآها ی  گریدر همه ی پرسش  مخزن و در   ،ماری؛ 

 شود(. ید و مدلل میآمار در می ارائه ی آبه محک تجربه ی علوم تجربی و یا  ،بعداا 
 ـــ  ــ  ــــــــــ

 ها ای از مادیت ژفهم خلاصه

 ها )تا به اینجا(: یت ژفهمدل مائ بر مسا  وارخلاصه   ی وکیدأ مرور ت -
 ؛ ننده ...حق و لازم خوابه  ،مشروع ،و البته ؛بینشیک/ شکستن قفس بداهتتلقین/ القای روان  -

 ـ  ــــــ
 بایستی مادی باشند.  ،ها نیزمادی است؛ و پس ژفهم ،؛ و مغذ آیندمیها از مغذ ژفهم .۱ 

 .مادی بودن/ نبودن ژفهم( نیست ی له أدر مطوون چنین مشکلی )مادیت ژفهم و نیز مس -
 . مفهوم استاز فهم نیز، و منظورشان ؛ ایده ی ژفهم را ندارند و اصطلاح  ،چون کلاا  -
  .ها و به این مسائل ندارندکاری در این حوزه  برند، کلاا ؛ اسم می «فهم»وقتی هم از  -
  و ... ؛نامادی باشد؛ چون بارها گفته شده مفهوم نیز بایستی حتماا  -
یک دایره ی   مثلاا   ؛مفهومی که مادی باشد، دیگر مفهوم نیست  ؛ترین دلیلش این است کهمشخص  -

 و همه ی قوانین علمی و از این قبیل.مثلی و انتزاعی در هندسه 
نویسنده؛ بر نامادیت ضروری مفاهیم  ها ی ها )بخش مفهوم( و سایر کتابنکته: در کتاب زبان فهم  -

 له توضیح داده شده است. أو بارها این مس شده، کیدأشان(، ت)و عدم امکان مادیت
 ـ  ـــــــ

 باشند، و قالب و ریخت داشته باشند؛ و پس مادی هستند.  «چیز» دار؛ و پس ها باید تشخصژفهم .۲
 است.  تصورمعنی/ بیبی ،هاقالب برای نامادی  -

 ـ  ــــــ
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ی  ژفهم  .۳ هیچ  عملاا   ،نامادیها  نیستند.  بحث  ژفهمقابل  از  نامادیتیک  در  بحثها  پذیری  شان؛ 
 ندارند.

 شود.دارد بحث می «چه» ی درباره ،و حداقل اینکه مشخص نیست -
توان بر رویشان بحث  شان را داشته باشیم؛ میاقعا مادی باشند؛ و یا فرض مادیتو  ،هاولی اگر ژفهم   -

... و  نمود  کار  مشخصاا   نمود/  براساس   ،و  و  شد،  قائل  فرضیک(  تخیلی/  )هرچند  ریخت  برایشان 
 شمایل/ ریختشان بحث نمودشان.  شکل و
 ـ  ــــــ

 ؛ موجودات فهمیک در نامتون؛ ضروری است ،عبارتیه...، و ب  یود همچون هر وج ؛ژفهم .۴
  ؛و ... د و مرگ و تولد و زیست دارندکنند و حیات دارن وجوداتی که وجود دارند و عمل می  -
صندلی و اتم و خورشید و   ای که هر چیزی )و مثلاا عمومی ی هر خاصیت/ مشخصه ،... و خلاصه -

 ، ژفهم)مادیت مغذی/ مغذبدنی دارند، و باید داشته باشند.    در شکلی از  عیناا   ،ها نیزفیل( دارد؛ ژفهم
 . (همچون چیز

 بوده است.مورد نظر له نیز أاین مس ، کلاا «زبان چیزها /هازبان فهم»نام و مضمون کتاب در  نکته:  -
 واقعیت لغات و یا چیزها.  ؛ها؛ »چیز« هستندلغات یا ژفهم  -

 ـ  ــــــ
پیشبرد نکات، ساخته اصلی کتاب )مخزن فهمها ی  له أمس  .۵ و وجود تاریخی مخزنها(، و   ؛شدن 

 ها است. براساس ژفهم 
معنی است(.و  ها؛ و پس ضرورت مادیت ژفهم )تحول در نامادیت بی و پس ضرورت تحول ژفهم  -

که کنید  }فهم  ؛توجه  نباشند؛اگر  مادی  باشند{  ها  نداشته  تحول  پس  فهم   اساساا   ؛ و  و  }تاریخ  ها 
 ؛ دوش معنی می بی (له ی کلیدی کتاب أمس) {مخزن

می  - ثبات  در  همیشه  تغییری،  و  تحول  هیچ  بی  انسانی؛  مخزن  جهان  ناشدنی  و  تاریخ؛  )و  بود 
 شد(. می

 ـ  ـــــ
مشخصاا   ،هاژفهم  .۶ و  خارج{؛  }جهان  با  بتوانند  لااقل  بایستی  هم انسان  دیگربا    ؛و  نوعان؛  ها/ 

 ؛دن}همچون جهان خارج{، ارتباط داشته باش 
 ها ضروری است. وجود مادی ژفهم  ،و پس -
  .چیزهایی مثل مفاهیم نامادی؛ قابل انتقال نیستند  ها و مشخصاا کید: نامادی أت -
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و   ؛ها استو انفعال در مادی دارد تفکیک مادی/ نامادی در مطوون، فعلو از تعاریف بدیهی/ استان  -
 ها است. ... و انفعال در نامادی ؛ ناعملی و نیزمعکوساا 

 ـ  ـــــ
اگر هر ژفهم، ریخت متشخص نداشته باشد )و پس مادی نباشد(، پس چگونه با جهان در تعامل    -

 ؟ گذارد ثیرات بسیار مشخص میأ است؛ و بر روی جهان ت
مثلاا   - است  و  زیست   ،کافی  اثرات  به  بیندازیم  انسان نگاهی  و    / انسان  موجود) ها  محیطی  بشرها(؛ 

... و یا بمب   دیوار چین و  مثلاا   ؛ ، ناشی از تفکر/ فهم انسانی استسایر تغییرات مشخص که بدیهتاا 
ای؛ کل زمین را امریهاتمی که با یک اراده/ تصمیم ذهنیک/ فهمیک؛ با یک دگمه ی دستی و یا صوت  

 مثبت یا منفی(. ها ی  به هوا بفرستد )و در این مباحث ناموضوعیتیک؛ مهم نیست با ارزش 
تا مثلاا داند عمدتاا ها میگونه تحولات روشن را، ناشی از ژفهمکتاب این  - به معنی   ،  خود طبیعت، 

 ؛ (باد و باران و ...)اش عرفی
ثار تحولات فلزات  آ  ها/ .../ تغییرات اقلیمی و مثلاا ها/ ازدواجیها/ خودکش در اقتصاد/ جنگ   و مثلاا   -

-عهد روم باستان تا حالا، و خلاصه هر کار و عمل/ هبوط انسانی  از مثلاا   ،قطبیها ی  سنگین در لایه 
 شود/ شده است. ای که انجام می

 ـ  ــــ
همدیگر    ها بتوانند باخزنمبیانی دیگر: برای وجود و نیز ایجاد و ... هر }مخزن{؛ بایستی شخص  .۷

 در ارتباط باشند )ارتباطات(.
  ؛ها ممکن است )در نامتون(کار فقط از راه انتقال ژفهم  و این -
 است )برای نامتون(.  تصورها؛ مها نیز، فقط با فرض مادیت ژفهمو انتقال ژفهم  -

 ـ  ـــــــ
 در همین جهان مادی همگانی )برداشت عرفی/ بدیهی علم روز(. ؛انددر جهان واقع  ،هاژفهم .۸
حتماا   - بایستی  بودن،  دیگرچیزان  دیگران/  دسترس  قابل  برای  مادی،    و  جهان  .../ »در  واقعیت/ 

 داشته باشند.  «عینیت
 شان. ها، و پس ضرورت فرض/ وجود مادیتیها/ .../ بودنشدن -

 ـ  ــــ
 ؛ مغذی/ درون مغذبدنیک شخصی/ درونژفهمی درون ها در خود( ارتباطات )دیالوگ  .۹
ثر و  أثیر و تأهر شخص )در خود هر شخص(، بایستی بتوانند با همدیگر تعامل/ تها ی  و نیز ژفهم  -

 قبیل داشته باشند؛ تا تفکر ممکن باشد. از این
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 ؛ ها؛ در درون یک شخص استبه تعامل ژفهم ،حداقل نیاز تفکر؛ اولاا  -
  بخش ارتباط؛ مشخصاا   ؛هاها در بین اشخاص مختلف )در کتاب زبان فهم تعامل ژفهم به    ،و دوماا   -

 .  (داده شده است در این زمینه توضیحات بیشتری 
وجود بدیهی   ،نکته: در مخزن و در مسیر تاریخ روز )تاریخی/ تاریخ افقی و عمودی( این ضرورت  -

 دارد )در این فرضیه ی نامتون(.
ها در نامتون دارد؛ والا  ای مادیت ژفهمهمه ی این نکات، نیاز به قبول فرضیه   ،هو البت  ،عبارتیهو ب   -

 پذیری این نکات نیز مشکل/ ممتنع خواهد شد.تصورحتی خیال یا 
 ـ  ــــ

 ...  هااند. ژفهمپس مادی ؛ها تکرارناپذیرندژفهم .۱۰
 اند. پس مادی ؛اندها متحولژفهم  -

 ـ  ـــــ
قالب و    با ریخت و  ؛باشد  -نه کلی  و  -استثنا(، بایستی یک }چیز{ جزوی  ها بیهر ژفهم )فهم  .۱۱

 تشخص مشخص هر ژفهم.
 و ....   ؛همتا باشدتکرار و بیهر ژفهم، بایستی بی ،عبارتیهو ب -
 نامتون. ی کند، برای/ در فرضیهها را الزامی میگونه نکات نیز؛ مادیت ژفهمو همه ی این -
مشکلی ندارد؛ و به این فضا و    ،ای که موضوعیتی در الهیات قدسی است و ...و البته برای نامادی  -

   .حیطه ی کار ما ارتباطی ندارد؟(
 ـ  ــــ

ناپژفهم  .۱۲ تکرار  اینکه  عین  در  باشند،  داشته  تداوم  بتوانند  بایستی  یک ذها  فقط  و  وجود  یرند  بار 
 هستند. 

  .دار باشندشخصی و جمعی )مخزن( ادامهی در حافظه  ،هابایستی ژفهم  ،عبارتیهو ب -
-   ... و  برسند  اکتسابی  به ارث  نیز  این  ، و  نکات اشارهو همه ی  به مادیت ژفهمگونه  نیاز  نیز،  ها  ای 

 دارد.
 د.معنی است و جایی نداررح شود؛ بی تواند طگونه نکات نمیو در دید نامادیتی از ژفهم؛ این -

 ـ  ـــــ
 ها.ها/ انبارخواهی ژفهم دیگر: نیاز به انبار شدن ژفهمبیانی  -
کل مخزن بشری )در مسیر    از بین نرفتن تجارب شناختی و ژفهمی ما/ دیگران/ دیگرچیزان؛ و نیز  -

 اش(. ها سالهتاریخی میلیون 
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 ندارد.شان وجود شدگی( انبارشدگیها؛ قابلیت )هضم و حداقل این است که، در نامادیت ژفهم -
 ـ  ــــــــــــ

 ها گفته شد. ای از منظور نامتون از ژفهمخلاصه  ،هابخش ژفهمو در اینجا  تا یادداشت تدوینگر:
های  ترین نکته ی نامتونی هستند و در همه ی کتابایها، پایه طور که قبلاا هم گفته شد، ژفهمهمان -

 اند. ها توضیح داده شدهقبلی نویسنده نیز، آن
شود )به دلیل  مخزن نیز، تکرار میی از مسائلی که اینجا گفته شد، در مباحث مخزن و شخصخیل  -

پریدنی نیز  و  فر    اهمیتشان  به بودن/  مطوون؛  ذهنیت  برای  نامتونی  نکات  بودن  نکات  ار  در  خصوص 
 توان گفت؛  مخزنی این مسائل نیز می تر(؛ و البته از جنس مخزنی و شخصکلیدی

ژفهم  - شخصها،  هبوط  اینمخهبوط  ی  همه  مخزن؛  هبوط  و  درزن  مسائلی  عینها  که  حال 
 اند؛ کاملاا و تودرتو باهم ارتباط دارند و از جهات اصلی شبیه هستند. جداگانه 

ژفهمبه  - مهم هرحال،  هم  نکته  این  ولی  کتاب(؛  این  اصلی  )مبحث  هستند  مخزن  محتویات  ها، 
شخص از  مخزن  که؛  شدهمخزناست  تشکیل  ژفهم  هایش  که  است  طریق  این  از  و  ها، است 

 هم تخلیط بودن این نکات پیداست؟حتویات مخزن هستند؛ پس شدیداا درم
ها، مغذبدنی هستند و پس )شخصی و ( در ارتباط با شخص هستند؛ و پس  به عبارت دیگر؛ ژفهم  -

مربوط به  مخزن و مسائل  های شخص، ژشخص و شخص)تفاوت   و  تعریف شخص از دید نامتونی،
 گیرد. مخزن( توضیح میآن(، در فصل بعدی )شخص

ها تمام شد؛ و در ادامه، برای حفظ پیوستگی مطلب، در بحث از  فهمها با بحث مادیتبخش ژفهم  -
شخصشخص بتایی  یا  مادیت  ی  مسأله  )بتاشخصمخزن،  توضیح  مخزن  اوایل  همان  در  مخزن(، 

 خواهد گرفت. 
  ـ ــــــــــــــــــــــــــ
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 یک جهان شخصی ؛مخزنشخص

ها ی شناسایی شخصی( تشکیل هایش )جهانمخزنبراساس شخص  ،شناسایی(  هر مخزن )جهان  -
 شده. 

ب  -   شناسایی ها ی  ای از جهانشناسایی عام )مخزن(، براساس مجموعه  هر جهان  ؛عبارتی دیگرهو 
 مخزن( موجودیت دارد. شخصی )شخص

 ها موجودیت دارند.شان/ ژفهمها نیز؛ براساس محتویات مخزنو شخص -
 هستند.  شانها و محتویات ژفهمیمخزنصشخ ؛پس الفبا/ اساس مخزن  و -
 ها را توضیح داد/ درک نمود. مخزن و ژفهمو پس برای درک/ توضیح مخزن؛ ابتدا بایستی شخص -
 از جهات متنوع.  ،هم و تخلیطی هستند در مخزن/ مخزن، شدیداا شخص /ژفهم ؛نکته: این سه ایده -
-سه کتاب بایستی می  ،مخزن/ مخزن{شخصطور که در مقدمه هم گفته شد: }ژفهم/  نکته: همان  -

 . اندها؛ یک کتاب/ همین کتاب شدهدلیل همین درهم تنیدگیهب  ،ولی عمدتاا  ؛بودند/ هستند
 ـ  ــــــ

را }شخص  - شخص  شخصی هر  فهمجهان  از   ،گوییمها{ میمخزن  است  عبارت  از    ،که  جهانی 
 است. دارد/ هایی که او فهمژفهم/ 

 متعارف.  تصوریک جهان خاص متفاوت از جهان به  ؛جهان است مخزن، یک شخص -
 گیرد.  مخزن؛ با تعاریف و اصطلاحات متنوع فنی خاص نامتون توضیح میو این جهان شخص -
 ؛ دهندها هستند که مخزن را تشکیل میمخزندر مورد مخزن نیز خواهیم گفت: همین شخص بعداا  -

هستند    ها؛ حاصل/ براساس ژفهم هامخزناینکه؛ شخص  پایه ی مخزن نیز هستند. علاوه بر  ،و پس
 نابروزی(. ی ها خصوص ژفهمه)ب

 ـ  ـــــــــ  ـ
 شناسایی/ شناختی نیز نامید.   توان جهانمخزن را میشخص -
البته  - مثلاا دقیق  ،ولی  و  مس  تر؛  به  چندانی  ارتباط  شناختی(،  }جهانأ)جهان  ی  و  بینله  ی 

  -ترکه در مطوون رایج است؛ ندارد )و منظور نامتونی، بسیارها وسیع  ،شناسی و از این قبیل{معرفت
 است(.   -ترو البته متفاوت

بهتر می  - بازهم شاید  که میو  نمی   گفتیم: »ژجهانبود  البته  نشدن    ؛گوییمشناسایی« )و  زیاد  برای 
 دارها(.   «ژ»
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شناسایی    مخزن/ جهانحسی، این شخصاز هر مقطع فهمی  ،فقط و فقط؛ در یک مقطع  چون مثلاا   -
 وجود دارد. )تحول دائمی/ مقطع به مقطع فهمی(. 

شود )و مهم  موجود می  ،متفاوتی  /شناسایی دیگری  مخزن/ جهان و در مقطع بعدی فهمی؛ شخص  -
 نیست چقدر شبیه به قبلی(. 

نیز منظور از ژجهان شناسای  - در   ،هر شناسایی/ درک و فهمی است، که ممکن است  شخص؛  یو 
 ساز{.حسیمورد هر چیزی و ... داشته باشد. }موتور مغذبدن تپشی فهمی

 ـ  ـــــــ
 د.ندهمخزن را تشکیل میشمار موقغ، جهان فهمی/ شخصممکن در بیها ی فهممجموعه  -
دورند  - بسیار  مطوون  البته  واقع   تصوراز    ،و  این  ماهیت  و  ی    استعاره  /یتو  مخزن  انسانی:  جهان 

 مخزن.  شخص
و    ؛دارد   و بدیهتاا   طبیعتاا   /یک جهان شناساییک است که هرکس الزاماا   ،مخزن، اولاا شخص  ،واقعهو ب   -

 فرض از جهت بحثی و ...(.  ؛فرضیک خاص است )فرض واقعی ،دوماا 
 ـ  ـــــــــــ

جهانبه  - دیگر:  شخص  عبارت  هر  ی  ژفهم فهم/  اساس  بر  ،شناسایی  استبیها  هر    ،شماری  که 
ها برسد  تواند تولید کند/ به آناش؛ براساس موقعیت، میلحظه از حیات ذهنی  /شخص در هر مقطع

 رسد(. شود/ میشود/ دارد میمی ،که براساس هر موقعیت ممکنی ،و ... )دیدی/ فهمی/ چیزی
-بی ی  ک مقطع شناسایی/ یک لحظه؛ مجموعه  در ی  ،شناسایی هر شخصتر؛ جهانو به بیان دقیق  -

ها را بگذراند و یا  ها برسد/ آنبه آن ،گوناگونها ی تواند براساس موقعیتکه می  ،هایی استشمار فهم
 داشته باشد. 

 شناسایی شخصی.  گوییم: جهانها؛ میحس  و  شمار فهمو پس به مجموعه ی این بی -
حسی دارد. و در آن زیست  در هر مقطع فهمی   ،اختصاصاا شناسایی؛ جهانی که هر شخص    جهان   -

 اش در جریان است. شناختی
 برابر/ یکسان نیست.   ،شانجهان شناسایی ،هیچ دو شخصی ،و طبیعتاا  -

 ـ  ـــــ
شناسایی، بسیار مهم    اصطلاح جهان  /ها{؛ ایده}مخزن/ مخزن فهم   ؛نکته: در بخش هدف کتاب  -

  به؛ شودمی این ایده تبدیل است، و بعداا 
ها  مخزننشین، که مشتمل است بر کل شخصشناسایی مخزنی{ یک قبیله ی جنگل  }جهان  مثلاا   -

   ؛آن قبیله/ جامعهی 
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در مقایسه با    و نیز مثلاا   ،}مخزن/ جامعه ی یونانیان ارسطویی{  و روشن است که در مقایسه با مثلاا   -
نیزمثلاا  و  انسانبا مخزن   ...،  امرجامعه ی  تفاوتها ی  )بها ی  وزی،  دارد  نسبتاا همشخصی   صورتی 

 خوان(. هم هولستیک و نسبتاا 
 متفاوتی دارند. ها ی شناسایی/ مخزنها ی شان؛ جهانهرکدام -
، (جهان معرفتی و از این قبیل بینی و یا مثلاا و نــه؛ جهان)  {و گفته خواهد شد که }جهان شناسایی  -

این مخزن   /اا هولستیک؛استثناچیز )بی ند. همهامتفاوتها،  این جوامع/ مخزن  در دید  ها ی منسجم(، 
 متفاوت؛ متفاوت است. 

 ـ  ــــــــ
خواهد    تصورو یا چگونه تصویر و م  ؟یدآوجود می  ه ال خواننده: این جهان )شخصی( چگونه بؤس   -

 شد؟ 
تواند تولید کند، ه میشمار فهم نابروزی ک بی  ،ها در هر شخص؛ عبارت است ازمخزن فهم شخص  -

 اش. فقط در یک مقطع وجودی
واقع  دهد؛ بهکند/ بروز و هبوط میفقط و فقط، یک فهم را تولید می  ،و البته در هر شخص، همیشه  -

 ید.  آدر می
ی مشخصات    ادامه  ،که البته)پاسخ: تفکیک فهم به بروزی و نابروزی است.  ها ی  پس یکی از راه  -

 . (ها نیز استدر بخش ژفهم  ،ژفهم
مساصلی  - شخصأترین  ی  ژفهمله  مورد  در  معرفی  مخزن  که  است  جدیدی  خصوصیت  این  ها؛ 

 ها ی بروزی(. ها ی نابروزی )در تقابل با فهم شود: فهممی
 مخزن/ .../ ذهن. و پس توانایی بیان مسائل اصلی شخص ،فهمژتفکیک مهم این دو نوع  -
شخص  - بخش  این  بخش  فهم ژبحث  ی  ادامه    ،نمخزپس؛  در  که   ( است  نیز  مشخصاتشان  و  ها 
 ننده و مطالب کتاب(.  اشد ذهن خوشلوغ می ؛ چونتوانست گفته شودفهم؛ نمیژ

  ـــــــــــ
شخص  - اصلی  ذهنتعریف  )و  می  -مخزن  گفته  شخبعدا  نامتون  در  که  ذهن صشود  و  مخزن 

 ها است: این تفکیک در دو نوع از ژفهماساس  وو ...(؛  -ندامترادف
 با یکدیگر هستند.  ،ایدر تقابل اصطلاحی/ ایدهکه   ؛نابروزیها ی و ژفهم ژفهم بروزی -

 ـ  ــ
 : یژفهم بروز .۱
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پیوندد/ .../ خلق یابد/ به وقوع می شود/ بروز و هبوط میرسد/ ایجاد میفهمی است که به عمل میژ -
 شود.  می

 یکی/ خودش به فهم رسیده است.  ،فهمی هر شخص؛ فقطو در هر مقطع  -
فهم    ،مشخصاا   ،اصطلاح فهم. در مطوونمنظور مطوون از  تر است به  بسیار نزدیک   ،فهم بروزیژ  -

 تا حدودی. -به تعداد بسیار کم ؛گاهآ : ناخودمثلاا  ،شناسیروانها ی  مگر در بحث ؛نابروزی را ندارند
که    - است  فهمی  آن  بروزی؛  تفکری/ حسیفهم  در مقطع  فهمی، در یک مقطع مغذبدن/ شخص، 

 یابد/ عینیت دارد. هبوط می /یابدبروز می 
اش(؛ چقدر هبوط »بیرونی« داشته  و البته مهم نیست که این عینیت و هبوط آلفایی )و وجود بتایی  -

 گاهانه و مشخص شود. آباشد؛ و یا در خود شخص، حس 
 ـ  ـــ

 : یلیپتانس /یژفهم نابروز .۲
در این کتاب و نامتون طرح    است؛ که مشخصاا   ایپتانسیلی  /ای)ژ( بالقوه ها ی  فهم نابروزی؛ فهم  -

ها ی نابروزی، بسیارها دورتر است فهمژتری دارد )و  تر/ مشکلپذیری سختتصورو بیان و    ؛شودمی
ها ی ژفهم   سبت بهنتر؛ بسیار دورتر است  به معنی مطوونی   ،اش از »فهم«از درک مطوونی؛ و فاصله 

 معمولی(.  
}که   - است:  این  فقط  مطوون،  در  پتانسیلی؛  نابروزی/  بالقوه/  عرفی  معنی  که  اینجاست  مشکل 

 ولی شانس اتفاق افتادن دارد{.  ،موجود نیست
بسیار اضافهدرحالی  - نابروزی، چیزی  بالقوه/  نامتون؛ اصطلاح  اینجا در  اینکه  که  دارد:  و اصلی  تر 

بالقوه  نیز دارند»ها{،  }این  نیز عامل  «؛وجود  رت وجود بالفعل یک ژفهم هستند مهم و یا ضرو  یو 
 گویند(. نظر ندارند و یا نمیدر  ون چنین چیزی را طو)م

 ـ  ــــ  ـ
 دارد.   ش،شخص، و فقط در یک مقطع از وجودک فهمی که هر یک تژناشمارها  -
فهم بالقوه/ ممکن/ نابروزی؛ دارد، که فقط یکی از  ژعبارتی: هر شخص در هر مقطع؛ ناشمارها هو ب -

 یابد. ها بروز می آن
 فهم نابروزی )و نه، بروزی( است.  ژبراساس همین  ؛مخزن نیزو تعریف اصلی شخص -
شخص در هر مقطع جداگانه و    فهم ممکن نابروزی؛ که هرژشمارها  ای از ناو هاله/ کره ی فهمی  -

 فرض نمودش.   /تصورتوان تخیل/ و می ؛متفاوت دارد 
 ـ  ـــــــ
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توان به شخص شما در همین لحظه ی بعدی؛ تصویری نشان داد، و شما به فهمی از آن  مثال: می  -
 رسید. تصویر می

و حس    فهمژبه یک    ،هرحالهب؛  فهم شبحی و یا گیج(ژیک    حسی )مثلاا   و  فهمژچه    ،و مهم نیست  -
 فهم(. ژها ی رسید )طبق نکات بخش مشخصه وجود می بار همتا و یک بی
 فهم بروزی. ژگوییم: همتا میفهم بی ژبه این  -
بروز یافته/ فعلیت یافته است، در آن مقطع و در آن شرایط/ موقغ/ موقعیت    ؛فهم بروزی{ژو این }  -

 همتایی که وجود داشته است. بی
 ــــــــ  ـ

وجود    ،طبیعتاا   ،، امکان وقوع ناشمارها شرایط متفاوت دیگر نیزی... ولی در همین مقطع مثالی بعد  -
 دارد. 

پس    ؛لترناتیو{ را نشان دهندآ  -گر و متفاوت که به شما }تصویری دی   ،ترین بیانش این استو ساده   -
 رسید. در فرض مثال تصویر اول{، می ،حسی متفاوت از }شرایط و  فهمژشما به 

 فهم/ حس دیگر، براساس هر موقعیت. ژناشمارها  ؛خرآطور الیو همین -
فهمی شما،  زمایشگاهی و ... و میزان توان تشخیص  آو براساس امکانات لجستیکی    ،هرحالهو ب  -

دیگر قرار   ها ی متفاوتتوان شما را برای مقطع بعدی، در ناشمارها شرایط/ .../ وضعیت، میتخیلاا 
 شما را رساند.  ،داد؛ و پس، به ناشمارها فهم حاصلش 

ب   - طبیعتاا   ،هرحالهو  فرضی؛  موقعیت  ناشمارها  از  هریک  در  حتماا   شما  به  می  ،و    و   فهمژتوانید 
 فهم نابروزی{.  ژگوییم: }ها میفهمژسید، و به این متفاوتی برها ی حس

براساس موقعیت   ؛اید رسید/ رسیدهها میکه شما فقط به یکی از آن  ،ها ی نابروزیفهمژ ناشمارها    -
 همتا و منقطع فهمی.  بی
 فهم بروزی گفتیم.  ژن؛ آکه در اصل مثال، یک تصویر خاص بود و به آن رسیدید و به  -

 ـ  ــــ  ــــــ
   :تـصـور() ک مشکل بیانیی -
چندجا استفاده شده است. ولی منظور این    ،مخزن نیز؛ از کلمه ی }تصور{این بخش شخص  در  -

مخزن گانه از شخص)از نوع حس بینایی( و یا تصوری با سایر حواس پنج  نیست که بتوان تصویری
 داشت. 

 )تصورناپذیری؟( آن است.   ؛ ناتصورپذیریمخزنو از مشخصات اولیه ی شخص -
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-نقطهی  لیاردها منظومه  یپتانسیلی حامل می  که تصور کنید }کره    زنیم«تمثیل میوقتی »  و؟ مثلاا   -
ژمفهومی{ و  ژفهم  و  شخص  منظور  ،را  فهمی  خود  نیست)تصویرداری  خیالی  ؛مخزن  بلکه    / و 

  دهی هوایی/ط نوعی آدرس تصورپذیر باشد. و فق   از آن تمثیل کره است( این نیست که واقعاا   تصوری
 … است.  هوا/سربه

 ـ  ـــــ
  ال فلان بها وقتی دننورولوژیست  : توجه کنید که مشخصاا (؟)تجربی مدرن  -علمیی  خرافه    نکته/  -

ذهنی؟  هیجانات/  -احساسات  …/  س/ ح  مفهوم/  }فهم/ ی  مغز    ،…{  خاطرات/  / رفتارها  در 
 دارند.قبول گونه مجهولاتشان را بودن ایندیدنی  تصورپذیری/ تلویحاا  ،قاعدتاا  ،گردندمی

 ـ  ـــــ
گیرد. تری؟ میروشن  …( در بخش مخزن توضیح بیشتری/  ای/دهی نه )برا ی آدرس   کید مهم أاین ت   -

ابتدا  چون در  و  است؟(.  تصورناپذیرتر  )مخزن؛  ت پشت  -ها)معرفیی    …  نیز  شده:  أجلد؟(  کید 
 ی  هامغذبدنی  در مجموعه    وجوداعضایی،  /سیال  «ساکن»  ،دیدنینه   -تصورمخزن؛ فضاجهانی بی

 )است(.  هاانسان
 ـ  ــــــــــ

شما در این مقطع؛ فقط همین یک نفر هستید، ولی مغذ/ ذهن/ مغذبدن شما؛ قابلیت رحال،  هبه   -
به   ...؛  بویایی/  لغت/ هر  تصویر/ هر  هر  مورد  در  که  دارد،  را  از  ژاین  متفاوت  برسد،  خاص  فهمی 

 شد برسد.  دیگری که میها ی فهمژ
   ؛ود و شخص دیگری هستیدکه بود، نخواهد ب و البته براساس نکات تحول، مغذبدن شما؛ دیگر آن -
شخص  - از  متفاوت  قبلی  -هم  در  ژشخص/ مغذبدن  را  شما  اگر  که/  }وقتی  از  متفاوت  و هم  تان، 

 شدید. دادیم{، و ناشمارها شخص دیگر میناشمارها موقغ دیگر قرار می
 ـ  ــــــ

 تون است و نیز یک اصطلاح کلیدی در نام  ،تر از موقعیت است وسیع  بسیار  «موقغ»نکته: اصطلاح    -
 توضیح مفصل داده شده است.  ،ها زبان فهم ،در کتاب دیگر نویسنده و

مس کم ی  له  أنکته:  بتواند  باید  موقغ  وموقغ،  و  لحظه  هر  در  }ما{  که:  بگوید  هم  را  نکته  این  بیش، 
}ژیروسکوپ{، که در هر   فرد؛ چیزی مثلِ مثلاا هبهم و حسی{ هستیم، متفاوت و منحصرفژ، }ذهنی

حرکت می تکان/  تازه  چیزی  دانه ،  از  قوطی  یک  )یا  ی  شود.  و  ها  موقعیت  تکان،  هر  در  که  قهوه 
 یابد/ دارد(.شخصیت متفاوتی می

 ـ  ـــــ
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 توان برای مثال ذکر نمود: دیگری نیز میی ها و توضیحات ساده  انواع گسترش  -
اشخاص و ... و مناظر و  دهی/ برخورد دهی شما را با ناشمارها تصویر ... و همین وضعیت/ ضرب  -

 شد/ فرض نمود/ تخیل داشت.  تصورتوان ممی ،... رویدادها ی متفاوت دیگری نیز
 .  ذهنی و ...و نیز انواع تفکرات و تخیلات درون  -
 .  گردان و ...انواع تزریقات متنوع روان  و یا مثلاا  -
 دلیل خاص و مجهول )مثلاا هرتان بهکه خود بدن  ،انواع ترشحات هورمونی متنوع خاص  و نیز مثلاا   -

 کند. براساس غذای دیشب و یا بوی ناملموس یک گربه و ... ( تولید می
 ـ  ــــ

موقعیت  - این  ی  همه  پس  هستندو  ممکن  امکانات،  به  ؛ها/  شما،  مغذبدن  نابروزی  و  صورت 
 و رسیدنشان را؛ در همین یک مقطع دارد.   تولید و خلققابلیت  ،)پتانسیلی(

  ؛ی ممکن و نابروزی هادهی دهی/ برخورد همه ضربدهی/ حاصل اینو پس ناشمارها جواب -
البته  - از    ،و  یکی  فقط  واقع،  مادی  عالم  در  نابروزی   همهآن  /هاآنهمیشه  »بروز« ناشمارها  ها، 

 یابد. می
 ـ  ـــــــ

توان از دو وجه )ظاهراا معکوس؟( آلفایی و بتایی نگاه کرد؛ مخزن را میشخص  یادداشت تدوینگر:
 هاست. که این دو وجه، در ادامه ی همان دو وجه آلفایی و بتایی ژفهم 

 .کنیمگاه می مخزن نشخصیک، به شخصاز وجه بتایی/ مادی/ سوم  ادامهدر  -
شخص  - از  فصل،  این  در  هرجا  مهم:  ی  یعنی نکته  کردیم،  استفاده  بتایی  پیشوند  بدون  مخزن، 

 مخزن آلفایی است؛ و پس:منظور؛ شخص
 مخزن )آلفایی( در این بخش، در بیشتر جاها حضور دارد، و بحث از آن هم، است.  شخص -
ند؛ و تنها مباحث از دو وجه مختلف طرح  امخزن بتایی و آلفایی، یکینکته: نکات اصلی شخص  -

 شوند؛  می
آلفاشخص  - برای  نیز،  مستقلی  عنوان  پس  تعریف  و  و  هستند؛  درهم  است؛  نشده  تعریف  مخزن 

 یکی، از جهاتی، تعریف آن دیگری نیز هست.
 ـ   ــــــــــــــ
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 مخزن  بتاشخص

بخش  - تکمیلی  کاملاا   ،این  ی  ادامه  )و  استمرتبط  بخش    ،ای(  در  بتافهم  بخش  با  فهمژبا  و  ها. 
یاد برای  ضروری  )لازم/  خواننده(آتکرارهایی  بیشتر  ذهن  حضور  و  مادیت    ،وری  بحث  آن  ی  ادامه 

 ها است. ها/ بتافهم فهمژ
 ـ  ــــــ

)مغذبدن و    مخزن آلفایی، از وجه و منظر بتایی/ مادی.مخزن/ شخصمخزن بتایی: شخصشخص  -
 شخص(. مخزن از دید سوم شخص

   .گرددبیش تکرار میومخزن کمته ی اصلی؛ در تعریف شخصدر این بخش: بتافهم، نک -
تعریف فشرده  نکته ی اصلی  - فقط یک که  که بر روی هر شخص در  بود: }کره/ فضایی{  این  اش 

 شود و موجودیت دارد. مقطع/ مغذبدن، تخیلا حاصل می
بژ  ،ناشمارها...ها  - که  )نابروزیک(هفهمی  نابروزی  می  ،صورت  مقطع؛  هر  در  شخص  تواند هر 

 ورد. آدست هبشود/ ب  ،اشدر مقطع بعدی ناشمارها موقعیت/ وضعیت نابروزی{براساس } 
 ـ  ــــ

-پیشوند آلفا یا بتا{؛ گفته می  بی  ؛مخزن به تنهاییکه }شخص: در کتاب، وقتیتکراریی    حاشیه  -
نسبت   ؛ما است  مطوونی  /تر به درک عرفیمخزن آلفایی است )که نزدیک همان شخص  شود، منظور
 مخزن بتایی(. به، شخص

 ـــ  
ها )فهم در اصطلاح و تعریف فهم ژلفایی و بتایی{  آدر مورد دو وجه پارادوکسی }  بیانی دیگر: قبلاا   -

 ها. م وجه بتافهم؛ در ژفه   و ،نامتون( گفته شده است: وجه آلفافهم
 یک بتافهم نیز دارد.  ؛هر آلفافهم؛ در موازاتش/ کنارش/ همراهش/ وجه دیگرش  و -
مخزن  مخزن آلفایی/ شخصشخص  :این تفکیک جاری است  ، مخزن نیز طبیعتاا و در مورد شخص  -

 بتایی. 
 مخزن نیز دارد.براساس فرض نامتون( یک بتاشخص و  -در) مخزن، حتماا و هر آلفاشخص -

 ـ  ـــــ
قسمت  - این  شخص  ؛در  دیگر  شخصوجه  بتاشخصمخزن؛  بتایی/  قرار  مخزن  بحث  مورد  مخزن 

   ؛گیرد می
 مخزن/ خصوصیات جسم مادی مغذبدن هر شخص؛ در یک مقطع. وجه مادیت شخص -
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)بتاشخص  - قسمت  این  در  البته  طبیعتاا و  آلفاشخصشخص  ،مخزن(،  توضیح  مخزن/  نیز،  مخزن، 
   .تری خواهد یافتیقبهتر/ بیشتر و عم

-مخزن فهمها و بتاشخصمخزن فهماند؛ آلفاشخصکید شده، دو روی یک سکهأکه تچنان ؛چون  -
 ها. 

مخزن آلفایی و بتایی، تعمیمی و مشترک هستند؛ برای هر دو وجه  مسائل شخص  عبارتی: کلاا هو ب  -
 آلفایی/ بتایی. 

 ـ  ـــــــ
 فهم و بتافهم: وری و مرور تقابل و همسویی آلفاآیاد -
نامتون؛    - نیز معکوساا   ،هافهمژدر  و  نیز دارند؛ و تضادی نیست )برخلاف    ،مادیت دارند؛  نامادیت 

 مطوون(. 
 صورت زنده داریم؛ آلفافهم است.  هها ب فهمژحسی که از  -
 داریم/ وجود دارد؛ بتافهم است.  فهمولی مادیتی که از هر حس -
   ؛...و ها{ نیز است. ضروری نامتون، }همین مادیت فهمای، فرض له أو جدا از هر مس -
ب   - ها ی  «فرض »حتی، اگر تفکیک آلفابتافهم، به هر شکل؛ نادرست نیز باشد، یکی از    ،عبارتیهو 

 له است. أی نامتون؛ همین مس اپایه
 ـ  ــــــ

 مخزن بتایی: تعریف اصلی و راحت شخص -
)وضعیت مادی شخص(، در هر مقطع؛    «بتاشخص»، هر  نابروزاا فهمی، که  ژناشمارها بتافهمی/    -

 تواند تولید کند. می
مخزن مغذبدن/ هر شخص  ،ای، که در هر مقطعفهم مادی/ بتایی   و  عبارتی دیگر؛ ناشمار حس هو ب  -

تولید می بتایی(،  و  آلفایی  نماید)در هر دو وجه  بالقوه یتول   امکان  ؛تواند  ناشمارها  د  را، براساس  اش 
 تواند داشته باشد.شرایط/ موقعیت می

مخزن آلفایی از جهات اصلی، تفاوتی با شخص  ،بتایی  مخزنمسائل شخص  هرحال: کلاا هو پس ب   -
 وجهی دیگر، از آن دیگری هستند.  ،هرکدام  ؛اندله أچون یک مس ؛مخزن(، ندارد لفاشخصآ)

 ـ  ــــ
کتاب بایستی   ،ولی بدیهی نامتون را  ،فرضیپارادوکسی،  وبیش  و کم   این چند نکته ی عجیب/ ثقیل  -

 مخزن توضیح بگیرد: بگوید/ توضیح دهد، تا بتاشخص
 ـ  ــ
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شخص  .۱ هر  دقیقاا ژشخص:  شخص  مخزن؛  انسان/  یک  با  است  مقطع    ،برابر  یک  فقط  در 
 حسی.فهمی

 گوییم: یک مغذبدن. و این }یک انسان/ شخص{ فقط در یک مقطع را می -
ها نیز  فهم ژدر یک مقطع. )در قسمت مادیت    ،هر شخص/ انسان  ؛عبارت است از  ،مغذبدنو پس    -

 توضیح داده شده بود(.
جای اینکه از شخص/ فرد/ انسان عرفی }در همه ی عمرش و یا حدودی از عمرش{ استفاده  ه پس ب -

 )ژانسان/ ژشخص(.  یمنظر دار حسی، دردر یک مقطع فهمی ،شود، هر انسان را فقط
  ـــ
ذهنیژهر  نامتون،    .2 محتویاتی/  )معنایی/  فقط را  جاتی(  فهمی  هر   با  همیشه،  کلیت  وضعیت 

برابر می بتایی(مغذبدن )در فقط یک مقطع(  آلفایی  به مقطع؛ هر ژفهمی   ،پس   ؛گیرد )از راه  مقطع 
ذهنی  /... وضعیتی )معنایی/  و  نقطه  نه  )و  دارد  را  ژانسان  جسمی/  کلیت  از  مقطع  یک  کل  جاتی(، 

 که در مطوون: در حالی خاص از مغز را(.
هر }فهمی/ معنایی/ محتویات    ،صورتی بدیهیهشناسان(، بعصب  در مطوون فیزیکال )و مثلاا   کلاا   -

قسمت  ذهنی در  را  می  «جا»ی/    -)جاای{  فرض  مغز  از  خاصی  مثلاا   ؛گیرندی(  یا  و   و  حالتی 
کنند که در جای طور خیال میاین ،)بدیهتاا را هایی )و از این قبیل( از بخشی از مغز و ... واره الگوریتم

این نوعی  و  است(.  خاصی  وضعیت  وضعیتیا  بین  ذهنیهمانی  ی  مغز   و   ،ها  در  خاص  وضعیتی 
 کنند.  برقرار می

خواننده  - و  نامتون  برای  مغذبدن  که  مهمی  ی  فایده  مباحث نکته:  کل  که  است  این  دارد،  اش 
 ؛خصوص زند. )توضیح بیشتر در قسمت بعدی و به نورولوژی/ علوم شناختی و از این قبیل را دور می 

 (. «ایکس ی همچون جعبه ،مغذبدن»
 :و نیز -

 ـ  ــ
 شونده(. حس یا فهم؛ برابر است با فقط و فقط یک ژفهم بروزی )هویدا ،هر مغذبدن .۳
 :نیز  و -

 ـ  ــ
 برابر است با ناشمارها ژفهم نابروزی. ،قبلی، هر مغذبدنی  متفاوت از نکته  صورتی ظاهراا هب .۴
ژانسان    - با  ،انسان در مقطع()و پس: هر مغذبدن  برابر است  و  ژناشمارها    ،عبارت/  نابروزی؛  فهم 

 فهم بروزی )حس و فهمی که در آن مقطع؛ هست(. ژ یک 
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 ـ  ــ
   :پس تا به اینجا گفته شد ؛مخزن بود )و بالعکس(و چون هر مغذبدن؛ یک شخص .۵

 . «فهم بروزیژفهم نابروزی؛ و یک ژناشمارها »هر مغذبدن برابر است با 
 ـ  ــ
ابر است با یک مغذبدن و ، بر(انسان در فقط یک مقطع)ژشخص    /ها: ژانسان و نیز پس این برابری   .۶

 علاوه ی ناشمارها ژفهم نابروزی.هو برابر است با: یک ژفهم بروزی؛ ب ؛مخزن یک شخص
 ـ  ـــــ

 بیانی دیگر: هر ژشخص )هر شخص در یک مقطع فهمی(؛ یک مغذبدن منسجم و یکپارچه است.  -
تواند }ناشمارها چیز دیگر/  ؛ میخودش  و این مغذبدن، براساس تحولات ناشی از درون و بیرون   -

 مغذبدن دیگر{، در مقطع بعدی باشد/ شود. 
در بخش بتافهم(؛ هر مغذبدن، یک بتافهم است )وجه دیگری از    ،کید شد )مشخصاا أ که تو چنان  -

 آلفافهم(. 
وهب   و   - فهم شهودی  آلفافهم/  صورت یک  هب  ؛عرفی شخصی  عبارتی دیگر: وجه جسمی/ مادی هر 

 .  کنددهد/ خلق میهمتا(، خودش را بروز میذبدن آن شخص، در آن مقطع بیمغذبدن )کلیت مغ 
 ـ  ـــ

مسائل    -  شخص  «بتاشخصیت»و    «بتاذهن »اشاره:  ارتباط  و   ،... ...،  و  و  با مخزن  سایر مخزن  و 
بتاشخصومسائل؛ کم نیز میبیش در  برای سادگی   ،ولی  ؛تواند مطرح بشودمخزن  اینکه   و هم  ،هم 

 شود.ها بحث نمی؛ از آننیست ضروریچندان 
بتاشخص  مثلاا   - مغذبدن/  بتاژذهن  توان  میمخزن،  برای  بتایی/  ژذهن  ذهن/  به وجود  یا    شدقائل  و 

 .   شناسایی{ شخصی و ... }بتا جهان  ،مثلاا 
 ـ  ــــــــــــ

انسانی؛ و نه  ی  پیچیده    یمخزن بتایی )که مادی است(، براساس ژماده ی پیچیده )ژماده  شخص  -
 شود؛ و موجودیت دارد. ساده(، تعریف میژماده ی 

)اجباراا   - بایستی  ابتدا  پس  }الف  ،(و  ژماده    :ب}و    { سادهی  ژماده    :تفکیک   / پیچیده  ی ژماده ی 
 پیچیده ی انسانی{، انجام شود.  

ل ژماده ی پیچیده،  ئساده، مسای  شود با استفاده از ژماده  سعی می  ، ها، عمدتاا بقیه ی قسمت و در    -
 ند(، توضیح داده شود. او مغذبدن انسانی )که بسیار مشابه و مشترک

 ـ  ـــــ
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با:    /مطوونیی  ماده )ماده  ها ی  ها، تفاوتفهمژدر بخش مشخصه ی مادیت    حاشیه: قبلاا   - عرفی( 
 وری خواهد شد. آو بازهم یاد ؛نامتون/ از دید نامتون(، توضیح داده شده استژماده )ماده در 

 در بخش قبلی گفتیم که:  ،به طور خلاصه -
 شود.عرفی در مطوون؛ بتاماده در نامتون یا ژماده نامیده میی ماده  -
ز در جهان  ای است؛ در منظر دیگران، و دیگرچیزان. وجود چیماده یا هر چیز مادی  ژماده، حدوداا   -

 دیگر.ها ی همگانی ماده 
به نسبت    ،و البته  ؛له ی آلفابتافهم نیست در این کتابأساده؛ نیازی به طرح مسی  نکته: در ژماده    -

-که بحث دو وجه آلفابتایی؛ طرح می  ،در ژماده ی انسانی است  تر شدن ژماده، و مشخصاا پیچیده
 گردد. 

تفاوت و تفکیک بین ژماده ی }ساده و پیچیده ی انسانی{؛  هرحال در قسمت بعدی، تمرکز بر  هو ب  -
 است. 

 ـ  ـــــــــ
خواهد که وارد شود؛ و  و نه می  ،تواندنه می   ،نورولوژی و ...ی  در حوزه    ،وجهکتاب به هیچ:  نکته  -

که جایش در    ،جزئیات و ...ذکر  صورت یک کلیت است و نه  پس صحبت از مغز و مغذبدن، همه به
 علم است.  

 د. برد تا علم وارد این مباحث بشومشخص هم نیست در کجا هستیم و چقدر زمان میالبته و  -
 ـ  ــ

اسطوره  - قدسی  قدرت  علوم  ،  معمولاا   ؛اینکته:   /... نورولوژیستی/  مطوون  مشخصات  از  یکی 
پیچیده/  خوان/  شان است؛ بسیار سختبودن علمی  رازواره   -سال اخیر۱۰۰  مثلاا   -شناختی امروزین

چون دارای اتوریته ی علمی    ،و البته  ؛هستنداصطلاح/ همیشه در حال تغییرات علمی جدی/ ...    پر
  ؛ شان داشتایبیان اسطوره  توان درچرا{ نیز نمیو}چون  ؛ قوی )بازار کار و ... و حس علمی( هستند

ورند«. مسائل دیگری نیز  آدر مقابلشان »کم می  ،این جهات(  نیز )از  -ای یا تحلیلیقاره   -و فیلسوفان  
 هست که اینجا جایش نیست.  

تنها ما  ی  یک جعبه    ،از نظر کتاب  ،این مباحث مغذبدنی  همه    ،هرحالهب   - این با  ایکس است و 
 شناسی، کار داریم.   -شناختینورولوژیستی/ عصب ها ی و نه درونش و اسطوره  ،جعبه

 ــــــــــــــ  ـ
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 ایکس  ی مغزبدن/ مغذ؛ همچون جعبه

و مشخصاا مخزن  ل شخصئمسا   - از شخصتصوروردن  آدست  هب   ،بتایی،  بتاییی  براساس    ؛مخزن 
 مادیت ژفهم/ بتافهم است. 

معمولی/ ساده نیست، بلکه براساس نوع بسیار خاصی از ژماده  ی  ولی این مادیت فهم، یک ژماده    -
 پیچیده ی انسانی{.  ی است: }ژماده 

 :فکیک اولیه )حدودی( در مورد ژماده، کارساز و ضروری استو پس در همین شروع؛ یک ت -
 ـ  ـــــــــ

 یک اتم کربن.  ساده، و مثلاا ی ژماده  ؛ساده (الف
ها است: ژماده ی پیچیده ی  پیچیده، که اصل و مقصود و هدف اصلی بحث ی  ژماده    ؛پیچیده  (ب

نامتونی آلفابتافهم )که فرض اصلی  یا همان  و  انسانی  نامادی    انسانی/ مغذبدن  مادی/  پارادوکسی  و 
 بودن را در خودش دارد(.

}بیانی{  - تفکیکات؛  این  که  کنید  توجه  آدرس   ،نکته:  برای  آسانو  خواننده  مطلوب   /تردهی  به  تر 
و مرز مشخصی   ؛ است قاطعیتی  انواع    ،والا  قاعدتاا ژبین  و همیشه/  نیست.  پیچیده  و    ، ماده ی ساده 

است  نسبیتی  است،  }ماده    ،طیفی  ...{ی  بین  و  ساده  خیلی  و  }ماده    ،ساده  مورد ی  پیچیده  ی  و 
تواند  متنوعی میها ی  دارای طیف  ،، خودشپیچیده نیز طبیعتاا ی  و حتی ماده    ؛تعریف/ منظور بالا{

 یک شخص(. ها ی باشد )حتی در یک شخص/ مغذبدن
 ـ  ــــــــــــ

شخص  - مسائل  میمخزن  و  طرح  پیچیده{،  انسانی  ی  }ژماده  روی:  بر  فقط  )منظور  بتایی،  گردد 
 است(. 

 -ترشاید ماده در درک عرفی  -ساده  ی  ژماده  کلاا   ،نکته/ حاشیه: و پس در مباحث اصلی مغذبدن  -
است  /شودنادیده گرفته می ماده    ؛شده  که  نیز  بایستی، عمدتاا ی  هرچند  را  ماده    ،پیچیده  ساده  ی  با 

 د/ توضیح داد و درک نمود.  تعریف نمو
 }کلیت مغذبدن انسانی{ است.  ؛کلیت مادی هر انسان یا همان ؛ژماده ی پیچیده -

 ـــــــــــــ  
 تر.و بتافهم/ مغذبدن هر شخص؛ مثل هر چیز مادی دیگری است؛ ولی پیچیده ؛ماده، ماده است -
 ای را نیز دارد.  و پس خصوصیات هر نوع ماده ی ساده -
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ی  ماده  ژ  ؛مشترک است   ، دو  هر  ساده/ ناپیچیده را که }دری  مسائل اصلی/ وجوه اصلی ماده  و پس    -
 توان تعمیم داد؛  مغذبدن{، میی ماده ژساده و 

}مغذبدن/    - مسائل  میی  پیچیده  ی  ماده  ژو  تا  را  موازات  پابه   ،شودانسانی{  به  هم/  ی  ژپای  ماده 
 ساده؛ باید گفت، و درک و بررسی نمود. 

 ـ  ــــ
 خصوص از جهات کیفیتی ...  ه دو )ساده و پیچیده( دارند، ب مهمی نیز؛ اینها ی ولی تفاوت -
 له ی تحول ژماده{ است.  أ}در مس ،کیفیت و دقت و اهمیت و ...از جهت ترین تفاوت، مهم -
تر/ ... است، از  تر/ ریزتر/ حساسانسانی(، بسیارها مهمپیچیده )مغذبدن  ی  در ژماده    ،و تحولات  -

   .تحولات در ژماده ی ساده. )در دید نامتونی(
 ــــــ  ــــ

نیزأت   - مطوونی/ عرفی  ماده ی  در  که  کنید  توجه  )و    ؛کید:  دارند  قبول  را  تحول  تا حدودی  مطوون، 
  ؛دانند( جزوی از مشخصات/ ذات ماده می

 متفاوت است از تحولی که در ژماده؛ و در دید نامتون، از ژماده است.  ولی این تحول، بسیارها  -
که  - کنید  توجه  نیز  فهم  ،و  }مسیر  مثل  ثبات{ ها ی  مباحثی  قطعی  براساس }فرض  شخص{،  هر 

اش و غیرو، بیان  سال اخیر زندگی  ۷  ،عمرش، و یا مثلاا   مسیر  ها؛ و نیز خود یک شخص، در مثلاا فهم
 شد.  

 انگارد. عرفی، یک شخص را ثابت می  مطوون/ دید ،و طبیعتاا  -
ب   - شخصی میهو  را همان  شخص{  مثلاا دانند/ میعبارتی: }یک  که  بوده  یک   دانیم،  پیش  دقیقه ی 

 است.  
باید رعایت کنند: ثبات  این فرض مثلی/ افلاطونی را    و در حوزه ی علم نیز؛ روشن است که، حتماا   -

شد گویند(، والا علم و قوانین علمی و ... برایشان ناممکن می در ماده )برخلاف ظاهر چیزی که می 
 گرفتیم(. )اگر این ثبوت را فرض نداشتیم/ نمی

  ، توانیم علم، در سطح مطوونینگاریم، نمییثابت ن  اگر }اتم کربن یا دایره و غیرو{ را؛ مطلقاا   و مثلاا  -
   ؛شته باشیمدا
 باید ثابت باشد/ انگاشته شود{.  -ماده، در مطوون؛ }ثابت است/ ثابت نیست و پس کلاا  -
تحول جرقه  - با  متفاوت،  است  وضعیتی  البته  نامتونکه  در  ژماده  آان  به  آان  ب  ؛ای/ همیشگی/  -ه و 

لی مثل ئاو مس   ،پیچیده و لطیف و ... و بسیار حساس مغذبدن انسانیی  خصوص در حوزه ی ژماده  
 .  ژشخصیت و ...



 
 

 183 │ هامخزن فهمبخش دوم: شخص 

 
 

 ـ  ـــــ
پیچیده ی انسانی )کلیت مغذبدن/ بتافهم(، در  ی ساده؛ و ژماده ی  تفاوت اصلی/ مهم دیگر، ژماده  -

 له ی آلفابتافهم است. أمس
  ؛سادهی له ی آلفایی؛ در ژماده أنبودن و یا طرح نشدن مس -
پیچیده ی انسانی/   ی آلفایی )نامادیت(؛ در }ژمادهکید و اصرار بر وجود أ ولی و بالعکس؛ طرح و ت -

 ها/ کلیت مغذبدن انسانی{.  بتافهم
بدون اینکه از کیفیت بیان در نکات اصلی کاسته    -تر شدن کتابو حداقل برای راحتی بیان و سهل  -

ب   }خورشید و یا خرس و گیاه و   ها ی پیچیده؛ و مثلاا برای انواع ژماده   -گردد   هگوریل{، کتاب، قائل 
 وجود آلفایی }نــیـسـت{.  

-  { ژماده نآو  میگونه  آلفایی  فاقد  را،  پیچیده{  ی  میها  محسوب  همین    ؛کندداند/  فقط،  و  فقط  و 
 داند.  ژماده ی پیچیده ی }انسانی{ را؛ آلفادار می

 ـ  ــــــــــ
م  - خواننده  البته  و  حاشیه:  نه جهش  ،طبیعتاا   ،تواندینکته/  )و  طیفی  از  العادهفوق ها ی  به وجود   ،)

ها ی له ی انواع ژماده أاز گیاه تا جلبک، و پرنده و فیل و انسان؛ قائل گردد، در مس  موجودات؛ و مثلاا 
داری{،  منژ  -داریداری/ حس من  و فهم  لفاداری/ حسآشدن }  قائل  و؛  تر{پیچیده   تر تا}ناپیچیده 

« توضیحات  هازبان فهم » کتاب  . در  بینشیک دارد ها ی روان نیز جنبه  رکدامشان )که البته عمدتاا برای ه
 (. خوبی بیان شده است

چنینی )مادی/ بتایی/ مغذبدن/ ...(، وارد هیچ تخصص و همه ی موضوعات این  کید: نامتون درأت  -
 و لازم نیز نیست.   ؛شودای، نیز نمیل دانشی فیزیولوژیک/ نورولوژی/ .../ فیزیکیئمسا

نورولوژی  - به  ورود  عدم  بر  ضروری،  و  لازم  و  چندباره  /تأکید  کید  رشته  -شناسیعصب-تأ ها/ و 
ای نیست؛ گونهاش، مثل علوم شناختی. بارها در کتاب گفته شده، که جنس کتاب آنمضامین مشابه 

یزیکال بنماید/ به چشم آید؛ و البته، گونه و فکه آن (در دید خواننده)ولی البته، کتاب مستعد این است 
 ای، از این تهمت؟/اشتباه سخت، گریز یابد. نه ها ی کند با انواع آدرس کتاب سعی می

 شود. کند، و وارد مسائلش نمیاز مغز/ مغذ، همچون یک جعبه ی ایکس عبور می و کلاا  -
 ـ  ــــــــ

 دور زدن نورولوژی و ...:   -
 مجهول محض )در نامتون/ این کتاب(:   ایکس/ی مغز؛ همچون جعبه  -
 وری: آای و مهم: یادکید حاشیه أت -
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مغز   این است که تفاوتش با مغز عرفی مشخص باشد. که مثلاا   ،جای مغز  هب  «،مغذ»دلیل نوشتن    -
  و یا ... ،مغز نیستو یا از نوع نقطه  ؛عرفی شامل بدن نیست

و    ،ها{صورت }نه مغز نورولوژیست هب  ،مغذی است؛ کلیت  تصورترین  هرحال: بهترین/ عملیهو ب   -
 بلکه مغذ نامتونی. 

شامل }خود دست    تر باشد و مثلاا عتواند بسیار وسیمغز میی  دامنه    ،طور که گفته شده بودو همین   -
 و پای{ نیز بشود و حتی بیشترها؟ 

، با فرمان و ترمز و ... کار میو مثلاا راننده  - آیا آن فرمان و ترمز و ...، جدا از  کند؛  ای که ناملموساا
جزوی از بدن او هستند یا نه؟ و نیز در مورد انواع ابزارها ی بشری؛ مثلاا آیا دست و انبر  مسائل عرفی، 
 ؟از دیدی/ جهاتی، بله درهم هستند؟

 یا مغذ( است.مغذبدن/ له ی اصلی این بحث )کلیت مغزبدن/ أمس ،هرحالهب  -
 ـــــــــ  ـــ

 کید کرد که:  توان تأطور خلاصه میو پس به -
 شود.  ل مغز و نورولوژی و از این قبیل نمیئکتاب وارد مسا کلاا  .1
مغز  - می  و  ساده را،  و  سردستی  معنای  هر  به  گرفتتوان  نظر  در  دلخواه   -ای،  این    -به  برای  فرقی 

 مباحث/ کتاب ندارد. 
مثلاا   - معنی/    و  هر  جعبه   / تصوربه  کاملاا فعلاا   ،ایکسیفرض  مغز  ،؛  خواننده.  برای  است    ؛ کافی 

 ایکس.  ی همچون یک جعبه 
 معرفی خواهد شد.  سازعنوان موتور )متحول( تپشیک فهمهمغز/ مغذ، ب ،و البته بعداا  -

 ـ  ــــ
انواع موضوعیت  در  .2 فهمی    ها مورد  ب نیز )چنانی  کنون  تا  تها ی  صورتهکه  کید شده(؛ أمتنوعی 

 شود.  ونه مسائل نمیگنآکتاب وارد 
ب   - هایی جداگانه و  صورتهو برایش فرقی ندارد، انواع مسائل متنوع »درک یا تولید«؛ که در مطوون 

 شوند.  ...؛ بررسی می
 کند که یک فهم )یا هر موضوعیتی و به هر شکل(؛ تر، فرقی نمیعبارتی مشروح هو ب -
له  أدر مورد یک مس  باشد{؛ و یا مثلاا   کودنست  در مورد }درک یک چیز خرافی خیالاتی یک م  مثلاا   -
 ی خارج از مغز و عینی و صادق و موجه و ...، که با ادراک حسی دریافت نموده.ا

 ـ  ـــ
 هرحال؛ یک تولید است در مغذ. هو ب -
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عرفی  - درک  تولیدهر  مغذای؛  در  است،  مغذ  -ی  موقغ   -برای  در  ما  مغذ  )حتی  مغذی  ی  هر  ها 
 متنوع(. 

صندلی متفاوتی را   ؛یک صندلی  یکسان؛ و مثلاا   دیدن یک چیز بیرونی مشترک، و فرضاا   در  مثلاا و    -
شود/ بیند/ میو چیز متفاوتی را می  ؛هاکند، یک مغذبدن مشخص، نسبت به دیگر مغذبدنتولید می
 کند.  درک می

و یا دیدن یک صندلی ظاهراا   - تول   و پس درک یک صوت،  ید/ تولیدی/ همیشگی، منفعل نیست؛ و 
 خلاق است. 

و   تصورقابل  ،جور دیگر شناختی، یا هورمونی، و یا هر ل عصبی و عصبئانواع مسا نکته: ... و کلاا  -
 این کتاب.  هایش؛ و مشخصاا برای نامتون و بحث ؛مطرح در مطوون روز علمی، هیچ فرقی ندارد 

 ها را.دارد آنها؛ سازگار است، و قبول نآ و مضامین اصلی کتاب، با همه ی  -
 ـ  ـــــــــــــــــــ

 زنده بودنِ بتافهم/ کلیت مغذبدن

 بیانی دیگر از تحول ماده:   -
 فهم/ ...{.ژنکته: مرتبط با مباحث }زنده بودن{؛ در بخش }مشخصات  -

 ـ  ــــــ
 همیشه در تغییر و تحول است.  ،ماده -
از اصطلاح کلیدی و کارا تر »زنده    تغییر؛ معمولاا جای تحول و  ه و در ادبیات اصطلاحی نامتون، ب  -

 شود.  بودن« استفاده می
 زنده است{؛ و چه بگوییم؛ همیشه در تحول و تغییر است.   ،چه بگوییم؛ }ماده -
 باروجود است. در ریز و درشتش؛ همیشه زنده است/ یک  ،جهان مادی - 

 شود.و؛ چیزی دیگر/ متحول میننوبه ،یابد؛ و سپس در مقطعی دیگربار وقوع می  یک  -
 ـ  ــــــ

کلاا   - مشخصات    ،نکته:  مورد  در  اینجا  به  تا  که  مسائلی  ی  همه  گفتهفهمژ در  این  ها،  گونه شده؛ 
 مسائل نیز تعمیم دارد و خواناست. 

نیز»در    ها{/ ژرفتار، و مثلاا فهمژ در مبحث }رفتار    مثلاا   - با هربار رفتارش؛ تحولی  اینکه، مغذبدن، 
 « دارد. خودش

 ـ  ـــــــــ
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-تر و معنیدستبودن«، در مباحث فهم؛ خوش   کید: حداقل اینکه، در نامتون؛ اصطلاح »زنده أت  -
 بار معناییک/ فهمیک ندارند.   دارتر و مفیدتر است، از اصطلاحات }تحول و تغییر{؛ که مشخصاا 

  ؛ ایده ی }تحول و تغییر{ دارد معنی معکوس با    جان و اساس، ایده ی مفهوم در مطوون، کلاا   و مثلاا   -
 شده دارد. زمانی« را در اصطلاحش؛ حک و ذاتیو بار »ثبات و بی 

ب   - باشدهو  ثابت  باید  ماده  نیز  ؛یعنی   کلاا   ،و مفهوم   ،عبارتی، در حوزه ی مفهومی؛  بودن  در   .ثابت 
 باید باشد. ،و اولاا  اولاا  ،ذات تعریفی »مفهوم«، ثبات

اما در مورد    - پیشو  بودن؛  زنده  و  ماده؛  تغییر  این قسمت  ماده/ ژماده؛ تحول/  کتاب/  بدیهی  فرض 
  فرضیتاا  /باطناا   /در مورد ماده، باید مورد قبول بدیهی مطوون نیز باشد )هرچند هم عملاا  است. و قاعدتاا 

 در مطوون؛ قبول نداشته باشند(. 
 ـ  ـــــــ  ــــــــ

 له ی ثبات و تحول هر ماده أتضاد/ مس 

 تفاوت عمیق و استراتژیک نامتونی تحول ماده و ژماده. -
کند تکرار نمی  ،تکرارناپذیر است{، و حتی خودش را نیز  ،گوید؛ }مادهمی  ،مشخصاا   ،وقتی نامتون  -

 ؛شود و ...نمی و دوبار تکرار
ب - عبارتی، }دیگر همان ماده ی قبلی/ خودش نیست{، و چیزی دیگر شده است و پس ه... و پس 
 ؛ ... 
ید )برای ایده ی نامتون( که؛ وقتی بحث  آ... و پس این مشکل/ پارادوکس/ تضاد روشن، پیش می -
 داریم، منظورمان چیست؟   «تغییر»از
که ها(، }مسیر یک چیز{؛ درحالیلفافهمآها )ها، و فهمفهمدر مباحث }مسیر{ ماده و ماده ،و مثلاا  -

 چگونه بایستی تبیین، یا بیان و درک شود؟ن چیز اول نیست{؛  آدیگر } ،همیشه
در    توانمی  چگونه  ،این است که  ،منظور از مسیر که در بخش بعدی توضیح خواهد گرفت ه:  نکت  -

در طول زمان  یا ماده  چیز  شود یک  فرض می   .داشتها ی  مادچیزی یا  برای  فرض ثبات    ،طول زمان
فرض کرد/   ،در طول زمان/ عمر هر مقطعشمسیری    توانماند؛ و برای همین میباقی میهمان چیز  
 تخیل کرد.  
 ـ  ــــــــــ

 له را مطرح نمود: أال/ مشکل و مسؤتوان س گونه نیز میاین -
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است؛   ،وجودیبارتکراری/ تکرارناپذیری/ یک اگر هر ماده زنده است، و در تحولی همیشگی و بی   -
  .گر؛ همان قبلی، نیست(دارای یک مسیر است؟ )چون در هر مقطع دی  پس چگونه مثلاا 

   ؟تواند مسیر داشته باشدتکرار است؛ پس نمیبی  ،وقتی/ چون -
دیگر نیست«؛ و پس    ،»آنچه بودباشد.  دیگر نیست/ موجودیت و وجود ندارد، تا که تحول داشته    -

 تواند داشته باشد.  مسیر هم نمی
آان؛ زنده/ هست می  ؛یک مقطع وجودیدر    - آان یک  تمام. یک  و  و شودزنده/ هست می  ،شود،   ،

 شود.  ای دیگر میسپس متحول/ چیزی دیگر/ ماده
 ــــ  ـــ

باروجودی{؛ در عین یک   ،}تحول ماده   ؛توانیم یک چنین چیزی بگوییمحاشیه: اینکه در زبان نمی  -
 این کتاب(.  جهان شناسایی درمسائل  مشکل زبان )و خواننده( است؛ و نه حقیقت/ واقعیت )

 اش فرار کند و یا با فرض عبور کند. بایستی از قفس زبانی به نحوی،خواننده  ،هرحالهو ب -
 ــــ  ـــ

 تواند تغییر و تحول داشته باشد.  وقتی تغییر و تحول دارد؛ به همین دلیل؛ دیگر نمی ،ماده -
 .تواند تغییر و تحول داشته باشدتر: چون تغییر و تحول دارد؛ نمیعبارت ساده هو ب -
 شود. متحول می ؛بگوییم ،معنی استشود و دیگر بیچون با تحول؛ نیست می -

 ــــ  ـــ
جرقه   - بلکه  موردش(؛  در  تحول  است  مهمل  )و  ندارد  تحول  و  تغییر  ژماده؛  ماده/  پس  وار، و 

 شود«؛ میرد/ محو می»می
ر آان/ وضعیت زنده؛ »وجود واقعی و مشخص« دارد، و  که فقط؛ دو پس زنده بودن نیز، یعنی همین -

 قبل و پس از »این آان وجودی«؛ دیگر آن ماده نیست. 
ای ندارد که تواند داشته باشد؛ چون وجودش آانی است، و ادامه و پس مسیر نیز؛ »یک ماده« نمی  -

 بتواند مسیر داشته باشد.  
 است، تا بتواند مسیر داشته باشد. نبودهای از قبل، و نیز ادامه  -
  .در نامتون؛ ماده تحول و تغییر ندارد؛ بلکه زنده است ،هرحالهو پس و ب  -

 ـ  ـــــــ
 کند؟ نامتون با این مشکل، چگونه برخورد می -
 زبانی مطوونی است.  مسأله یمشکل در یک  -
 رود )در زمان( جایی میید، و به  آایک است؛ و از جایی می ماده در درک نامتون؛ جرقه -
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نامتون  در تحول است؛ ولی در عین  - به هرشکل که مطوون بگویند؛  حال، وجودی ثابت دارد )که 
 و مشکلی نیست(   قبول دارد 

   ؛حال که تحول نیز دارد، و همیشه در تغییر استدار است: در عینوجودش، زمان -
 رد.  تواند داری مسیر باشد. یک مسیر عمریک دامی ،و پس -
 ۱۰۰  ،و یا برای فلان فیل  ؛برای فلان اتم، فلان مقدار زمان  اش؛ مثلاا در طول حیات عرفی  و مثلاا   -

-متنوع وجودی؛ همان اتم و فیل و غیرو }هست/ نامیده میها ی  سال عمر، که در همه ی این مدت
 اش{، در این مسیر زمانی؛ در تحول و تغییر است.  شود{؛ و }وجود اسمی

 است.  بحث{؛ در این مباحثفرض، و یا از اصول }بدیهی/ بی ، پیشیر و تحولیتغ  ،اقعوه و ب -
 ــــــــــــــ  ـــ

 مسیر هر ماده  

 همیشه در تحول است. و پس هر ماده؛ دارای یک مسیر نیز است. ،ماده -
است: جهان، یعنی بودن؛ و بودن، البته   تصوربی  /معنینخواهیم؛ جهان باثبات، بیخواهیم ب؛  الزاماا   -

 یعنی؛ تپش/ تحول و ...، و پس داشتن مسیر.   اولاا 
 ـ  ــــــ

ها، از وجه آلفافهمی نیز توضیح داده خواهد شد. و طبق معمول برای همتایش  فهمژ له ی مسیر  أمس  -
 : هاها. مسیر بتافهمو در موازاتش، در مورد بتافهم نیز؛ مسیری وجود دارد از فهم 

شود(، »هر شخص«؛ دارای یک  تمرکز داده می   ؛شودبحث می  ترین وضعیت )که فعلاا و در ساده   -
 عمرش است.  طولمسیر، در 
 ـ  ـــــــــ

 .تحول/ تغییر دارد؛ و پس هر ماده؛ یک مسیر نیز دارد  ،وقتی ماده -
 دهند. هایی از هر ماده؛ آن ماده را در مسیر زمان تشکیل مینقطه نقطه  -
 شود.نمی ، شود و تکرار نیزهر ماده در هر مقطع زمانی؛ چیزی جدید می ،عبارتیهبو   -
ب   - قبلاا هو  که  بود  نخواهد  همان  دیگر  ماده«؛  »یک  دیگر؛  بودزمان   /عبارتی  پیش  زمانی  و  و    ؛ها 

 ای جدید خواهد بود.  قطعه 
 دهند. )هر تک ماده( را تشکیل میها ی هر ماده؛ مسیر یک ماده قطعه و این ناشماران قطعات/ قطعه  -
-ناشی از تحول یک ماده در زمان، }یک مسیر{ شکل میها ی قطعه عبارتی دیگر؛ از این قطعه هو ب -

 ، همان ماده ی عرفی است )در مورد هر نوع ماده ی ریز و درشتی(. گیرد؛ که عرفاا 
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 ــــــــ  
 نده؛ در دست داشت و حاضر داشت.  ز /؟صورتی تجربیهتوان ب ولی این مسیر عمریک را، نمی -
را )فریز تخیلی(. مقاطعش را در طول زمان/    }فریز{ کنیم آن   ،توان/ بایستی تخیلاا می  ، و پس اجباراا   -

 همچون یک مسیر تخیلی در طول زمان.  ؛فریز کنیم تخیلاا  ،عمرش 
وجودهایش/ مسیرش؛ تشکیل  اش در این مقاطع عمرش، یک کلکسیون از  فریزیها ی  و از وجود  -

 بگوییم: مسیر آن ماده. بتوانیم  یک صندلی(، تا  دهیم؛ از آن ماده )و مثلاا 
ب  - ماده   ،هرحالهو  هر  مورد  اجباراا در  وجود  ای؛  از  کلکسیون  یک  مسیرش،  تشکیل  ی  برای  ها 

 اش را، باید فرض/ تخیل و خیال کنیم.  فریزی
 دیگری(.  ی ثل هر ماده طور )مها نیز، همین و در مورد بتافهم  -
بیش وو همگی کماشاره شد )  قبلاا   ،ها که بحث کلکسیون و فریز در موردشفهمژو نیز در مورد    -

 له(.أمثل هم هستند در این مس
 ـ  ــــــــ

متوجه   و یا ... و یا ملموساا   ،مادی/ ماده را »بدانیم«ها ی  ل تحول/ تغییر در چیزئلازم نیست که مسا  -
 . گیری کنیم و ...بشویم و ... و یا بتوانیم اندازه 

فیزیکی انسانی  ها ی  گیری تحولات وجود دارد. محدودیت انواع تواناییاندازه ها ی  انواع فقر  مثلاا   -
اندازه وسایل  یا  و  درما؛  تحولات  دیدن  و  امکانات    گیری  و  دانش  براساس  و  بشری  متفاوت  اعصار 

 متنوع روبرو است. ها ی با محدودیت ،الهرح هب  ،همیشه ،زمانه
}جدا    ،و منظور این است که  ؛گوییم؛ »لجستیکی«می  له از این جهات، اصطلاحاا أو به هر نوع مس  -

)منطق عرفی  منطقاا  /نظراا   ،هرصورتههرحال و بهمتنوع{؛ ب امکاناتی-از/ فارغ از مشکلات لجستیکی
  .ر و تحول دارد )هرچند نتوان نشان داد(یای ثابت نیست و تغیهیچ ماده ،سلیم(و عقل

 ـ  ــــــــــــ
ت  - نه تحولات بزرگ مفهومی  ریزفهم اهمیت  بر   کید ضروری اضافهأحاشیه/ پیشرفته:  کید، أ)تها و 
 ها( فهمل تحول در بحث اصلی کتاب: مخزنئدلیل اهمیت مساهب

 ؛فهم خاصژمسیر یک  ،و مثلاا  ها در مخزن عمومیفهمژمسیر  ،خصوص هب  -
؛ و و یا اجتماعی و ...، و یا فلان اختراع؛ در مخزن بشری  له ی اخلاقیأیک صفت یا مس  و یا مثلاا   -

  مسائل مربوط به تحول آن.
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  و مثلاا اریخی مطوون )ها ی ته در دید کتابک و البته نه، از جهت تحولات مفهومی درشت، چنان  -
جدید و تاریخشان  ها ی  رسیدن به ایدهها ی  راه یا ایده و ... و یا    اسامی مخترعین نهایی یک اختراع و

 . ها و ...و بلکه از دید نامتونی و ریزفهم  ،تحولات درشت و ...( است  و سیر
مسأت  - نامتون،  در  منظر  أکید:  از  شخصی(،  و  بشری  مخزن  در  تحولی  نوع  )هر  تحولات  ی  له 

تاریخ    در مورد مثلاا   -صورت مفهومی و درشتهجهاتی که مطوون؛ بها، و نه از آن  فهمتحولات ریزه 
 مورد نظر است.   -شونداختراعات متمرکز می

 ـ  ـــــــــــــ
مسیر    ؛و پس مسیرش را داریم  ؛گیریممی  « چیز»هرحال: این مغذبدن همیشه متحول را، یک  هو ب  -

 جاری است.  ،ای هر ماده و این در مورد  ؛وقت همان یک چیز قبلی نیستیک چیز؛ که هیچ
برای   ؛مخزن( ها )شخصله ی موتور تپشی همیشه تولیدی مغذبدن، در بتافهمأ، این مسنکته: بعداا   -

نیز بشری  جهان  }مخزن{  و  ،موتور  بیان  و  بود؛  خواهد  مهم  اندک    بسیار  )با  شد  خواهد  استفاده، 
 هایی(. تفاوت

 ـــــــــ  
بی أت  مادی؛  مغذ  مغز/  سکون  مغز  معنی  کید:  چون  عضوی/   ،است،  است.  مادی  دارد/  مادیت 

 وجودی از جهان خاکین/ مادی ما است. 
 معنا است.   ها ی فرضی نیز، سکون مغذ/ مغز بیترین وضعیتو حتی در عارفانه -
رامش/ سکون/  آو رسیدن به    ،ذن، سعی در توقف مغزها ی  و یا در انواع تکنیک   وقتی عرفاا   ،و مثلاا   -

 و از این قبیل دارند.  ،مرگمرگ پیش از 
 مغذ:  ؛کید شد؛ حداقل اینکهأکه تچنان  ،چون -
 ؛و نیز ،از جهت تحولات درونی خودش؛ همیشه در تحول است .۱ 

  .ر است{ی}همیشه در تحول و تغی ،از جهت برخورد با بیرون از خودش .۲
خارج از جهان که  ؛ان استجزوی از جه  ؛توان ارتباطش را با }بیرون از خودش{؛ قطع نمودو نمی -

 نیست؟ 
 ـ  ـــــــــ

در هر    ،چیزی(  یک صندلی )و هر  .جهان در حرکت/ تحول؛ و پس تحول و حرکت در هر چیزی  -
دیگر  ،مقطع مقطعی  در  و  است  حتی   ،چیزی  و  اسمش  هم  هرچند  بود.  نخواهد  اولی  چیز  همان 

 ؛ مان هیچ فرقی نکرده استبرای ،تصویرش 
 دیگر آنچه بود نخواهد بود:   -
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ها نیز: ... تپش/  ذهن نامتونی(؛ آلفافهمی  طلایی/ فلسفه  ی  در موازات بتافهم )بنا به قاعده    ،و پس  -
  . مسیری بودن/ ناتکراری بودن/ ...

واقعی نیست. برای خود چیزها نیز: دیگر خود همان چیز را    ،هافهم ژو پس منظور از تحول    :نکته  -
 ،و پس با مسامحه است. دیگر آنچه بودیم  ؛متحول شده است  ؛تا بتوانیم در موردش بگوییم  ،نداریم

ود  بار وجچون فقط یک   ؛تواند باشدنخواهیم بود/ ماند. در نامتون؛ }تحول خود یک فهم نیست/ نمی
 . {است

در این لحظه را{؛ جهان    ، در }هر موقعیت ممکن/ فرضی  ،ممکن شماها ی  فهمژکل مجموعه ی    -
-ه این شخصیت الان/ لحظه/ آان شما بشود/ ب  ،فهمی که ممکن بودژشمار  نامیم. بیفهمی شما می

  .شخصیت یا جهان فهمی شما ؛ورد آدست 
 ـ  ــــــــــــــــ

تدوینگر:   مسیادداشت  ماده  ی  لهأاین  مسیر  و  بودن  ت  ،زنده  تا  شد  هر أگفته  که  باشد  این  بر  کیدی 
 در هر مقطع، تنها یک کلیت مغذبدن هستیم.  ؛ما فقط یک ژفهم هستیم ،لحظه

های ساخته  شود؛ و این ژفهمشود/ ساخته میتنها یک ژفهم تولید می  ،توان گفت که هر لحظهمی  -
می را  )بهشده  یک  توان  در  تخیلی(  تخیلاا صورت  و  کرد  مشاهده  نیز  زمان  طول  در  هم    مسیر  کنار 

 گذاشت و کلکسیونش را داشت. 
  ؛ ستنا دها نیز  ژفهم ی  مغذبدن را همچون یک دستگاه سازنده  ن  توااصلی این است که میی  نکته    -

ژفهم مقطعچون  هر  در  می  ،ها  ساخته  در ایجاد/  در    ،حالعینشوند.  مغذبدن  سازنده/  دستگاه  این 
 وقتی که در یک مقطع است، چیزی جز خود آن ژفهم نیز نیست.   ،کلیتش 

پی  - اصلی  بحث  مییدهچالبته  سعی  و  است  )تر  پایین  در  مغذبدن«شود  »موتور  توضیح  قسمت   )
 بگیرد. 

 ــــــــــــــ  ـــ

 موتور مغذبدن 

 ؛برای خواننده عجیب و ثقیل باشد ،اصطلاح موتور مغذبدن، ممکن استیادداشت تدوینگر:  
موتور  - مغذبدن، همچون  فهم   /ولی  درباره  دستگاه  نامتون  منظور  از  خوبی  مثال  -شخصی  ساز، 

نامتون و مطوون    ،دهد که چرا و تا چه اندازهو از طرفی نشان می  ؛تواند باشدمی  ،مخزن، ذهن و مغذ 
 تفاوت دارند.  
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تر  استفاده از اصطلاح موتور نیز روشنلزوم  و    ،فاوتاین ت   ،نیز  «مخزنذهن و شخص»در بخش    -
است؛ و یکی بودن این دو، که    (ژذهن)همان منظور از ذهن  واقع،  بهمخزن،  که شخصچرا  ؛شودمی

 توضیح خواهیم داد.  را  آن بعداا 
 ـــــــــ  ـــ

 ؛ قسمت مادیت ژفهم نیز است ،خصوص به ،قبلیها ی ای از قسمتوریآها یاداین بخش  -
 :  توان محتویات مغذبدن را به دو صورت نگاه کرد می ،برای شروع -

 ـ  ـــ
؛  ای ایدئالی خیالین و ...ها ی ایده)و الگوریتم  ؛و در مطوون: مغز()  محتویات احشایی مغذبدن  .۱

منحصر له،  أولی در مطوون همه ی مس  ؛که مورد نظر بحث نامتون و این کتاب؛ به هیچ شکل نیست
متنوع در }دم و دستگاه مغز مطوونی/ مغز ها ی  تواند شامل انواع چیزاست( که می  محتویات  در این

 ؛ متعارف باشد{
بافت  - مثل:  ی  چیزهایی  مغزها  گوشتی  و  نخاع  ؛مخچه  ؛چربی  بالایی  قشر    ...؛ ...؛   ؛بخش 

سفید و  ...؛نیمدو    ؛خاکستری  چپ؛  و  راست  ی  سیناپ نورون   کره  و  ...سها  و  دیگر   ؛ها  انواع 
عصب  و  نوروساینس  علمی  ی  پیچیده  مثلاا اصطلاحات  ...؛  شناختی  علوم  و  ی  شبکه  شناسی  ها 

 شود. در کتب نورولوژیستی نام برده می عصبی و سایر چیزهایی که معمولاا 
  ؛گونه است(: شامل دست و پااگر کل مغذبدن را در نظر بگیرند )که در نامتون این  ،و البته مطوون  -

ناشناختهها ی  انواع هورمون  و  جاشناخته  انواع  در  که  ترشح میها ی  ای  ها ی تپش؛  ...  ؛شودبدن 
معده و فضاهایی که در  ها ی  انواع اسیدها و وضعیت خونی و ... و میکروب   ؛...؛  ها و ...قلب و رگ

 یک مغذبدن )کلیت جسم انسانی ما( وجود دارد.
اسم   ،ی{ مغذبدن  با عنوان }امحاء و احشا  کید که کلیه ی همه ی این چیزهایی که کلاا أو پس ت  -

در    ،هاو بلکه؛ به کلیتی ایکس از مجموعه ی وضعیت همه ی این  ،مغذبدن/ بتافهم نیست  ؛برده شد
مغ  از  زنده  مقطع  یک  می  ،بدن-زفقط  دیگری، شودگفته  مادی  چیز  هر  مثل  که  بتافهم؛  مغذبدن/   :

 امکان شهود شدن/ تحقیق/ دیده شدن و از این قبیل دارد، همچون یک فنومن.
نومن  - آلفافهم )حس(   ؛اش استو این فنومن؛ برای خود شخص؛  ب  ؛همان  همان فهم    ،عبارتیهو 

قط  که ف  ،نومن است  و همچون یک   ،در خود اول شخص  ،عرفی. آلفافهم؛ وضعیت زنده ی شهودی
 خلاف هر چیز مادی دیگری(؛ حتی برای خود شخص. دسترسی فنومنی به آن نیست )بر

اش/  فهم آلفاییژ}بودنیک است{. شخص، همان بودن در خویش است؛ در هر    ،و این دسترسی   -
 در هر وضعیت آلفامغذبدنش. 
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احشایی(أت  - )محتویات  یک  ی  شماره  این  شخص  ،کید:  محتویاتی  بحث  و مورد   ... و  مخزن 
 مغذبدن و ذهن نیست.

 ـــــــــ  
 ؛مخزن؛ که مورد بحث نامتونی استمحتویات فهمی/ ژفهمی ذهن/ شخص .۲
 و عبارت است از:  -
شخص  (الف  - آن  ی  زنده{  بروزی  فهم  یک  مغذبدن}فقط  آن  خود  ذهن/  حالات    ،مخزن/  در 

   :یعلاوه هب ؛لفامغذبدن(آاش )آلفایی
یک از ناشمارها موقغ  براساس اینکه کدام  -{که }قرار است در مقطع بعدی  ،فهمیژ ناشمارها    (ب  -

 ایجاد و یا خلق گردد.  -دهی شوددر مقطع بعدی، با آن برخورد کند/ شود/ ضرب
مورد   - این محتویات  نوع هستند  و پس  دو  نامتون؛  است  ؛نظر  بروزی  و  زنده  یکی  دیگری   ،که   ، و 

در آن  ،صورت }ژپتانسیلی/ ژبالقوگی/ نابروزی{هفهم/ مغذبدن/ ... در مقطع بعدی( که بژ)ناشمارها 
 تواند بشود(.وجود شخصیتی نابروزی دارد )و می ،مقطع مغذبدن

علاوه ی یک همخزن، ناشمارها فهم »بعدین« دارد )ب و به این وجه/ دید/ تعریف؛ هر ذهن/ شخص  -
 اش(. فهم زنده
 ـ  ـــــــ

-هاز این جهت مهم است، که در مطوون؛ اعمال ذهنی و حالات ذهنی را ب   ،بحث محتویاتاین    -
نامتون نورولوژی و علوم شناختی )که  متنوع، در  را خرافه ی علمی میآن  ،عملاا   ،صور  به  ها  داند(، 

  ؛ برابر است با ،فلان حالت ذهنی کنند. مثلاا وضعیتی/ شکلی/ جایی از این }امحا و احشا{ مرتبط می
 فلان وضعیت در فلان قسمت مغز.

، دقیق این تعیین  ،و البته ؛ در فلان قسمت مغز ؛کنند تعیین می ،دقیقاا  ،حدوداا  ،جای زبان را و یا مثلاا  -
برایشان دارد  بیشتر، ممکن است  ...،  و  ؛تحول علمی  زبان دوم را کمی دورتر از زبان اول/    ،یا حتی 

 جا کنند. مادری، تعیین
شناسان جمجمه   -ترشانامروزی، چندان تفاوتی با پدربزرگان قدیمیها ی  نورولوژیست   نکته: کلاا   -

در    ،در حال تحول است علم روز؛ دائماا   ه،یکسان است. البته امروز  ،ندارند و اصل مسائلشان  -علمی
بسیار نیز مقبول است.   ،که طبیعتاا   الکتریکی مغز/ ...؛  ؛لات اسکن مغز/ .../ نوارهای برقیآابزار  مثلاا 

کلاا   ،هرحالهب نامتون،  راه  غلط؛  یا  این  ؛جداست  و  متفاوت  ،کاملاا   /درست  مادیت در  مسائل  گونه 
 مغذبدن و فهم و ...
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از کلیت مغذبدن    ،کید شد، }فقط و فقطأکه تطور نیست و چناناین  ، مشخصاا   ،و البته در نامتون  -
 بحث است{. 

از    ،ای بیشتر(، هر حالت ذهنی/ هر فهم و حسی راای کمتر و نه ریزه ه و هر کلیت مغذبدن )نه ریز  -
  کند/ ...جهت مادی دارد/ برقرار می

 عبارت نامتونی: هر آلفافهم؛ یک بتافهم )یک کلیت مغذبدن( دارد.  هو ب -
طبیعتاا   - البته،  نسبتی(   ،و  به هر  و  جایی  در هر  تغییری  ریزه  )با هر  حالات  متفاوت  ،این  ی وضعیت 

 فهم و وضعیت آلفافهمی. ژوضعیت مغذبدنی و بتایی، برای ناشمارها  ،و پس ناشمارها ؛است
 ـ  ـــــــ

مخزن  پس محتویات احشایی و غیرو ی مغذبدن/ مغز/ ذهن؛ ارتباطی به محتویات ژذهن/ شخص  -
 ندارد.

مثلاا همان   - که  به    ،طور  ندارد  ارتباطی  رادیو؛  یا  و  کامپیوتر  قطعه ی سیستم  مونیتوری  فلان  حاصل 
 کامپیوتر و یا صدای رادیو. 

افتد و یا صدای رادیو با حذف آن سیم، سیستم کامپیوتر از کار می  و مثلاا   ؛و البته از جهتی هم دارد   -
فیزیک   ؛شودقطع می البته در  که مشخصاا   ،و  نیست  رادیو حتماا   ،این  قطع    صدای  در همین قسمت 

 شده است. 
مثلاا   - یا  آدم  و  کج  و  الزاماا کولگی جمجمه ی  ...؛  زندانیان/  و   ،بدها/  که »بدی  نیست  این  بر  دلیل 

ناحیه   آن  در  ...؛  و  کول ی  زشتی  و  دستگاه  «است  هکج  با  امروزی  ی  )مغزشناسان  وارد ها  پیشرفته 
 (. کنندمی  ...هاشوند و تفحص و بررسی»خود مغز« نیز می

بر این بداهت است که بیماران/ نامتعارفین    ،هاوژیست نکته: بسیاری از منابع اصیل و محکم نورول  -
 ، گیرند دقیق علمی تجربی قرار میها ی اند و ... و زیر بررسی چگونه ،استثنایی افراد و یا  ،متنوع مغزی
و  با کم و زیاد نمودن هورمونی خاص؛ می  و مثلاا   ؛هادر این حوزه  توانند فلان عاطفه را تغییر دهند 

قبیل، که  مورفین؛ وجه لذت مغز را ایجاد می  ؛مثل آنکه بگوییم  ؟هتیاداره کنند. از ج و از این  کند 
 ؛ البته ممکن نیز است که درست باشد ولی ...

ها ی  ها نیست. و بسیار دور/ پرت است از این گونه/ نوع ایدهایگونه کید اینکه: نامتون راهش اینأت  -
ای اسطوره  متافیزیکی/  )علم    -قدسی/  ...علمیک  نیز  بازی؟(/  اینکه  ،و  سواد    ،حداقل  و  فهم 

 تواند داشته باشد(. نمی؛ ندارد  نورولوژیستی، کلاا 
 ـ  ــــــــ
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مثلاا   حدوداا   - که  زبان/ اخلاق/ معلومات/  در دید عام مطوونی، چنین چیزی است  ، چیزهایی مثل 
 جات و ...، در سیستم/ مغز هستند. حافظه 

 افتد.  سیب ببیند، زبان از کار میآاگر فلان نقطه ی مغزی  ،و مثلاا  -
 }زبان در آن قسمت مغز{ قرار دارد/ است. ؛گیرند کهنتیجه می ،راحتیهو ب -
در  جایی    ،}زبان  ؛تر؛ این نکته ی عمومی ساده تر و تلویحی و ناگفته و بدیهی مطوونی کهو مهم  -

 مغز است{. 
در }جایی از مغز{   ،جات{؛ همگیخلاق/ معلومات/ .../ حافظه مثل }ا  ،دیگریها ی  و نیز چیز  -

 قرار دارند.
جات، حافظه   احتمالاا   ،جات/ ... و حتیگوید؛ چیزهایی مثل }زبان/ اخلاقیکه نامتون میدرحالی  -

تصاویر میز و صندلی و خورشید و ...{، حاصل کار    و یا مثلاا   و ...  رنگ و حس گرما و ...  و مثلاا 
مغذب هستند کلیت  وجودی  ؛دن  مقطع  آن  در  می   ،و  صفحه  بروز  در  عکس  بروز یک  )مثل  ی  یابند 

 کامپیوتر و یا صدا از رادیو(. 
پس  - ب  ،و  ذهن  ؛عبارتیهو  مطوون  -تفاوت  در  ژذهن  -مغز  نامتون  -با  در  نیز    -مغذبدن  نکته  این 

 هست: 
نامتون، مغذبدن، فقط یک موتور  که در  در مطوون، مغز انبار این چیزها )زبان و ...( است؛ درحالی  -

است  غیرو  ؛تولیدی  و  زبان  و  فهم  هیچ  ندارد ئو  وجود  آن  در  این  ؛ی  ماشین  و  یک  همچون  را  ها 
 کند مغذبدن. تولید می ،سازفهم

 ـ  ـــــــــ
تدوینگر:   استعاره  یادداشت  که  است  همین  برای  استعارهی  و  این  است؛  مهم  نگاه    ،موتور  تفاوت 

 دهد. مخزن را توضیح میمحتویات مغذبدن/ ذهن/ شخصی رباره د ،نامتون و مطوون
آن در مطوون،   ها نیست، بلکه معادل نورلوژیکیانبار فهم ،خلاف مطوون، نه تنها ذهندر نامتون بر -

نامتون در  است،   ... و   ... و  حافظه  زبان،  مثل،  چیزهایی  انبار  مغز  می  که  اینکهتبدیل  به  هر شود   ،
 غذبدن است.  فهمی، حاصل کلیت م

ای )و فهمی و حسی و ...( روبرو هستیم، ولی در  با انبار عرفی حافظه  ،عبارت دیگر: در مطوونهو ب -
زنده   تولیدی  انبار  یک  با  فهمیفهمی  نامتون؛  محتوای  و  فهمی  هیچ  )که  آن  ساز  در  زبان  مثل  ای 

 نیست(.
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زبان    ،عبارتی، »همه چیزه تفکیکی بین زبان/ نازبان نیست؛ و پس ب   : در نامتون؛ اصولاا ی مهم  نکته  -
وجود ندارد که در مغز باشد یا    ونی{، اصولاا ای مطو عبارتی دیگر؛ زبان/ }زبان به معنهاست« و پس ب

 نباشد. 
 ـ  ــــــــــــ

 دستگاهی است؛   ،مغذبدن  ،و بلکه  ؛مخزن/ ژذهن، در مغذ )یا مغذبدن( نیستندمحتویات شخص  -
 دهد. این محتویات را بیرون می ؛کهاست ساز موتوری فهم 

نیزو شخص  - واقعی  ،مخزن،  دارد وجودی  تواند، در یک مقطع زمان فرضی ذهنی/  که می  ،تخیلی 
 تولید کند. برای ناشمارها موقغ احتمالی بعدی،  ،فهم راژهمه ناشمارها مغذبدنی، این

 ،و در هر مقطع، مغذبدن، ضمن اینکه  ؛له ادامه دارد أمسالبته در مسیر عمر فهمی/ مغذبدنیک، این    -
ناشمارها  ژیک   با  پس  )و  است  مغذبدنی جدید  بعدی؛  با موقغ  برخورد  در  دارد؛  بروزی  فهم  ژفهم 

 متفاوت با مقطع یا مقاطع قبلی همان شخص(.  جدید دیگر، نسبتاا 
 ـ  ـــــــ

 / در }یک انبار  ،فهم موجودژناشمارها  ،  تان؛ عبارت هستید ازمخزنبه طور خلاصه: شما/ شخص  -
و  حسی  ی  زنده  مغذبدن  ؛فهمیک   موتورتپشی  )ت{موتور  عرفی أ.  و  معمولی  انبار  البته،  نه  و  کید: 

 عرفی(.   دارذخیره 
به معنی کلاسیک که مقداری    ،ایجاد )و نه انباربار ایجاد/ فوریانبار حافظه ی موتوری/ خلاق/ یک   -

در مطوون وجود دارد؛ و    عملاا   ،یتصورچنین    ،در مورد حافظه نیز  ،مثلاا   ؛ریزیمچیزها را در آن می
-همه ی مطوون روان   ؟تابویی  ؛بدیهی  موضوعی   اصل  ؛خط قرمز  شوند و احتمالاا البته پاپیچش نمی

 ت(. ولوژی و ...، اس رشناسی و فلسفه و... و علوم شناختی و نو
ها/ محتویات فهمی و حسیک را، در خود ذخیره ی مرده داشته فهمژهمه جای اینکه این انبار؛ اینه ب -

 .است ها ی آن تازه شان/ خلق جدید و تازه }قادر{ به خلق  ،صورت زندههباشد؛ ب
)چه، از راه بیرونی؛ و    ،شونده/ متحول ماها را، در هر برخورد با جهان متفاوت فهمژکند  و خلق می  -

 چه، از راه درون خویش(. 
حسی؛ موجود فهمی  یتولید  بالقوه، در این انبارژشمارها فهم  سادگی، بیهو ب  طبیعتاا   ،هرحالهو ب  -

 هستند. 
فقط یک    ،در هر مقطع  ،یابند؛ چون جهان نیزها وقوع میفقط یکی از آن  ، و البته در عمل؛ همیشه  -

 شمارها(.ست )و نه دوتا و... و بیجهان/ یک موقعیت ا
 ـ  ـــــــ
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ها و  فهمژای نامتونی«، که در نامتون )بالعکس مطوون(؛ مغذبدن و  توجه کنید به »این نکته ی پایه  -
 ...، همگی }طبیعی و عینی و مادیتی{؛ هستند. 

در هر    -ارد ی هم ندئکه هیچ مغذ و غیرو  -معمولی{ی  حتی یک }فواره    ،مثلاا   ،طور کهو پس همان  -
 مغذبدن پیچیده ی انسانی نیز. ؛ گیرد و دارد مقطع و لحظه، حالتی متفاوت به خود می

مغذبدن نیز؛    گونه که }یک فواره{، دارای ناشمارها حالت/ وضعیت است، یک همان  ،عبارتیهو ب  -
 تر(. و البته بسیارها پیچیده یک چنین چیزی است )

ت  - هدف أ نکته/  اصلی  نکات  گرفتن  در  است  کلیدی  حیاتی/  بسیار  مباحث؛  در  افق؛  داشتن  کید: 
 کتاب.  

ب   - همیشه در هر   ، قلب یک شخصها ی  تپش  و مثلاا   ؛شود ها شامل هر چیزی میمثال  ،هرحالهو 
 شود. متفاوتی می ، قلبقلب ؛تپش قلب

 دارد. همیشه ،در مسیر عمر خویش ،و البته تحولی ریزریز نیز، البته -
در هر موقعیتی، }پس از{   ؛نیست  ،و دیگر آن مغذ/ مغذبدن قبلی خویش/ شخص عرفی مطوونی  -

 اش. و }قبل از{ موقعیت تپشی بعدی ؛اشموقعیت تپشی قبلی
 ـ  ـــــــ

انبار  - حسی{ را، در مورد هر  تولیدی فهمی  موتور  ؛وسیع/ ساده و کوچک   مثال/ نمونه/ تخیل }این 
ب و  طبیعت،  در  میچیزی  فراوانی؛  اینه  طبیعت  ناموس  باشید.  داشته  نظر  در  و توانید  است؛  گونه 

از نوع و جنس }اشرف مخلوقاتی    ،مثلاا   ،طبیعتیک است؛ و دوماا   ،انسان و مغذبدن انسانی نیز، اولاا 
 مدرنی{ است. مطوون قدیم و جدید/ مدرن و پست 

یک انبار موتورینگ/ موتوری خلاق و تولیدی  راحتی و سادگی؛  هو ب  دستگاه قلب ما؛ طبیعتاا   و مثلاا   -
   .(طبیعتاا  ؛واقعاا  ؛نابروزاا  ؛نهفته ؛ناشمارها تپش وجود دارد )همیشه ،است، که در آن

)در    - متفاوت  وضعیت  حالت/  ناشمارها  خلاق  تولید  تپشیک،  انبار  فواره،  یک  ترتیب:  همین  به  و 
 و خارج از مشکلات لجستیک(، از ناشمارها حالت آن فواره است. ، دقت

مهم نیست، که در دید چشم عرفی و نامسلح )و انواع مشکلات لجستیکی(، این    کید: و اصلاا أت  -
 یکی و یکسان نیستند. ناشمارها ناشماران تفاوت، بسیار بسیار شبیه و مشابه باشند؛ ولی حتماا 
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  و مثلاا   ،یکسان دیده شونده  ،کلیت یک فواره، در مقاطع ممتد ظاهراا   ای/ مقطعی ازهیچ دو لحظه   -
یک  نمی  ،ساعت در  قاعدتاا ؟  شودتکرار  ابزار  ،و  زیر  ی  در  نسبتاا ها  علمی/  )لجستیک   بینشی  دقیق 

بشار یا فواره. آیک  ها ی  مقطعها ی مقطعحداقلی ولی مناسب(؛ قابل شهود مشخص است، تفاوت
 .توان گفت و حدس زد/ محتمل دانستبسته« می»چشم  ،مغذبدن نیز له را در مورد أهمین مس

 ـ  ــــــــــــــــ
ناقص   - بار  بسیارها  و درک عرفی مطوونی{،  که }دید  البته طبیعی است  و  این مجموعهنکته:  -تر؛ 

مخزنیک زنده ی نامتونی را؛ در داخل ذهن/ محتویات ذهن  ها ی کلکسیون شخصحواصل/ حاصل 
 اش، باشند یا نباشند(.  د بدانند/ بگویند یا نگویند/ در نزدیک ایدهدانند )بایمی

البته  - نیست که، منظورمطوون  مثلاا   ،نیز  کلاا   ،و  انبار حافظه چیست  مشخص  و چگونه درک و    ؛از 
 توانند داشته باشند؟ جز همین انبار تپشی، می ،یتصور

از    - نامتون، درکی  نویسنده/  باره ندارد )و  تصورو روشن است که:  و یا تخیلات مطوون در این  ات 
باشد(نمی مثلاا ؛  تواند داشته  که، مطوون کلاا   و  دلیل  این  به  این چون/  ، ساکت/ مسکوت هستند در 

مس  و  حافظه أمضمون  }انبار  کلیدی  ی  ظاهراا له  که  موهوم  م  ،ای  میلیاردها  از  جاهایی  ها  د یلیاردر 
  کاری به کارش ندارند و بی   ،و از جهاتی  ؛ برایشان  ،خوش نموده است  نورون و غیرو ی مغز ما؛ جا 

 {. جمیعاا  ،ایراد است برای کلیه ی مطوون
حتی  - امروزی،  نورولوژیست   ،و  ی  ازتصورها  و  حافظه؛  از  حافظه   اتشان  محتویات  انبار  ای، این 

 اوت خاصی ندارند/ نیست.  شان است، و تف براساس قدمای باستانی
له را تبدیل و ترجمه کنیم، أو نه ژذهن{، مس  ؛اگر بخواهیم؛ به دید و پارادایم مطوونی }ذهن  و مثلاا   -

نیست حافظه این  ،معلوم  عجیب  محتوای  کجاهمه  در  معلومشان  ای،  )که  ذهن  که هم  های    نیست 
 .  (، قرار دارد و ...…قبول مطوونیک اصطلاح فلوژستینی تاریخی همه در  ،عمدتاا  اینکهچیست؛ جز

حافظه    الف(متفاوت تفکیک شود؛ی  و شاید بهتر باشد حافظه به دو نوع حافظه    پیشرفته:ی    نکته  -
متحول(مغذبدنیک  ی   همیشه  و  که    ،)زنده    تاریخی ی    حافظه   ب(  و  ؛است   {الان-۱}واقعیتی 

 زمان قدیم و جهان بیرونی واقع شده بوده.   «نالا -۲»قعیتی که در وا ،منظور مطوونی( )احتمالاا 
نیز،  أت  - چیزی و لغتی/ اصطلاح و ایده و مضمونی است، عجیب و   خود،خودیبهکید: خود ذهن 

 فلوژی؛ و ناقابل درک و نقد؛ برای نامتون. 
 ـ  ـــــــ

آسان  - بیانی  تولیدی استژفقط یک    ،مخزن در هر لحظهتر: شخصبه  حال در  ولی در عین  ؛فهم 
 . فهم دیگری باشدژشمار توانست بیمی ،فهم تولیدیژجای آن به  ،همان لحظه
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-ولی در عین  ؛تنها یک حالت فعال شده دارد   ،توجه به موقعیت  با  ،در هر مقطع  ،یک ماده کهمثل    -
توانست حالت  می  ،همان ماده در همان لحظه در یک موقعیت دیگر  ،بالقوه/ نابروزیصورت به   ،حال

  ؛دیگری داشته باشدی فعال شده 
فهم  ،یعنی  - تولیدی  به می  ،ماها ی  این موتور  تولیدی،  ژجای یک  توانست  تولید ژفهم  فهم دیگری 

هرچند فقط    ؛جزوی از این موتور تولیدی مغذبدن ما نیز است  ، تولیدی نیزنافهم  ژآن    ،و بنابراین  ؛کند 
 نابروزی/ بالقوه. 

-الانی  نه فقط فهم تولیدی و زنده    ،فهمژو منظورمان از    ؛فهم، چیز دیگری نیستیمژجز    ،واقعدر  -
هایی که فهم ژو الان نیستیم؛ ولی این    ، توانستیم باشیمکه می  ،هم دیگری استفژشمار  مان، بلکه بی

 مخزن( هستند. شخص نامتونی )شخصی سازنده  ؛توانستیم باشیم )نابروزی(می
له ی مهمی است: موتور مخزن؛ که عبارت أیابد و مسله ادامه میأنکته: در بخش مخزن نیز این مس -

 ها ی عضو مخزن. ها/ مغذبدنمخزنساز شخصموتورها ی فهم  آن )ژتشکیل( ی است از مجموعه
 ـ  ـــــــ

تولید یک دستگاه/ موتور    ،یعنی  ؛هافهمژتولیدی بودن    ؛شوداین نتیجه ی مهم گرفته می  ،خلاصه  -
  ؛هافهمژمغذ بودن 

   ؛ای مغذی استمانند/ موتوراستعاره مخزن شما؛ یک موتورکه، شما/ شخصیت شما/ شخص -
  براساس ... ؛فهم را خلق کند/ بشودژ شماران این بی ،تواندکه می -

براساس   - ضرب...  مثلاا موقعیت  شما؛  درونیات  شامل  البته  که  بیرون،  جهان  با  روبروشدن    دهی/ 
 ها و وضعیات دیگر جسمانی شما نیز هستند/ است. هورمون

بر  ،بدنتواند این موتور مغذفهمی که میژ شمار  این بی  ،بنابراین  - شمار  اساس بیتولید کند/ بشود، 
می که  است  بیموقعیتی  با  شدن  روبرو  این  به  شود.  روبرو  آن  با  موق تواند  ممکن یع شمار  که    -ت 

 گوید. دهی« میکتاب، »ضرب اصطلاحاا  -را دارید هاضرب با آن قابلیت برخورد و
بعدی  - قسمت  کارساز  ،در  و  کلیدی  مبحث  نام  ،به  از  مشخص  تکنیکی  دهی{، }ضرب  ؛تونو 

   ؛شودپرداخته می
-فهم موجود، در شخصژ وردن تخیلی/ واقعی ناشمارها  آدست  هنیز )در اینجا(، برای ب  که عمدتاا   -

 است.  مطرح مخزن، 
نابروزی است )و نه  دهی  ضرب  /«دهی پتانسیلیضرب»براساس    ،مخزن هر ماده نیزشخصالبته،    -

 (. توضیح در قسمت بعد -دهی سادهضرب
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ت  - و  البته  مسا  کیداا أو  و  مضمون  ضربئاینکه:  ژماده  ل  در  هم  همی  دهی،  و  ژماده    ،ساده،  ی  در 
 .دارد  انسانی، قابل تعمیم است و بیان دوسویه/ دوطرفهی پیچیده 

 ــــــــــــــ  ـــــــ

 دهی ضرب

   .ها«(دهی پتانسیلی/ نابروزی )مرتبط با کتاب »ضرب فهمای بر ضربمقدمه -
دهی، مبحث مستقلی است و مسائل متنوعی دارد؛ ولی در این قسمت، همچون راهی برای  ضرب  -

 مخزن )بتایی و نیز آلفایی( استفاده گردیده.  توصیف و تخیل شخص 
ناشمارها    - که در هر مقطع، یک مغذبدنژ و  نابروزاا ؛ میموتور مغذبدن  /فهمی  بالقوه/  تولید  تواند   ،

 گردد.می تصورید/ تخیل و مآدست میهدهی بکند، از راه ایده ی ضرب
موضوع  نکته  - )ساده(،:  نویسنده  ضرب  قبلی  کتاب  فهم  ،در  ضرب  عنوان  شده    ،هابا  داده  توضیح 

 در پایین توضیح داده خواهد شد.  )نابروزی( دهیای از آن و تفاوتش با ضرباست؛ خلاصه
 ـ  ــــــــــــ

)ضربضرب  - نابروزی  ناشماردهی  دهی  موقغی/  موقعیتی/  توصیفی  ؛موقعیتی(  موقعیتیک/  -راه 
نکته ی اصلی جهان مخزن   ؛شناسایی   مخزن است )و پس جهانوردن شخصآدست  هتخیلی ب که 

با جهان معمولی ارتباطش  و  و چه شخصچه در مورد شخص  ؛عرفی(  /نیز است  آلفایی؛  -مخزن 
 مخزن بتایی. 

بهتر    - درک  برای  پس  شخصشخصو  ضربمخزن/  نیز،  آلفایی  کمک مخزن  تخیلی؛  گر  دهی 
شخص وجود  از  حداقلی  تخیل  در  خواننده؛  برای  است  با  مناسبی  نیز،  اصلی  مشکل  )که  مخزن 

 مخزن است(. خواننده ی مطوون؛ همین تخیل ساده ی شخص
 ی. دهی؛ در وجه آلفایی است، و نه بتایبراساس ضرب  ها، کلاا نکته: کتاب ضرب فهم -

 ـ  ـــــ
 . شدن دارد )و نه ضرب ریاضی و ...(  و درهم «برخورد»ضرب در اینجا؛ معنی  کلاا  -
 هم.  برخورد هر دو چیزی با ،چیزها، و مشخصاا  «برخورد » /انفعال/ ... و و عبارت است از؛ فعل -
را، در ژمادهها ی  و نمونه   - داد، چون مسها ی ساده، میفراوان و مشخصی  نشان  ای است  له أتوان 

 پیچیده ی انسانی مورد بحث کتاب. ها ی ها ی ساده، و ژماده مشترک؛ بین ژماده 
 براساس ضرب آن دو(.  مثل شربت ) ،مدن چیز سومیآدست هو ب ، بآبرخورد شکر و  و مثلاا  -
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-کار برده میهدهی در مورد برخوردها ی فهمی، بمخزن، ضربو در نامتون و این مباحث شخص  -
 شود.  

 ـ  ــــــ
و  ؛توضیح داده شده است  ،خوب و ساده نسبتاا  ،، ضرب از جهات متنوعی«هاضرب فهم»در کتاب  -

 ها با یکدیگر، و در خود یک شخص، تعریف و ارائه شده است. برای برخورد آلفافهم کلاا 
فهمو در ضرب  - کتاب )ضرب  آن  نظر  در یکدیگر ضرب میژها(، }دو  دهی عمومی مورد  -فهم 

 در درون خود مغذ{.  ؛شودفهم سومی ایجاد میژو شوند؛ 
شود؛ و ، ضرب می(B)فهم دوم  ژ، در  (A)فهم اول  ژفهم مطرح شده است:  ژ ضرب، فقط بین دو    -
 ید.  آدست میهب (AB)فهم سوم ژ
 مثل }تقسیم/ جمع/ فاصله/ ...{.  ،و اصطلاحات مکمل مهم دیگری نیز دارد  -
،  ع{و بِ   آوار }و نیز استفاده از حروف ریاضی  -احتیاطی: اصطلاح ضربای و  دهی نه کید/ آدرس أت  -
(A    وB)-    به ریاضی   ،ریاضی دانش  ارتباطی  هیچو  بودن  نبایستی  وار  و  ندارد  مباحث  این  از  یک 

 انداز باشد.اشتباه
 ـ  ـــــــــــ

  :ت به این دو صورت )الف و ب( اس   کلاا  ،له ی ضربأمخزن، مسولی در این مباحث شخص -
 ـ  ـ
 . بیرونی جهان  و »مغذبدن«،ها: ضرب بین له ی اصلی این قسمت أمس (الف -
ها ی  حرف  شنیدن یا و ...  یا و چیز، یک  لمس یا  و آبشار، صوت  یک  شنیدن با مغذبدن، ضرب مثلاا  -

 .  ... و یا ... و اشچهره   حالت دیدن یا و دیگر؛ نفر یک  صوتی
 ـ  ـ
قبلی نویسنده؛ مورد بحث/ تمرکز بوده  ها ی  ای که در کتابمغزیدرونها ی  له ی ضرب أمس  (ب  -

، که البته نهایتاا   ؛ها، در داخل خود مغذبدناست )و البته با اشاراتی به ضرب نوع الف(. ضرب فهم
نیز، همگی؛ تقلیل میضرب نوع الف  نوع ضرب یابند/ منتهی می ها ی  به }همین  ها ی درون شوند 

 تک شخص{. فهمی، در خود هر 
 ـ  ــــ

  ؛فهم سوم »پنج صندلی«ژفهم »صندلی«؛ و »پنج«، و رسیدن به ژضرب دو  مثلاا  -
هم ضرب  یند و باآو پنج( می  از حافظه ی داخلی خود مغز، این دو صوت )صندلی  که یا مستقیماا   -

 گردند؛  می
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-و برخورد/ ضرب میشنویم، از بیرون،  صوت »صندلی« را می   صورت »الف«؛ مثلاا هو یا ابتدا، ب  -
 مان.  شود؛ با مغزبدن شخص

شنویم و پس از برخورد با مغزبدن )وارد شدن به مغز(، در داخل  و سپس، صوت دوم، »پنج« را می  -
پنج: پنج صندلی{؛ به   -فهم سوم }صندلی ژشوند و  همدیگر ضرب می  خود مغز، این دو صوت؛ در

 شود.رسد/ حاصل میفهم می
 ـ  ــــــ

 توان گفت: با استفاده از اصطلاح موتور مغذبدن می -
دارد   - زیادی  تحولات  خودش،  درون  در  همیشه  مغذبدن؛  موتور  جهت   ؛این  دو  این  از  لااقل 

 مشخص: 
نورونی/ تغییرات اتفاقی و غیروی انواع کارکردها ی هورمون  مثلاا   (الف ها/ .../ برخوردها ی اتفاقی 

 ثر در تغییر این موتور مغذبدن.ؤایکس م ها فاکتورها/ و ده الگوریتم
 ـ  ــ

)  (ب  او  بر  این }موتور مغذبدن{  از  بیرون  از  که  وارد   -نآنیروها/ چیزهایی  از مغذبدن(  هر مقطع 
   ؛شوندمی

 شوند بر تحولات درونی خود مغذبدن. علاوه می ،و پس -
ب  - و موتور می  ؛توان گفتمی  ، عبارتیهو  ناشمارها    ،دشانگردند و خوجزوی از مغذبدن  از  جزوی 

   .شوند فاکتور دیگر هستند/ می
مجموعه   - پس  فاکتورو  نیرو/  نوع  دو  از  م  ،ای  مغذبدن  موتور  بر  }ؤهمیشه  و  تغییر آثراند،  را  ن 

 دهند{. می
 ـ  ـــ

 .  بشودچیز دیگری  ؛نباشد ،شود که این موتور مغذبدن؛ دیگر آنچه بودو این تغییرات باعث می -
مهم   و  تفاوتـ  چقدر  می  -نیست  است،  لطیف  و  مغذی  چون  وولی  مهم  بسیارها  نامهم    تواند  یا 

 باشد. 
دلایل متنوعی که ممکن است، دور از تخیل و  هب  -توانند مهم باشندهایش نیز، میو یا حتی نامهم  -

 پیچیده و ... باشد.  
 کند. در هر موقغ تغییر می ،هرحالهو ب -
رود؛ زند، و یا راه میبیند، و یا با کسی حرف میدارد خواب می  ،مست  یو حتی وقتی یک دیوانه    -

 این موتور مغذبدن او همیشه در تحول است. 
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 ـ  ــــــ
ب   - مشخصاا هو  )و  مادی  چیزی  که  فرض  این  با  حتی  هیچ   ؛عبارتی:  انسانی(،  مغزبدن  یا  مغذ 

ا مادی  چون  ولی  باشد؛  نداشته  خودش،  از  خارج  جهان  با  نیز؛  درون برخوردی  در  همیشه  ست؛ 
 خودش متحول است. 

 اش با بیرون از خودش(.  دیگری، تحولات درونی نیز دارد؛ )جدا از رابطه ی و مثل هر ماده  -
م خارج/ جهان بیرون  لمستقل از عا  ،، کاملاا مغزی فرضی و فرضاا )نیز    {}یک مغز در خمره   ،و مثلاا   -

خصوص اینکه؛ زنده و فعال  ه رونی دارد، ب، همیشه در خودش، متحول است و تحولات د(از خودش
 نیز باشد.

 ـ  ــــــ
کارکرد هب   - دیگر؛  ی  عبارتی  میها  نیز،  مغز  خود  )داخلی  باشند  موقعیت  یک  وBتوانند  ایجاد   (، 

 }بیرون از مغذ و مغز{؛ ندارند.  ها ی وضعیت کنند؛ و پس تفاوت اصیلی با برخورد 
عرفی    - اصطلاح  در  می  «درک»و  که  نیز،  مطوون  چیزدر  برخورد  ی  گویند:  مغزها  با  یا   ؛بیرونی 

  ... توسط مغز نیز  ،بیرونیها ی گرفتن چیز
 با یک تولید مغذی )و نه درک عرفی( روبرو هستیم.   ،... نیز همیشه -
 هر درک و فهمی؛ همیشه یک تولید مغذی است.  ،عبارتیهو ب -
و    که از درون باشد، و یا از بیرون  ؛مهم نیست منبع این تولید  مان )مسائل در نامتون(؛و برای بحث  -

 گانه ی بیرونی باشد.واسطه ی یکی ازحواس پنجه با/ ب
 ـ  ــــــــــ

از دیگری و ارتباط زبانی با    ،شنیدن یک پیام/ جمله  در هر ارتباط با بیرون )و مثلاا   ،نکته: و مشخصاا   -
ب فه هاو(،  به  و  ارتباط،  اصلی  آن واقع؛ عمل  گیرنده ی  فهمنده/  شخص  مغذبدن  خود  در  م رسیدن؛ 

 شود. پیام، انجام می
برخورد/   ،صورت نوع »ب«هبایستی ب  ،واقعه ها نیز، ب«الف»هرحال )خلاصه/ بیانی دیگر(: نوع  هو ب   -

 ضرب شوند تا به فهم برسند/ فهم شوند. 
و نه مسائل بیرونی )که    ؛ار دارد له ی ضرب و تحولات درونی، ک أفقط با همین مس   ، و نامتون، کلاا   -
 شوند(. هرحال، در حوزه ی ذهن و مغذ؛ درونی میهب

 ـ  ــــــ
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هایی که از  فهم ژچه    ؛ها استها(، تمرکز بر مغذبدن و یا همان بتافهم کید: در اینجا )این قسمت أ ت  -
یکدیگر ضرب   درهایی که در داخل خود مغذ،  شوند؛ و چه بتافهم بیرون، بر مغذبدن؛ وارد میمنشأ  

 رسند.  شوند و به بتافهم/ مغذبدن جدیدی میمی
 ـ  ـــــــــــــ

 ها: له ی ضرب بتافهم أتر از مسدیدی کلی و اولیه و ساده  -
در ضرب/ برخورد با یکدیگر؛   ،ایدو چیز مادی   گیرد، که هرخواننده میی  بدیهی/ دانسته    ،کتاب  -

ت یکدیگر  میأاز  ماثیر  تغییری  و  میپذیرند،  ایجاد  ماده  دی،  دو  هر  )بین  یا ی  گردد  ساده  ممکنی: 
 پیچیده(. 

 مادی   ،چیزی است ؛مغذ/ کلیت مغذبدن -
ترین چیز مادی؛ همچون پیچیده  ،و پس در مورد مغذ مادی انسانی )مغذبدن( ما نیز، که در نامتون  -

 شود؛  در نظر گرفته و فرض می 
ضرب   در  - برخوردی/  )دهر  دیگری  با چیز  تحول شدنی  یا...(؛  و  خودش  از  بیرون  مادی  جهان  ر 

  ؛شودخلق و یا ایجاد می ،ای چیز جدیدی/ تازه یابد؛ و مغذمی
همتا{ است؛ مغذ پیچیده ی انسانی ما، }یک موجود پیچیده ی جدید/ تازه و بی  و این خلق جدید  -

 مثل هر موجود دیگری. 
خلق    - فهم/  ژایجاد  وجودژ این  }موجودیت/  جدید،  است  /...  /فهم  جدیدی  هر    ،موجود{  مثل 

 موجود مادی دیگری. 
به    مثال  - نامتونی  /تصورنزدیک  ی  مس  ،ایده  این  میأاز  ژنتیکی  له  موجود  یک  جدید  خلق  تواند، 

 یکی از ناشمارها نوع ممکن آن نوع ویروس. ؛یک نوع ویروس جدید باشد و مثلاا  ،جدید
فهم   - }مخزن  مبحث  در  اصلی  {،)هاو  جدید،  ،  (کتاب بحث  موجود  جدید/  خلق  از این  یکی 

اهمیت/ ... و با چه مدت زمان  اهمیت/ بی   چقدر با   ،ها است و مهم نیستموجودات این مخزن فهم 
 اش.  ایاز عمر جرقه

 ـ  ـــــــــــــــ
 له ی ضرب را فرموله نمود. أتوان مس می -
   .« بنامیمA»در موقعیتی که در آن لحظه/ مقطع هست را؛  ،اگر هر مغذ -
  شود با مغذبدن ما{ را ...یا }همان چیزی که ضرب می ،و کل موقعیت بیرونی/ بیرون از مغذبدن -
  .گوییم« میABشود، »ایجاد می Bو   A مغذ جدید را، که از ضرب/ برخورد  ؛«، بنامیمB... را » -
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با یک چیزAاش:  زنده  عبارتی، وضعیت مغذ در مقطع فعلی وهب   - شود؛ و  ؛ ضرب میBبیرونی:    ؛ 
 شود. ید/ حاصل میآدست میه« بAB» یک 

همان مغذ قبلی است؛ ولی در دید نامتونی و این    ،(، از جهت عرفیABاین وضعیت جدید مغذ )  -
 (. )دیگر آنچه بود نیست(.  Aمباحث، مغذ جدیدی است، متفاوت از مغذ قبلی )

 شود.  ثابت نیست؛ و همیشه متحول می  ،اینیز گفته شد که هیچ ماده  کید: قبلاا أت -
تر و ... است(، وضعیت  ثیرپذیرأله در مورد مغذ مادی ما )که بسیار لطیف/ حساس و تأو این مس  -

 حداقل در دید نامتونی(.  ؛گونه باشداین قاعدتاا  ،بایستی نیزتری دارد )تر و حتمی مشخص
 «.ABجدید »ها ی به وضعیت/ موجودیتو رسیدن  ؛همیشه در تحول است{ ،}مغذ ،هرحالهو ب -

 ـ  ــــــــــ
این چیزدر  طور که  همان  - تواند  بیرونی )یا درونی( ضرب شونده، بر مغذ، میها ی  بالا گفته شد: 

ها؛ و یا  اصوات زبانی{، و یا انواع تصاویر/ تخیلات تصویری/ دیدنی  انواعی از }اصوات، و مشخصاا 
 ... باشد.  ای/ صوتی طبیعی وبویایی/ لامسه ها ی انواعی از چیز

درونی خود مغذ، باشد. )مهم نیست که از بیرون و یا  ها ی  تواند انواع تخیلات و فکرمی  مثلاا   ،و نیز  -
 شود: در دید و سناریو ی نامتونی(. ذ؛ ضرب میهرحال با مغ هاز درون مغذ آمده باشد؛ ب

ب   - مادی حاصل نیز، در صورت داشتن هبوط بیرونی/ بروز بیرونی )علاوه بر  ها ی  فهم ژعبارتی،  هو 
بقیه  مادیت درونی(، می با  تبادل    -دیگرها ی  انسان  و مشخصاا   -جهانی  توانند  ارتباط برقرار کنند/ 
 فهمی صورت گیرد. 

}در جهان    ،هرحالهکنند و ب ط بیرونی نیز نداشته باشند، در خود شخص عمل میو حتی اگر هبو   -
توانند اثرگذار تفکری و غیرو باشند، و بروز و هبوط،  می  ،دیگرها ی  مادی بقا دارند{، و بازهم از راه 

 در جهان عام و مخزن؛ داشته باشند.
 بود. گونه مسائل؛ در بخش مخزن خواهد حاشیه: توضیحات اصلی این -

 ـ  ـــــــ
 ید: آال پیش می ؤو پس این س  -
و یا ژایجاد، در مخزن؛    ؛مخزنیند/ چگونه خلق در شخصآها/ موجودات فهمی؛ از کجا میوجود   -

 گردند؟ می
 اش: پاسخ سادهو   -
 گردد.  ایجاد/ خلق می ،فهم جدیدیژشوند و در درون(؛ ضرب میدر یکدیگر ) ،هافهم ژ -

 ـ  ـــــ
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 ؛ بسیار متنوع است. «یند؟آها از کجا میفهم »کید: نکات نگفته ی أحاشیه/ ت  -
 یند{؛ وجوه دیگری نیز دارد.  آها از کجا می}فهم  ،عبارتیهو ب -
مهمو مشخص  - وجه مخزنی  نآترین  ترین/  از  و  بخش مخزن؛  در  حدودی مطرح    تا  ،هافهمژها، 

 شده است. 
 ـ  ـــــ

مس  - نامتون؛  در  بی  لهأنکته:  بدل(  و  )رد  انتقال  و  فهمژشمار  ی  شکل  هر  به  تفکرات،  انواع  )و  ها 
از همین راه »ضرب و ...«؛   ها و مخزن بشری؛ کلاا ها، و تشکیل/ تحول کلیت مخزنشمایل( بین آدم

 گیرد.  شود، و توضیح میتبیین می
،  دائمی مخزن؛ و مشخصاا ها ی متنوع، در مسیر تاریخی شکل گیری  برخورد زبانی مغذبدن  ،مثلاا   -

  ...دیالوگ بین اشخاص و  ،مثلاا 
  تبیین   و  توضیح  نکات؛  گونهاین  بایستی  مخزن،  بخش  در  تر؛متنوع   و  ترکامل  هاییصورت به  البته  و  -

 .  بیابد
با انجام    ،و حسی{، میان دو تمدن/ دو قبیله/ دو خانواده  برخورد }فرهنگی/ فهم  ... و یا مثلاا   مثلاا   و  -

 ازدواج/ ... و ناشمارها مثال و نمونه ی دیگر. عمل 
ها ی  و یا بچه  ؛هاو یا خانواده  ؛هادیالوگ فرهنگ  ؛ها با یکدیگرگونه بیان: دیالوگ انسانبا این و مثلاا  -

   . یک مدرسه و یا ...
یک چنین چیزی گفته خواهد شد: برخورد دو مخزن )درست مثل برخورد دو اتم؛ و یا دو    و مثلاا   -

  ؛کهکشان(، و پس... 
 شان.  ایجاد یک مخزن نسبتا سوم در بین  ،و پس ... -
وقتی قومی به محل قومی دیگر   ،ضرب/ برخورد دو زبان در یکدیگر )فرضاا   ... و یا مثلاا   و یا مثلاا   -

واسط/ مخلوط و درهم، و در درازمدت؛   دن نسبی یک زبان سوم جدید/ نسبتاا کوچ کند(، و حاصل ش 
 خلق یا ایجاد طبیعی یک زبان سوم جدید و یکپارچه.  

 ـ  ــــ
تواند شامل هر چیز ممکنی باشد؛ و از : دیالوگ )ضرب( ما، و طبیعت/ جهان نیز، که میو یا مثلاا   -

شخص  }انواع  موجمله  چیزها/  از  یکی  که  نیز،  میها{  محسوب  طبیعت،  دید  جودات  )در  شوند 
 نامتونی(. 
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دیالوگ   - این  همیشه  البته  ضربو  نهایتاا ها/  تک   ها،  هر  مغذ  درون  میدر  انجام  و ،  گرددشخص، 
ایجاد مینتیجه  که  فهم سومی  راه می اش/  به مخزن عمومی  )الزاماا گردد؛  و یابد  و    (؛  دیالوگ عام  در 

 کند.  و اشخاص، عمل مییی با دیگر چیزها  عمومی و تودرتو
 ـ  ـــــــ

نیز دید. در    های مخزنیها را از منظر ژفهمتوان ضرب بین ژفهم یادداشت تدوینگر: در این کتاب می
اساس ضرب دو فهم در شخص بیان شده بود و با نکاتی که این کتاب مخزن  ها، برکتاب ضرب فهم

دست آوردن فهم سوم سخن گفت و بحث  بهها ی مخزنی و  توان از ضرب فهممیگوید،  ها میفهم
 ضرب را گسترش داد. 

جایی و ... ولی  کلی و همه   ،هایی که عمومی هستند )و نسبتاا فهمژهای مخزنی است.  فهم ژمنظور،    -
   ؛یابندمشابه(، و در مسیر تاریخ بشری بروز می

 یند؟{ آهای مخزنی؛ از کجا میفهم ژال که: }ؤو پس این س  -
 بود.  آن توان پرسید و به دنبال پاسخ الی است که میسؤ -
 بحثی جداگانه است.  ،ال را داشتتوان این سؤالبته داشتن خود این سؤال و اینکه چقدرها می -
س   - خود  مثلاا ؤنکته:  )و  س همین   ، الات  طبیعتاا الؤگونه  نیز،  س ژیک    ،ها(  )هر  هستند  یک  ؤفهم  ال؛ 

 ال است(.  ؤ؛ یک س عیتاا وموض  ،هست؛ و دوماا  ،اولاا  ،حس نیزفهم
آسانی   - این  به  ارزان }یک س و  فهم یک س ؤها/  بؤال/  نمی هال{؛  و در مسیر رشد بشری،   ؛ یدآدست 
تر شدن  و مشخص ،بندی شدنتا صورت ،از تولد شبحی ؛در حال ایجاد/ خلق ریزریز دائماا  ،الات ؤس 

 هستند. 
 یابند. نسبیتی میها، ریزریز محو و مرگ  و نیز در مسیر زمانه  -

 ــــــــــــــ  ـــ

 دهی پتانسیلی/ نابروزی  ضرب

 مخزن. مخزن )و ذهن(، وساز اصطلاح اصلی شخصپایه  -
 ـ  ـــــ

 مخزن: وری تعریف شخصآیاد -
بالقوه، براساس    /نابروزاا   ،هایی که در هر مقطع فهمی، فقط برای یک مغذبدنناشمارها حس و فهم   -

 تواند گردد.د و خلق میناشمارها موقعیت؛ ایجا
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 ـ  ــــــــــ
هنده  دها ی تشکیل فهم   و حس ناشمار  {دهی نابروزیِ مخزن، از طریق }ضربشخص  ،هرحالهو ب   -

 شود. می تصورگردد/ ممخزن، تشکیل میی شخص
چنان  - ت و  شخصأکه  شد،  سکه کید  یک  روی  دو  بتایی،  و  آلفایی  مسمخزن  )یک  چیز  أاند  له/ 

 هستند(.  
ضرب  - نوع  دو  پس  داریمو  نیز  نابروزی  ب   ؛دهی  درست هو  ضرب  ، ترعبارتی  از  بیان  دو  دهی  با 

 دهی نابروزی را توضیح داد.  توان ضربمی ،آلفایی یا بتایی ،نابروزی
  ، و پس  ؛مادی استها ی  فهممخزن( نیز، تمرکز توضیحی بر حسولی در این قسمت )بتاشخص  -

 ابروزی مادی.  دهی نضرب
ناشمارها موجود/ موجودیت/ چیز/ مغذبدنی که برای هر شخص در فقط یک مقطع از مغذبدنش،   -

 تواند تشکیل گردد. می
مغذبدنی   - موجود  چیز/  وجود/  موجودیت/  موقعیت  ناشمارها  )ناشمار  موقعیت  براساس  که  ای 

 تواند خلق شود.ممکن(، می
 نماید. فقط و فقط، یکی از آن ناشماران فهم و حس ممکن را، تولید می ،اجباراا  ،و همیشه -

 ـ  ــــــــ
توجه/    - مغذبدن  تصورو  هر  که  باشید  آن   ،داشته  در  مغذبدن؛  هولستیک  کلیت  است:  چیز  }یک 

 مقطع فهم آن بتافهم{.  
شخص  - پس  )و  مجموعهآمخزن  از  است  عبارت  بتایی(،  یا  مغ لفایی  چیز/  ناشمارها  از  ذبدن ای 

 تواند برای هر مقطع مغذبدن موجود شود. ممکنی، که می
 ـ  ــــــــــــ

شناسایی   و اینکه سازنده ی جهان  ؛ها ی نابروزیفهم ژپیشرفته: توضیحی در نوع }وجود{  ی  نکته    -
فهم بروزی در آن مقطع نیز  ژمخزن هستند، و پس سازنده و زیرمایه/ زیرپایه ی  در هر مقطع/ شخص

 نیستیک دارند.  و ولی وجود هست  ،هستند. بروز ندارند
شما  ها ی  شخصیت و معلومات و احساس  ،عبارتیهفهم بروزی؛ کلیت مغذبدن و ب ژعبارتی، هر  به  -

نابروزی  ها ی  فهمژوجود اینکه    ء نیست. و پس با و به تنهایی و در خلا  ،تان( استگاهآناخود  )و مثلاا 
ها را وجود دار بدانیم )به همان  شود، بایستی آنکه به ما مربوط میتا جایی  ،واقعهد؛ ولی ب ن وجود ندار

 ها ی بروزی را(.فهمژ ،و از جمله  ،اندازه که هر چیز دیگری را
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ی    - رابطه  است.  مهم  سخت  ی  نکته  این  بروزیژبیان  سازنده بروزی نا و    فهم  ی  هیچ  ها  به  اش؛ 
فهم ژها در ماهیت/ ایکس این نابروزی مثلاا ؛ یک چیز و آن چیز نیستی  مثل رابطه ی سازنده  ،شکل

 بروزی و مغذبدن وجود دارد.
شخص  - و  شخصیت  در  در  چون  پس  دارند؛  وجود  دارندژمخزن  وجود  نیز  بروزی    ،البتهو    .فهم 

ولی وقتی  ؛  برای خواننده آسان نیست  اش؛ احتمالاا مغذبدن/ بتایی   تصور با    ،فهم بروزیژوجود خود  
بیان و    ،گونه هست؛ تقصیر نامتون نیستداند و یا اینگونه می این  ،نامتون  ،واقعیت جهان را سختی 

 .تصور
 ـ  ــــــــ

 مطوونی( و ژماده )ماده در بینش نامتون(: ی ماده )ماده ها ی وری تفاوتآیاد -
   ؛شودتجربی در مطوون، مشخصات عنصری مثل اتم کربن، تعریف می در علوم  -
ولی بسیار محدود    ،هایی مشخصو نیز کمی بیشتر، در مورد وضعیت برخورد کربن؛ در وضعیت  -

 تجربی/ تجربه شونده ی ساده و کلی.  
 ـ  ـــــ

نابروزی،    - ضرب  و  نامتونی  دید  کربن»در  ترکیبش  «تعریف  با  که  است؛  نیز  این  در  صدها  ،  }با 
 ؛متفاوت/ متنوع ناشمار{، چه خواهد شد و نیز ...ها ی و در موقعیت ،عنصر دیگر و ...

ها ی علمی مرسوم/ جاافتاده فرضانه، و طبق سنتوار و پیش مسامحه   /، عرفاا ولی در مطوون، عملاا   -
 و قطعی/ پوزیتیوی؛ 

با مثلاا دهیبرخوردش }ترکیبش/ ضرب  فقط }چند{ تعریف از  - و   اش{،  عنصری مثل اکسیژن را؛ 
 ثابت فشار(؛ برایش در  ؛در فلان درجه ی نرمال  ، در فلان موقعیت عملی )و مثلاا تردقیقانهحداکثر/  

 نظر/ در دید و بینش داریم.  
 کنند. یش/ اتمی و ... را نیز ذکر میهاپروتونو نیز البته، مشخصاتی مثل عدد  -
 ای؛ بین این دو بینش مطوونی/ نامتونی وجود دارد. و روشن است که تفاوت عمیق کیفی -
و پس    ؛لیئا)و ناایدبسیار ناقص و ...    از عناصر شیمیایی و ...، مطوونی؛ تعریف عرفی/  و مشخصاا   -

 ناواقعی(، است.  
دیگر  - ممکن  نابروزی  ترکیب  ناشمارها  از؛  مشخصی  دید  ذکری/  نیست  ،و  عرف/    ؛موجود  در  و 

وقوع پیوسته است، و  ه مان بدر دید داریم/ برای  /ایمفقط یک یا چندها ترکیبش را دیده  ،مثلاا   ،مطوون
 ایم. گزارش نموده 

 ـ  ــــــــــ
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ب   - با هر چیزی؛ هر اتم کربنی، در هر مقطع، فقط و فقط؛ می  ،رعبارتی دیگهو  تواند، یک ترکیب، 
 همتاست(؛ داشته باشد.  چیزی دیگر )که البته این چیز دیگر/ دوم نیز؛ بی 

متنوع دیگر را نیز دارد )حتی  ها ی  موقعیتدر  شمارها ترکیب نابروزی  بی  ،و اگرچه هم که ... بدیهتاا   -
  ؛افلاطونی/ علمی/ مفهومیک؛ محسوبش کنیم( و هرچند هم که مثلی/ 

   ؛و سایر ترکیبات ممکنش؛ نابروزی هستند -
ب  - و  ناخودهحاشیه:  نامتونی،  هستندآعبارتی  مقطعآناخود  ؛گاه  آن  در  کربن،  آن  و    ؛گاه  نادیدنی 

مثلاا  از  دور  و  تخیلی  ،ناملموس  هم  )هرچند  روز  فیزیک  دانش  دانشمند/  دسترس  و  از    -دید  دور 
 شان(. و ... و وسیع، باشد این دانش  -ذهن

ن  آگرفت؛ تا اتم کربن ما؛ }فلان عنصر دیگر، و یا شرایط دیگر قرار می  و بایستی، در تقابل با مثلاا   -
 شد.  یافت/ میری را میها{ ی متنوع دیگدهیدهی/ .../ حاصلیابی/ هبوط   ترکیب/ بروز

موقعیت  و  - و  عناصر  سایر  با  ترکیبش  جملهنیز،  از  و  دیگر،  ی  مثلاا   ،ها  با  )ها(؛   ترکیبش  اکسیژن 
 همگی نابروزی در شخصیت اتم کربن ما بودند. 

 ـ  ــــــــ
 تر است. هرحال در نامتون، مسائل علم بسیارهاها دقیقهو ب -
 .   کربن...اتمیابی یک شخصشخصیت و مثلاا  -
در مقایسه ی علوم    ،اندازها ی نامتونیکید: اتم مُثلی مطوونی کربن، در چشم أت  ؛عبارتی دیگرهو ب   -

بی مطوونی؛  کلاسیک/  بیتجربی  دقیقشمارها  برابر  چه  شمارها  مثالیک؛  جهت  از  حتی  است؛  تر 
 کربن.  اتمرسد به شخص

عمیق در علوم تجربی مطوون، بسیار ناکافی  ها ی  دقتی  گونه دید و نا ه اینکیدی: و البتأاشاره ی ت  -
 ل اصلی در علوم انسانی.ئبرای مسا ،است

 ـ  ـــــــــــــ
کربن،   :نکته  - مثلی/ علمی  با مفهوم/ عنصر  برخورد  که روش/ عمل مطوون علمی؛ در  کنید  توجه 

حوزه   دقیقاا  در  مطوون،  دید  و  عمل  برخورد/  همان  با  است  ی  مشابه  یا  ها  )و  انسانی  علوم  متنوع 
  .بالعکس(

 گر اجتماعی و از این قبیل. ل متنوع انسان، و کنشئدر مورد مسا  ،و مثلاا  -
ب   - که در شخصتی، همانعبارهو  از فرض جای شخصه مسیر مورد بحث مطوون )بطور  مخزن(؛ 

ب  )و  انسانی  علوم  مباحث  ی  همه  در  انسانی؛  ثبات  ی  پنهاناا   عملاا   / تلویحاا   ، خصوص هبدیهانه    /و 
 شان است(. شدهگوشتی و  کنند )روش بومی/ پوستناگفته(؛ استفاده می
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بندی مشخص؛ همان کار را انجام  شکارگی بیشتر و صورت آا  در حوزه ی علوم تجربی نیز هم، و ب  -
 مطوون.   ،دهند/ همان روش و لحن عمومی را هدف دارندمی

... روش؛ روش علمی است/ روش علوم تجربی مطوونی: علم تجربی مرسوم و در سطح کارایی    -
تکنیکی/  ی  یازها ی ساده  انداز نراه   محدود تجربی و کارا )و کارها ی علمی انسانی در حوزهها ی  ابزار

 تکنولوژیک عمومی ساده(؛ و در مسائل سطحی علوم تجربی.  
 تر انسانی.ایتر/ پایه تر و ... مسائل اصلیو ... و لطیف ترو نه، حوزه ی پیچیده  -

 ــــــــــــ  ــــ  ـ

 مخزن بتایی و شخص ؛دهی نابروزیضرب 

 مخزن ماده ی پیچیده ی انسانی/ مغذبدن:  شخص -
   .دهی نابروزی، در»ماده« ی مغذبدن پیچیده ی انسانیتر و تثبیتی: ضربتر و کاملتعریف نهایی -

 ـ  ـــــــــ
-  ( بالا  براساس  قبلاا در  و  موقعیت،  هر  در  دیگری؛  ی  ژماده  هر  همچون  نیز،  مغذ  شد؛  گفته   )

 کند.  تولید می «فهمژیک » }برخورد/ ضرب و موقعیت{؛ حداکثر فقط
 ید. آدست میهآمده؛ در مسیر زمان، مسیر فهمی هر شخص؛ بدست هبها ی فهمژ دانه از این دانه و -
شود/ برخورد }یا: وضعیت مغذبدن در هر مقطع{، ضرب می  Aای ارائه شد:  و چنین فرمول بیانی   -

 فرق نیست از این جهت(.  ؛مغذی باشدو یا درون  بیرونیتواند یا ) که می Bکند، با یک موقعیت می
در ضرب Aشود.  (، تشکیل میABفهم جدیدی )ژی، و  ل بیانی؛ مغذ جدید ئاو پس و در حالت اید -
Bشود: ؛ میAB 
 ـ   ـــــــ

بی  - نابروزی،  ضرب  در  ناشمارها...ها  ولی  )بژشمار/  یک  ه فهم  فقط  میژجای  تولید  شود فهم(؛ 
، Aوزی »دارد«(، زیرا ناشمارها...ها، موقعیت پتانسیلی وجود دارد؛ در هر مقطع از وجود  )تولید نابر

 در جهان مادی. 
بی  - این  از  شخصفهم ژشمارها  و  منظومه ها،  همچون  را،  شخص  آن  شخصیت  از مخزن/  ای 
 شود.وجود عینی نابروزی دارد/ تعریف می  -شودمی /دهیمتشکیل می ،هافهمژ

 ـ  ــــــــ
موقعیتی که هر در   ،هر مغذ ؛گیریمرا ثابت می ،( Aمغذ ) ،له؛ اولاا أرای توضیح و فرموله نمودن مس ب -

 هست. 
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 کنیم.  ... ناشمارها، فرض/ تخیل می ولی موقعیت چیز برخورد شونده با مغذ را، ناشمار -
با یک چیز مادی ای، فقط و فقط،  عبارتی دیگر؛ اگرچه در جهان عینی، همیشه، هر چیز مادیهو ب  -

)که می و مجموعه دیگر  بسیط  و  منسجم  ولی  تواند مخلوط  دارد؛  برخورد  باشد(،  نیز،  از چیزها  ای 
شمار شمار چیز دیگر نیز برخورد کند )بی تواند؛ با بیمی  ،(، بالقوه و طبیعتاا Aهر چیزی:    مغذ )و کلاا 

B  .)ها 
عبارتی: ه{؛ و ب B/۱/ B۲/ B۳/ B۴/ B  ... /  Bn}  ها است:  ...  شمارها ها ی بالقوه{، بیBو پس تعداد }  -

 . Bشمار بی
بی  - و موجودو پس:    ABشمار  بی  ؛{ABnفهمی جدید: }ها ی  شمارها مغذ/ مغذبدن/ موجودات/ 

ها ی (/ مغذبدنها/ موجودات )موجود؛ درست مثل انواع حلزون فهم ژشمار  بی  و یا  ؛متنوع و متفاوت
 متنوع و متفاوت.

 ـ  ــــــــ
 تر است. سلیمی، ساده و روشنعینی و در شهود روزمره و عقلها ی له در مثالأاین مس -
یک لغت یا یک جمله برخورد    و مثلاا   ؛یک مغذ در عالم واقع، همیشه فقط با یک چیز مادی  مثلاا   -

 دارد؛ 
شود )و  خلق می  فهم و مغذ جدید نیز، در مسیر زندگی آن شخص/ مغذ؛ تولید وژو پس فقط، یک    -

  ؛ولی...  ؛فهم(ژیک  ،فقط و فقط ،نه بیشتر: حداکثر
شد که با بسیاری دیگر از لغات یا جملات یا تصاویر و یا  ... ولی روشن است که همین مغذ، می -

 غیروها ی دیگر نیز؛ برخورد کند.  
مثلاا   - می  و  را  کتاب  این  دارید،  الان  که  میشما  دیگری  کتاب  اگر  کسی  خوانید؛  یا  و  خواندید؛ 

ای که  جای جمله های را ببینید )بیا صحنه  حواستان را با یک کلمه یا جمله ی دیگر انحراف دهد، و
داشتید، و پس بتافهم متفاوت، و  برخورد و ضرب متفاوتی می   ،خوانید(؛ طبیعتاا دارید از این کتاب می

 شدید. پس }موجود جدیدی{ نیز می 
کتابأت  - نامتون/  که  است  روشن  و  می  ،کید:  زیست دارد  در  فهمی،  مقطع  هر  در  شما  که:  گوید 

هستید. یک مغذبدن جدید که از جهاتی و به    -شویدتان، موجود جدیدی میص عرفیوجودی شخ
و نیز    ؛شود از موجود قبلی »شما«متفاوت می  نسبت موقعیت و شدت ضرب و برخورد و ...، بسیار 

 موجود بعدی؛ از »شما«.
 ـ  ـــــــــــ

 شدید، بودید/ .../ میمی / متفاوتی داشتید Bعبارتی دیگر: هو ب -
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 شدید.  رسیدید/ میفهم و مغذ متفاوتی میژ عبارتی: به هو ب -
دیگر، می  - با چیزی  مغذ  برخورد  این  نابروزاا و  }بالقوه/  بی/  تواند  باشدنابروزی{  متنوع  و    ؛شمارها 

 ها نیز.  ABپس 
بتاشخص  - فهمو  کره/  مخزن  از هاله/  که هستید،  این موقعیتی  را، در  این مغذ/ مغذبدن شما  ها ی 

بی این  با  ه بها ی  فهم ژشمار  منظومه ی  برخورد  از  آمده  شما  ها ی  Bدست  روی  بر  )که  شما  متنوع 
 وریم.  آدست میهشود/ وجود دارد(، بدهیم/ میتشکیل می

ها ی  بعآیک از این ناشمارها  له ی فریز نیز توجه کنید: هرأبه مس  ،توانیدو البته برای درک بهتر؛ می  -
 نمایید.  تصورای بسازید؛ و بر روی ژشخص/ شخص در مقطع، یز کنید، و منظومهفر تخیلاا  ،متنوع را
 ـ  ـــــــ

ای که بر روی یک مغذ، ای/ منظومهمخزن )بتایی(، عبارت است از هاله و به بیانی دیگر: شخص  -
 گردد. در یک موقعیت؛ وجود دارد/ تشکیل می

 کید مکرر که ...  أ با این ت ،و البتهها تبدیل شود/ برسد تواند به هرکدام از اینو می -
-کند و ادامه ی مسیر میها برخورد میکید که: همیشه و در عمل، فقط با یکی از آنأو البته با این ت -

 گیری و ناتحولی مغذبدن(. یابد، مغذبدن )با فرض ثابت دهد/ می
 ـ  ـــــــــــ

 ها ی دیگر: توضیح/ مثال -
مثلاا   - لحظه{  و  همین  }فقط  در  شما  فرض   ؛شخص  زمان  همین  فقط  در  ثابت  شما،  گرفته   اگر 

  ؛شوید
  ؛رسیدفهمی میژ خوانید، به خب در این موقعیت که دارید همین جمله از این کتاب را، می -
را می  - کتاب  از  اگر داشتید )در همین زمان( صفحه ی دیگری  فهم دیگری می و  شدید/  خواندید؛ 

   ؛داشتیدمی
اگر  - می  و  را  دیگری  کتاب  می  فهمژخواندید؛  ...  میدیگری  خلق  وجود/    ؛شدشدید/  مغذبدن/  و 

 مد. آوجود می های دیگری، بموجود مادی جرقه 
 ـ  ــــــــــ

بی  - اگر  کتابو  دیگر  ی  جمله  حرف شمار  یا  ی  ها  میها  را  بیدیگران  آن  بازهم  شمارها  شنیدید؛ 
شدید، که ناشی از: تفاوت در موقعیت با برخورد با جهان؛ بود. و یا ... و  ها میموقعیتفهم، در آن  ژ

 جهت و به هردلیل ممکن دیگر.  تان، از هرناشی از وضعیت درونی  یا مثلاا 
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مختلف  ها ی متنوع فیلمها ی انواع فریم شما در این لحظه/ مقطع{، مثلاا  -و یا اگر همین }آان شما -
 شدید.  متنوعی میها ی فهمژدیدید؛ بازهم یم ،را داشتید

ی ممکن شما را، در }هر موقعیت ممکن/ فرضی در این لحظه را{؛    هافهم ژو کل این مجموعه ی    -
 نامیم/ هست. جهان فهمی شما می 

بودژشمار  بی  - ممکن  که  شما   ،فهمی  آان  لحظه/  الان/  شخصیت  ب   ،این   ؛ورد آدست  هبشود/ 
  ؛زنده ی شماها ی تر: مخزن فهمعبارتی نزدیک هشخصیت یا جهان فهمی شما؛ و ب 

می  - از  که  دادآتوان  تشکیل  نمود/  درست  فرضی  فهمی  کلکسیون  یک  بسیارهاها...   ؛ن،  البته  و 
البته همه  ؛بسیارها زیاد و عمیق است، محتویات این کلکسیون آانی  و  شان در فقط همین لحظه ی 

 وجودیت دارند.ثابت فرضی، م
  ـــــــــــــــــــــــــ

 ها مسیر فهم مخزن و شخصدو کلکسیون فهمی: شخص

ها  ها و سالدر مسیر روزها و ماه   ،فهم بروزی )و نه نابروزی(ژدر مسیر عمر هر شخص؛ میلیاردها    -
 شود.  ی عمرش؛ تولید می

تخیلاا   - بازهم  کلکسیونی  می  و  فهم را  توانیم،  }مسیر  این  شخص{  اهاز  هر  کلکسیون    -ی  یک 
   ؛ها عبور کرده استدر نظر بگیریم که شخص از آن -خطی

ناشمارها  ها ی  یکی از راه  - نابروزیژنشان دهی )ملموس نمودن برای خواننده(  ضمن اینکه   ؛فهم 
 .خود مسیر فهم هر شخص؛ نکاتی و فوایدی مستقل نیز دارد 

 ـ  ــــــــ
 شود:  ها ی هر شخص در کتاب طرح میفهمژدو کلکسیون فهمی از  ،و پس کلاا  -
   . ... فهم بروزی( شخص در یک مقطعژ)نابروزی/ و یک ها ی فهمژکلکسیونی از  ؛مخزن شخص .1
 ....  بروزی در طول مسیر زمانیها ی فهمژکلکسیونی از  ؛مسیرشخص .2

 ـ  ــــ
 مخزن. ها ی نابروزی/ منظور از شخصفهمژ  ؛(کلکسیون اصلی ) مخزن شخص .۱
)پتانسیلی/    بالقوه/ نابروزاا   ، هر مقطع از وجودش  هایی که هر شخص درفهمژ مجموعه ی ناشمارها    -

 دهد.ها را بروز میو فقط یکی از آن ؛نهفته/ نابروزیافته نیز( دارد 
  ؛مخزن است ها/ مقاطع فهمی؛ یک شخصفهمهریک از این نقطه -
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فهم یا حس آن شخص در آن  ژفهم بروزی/ هبوطی است )ژمخزن؛ فقط شامل یک  و هر شخص  -
  ؛مقطع/ نقطه ی فهمی و حسی(

مهم  - نیز  ناشمارها  اینک  ترو  شامل  نابروزی ژه؛  یا  و  بالقوه  پنهان/  یک فهم  همان  در  که  است،  ای 
  ؛مقطع فهمی دارد 

پنهاناا ژناشمارها    - که  منسجمی  شخص    /گاهاا آناخود  /فهم  آن  فهمی؛  مقطع  یک  آن  در  نابروزی؛ 
 دارد. 

 ـ  ـــ
فهم  ژفقط یک    ها زنده هستند، و هر شخص در هر مقطع،فهمژ نکته: در بخش ژفهم گفته شد که؛    -

 دارد. 
 یافته/ بروزی{ است.  فهم بروزی؛ همین }یک تک فهم هبوط ژو پس منظور از  -
هر شخص؛ ناشمارها    یمخزن، این است که در هر مقطع فهم ولی تعریف و نکته ی اصلی شخص  -
 فهم نابروزی دیگر نیز وجود دارد.  ژ
تخیلی؛ در مسیر زیست فهمی یک شخص،  زمایشی/ ناآفهم واقعی و ناژبا طرح هزاران    چون مثلاا   -

 توان نشان داد/ نزدیک نمود/ تخیل و آدرس داد خواننده را.  هزاران مقطع فهمی یک شخص را، می
این  - اگر  تفکریفهمژهمه  که  زیست  مقطع  یک  در  فقط؛  و  فقط  بیشتر(،  بسیارها  البته  )و  یک   ها 

 شد؟افتاد، چه میاتفاق می ،شخص
 مخزن:  شدن به داشتن تخیلی از شخصو پس نزدیک  -
مخزنیک، در هر مقطع فهمی یک شخص؛ براساس  تخیلی از تشکیل کلکسیون/ هاله ی شخص  -

موقعیت  ،متنوع ها ی  فهمژهمه  این ناشمارها  امکان ها ی  در  از  نزدیک  و  دور  ممکن،  تخیلی  متنوع 
 وقوع در جهان طبیعی و عرفی. 

 ـ  ـــــ
بروزی هر شخص، در مسیر زمان{، که عبارت  ها ی  فهم ژیون }مسیر  کلکس  ؛هامسیر فهمشخص  .۲

از   ی  فهمژاست  هبوطیها  بیبروزی/  )و  عرفی  شخص  هر  که  شرایط  ای  و  تخیل  از  نیاز 
 دهد.  ها را بروز و هبوط میزمایشگاهی(، در مسیرش، آنآ

 شود. می مخزن طرحبرای توضیح شخص ها، کلاا مسیر فهمها؛ مضمون شخصدر این قسمت  -
ها ی  فهمژفهمی، از تعداد  ژ  (از نظر) تعدادتر    تر/ کمتر است و نیز بسیارها کوچک هم ساده ؛  چون  -

ها ی فهمژاز جهاتی برخلاف آن است. و )فقط( براساس    ؛...  مخزنیک در یک مقطع و نیزشخص
ها؛ مسیر فهمطرح شخص  عمدتاا کید:  أ)ت  .افتند(اند و می، اتفاق افتاده، واقعاا بروزی است )که فرضاا 
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و  برای درک آسان ناشمارها  له ی اصلی: شخصأتر مسماده آتر  و  نابروزی ژ مخزن  فقط   -اشفهم  در 
 است(.   -یک مقطع فهمی

 مسیر براساس قطعاتی از عمر هر شخص است.  شخص -
خص{ باشد، ش زندگانی/ زندگی    ؛تواند }کل طول مسیر عمرمی  مسیر فهمی؛ ایدئالاا و این شخص  -

 ی مرگ/ فوت. از تولد و حتی جنینی و ...، تا لحظه 
  ؛پیمایداش میهر شخص، مسیری فهمی را در طول زیست حسی/ فهمی  -
 گذراند.اش میای که در مسیر زندگیمیلیاردها نقطه/ مقطع فهمی و تشکیل شده از مثلاا  -

 ـ  ــــــــــ
می  - را  کتاب  این  که  مدتی  همین  در  شما  به  مثال:  ی  فهم ژخوانید،  رسیدهها  مهم  بسیاری  )و  اید 

اید  فهمی؛ غلط و مبهم و یا درست و روشن و غیرو(. کلمات و جملات متنوعی را خوانده ژنیست چه 
 اید.  نخواهی، رسیده ها و ...(، خواهیهایی )شامل نفهمیدنحسو به فهم 

جزوی   ،ها نیزاید )و پس فهم آنداشتهشود، بر انواع کارهایی که در حین خواندن که حتی شامل می -
فهمی   مسیر  اشما  از  بوده در  کتاب  این  خواندن  مدت  از   ؛(اندین  متنوعی  انواع  یا  و   ... یا  و 

 و یا ... و یا حواستان به مطالب مشابه رفتن و از این قبیل.  ؛ها در موقع خواندنپرتیحواس 
ای از این زمان عینی ها را برای شخص شما، در قطعهفهمژشود تخیل نمود مسیری از  و پس می  -

 )این( مثال )را(. 
 ــــــ  ــــ  ـــــ

 مسیر؛  ادن به شخص دبرای عمق  -
شخص  - ی  ی  مسیرمقایسه  متنوع؛ها  و  مختلف  شخص  اشخاص  یا  ی  مسیرو  ی  زندگیها  ها 

 محتمل/ متفاوت خود یک شخص. 
مثلاا  و  شخصتوجه    ـ  به  مشخصاا فهمژمسیر  کنید  که  خودتان،  مادربزرگ  ی  با    ها  است  متفاوت 

 مسیر خودتان. واقع در شخص ها ی فهمژ
ها  برابر، از چیز  متفاوتی که در شرایط نسبتاا ها ی  فهمژمتفاوتی که دارید و ...، و پس  ها ی  و جهان   -

 شوید، هرکدام.  ورید/ میآدست میهبرابر، ب ی 
مثلاا   - تنوع    در  و  و  شهری،  ساده ی  سفر  که هرفهمژیک  تفاوتهایی  و عمق  دارید؛  که  کدام  هایی 

 مان نیست(. ها که مورد بحث هرکدام با دیگری، دارد. )و نیز شباهتها ی مسیرشخص
ب   - سفرساده    ،واقعهو  همین  عملاا درونی  در  راه  شهری،  ی  هریک،  رفتهها  را  متفاوتی  اید بسیار 

 )تفاوت در شخصیت و ...(. 
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-ه ها، بفهم ژتوان ایده و افقی از تنوع و فراوانی  ها؛ میفهمژو از مقایسه ی تخیلی این دو مسیر از    -
 ورد. آدست 

 ـ  ــــــــ
 ها ی بالا.  روحی شما/ مادربزرگ، در انواع مثالها ی انواع تفاوت در حالت ،و یا مثلاا  -
   ؛... در حین حضور در مهمانی مشترک خانوادگی و یا مثلاا  مثلاا و  -
 متفاوت و متنوع مادربزرگ/ شما. ها ی ها و ... و دشمنی... و یا انواع دردها و خوشی و یا مثلاا  -
 که همگی جزوی از مسیر تفکری )و یا مسیر حسی( هستند.  -
دهد/  مسیر مادربزرگ/ شما؛ وجود دارد و رخ میو پس افقی از ناشمارها حسی که در هریک از دو    -

 شود. خلق می
نابروزی یک مقطع از زندگی  ها ی  ها، فقط در حسو پس باز مثل همیشه: ناشمارها برابر این حس  -

 مخزن. ها درهر شخصو پس ناشماری حس  ؛یک شخص
 ـ  ـــــــــ

ر حسی نیز است )ترادف کامل  نکته: مسیر حسی و فهمی؛ هیچ تفاوتی ندارند و مسیر فهمی؛ مسی  -
یک شخص؛ یک  در نامتون؛ تفکر/ زندگی تفکری هر)و مشخص است که    .حس و فهم در نامتون(

 ها(. فهمژ ها و مسیر است، شامل بر انواع حس
افتد، و اتفاق می  ،ای که در آن فیلم دوساعتهدر دیدن یک فیلم مشترک؛ و صدها صحنه  و یا مثلاا   -

 مسیر»مادربزرگ/ شما«.  دو شخص ها ی عبارتی، تفاوتهو ب ؛ یک داریدای که هرفهمی ها ی تفاوت
ید، تنوع ادو شخص/ دو مغذ متفاوت  ،چون بدیهتاا   ،هرحالهچقدر تفاوت، ولی ب  ،و مهم نیز نیست  -

ای در آن فرایند فیلم  کرار شوندهفهم مشترک و تژبسیارها زیاد است )و هیچ دو    ،تانفهمی ها ی  تفاوت
 دیدن؛ ندارید(. 

 ــــــــــــــ  ـــ

 شخص و »ژشخص«  ی مقایسه 

 ها؛ ر فهمیسممخزن و شخصتمایز شخص ؛بیانی مشابه -
که در مسیر زندگی  - بی   ،اششخص؛ همان شخص عرفی مطوونی است  وقفه«، همان  »همیشه و 

 مطوونی.   ؛عبارتیهو ب ،ای و عرفییک شخص است. شخص شناسنامه
 از نوزادی تا دم مرگ؛ همان »یک/ تک« شخص است.  و مثلاا  -
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همچون همان یک   مطوون؛سال پیش نیز؛ کسی را کشته باشد؛ قانون/ جامعه/ عرف/  اگر ده  ، و مثلاا   -
رفتار می او  با  مثلاا   کنند شخص مشخص،  و  خودش(؛  از  خودش  دید  با خودش/  خودش  حتی   )و 

 .   کنند و ...مجازاتش می
 ـ  ـــــــــ

ولی ژشخص/ شخص در نامتون/ شخص فنی مورد بحث و نظر نامتون، از جهاتی مهم، در تقابل   -
 فرد«؛ است.  ؛شخص؛ مطوونی /با »شخص عرفی

 نیک دارد.  اای و آی جرقه هر ژشخص }در فقط یک مقطع فهمی{؛ موجودیت دارد. وجود -
مثلاا   - فهمیلحظه   ،و  مقطعی  در  میای/  ایجاد  و  خلق  ب حسی،  سپس  و  وجود  هگردد،  صورت 

ناپدیدجرقه تپشی؛  آانی/  می  /ای/  محو  و  مینیست  بین  از  و  شود/  شخصژ رود  ژشخص    -فهم/ 
 شود. بعدی، جایگزینش می

این    - از  ی  فهمژو  یک جرقه ها  و  تپشی،  وجوای/  شخص بار  فهمد،  هرمسیر  ی  )شخص  ها  کس 
 گوییم: مسیر عمر یک شخص. می و مثلاا  ؛یابدشود/ موجودیت می شود/ ایجاد میعرفی(، ساخته می

 ـ  ــــــــ
-هر شخص در فقط و فقط؛ یک مقطع فهمی، یک »ژشخص« است؛ و سپس محو و نیست می   -

 ای رفته است/ پریده است.  صورتی جرقه ه فهمش بو من ؛شود، و دیگر نیست/ وجود ندارد 
می  - تحول  ژشخص  فهمی؛  مقطع  هر  از  بعد  که،  شد  گفته  نیز  به  و  و  نیست(  دیگر  پس  )و  یابد 

 رسد. ژشخص بعدی می
، ها، عرفاا نآسازند. و به  معروف را میها ی  ها؛ شخص عرفیای از این ژشخصو مجموعه/ سلسله   -

 شان. وریم آجا میشان/ به دانیم { میگوییم/ یک }شخصشخص/ .../ فرد می
 ها؛ در کل مسیر عمر هر شخص.  عبارت دیگر؛ شخص عرفی، تسلسلی است از این ژشخصهو ب -

 ـ  ــــــــــ
-مخزن، براساس ژشخص/ هر مقطع از شخص، و نه خود شخص، انجام/ تشکیل میولی شخص -

 شود.  
بالقوه ژناشمارها    - نابروزی/  میفهم  که  زیست  توانایک  از  مقطع  هر  در  یابد،  موجودیت  د 

 شخص عرفی/ مطوونی.  حسی هر تک تفکری
 تفاوت و تفکیک عمیق و مهمی است؛ بین ژشخص و شخص/ فرد مطوونی.  ،هرحالهو پس و ب  -
شخص  - از  بحث  روی همین، ژشخص استو  بر  در  ژ شمار  بی  ؛مخزن؛  این ژشخص؛  که  فهمی 

 اش دارد. همان یک مقطع فهمی وجودی 
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 ـ  ــــــ
ای )فرضیه ی نامتون(، ژشخص؛ بسیار دور است از دید عرفی و مطوونی رایج و  صورت فرضیه هب   -

 .شخصی درباره  مانبدیهی
 را، جدی گرفت.  نآتوان واقعیت ای است« و نباید و نمیو البته این تفکیک در نامتون؛ »فرضیه  -
، در مباحث این کتاب، بسیار کلیدی/ مهم و حیاتی است )و باید در مقاطعی به آن  ولی و مشخصاا   -

 ل کتاب/ نامتون.ئتوجه جدی باشد(، در درک مسا 
 ــــــــــــ  ـــــ

 ها  مخزن فهممسیر و شخصشخصی مقایسه 

ت  - و  فایدهأ نکته  »شخصکید/  اصطلاح  مسیرمندی  )فهمشخص  مسیر«/  فهم ها  فهمی    و   مسیر 
 ها:  مخزن فهمها ی هر شخص(، برای توضیح شخصحس

فهمأمس  - و مخزن  کتاب  اصلی  کلاا له ی  نه }شخص مخزن{ فهم}شخص  ها؛  و  است؛  مسیر{ ها 
 ها. فهم

کارایی   - از  جدا  ایدهولی  خود  مشخصات  و  »شخص ها  از اصطلاح  اصلی  هدف  فهمی«؛   مسیر 
در یک   ،هایشفهم ژمخزن{ و ناشمارها  تر }شخصها{، توضیح روانهممسیر فتوضیحات }شخص

 در این کتاب استفاده شده.   ،منظوراینمقطع/ ژفهم و مخزن؛ است و به
 ـ  ـــــــ

-بروزی )و نه نابروزی( او، در مسیر عمرش؛ تشکیل میها ی فهم ژها ی هر شخص؛ از  مسیر فهم   -
   .شود

 و براساس برخورد با موقعیت، در هر مقطع/ موقغ است )موقعیت/ موقغ بیرونی یا درونی(.  -
می  - متفاوت؛  موقعیت  هر  حسژتواند  و  یا  و  نقطه   فهم  مسیر  و  کند؛  ایجاد  ی نقطه متفاوتی  ها 

 فهمی شخص را مشخص کند. حسی
که یک شخص عرفی در مسیری  شود  هایی تشکیل میدانه فهم و حسها؛ از دانه مسیر فهمشخص   - 

 کند. ها عبور می اش )مهم نیست چه مدت و ...(، از آناز زندگی
 ـ  ـــــ

بیشخص  - شخصژشمار  مخزن؛  ولی  فرضی است؛  مقطع  در یک  حاصل  فهم  هایی فهمژ مسیر، 
زندگی  عمرش/  از  مقطعی  یا  و  عمرش،  مسیر  در  شخص  هر  وقوعی{،  و  }عینی  که  است 

 ها را. شود آنکند و یا: میها عبور میرسد/ از آنها میاش، به آنحسیتفکری
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از    ،و درشتی ریز    در انواع متنوع   ،ها/ تخیلش راتر است برای بحث، که مثالولی بهتر است/ راحت  -
بگیریم نظر  در  شخص  آن  زندگانی  موقعیت  ؛  قطعات  و  شرایط  به  تفکری/  آبسته  کار  و  زمایشی؛ 

  ؛تر مورد نظرتحقیقی مناسب
 اش. ساعت از زندگی و یا زیست فهمیفقط یک  ،مثلاا  -
مثلاا   - یا  ی  ژفهم   ،و  یک ها  یا  و  دقیقه؛  چند  یا  یک  فقط  در  شده  یک ایجاد  یک روز/  و  ماه  ساعت 

 شخص.  
 فقط در مسیر/ طول یک قطعه از خواب دیدنش. و یا مثلاا  -
 سال پیش. ۳۰اش، در مسیر یک تابستان کودکیدر ها ی فهم ژو یا  -
 اید. اید و یا شدهها را داشتهاید/ آنها رسیده سال اخیر به آنهایی که شما در همین یک فهم ژو یا  -
تنبلی روزمره هایی که در طول یک حسو یا فهم   - و  و   ؛ایدها رسیدهبه آن  ،ساعت کسالت و کسلی 
 اید. ها گردیدهفهمژو دارای آن  ،ایداید/ شدهها عبور نموده از آن ،عبارتیهب

 ـ  ــــــ
فهم  - ی  مجموعه  به  میحسو  متنوع{،  قطعات  این  از  }هریک  ی  شخصها  یک  مسیر  گوییم: 

 ها. فهم
ت   - بازهم،  البته  شخصأو  در  اینکه؛  این  کیدا  ی  همه  کل  ی  فهمژمخزن،  بخش  ها  فقط  بروزی، 

 تواند داشته باشد.هایی که آن شخص در هر مقطع؛ میفهمژ ،ای است ازبسیاربسیار قلیل و ریزه 
 ــــــ  ــــ  ـ

می   - پس  خاصی  و  زمانی  ی  قطعه  مسیرشخص؛  از  منظور  که  و    «نیست» بینید  خواننده  میل  )به 
ها ی  فهمژ مخزن و ناشمارها  تر درک شخصمادگی روان آبرای    ؛هرطور که بهتر بتواند نکاتش را بگیرد 

 اش(.  نابروزی
ضمناا   - و  نس  ،نکته:  و  تعداد  }کیفیت  جهت  زماناز  تعداد{،  تعددی/  ی  بیت  هر ها  عمر  متفاوت 

 شخص، متنوع است.  
مثلاا   - یک   ،و  گیجی  یک  تعداددر  است  ممکن  باشد  هاژفهم  ساعته؛  بیشتر  بسیارها  حین  تا  ،  در 

 آگاهی و سرحالی. 
فاوت  ها بسیار متحس(؛ عدد فهم)نسبیتاا   و کیفیتاا   ؛ کمیتاا متفاوتها ی  در حین دیدن فیلم  ،و یا مثلاا   -

 البته.   ؛است
 ـ  ــــــ  ـــــــ
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؛ تعریف اصلی است.  «فهم؛ فقط در یک مقطعژناشمارها  »ها،  مخزن فهمکه در شخصدرحالی  -
 گیریم.نظر می را در  صورت تخیلی آنهد، و ب ن د واقع شونتوان، میفهمی که نابروزاا ژناشمارها 

 ـ  ـــــ
شخص )در زندگی عرفی(، بسیارها...ها، کمتر  مسیر هر  ها ی شخصفهمژبرخلاف ظاهر؛ تعداد    -

 مخزن هر شخص؛ فقط در یک مقطع است. از شخص
میلیارد است )که رقم بسیاربسیار کمی است؛ در کل ۱۰۰ ها ی یک شخص، مثلاا مسیر فهمشخص -

  .عمرش( 
شخصدرحالی  - ناشمارهاکه  مقطع(،  یک  در  فقط  هم؛  آن  )و  نفر  یک   ، میلیارد   ،میلیارد   ؛مخزن 

 فهم است )خیلی زیادهاتر است(. ژمیلیارد...هاها، 
بسیارها   - تعداد  در  مقایسههاتفاوت  قابل  غیر  و  بالاست؛  ،    ؛ها  حوض  فرضاا یک  یا  قطره  ب  آیک 

نفر در کل عمرش(ها ی شخصفهمژکوچک )کل/ همه ی تعداد   برابر کل اتم   ؛مسیر یک  ها ی  در 
مخزن یک نفر و فقط در یک شخصها ی  فهمژن از تعداد  دید نامتو  ،که مثلاا   ؛موجود در یک اقیانوس 

 مقطع، است. 
 میلیارد، میلیارد...ها(؛ در کتاب، جنبه ی بیانی؛ دارد.  نکته: روشن است که این اعداد )و مثلاا  -

 ـ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــ

یز نمودن و زنده بودن أمس  ها فهمژله ی فر

 .هافهمژتخیلی فریز نمودن فرضی -
 ژفهم/ ژحس است: ها ی پذیری ناشماریتصورو این تخیلات برای  -
  ؛ها را در اختیار تحقیقی{ داشتفهمژتوان توجه کنید که به هیچ شکل }نمی -
 است.  -در نامتون -شانجزوی از اصل و اصول تعریفی ذاتی -
 مخزن.  مسیر، چه برسد به شخصخصش ها را داشت؛ حتی در فهم ژتوان نمی -
کلکسیون  - دو  این  از  گونه  هردو  پس  ی  و  }شخصها  شخصفهمی  جهت  مسیر/  این  از  مخزن{، 

 اصلی و قطعی؛ تخیلی هستند. 
حتماا   - و  همیشه  ممکن و  تحقیقی،  ؛  داشتن  است،  کلکسیونناپذیر  نوع  دو  هر  بررسی  از  یک  در   ،

 شهودی )چه برسد به ناشمارها...(.  
-هها ب فهم ژها{، که در بخش مشخصات  فهم ژ}زنده بودن    ؛دلیلش نیز ساده است: اصل نامتونی  و   -

 خوبی توضیح داده شده.
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 ـ  ـــــــــ
 حل این مشکل تحقیقی و ...، در نامتون چگونه است؟ و اما راه  -
 ها{.فهمژفریز نمودن تخیلی  ؛له ی }فریزأاصطلاح و مس -
 کنیم. »فریز« می ،تخیلاا  ،ها رافهم  و  ها/ حسفهم ژ -
 ها. نگاری و تخیل مسیر فهم فهم  ؛ها«فهمژو براساس »این فریز  -
نابروزی، ها ی  فهممخزن نیز، هاله ی حاصل از حسو با کمی پیچیدگی/ تخیل بیشتر، در شخص  -

ب  یک تخیلی  شویم/ داریم )و وجود واقع می  تصورصورت فریزشده؛ مهروی هر مقطع از شخص را، 
 (. ، حتماا دارد، طبیعتاا 

 ـ  ـــــ
 ها: له ی مسیر فهم أمقایسه ی عمق تفاوت دید مطوونی/ نامتونی، در مس -
 ای مهم: کید حداقلی و مشخص/ آدرس نه أت -
و اگر  ؛توانند بگویند، میگویند، ولی طبیعتاا مسیر و از این قبیل نمیچیزی از شخص مطوون، عملاا  -

 اتی داشتند: تصورن می گفتند؛ یک چنی
ماندنی و  و یاد   «اطلاعات مهم»}چیزهایی مثل    ،، احتمالاا دید عرفی و مطوونی؛ حدوداا   /تصور در    -

 . مسیر هستند شخصی سازنده  {نیز شاخص و ... و مفاهیم کلان
؛ حاصل تاریخی )هیچ مفهومی که «صندلی»مثل مفهوم/ لغت    ،یک مفهوم کلان/ مشخص  و مثلاا   -

یک بارهیک  و  نمیای  ایجاد  خلق/  بی روزه  ناشمارها/  بیان  نیز  و  فهم شود(  و  حس  »از« نهایت  ها 
 . گوییم: مفهوم صندلیمی ،مفهوماا  ،صندلی است که به آن

و ... و حوادثی مثل ازدواج و تولد و ... و ... وقایع مهم زندگانی و ...، مسیر زندگی تفکری یک    -
 سازند. میشخص را بر 

 ـ  ــ
اولاا درحالی  - نامتون؛  در  مس  ،که  میهب   ،لهأاین  طرح  ؛و    ؛شودوضوح  وشخص  دوماا فهم   مسیر 

و   -افتد )خارج ازها، شامل همه ی میلیاردها فهم و حسی است که برای یک شخص اتفاق میحس
 ها(.  فهماین حس ،هر موضوعیتی که ممکن است، داشته باشند -ملاحظه ازبی
مثلاا   - ب   و  ریزحسخصوص،  هو  ریزفهم کلیه ی  زندگیها/  در  شخص،  که  قطعه ها،  یا  و  از  اش،  ای 

  ؛شودها را میرسد و یا آنها میکند/ به آنها عبور میپیماید/ از آنعمرش می
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ارزشی، در زندگی هر شخص )و عبارتی، تفاوت اصلی این است که: هر فهم و حس ممکن بیهو ب   -
ترین تفکرات/ اتفاقات و از این مبتذل  تواند مثلاا شود و میروز( را شامل میساعت از یک در یک   مثلاا 
 باشد.  ،قبیل

و یا توجهی را جلب   ،هاحس  و  این فهم  ؛گاهانه یا ناملموس باشندآیا  آو البته مهم نیز نیست که    -
 کنند.  

نامتون{، در این  - مهم/ کلیدی از دید   و  ؛نامهم )از دید مطوون  گونه نکات ظاهراا تفاوت }مطوون/ 
 نامتون(، بسیار است. 

نمی  - خواننده  به  که  است،  طبیعی  حساا و  ملموساا   توان  را »گفت«و  تفاوت  این  کتاب مجبور    ،،  و 
 است به همین اشارات اکتفا نماید.  

ب  - کلاا هو  نقطه   هرحال،  از  منظور  اینکه:  خلاصه  ی  فهمحس و  و  مسیرفهمها  مفهومی  مسائل  ها، 
 ...، نیست. اطلاعات و

 ـ  ــــــ
ت  - بارها  اینجا  کهأ تا  فهم  منظور  ؛ کید شده است  و از  ریز  فهمی است؛ هرچقدر هم  ها/ ژفهم، هر 

همه بی و  باشد،  از }جهان  شان مشخصاا اهمیت  شخص  ؛شناسایی{ هستند   جزوی  در  مسیر و پس 
 قرار دارند. 

به یادماندنی/ مفهومی/ ...{؛  ها ی  ها: ... فهمفهم}درشتگونه نیست و فقط  ولی در مطوون این  -
 شان. ند؛ در تحقیق و مباحث اشوند و ملموس دیده و جدی گرفته می

 ـــ  ــــ  ــــــــــــ  ــــ

 ها  حسفهم/ ژ از ناشماری  دهیافق

 . یکی/ مشترک است ،اهداف این قطعات مختلف، کلاا  -
؛ برای نشان دادن عظمت  باشد  عینی  /تر و ... واقعیگویی والاتر و عمیقدروغ نمایی و  هرچه بزرگ  -

 . ، لازم استمخزن/ ذهن، به خوانندهها ی شخصفهم ژناشماری محتویات/ 
ها ی  برای نکات بخش مشخصات/ مشخصه   ،وری، همراه با بعضی نکات اضافه/ تکمیلیآو بازیاد  -

 فهم/ ژفهم، است.  
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...ها ی ژفهم؛   هاشماریو البته دلایل و نکات بیشتری از چرایی/ چگونگی/ جهات و اهمیت بی   -
ها/ گاه در نامتون؛ و دید دهیآرسیدن/ اشاره به مسائل عمیق ژناخود  در نامتون و این مبحث. )و مثلاا 

 وسیعش(. ها ی کاربرد 
نیز کمکأت  - بسیارهاأتید ضروری )هرچند  بیانی؛   ها مهم؛ چون ...  ...  ثیر بر خواننده، ولی  مشکل 

فرض  هب  ؛داد  تصور توان  داد؟ ذرات جهان هستی را می   تصور  /توان گفتیک »خیلی« را چگونه می
برای    -ها{ را  فهمژتعدادشان را؟ نه. نه.(: این قسمت با کمی توجه }ناشماری    بدانیم   هم که حدوداا 

ای نیست و بسیار مهم است ای که حاشیهلهأکند )مستر ... میبارها و بارها وسیع  /تصاعداا   -خواننده  
 ورد(. آشد گفت/ و البته در این کتاب نمی ؛.ها و مخزن و ..... و تاریخ فهم برای نامتون و

ظاهراا نکته:    - نامتونی،  نکات  جا  یتکرار  برخی  در  یا  و  ی  هستند  آمدهها  اولاا دیگری  ولی    ،اند؛ 
دارندها ی  تفاوت  )مهمی(  دوماا   ؛ریز  مطوون، لازم  و  از  بودنش  دور  دلیل  به  نامتونی  نکات  تکرار   ،

 )هرچند ممکن است خواننده نپسندد(.   ،است
 ـ  ــــــــــ

 ها ها/ حسفهم ژی  شماربی

 ...   {، )در تقابل بسیار مشخص/ روشن با( و بسیارها ها در }افق دید مطوونشماریک بودن فهم کم   -
   ؛ها در }افق دید نامتون{بسیارها پرشماریک بودن فهم 

ژفهم  - فهم/  )مشخصات  اول  بخش  تدر  بی أها(؛  بر  شد  زیادی  جهان  فهمژ  شماریکیدات  ی  ها 
 مخزن و انسان.  

افقی  - که  شد  سعی  وسیع   ،و  بازترهرچه  دلایل    ،تر/  از  یکی  )و  شود.  داده  مطوونی  ی  خواننده  به 
ها/ مفاهیم/ اطلاعات/ وقایع( شماری فهم له است: کمأاش؛ درک مطوونی در جهت عکس مساصلی

مطوون »دید«  و    ؛در  عجیب  فقر  ظاهراا دید  و  ی  نکته  این  از  مطوون  دور  }تعداد   بسیار  ی  ساده 
 ها{. فهم

مثلاا   - )و  توضیحات  آن  حدودی  تا  ناشماری    و  به  »نفهمیدنی«فهم ژاشاره  ی  برای  ها  مادگی  آ(، 
 . است ها بوده خواننده برای این قسمت

این افق ناشماری    -همان نکات در قالب مثال و یا هرگونه که بشود  -واقع بایستیهو در اینجا نیز، ب   -
 ها را، بیشتر نشان داد. فهمژ

 ـ  ــــــــ
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ها را؛ در افق دید نامتون )و معکوسش: فهمافق« پرشماری حس و از }دو جهت{ نیز باید نشان داد، »
 (:  بودن افق دید مطوون در آن دو جهتکم

 مسیر{ هر شخص؛ در قطعاتی از عمر و یا کل عمرش؛ و سپس بر روی: روی مضمون }شخص .۱
 مخزن{. بر روی مضمون }شخص  .۲
ها؛ فهمناشمارها تر{ از حس  ،بسیارها ..ها، ولی }بسیارها.حسپرشماری فهماز افق دید نامتونی  و -

 مخزن در یک مقطع فهمی. مسیر؛ فقط بر روی یک مقطع شخصروی شخص
 ـ  ـــــ

ت  بزرگأبا  و  }پرشماری  کید  شخصفهمژ نمایی  در  بسیارهاها  احتمالات  و  امکانات    ...  مسیر{، 
بودن   را، در رقیب اصطلاحیفهم ژبسیارها پرشمارتر  )که هدف اصلی بحث شخصاش؛  ها  مخزن 

 توان بهتر تخیل نمود.  است(؛ می
 ـ  ــــــ

 ملموس و ... و متفرق:  ها ی بیان در مثال -
مثلاا   - یک فهم ژ...    و  در  که،  آنهایی  به  کارمند  یک  کاری،  میروز  با    مثلاا   ؛رسدها  برخورد  انواع 

 .   هریک از همکاران و مردم و چیزها و ...
 مسیر یک خواب دیدن{.  /مسیر در }طول ایجاد شده ی شخصا ی هژفهم  و مثلاا  -
مثلاا   - یک  و  دیدن  در  آن  ...  از  مقطعی  دو  هیچ  )که  شهر،  در  میدانی  یا  و  خیابان،  یک  ی  ساعته 

 ها؛ یکسان نیست(. دیدن
مثلاا   - زنده  ،و  مقطع  لحظه/  هر  از    ی  در  عبور  فهمژفهمی،  فیلم{  یک  دیدن  جریان  }در  که  هایی 

 شویم. د/ میشون می
و    - بندها   ... و  عبارات   /... کلمات/  انواع  با  برخورد  در  کتاب{؛  همین  خواندن  }مثال  نیز  و 
 .  ها و ...پرتیها و حواس گیریو نتیجه ها و صفحه به صفحه و ...اراگراف پ

 ـ  ـ
 ... انواع متنوعی از فکر کردن با/ در خود و یا در -
ر   ،مثلاا   و  - ی  یابافیؤانواع  رها  یک  مسیر  در   ،... و  مضحک  و  که  ؤجدی  بیداری،  روزانه/  یابازی 

 زبان و گیج، گذر دارد.ها ی بی فهمها ژفهم/ حسلااقل از ده 
 شخصی و مشکلات مالی و روحی و غیرو. ها ی  در خیالات و ... و فکر و مثلاا  -
صادی یا کار علمی و یا ... رابطه با اشخاص و وضعیت دیگران. یک مشکل فکری در مورد کار اقت   -

 .  ای اجتماعی...رابطه 
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 ـ  ــ
 طبیعی و معمول، بعد از بیداری. ها ی و یا در تحلیل و تخیل خواب دیدن -
 پزشک بودن.و یا ... در حین زیر دست دندان  -
  ایم و ...ها رسیده به آن -ایمها را داشتهشپزی معمولی؛ آنآهایی که درجریان یک روند عملی فهمژ -
روند    - این  جریان  در  رفتارها  انواع  نقشه آو  و  عرفی  طراحی  و  ی  کشیشپزی  و آآن  ها  شپزی 
 اند(. فهمژو یا ناشی از  ،فهمژها هم آن یندهایش )کهآفر
 .  ... و .... و مثلاا  -

 ـ  ـــــــ
 کید شده: }حس و فهم؛ یک چیز هستند{.  أ نکته: بارها ت -
 شود. ها نیز میکلیه ی حسها، شامل مسیر فهمو پس شخص -
می  - فهم(،  نه  )و  حس  عرف؛  و  مطوون  که  را  میهرچه  تفکری/  نامند/  مسیر  از  جزوی  نیز،  دانند 

 شود/ هست. فهمی هر شخص؛ محسوب میحسی
  ،مخزن؛ تعداد »حس«ها نیز ناشماراند )و بلکه ناشمارهاترمسیر، و هم در شخصهم در شخص  -

 چون ...(. 
 ـ  ـــــ

 ؛ ... و کسالت و ترس و حالی و ...حسی و کرختی و بی درد و شادی و بیها ی واع حس ... ان -
حس   - انواع  نیز  ی  و  پنجها  حواس  از  چشایی/  ی  گانه  ناشی   /... بویایی/  لامسه/  مثل  معروف، 

 .  هستندحسی یک شخص همگی جزوی از مسیر حسی/ مسیر فهمی ؛تصویری
،  مخزن؛ عبارت از این است که }تخیلاا سه ی بیانی: شخصو پس بازهم و مثل همیشه و در مقای  -

 .ها{ و ... اگر همه ی این انواع حس 
ن  - و   ... درشت  اشمارها وضعیتو  و  )ریز  و ضعفشان  در یک  متنوع ها ی  شدت  فقط   ،)... و  شان 

 (. دادند )جدا جدا و مستقلاا حسی روی میمقطع فهمی
 ـ   ــــــــــــــــ

یزه   ها  ها/ حسفهم ر

 ها؛ ها و حس فهمریزه  /گیه ریز -
 .  (از بخش ژفهم)ها فهم ژشماری له ی بیأـهایی از مسوری آها و بازوریآیاد -
 ها ... حسها/ ریزه ها ی ریز/ ریزحسکید بر اهمیت ریزفهم و حس أت -
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و  أو در تقابل با همین مس   - دار و  اسم و رسم ها ی  فهمدرشت له در مطوون: و مسائلی مثل مفاهیم 
 .  تر و ...متشخص

حس  - تقابل  اصلی؛  }مفهوم فهمنکته/ حاشیه: هدف  با:  است؛  و درشتها   ... و  و فهمها   ... و  ها 
 معلومات و خاطرات و ...{.

 ـ  ـــــــــ
مقاطعشخص  و  - مسیری؛  ریزمتوالی  مخزن  این  ی  همه  از  است  ی  حس فهمای  یافته/ ها  هبوط 

 همتا. وجود و بی  باریک  بروزیِ 
کید که }بسیار ... أولی با این ت  ؛یادماندنی و غیرو نیز باشندتوانند مهم و یا به ها میفهمژو البته این    -

 . تر/ ... تر/ ملموس گونه درشت اینها ی فهمژاند{ یئبسیار استثنا
بدیهتاا هب   و  - مثلاا «مفاهیم  -هافهم»   نظر/ در دید مطوونی،  و   ،... و  تکراری هستند  بسیار    هر روز   ؛ 

 صبح؛ همان صبح همیشگی است. 
سی  - مسیری  در  روزه؛  هر  زدن  مسواک  همان  صبح،  زدن  مسواک  هربار  یا  بیو  است؛  هیچ ساله 

 تفاوتی. 
قائل شوند، اهمیتی    - تفاوتی  اگر هم  یکتایی  درو  بی  این  فهم/ مفهوم« تکرارشونده،  و  همتایی »آن 

 شان(.تصوربینند/ ندارند؛ در نمی 
است برای   تصوریند، و دور از  آحساب نمیهشوند/ بها؛ دیده نمیفهمحسریزه   ،هرحال، کلاا هو ب  -

 ند و ... و جایی ندارند(.اارزش مطوون؛ بیی شان )و در فرضیه فرضیه
 ـ  ـــــــــ

ها ی شاخص عرفانی/ حس ها ی  درک  ،تلخ و فهمش/ درک جهان هستی، مثلاا ی  یک حادثه    ،مثلاا   -
قبیل   این  از  و   ... و  شخص  زندگانی  ی  لحظه  ی  فهمژشادترین  }یادماندنی بهها  که    ، فهمژتر؛ 

 اند.هیچ ها، عملاا ها در دید نامتونی؛ در برابر تعداد ریزفهم هستند{؛ ولی این
  ؛نیز تعریف نمود «حوادث زندگانی»ها را مسیر مسیر فهم ،توانشکلی میو اگرچه به  -
 ملموس نیستند. و ثر ؤصورت؛ حوادث زندگی، فقط اتفاقات مهم و یادماندنی و مولی دیگر، در این -
البته ساکتی مسیر عمر شما، در گمان و برداشت مطوونی   هافهمژاگر    و مثلاا   - در این    نداها )که 

 ر یا یک میلیون باشد؛ هزا (، صدزمینه
گویی و  و با کم  -  بیاناا   /تخیلاا   -در دید/ منظر نامتونی، حداقل صدها میلیون هستند )بسیارها بیشتر  -

 بسیار اغراق منفی(. 
 ـ  ــــــ
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ها{ و }تنوع و  فهمژکیدات کلیدی در مورد }تکرارناشدنی بودن  أنکته: و نیز باز هم توجه کنید به ت  -
ها ی  ها )در این کتاب و سایر کتابفهمژها؛ در مباحث وسعت  فهمژشمارها...ها{ ی  ... و تعداد بی 

 نویسنده(. 
البته  - ی    ،و  ارائه  فهمتصورحتی  وسعت  از  تخیلی  نیست  ،های/  این    ؛ ممکن  که  هم  هرچقدر  و 

 .  است ایدهها بی فهمژوسعت ی  م }طولانی و تکراردار{ شود؛ بازهم، درباره مه ی مبحث/ نکته 
ها }هیچ اثری این ریزفهم  ،مهم نیست که مثلاا   گونه مباحث، اصلاا این  ،و برای نامتون و مشخصاا   -

 مان و جهان نداشته باشند و ...{. زندگی ،ثیری برأدر/ ت
 ـ  ــــــــــــ

}مسیر عمریک/ عمرآگاهیک هر شخص{ را بیان   ،واستند چنین چیزیخ... و شاید اگر مطوون می -
  داشتند و می گفتند...دستی را در نظر میعرفی/ مطوونی و دم ها ی کنند؛ یک چنین چیز

اهمیت/    با  /صورت }مهم/ درست؟هسه سالگی تا حالا، بدو  ،هایی که از شروع مثلاا فهم  ... مثلاا   -
 اش اتفاق افتاده است. در مسیر زندگی ،منفی و یا مثبت و ...{، برای شخصی  ؛دارصادق؟/ ارزش 

هایی  فهمدرشت ،عبارتیهو ب استوار مفهومی/ مفهوم  ها در مطوون، عملاا کید: دید از فهمأنکته و ت -
،  و  ...که اسم و رسمی دارند و   مطلع    ها اطلاع داریم یا... و }از آن  و  شوندمی  مفهومیک   تکرار  دائماا

 داشتند. نظر می مسیر عمریک فهمی و حسی دررا ایم{ ... شده
دانشی و علمی/  ها ی  ها/ یافتنمهم/ خاطرات متنوع خوب و بد/ مسافرتها ی  بیماری  ... و مثلاا   -

   .ها اتفاق فهمی دیگرفلانی آدم بدی بوده(، و ده  ؛اطلاعاتی از دیگران )که مثلاا ها ی درک
این  - البته  اصلاا اینها/  و  مطوونی،  نکات  نیست  گونه  مسیر عمریک  از  نامتون،  کتاب/  ما/    ؛ منظور 

حسی هدف ها بسیارها کمتر از آن هستند که، منظور از مسیر عمریک فهمیو این فهم  ؛نیست  اصلاا 
 ها(. کتاب باشند )سهمی بسیارها کمتر از ریزفهم

 ـ  ــــــــــــ
و در مجموع،    کلاا   ،هانامتون، در بخش مخزن، باید بتواند بگوید که اینکید مهم/ نکته: و البته  أت  -

رشد و تحول تاریخ مخزن بشری و    ،ها و مفاهیم و ... هستند )در مثلاا فهمتر از درشت بسیارها مهم
  .... و اختراعات و ...( 

د دید مطوون؛ ها{ ی مورو حداقل اینکه سازنده/ ایجادگر اصلی آن }مفاهیم و ... و درشت فهم  -
 ارزش نامتونیک، هستند. اهمیت و بی ها ی بی فهمهمین ریزه 

 ـ  ـــــ
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وند  تری مثل خدامفهوم ارشمیدسی و یا نیوتونی و یا مفاهیم مهم  ،نکته/ اشاره: توجه کنید که مثلاا   -
ناشمارهاخداها(  خدایگان/  -گانیخدا  )خدای/ از  ی  فهم ژناشمارها    ،،  ی  مخزنشخصها  ها 

و از این قبیلو میلیاردها انسان تاریخی ایجاد گشته   هامیلیون و نیز    ؛اند )و سهم نیوتون/ ارشمیدس 
با  ؛، هیچ و هیچ استشان(، عملاا شدهبندیمفاهیم علمی صورت با/ در تقابل و مقایسه    ،در تقابل 

خواهد بیانشان کند/ ها؛ می  جا{، که نامتون/ این کتاب مخزن فهمی مورد بحث این  هافهم}این ریزه 
 شان کند.  دهینشانشان دهد/ آدرس 

و  مطوون  از تفکیک و شکاف عمیق    ،دیدی/ درکی  ،تواندگونه نکات نیز، خواننده میو پس در این  -
 موازی و متقابل توبرتویشان ( بیابد. ها ی بحث  و درشت   نامتون )و انواع ریز

 ــــــــــــــ  ـــ

 ی فهمی آش فاکتورها

 فهمی وجود دارد. ژهایی{ است که در هر فهم ژ}چیزها/  فاکتور فهمی: کلاا  ؛تعریف آش فهمی -
 تواند باشد.  فهمی؛ یک فاکتور فهمی نیز میژخود هر   ،عبارتیهو ب -
این  - هستندنکته:  نیز  ژفهم  فهم/  مشخصات  ی  ادامه  از  بخشی  مشخصاا   ؛ها  قسمت    ی  ادامه  و 

 ها هستند. بخش ژفهم ها« در»بسیط و آشیک بودن فهم 
 ـ  ـــــــ

فهمی  فهم؛ با چندها و یا صدها فاکتور حسیژیک  ها، در هربحث از آشیک بودن فهم  ... و پس  -
 و  له ی }تعداد فهمأمس  ،ور خواهد نمودآوجود دارند، سرسام  دیگر، که در یک واحد فهمی؛ بسیطاا 

 ها{ را.  حس
 مخزن.  هم در شخص ،مسیر؛ و البته...هم در شخص -
 حسی/ فهمیبسیار زیاد  ها ی  فاکتورله ی  أ؛ ندید گرفته شده است }مساجباراا   /عملاا   و پس البته و  -

 {، در اغلب مباحث کتاب.  در هر فهم
 کافی است.   و البته همین اشارات کوتاه و ساده؛ برای این کتاب، کاملاا  -
بیرونی سادهو مثال  - که میها ی مادی/  و  توانای  بسیار کارساز باشد، برای خواننده )چون فراوان  د 

 آشنایی باشد:  ها ی تواند یک چنین نمونه رایج است در جهان مادی(، می
 ـ  ـــ

بی و قرمز و زرد )با درجات متنوع آمتنوع سیاه و  ها ی  اجزا(، از رنگآشی/ مخلوطی )یکپارچه/ بی  -
 در آن آش حاصله(. ،شانسهم
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ای  - که  است  بو طبیعی  رنگ  قاعدتاا دستهن  }اگرچه  ولی    ،آمده  ندارد{؛  و مشخص  خاص  اسمی 
 همتا است.  بسیط است و یک }رنگ{ خاص و بی

 ـ  ـــ
علاوه ی خوانندگان کر و  همتنوع یک ارکستر{، بها ی  ای از: }انواع سازآشی/ مخلوطی و مجموعه   -

  .  عرفی اصلی و ...ی ... و یک خواننده 
و    - صدای تماشاگران و حس حضورشان و ... و فضای معماری ... و همهمه ی بیو رهبر ارکستر 

 . ها و ...ها/ شناخته و ناشناختهها/ ناملموس بسیار دیگری از ملموس ها ی  سالن و ... و فاکتور
و ...( کلاا   ،تا مثلاا   ،که همه ی این فاکتورها )از انواع صداها  - ، یک وحدت را تزئینات ریز صحنه 

 دهند. یک آش فهمی بسیط را تشکیل می ؛، و در فرض ماآورندبه وجود میواهی{  نخ}خواهی 
 ـ  ـــ

ای، مثل  شپز حرفهآ توسط یک سر ،متنوع غذایی ساخته شدهها ی آشی/ مخلوطی/ ترکیبی، از فاکتور -
ا هها ی متنوع و ...، و ده ترش و شیرین ... و لمسیت   متنوع ها ی  طعم و عطر   ،...  ،جاتانواع ادویه 

 فاکتور دیگر. 
 دهند.  ، یک غذا/ مزه ی بسیط و یکپارچه را تشکیل میو مجموعاا   که بازهم؛ کلاا  -
  ؛... تر باشد و مثلاا تواند خودش قسمتی از یک آش بسیار بزرگ و البته همین غذای آشیک، می -
سرو شدن/ وقوع یافتن در یک رستوران پرهیاهوی خوب، با چندها نوع غذای دیگر آشی و   و مثلاا   -

 بیشتر. ها ی جات مهمانان و ... و همراه با ارکستری آشی و ... و فاکتور... و صدها مشتری و دسته
 .هستیم روبروهرحال در اینجا نیز؛ با یک نمونه و مثال از }مفهوم آش فهمیک{، در نامتون هو ب -

 ـ  ــــــــــــ
 ؛ یک فاکتور فهمی نیز است. فهمی؛ مستقلاا ژ... هر  -
توانیم اسم/ نام ببریم و ...،  که گفته شد، فقط مفاهیم را میچون/ چنان ؛ ...عبارتی هر مفهومی، هو ب  -

 ها را.  فهمژ شان؛ بحث کنیم؛ و نه و پس بر روی
فهم بوده است، این مسامحه ی بیانی و  ژقتی بحث و نام از یک  و البته تا این نقطه از کتاب نیز؛ و   -

 بحثی(.  هر ؛ ها؛ مفهومی هستند همیشه و الزاماا ناچاریک، در آن حک بوده است )بحث
 ـ  ـــــــ

 هر مفهومی/ فهمی خودش یک فاکتور فهمی است.   ،هرحالهو ب -
اس   ،که در مطوونچنان  -وقت یک }مفهوم محض{و هیچ  - نداریم )و    -تبسیار عادی  نامتون  در 

 .  یک نام/ اصطلاح بحثیک است و ... ،و فقط ؛معنی است یک مفهوم محض(مهمل و بی 
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-مثل }مفهوم صداقت{؛ وجود ندارد )آن  ،ایگاه؛ چیز محض و خالص مطوونی در نامتون؛ هیچ  -
 کنند(.  بحث می ،اخلاق و از این قبیلی در عرف فلسفه  که مثلاا چنان

صداقت همراه با انواع فاکتورها ی فهمی دیگر اخلاقی و غیرو،   ؛}آشی از صداقت  ،بلکه همیشهو    -
 وجود دارد{. 

 گونه جاری است. این ،آشیک بودن مفاهیم مطوونیک، برای هر مفهومیی له أو این مس  -
 ـ  ـــــ
حسی  ی  نکته   و  ژفهم  فهم  استثنابی)پیشرفته: هر  ناشمارها  این  مورد  در همه ی  منظور    -بیانحس 

 صورت آشیک در خود دارد. هب  ،{را نیز هاژفهم و حس شمارهابی} ،(نامتون
که یک ژفهم  )هر بیانی از ما    ها ی ما و یا مثلاا و حس ترین ژفهم اهمیتبی و برخلاف مطوون؛ مثلاا   -

را در خویش نهفته    {…  -خلاقیت   -ترس   -آرزو  -اراده}ها ی  ، انواع حس و ژفهم(ستاو حس نیز  
 طور نباشد. تواند اینو نیز نمی ؛( صورت بسیط و نه چندیتیههم ب نآو ) دارد 

کنید  - توجه  نیز  مطوون طبیعتاا   ،و  در  که  است  حالی  در  مفهومی  ،این  تفکیکات  پس  و  شان  لغات 
 العاده فقیر است. فوق 

 . ولی یک اسکیمووم( بیشتر نداریممفه  یکی دو اسم )لغت/ (یا شتر)که ما برای برف همچنان ،مثلاا  -
 تواند داشته باشد.ها لغت/ تفکیک/ مفهوم می، ده( برای شتر، ای قدیمقبیله  یا عرب بیابانی/)
 ( هانسبت واقعیت ژفهم و حس به )  برف اسکیمو و شتر عرب، بازهم بسیار فقیر هستند  و تازه همین   -

لیاردها  یم  حداقل  توانستند برای برف و شتر؛و می  ؛ترتشخصیداری و تفکیک  لغت مفهوم و    در بیان/ 
  … ها و  همتایی ژفهم و حس : بی دلیلش نیز روشن است)  دیگر نیز داشته باشند  مفهوم مطوونی  /لغت

 . (پس ،شانناشماری 
شان یک لغت ممکن بود که همه   -شد؛ و از جهتی می  … اسامی اراده و آرزو و    و پس در مورد مثلاا   -

حلزون؛ که بعید است   ؛ و چیزی مثل گربه /(…  اراده/  عقیده/  عدم تفکیک آرزو/  مثلاا   و)  داشتندمی
 .(نیز نیست -کاربردی -و نیازی) داشته باشد {…عقیده و عقاید و   آرزو/ اراده/}تفکیک 

ر و اگ )  . و از ناشمارها جهت(فهم همچون اراده)  ای مثل هم نیستندهیچ دو اراده   ؛و از جهت دیگر  -
بنماییم نیز  حداقلی  توصیف  در  بیرونی  /سعی  خود  -توصیف  در  نه  }نوع   ؛(و  نیز  جنس    -و  انواع 

متفاوتاراده  ،اراده{ متفاوتاها  متفاوت؛  مقطع  دو  در  خودمان  اراده ی  حتی یک  و  از   مثلاا )  نداند. 
 . (…و  …  احوال جهت شدت و حال/ 

ب   - شود؛ روشن و فهم دیگر تشکیل میژفهمی از ناشمارها حس و  ژگوییم؛ هر  هرحال وقتی میهو 
 است.  … مشخص و طبیعی و
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این  - منکته:  سلیم  عقل  برای  نکات  ثقیل/  ،ذهنیتش  نی/ طووگونه   -{غریب  و   غیره }  بسیار 
-؛ بالعکس است. و این(سلیم نامتونی  عقل متعارف/)  که در نامتوناست. درحالی  …   ناهولستیک/

 ثقیل و ممتنع است.   عجیب و ،گونه نبودن
 ـ  ــــــــــ

توضیحالحاقی  -حاشیهپیشرفته:  ی    نکته  - محذوف؟  :  کتاب(  اصطلاح  این    توضیح کم  /)در 
ترادفهم= ترادف + فهم +  )   : ترادفهم کلاا یعنی ترادف هر ژفهم با ناشمارها حس و فهم دیگر«رادفهم»ت

حس  و  انواع  مشخصاا  فهمژها؛  و  دیگر(.  ی  ترادف ها  مطوونی  یکی  -ترادفهم؛  اصطلاح  دو  بودن 
 بسیار وسیعش.ها ی است؛ و البته تعمیم {فهمژحس و }
 ؟ و البته طبیعی/ بدیهی در نامتون:پیشرفتهو مثلاا این نکته ی  -
بیشتر/    .( مثبت یا منفی)هم است/ اخلاقیت دارد    ؛ اخلاقی (و یا حسی)فهم  ژ… و مثلاا هر    - و یا 

و   -و قس …و  …دستی/ / شهامت/ خست/ گشاده  …فهمی و یا حسی؛ }صداقت/ ژ تر: در هرجزوی
هست   نیز  منفی)کذا؟{  یا  سهم  -مثبت  وزن/  با  ی  و  نمی  .(متنوع ها  اینو  ترادفهمیک   گونهتواند، 

 .(باز؟و نه مطوون مفهومیک/ اسمی -ای نامتونفرضیهبراساس منطق درون )نباشد 
ها در هر ژفهمی شمارها ژفهم و حس ها هم است؛ بیآشیک بودن ژفهمی  نکته: این بحث، ادامه    -

 تواند نباشد. نمی -به صورت آشیک موجود است
 ـ  ــــــ

توان  می...  حداقل اینکه  و مثلاا    .بلکه طبیعی است  ،نیست  عجیب/ ثقیلی  نکته: ترادفهم مسأله ی   -
. و یا مثلاا    یایهمعمولی؟( ریزه ای )و حتی آب  میوه در هر آبگفت   >الکل< نیز موجود است حتماا

>چربی حدودی  اقیانوس،  )به  -در  دارد.  وجود  نیز  هستلبنیات<  بحثی زیادیوکم  -هرحال  اش، 
 است موضوعیتی/ ارزشیک؛ پس خارج از مسأله ی بحث اصلی ما است(.  

 ـ  ــــــــــ
شمارها فاکتور آشیک فهمی دارد؛ ولی برای مطوون و عقل سلیم؛ ملموس  فهم؛ بیژ هر  هرحال،  هب  -

 نیست؛ ولی در نامتون بسیار قطعی و ملموس است. 
هیچ  أت  - ناژکید:  عجیب  فهم  وسعت  پس  )و  نداریم؛  وجودی فهمژغریب  آشیکی  زایش  افق  و  ها 

 ها(؛ برخلاف مفهوم در مطوون.  نآنهایت بی
 ــــــ  ـــــــــــ
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 توهمات

ها )مثل مابقی این قسمت( در فهمژتعداد  یا  دهی بیشتر کیفیتی و کمیتی وسعت  در اینجا برای افق  -
 شوند.  وری میآای و مختصر یادرهصورت اشاهب  ،ها نیزفهمژگونه کتاب، این

ها؛ مسیرفهمی خیالاتی/ توهمی{، همچون جزوی مهم و پرتعداد از شخص  هافهم ژ}  ،برای نمونه  -
 در این قسمت مطرح شده است.  

ب   - مسهو  در  دیگر:  شخصأعبارتی  مضمون  )له/  همین    هافهمژمخزن  نابروزی(،  که فهمژی  هایی 
و   شبحی  و  هستند  زمانی  }غلط  قطعات  این  از  یکی  در  همگی  هستند،   }... و  نفهمیدنی 

توان رسید؛ و پس جزوی از ناشمارها  ها میمسیر؛ }فرض بروز/ هبوط{ دارند و بالقوه به آنشخص
  .دهند ها را تشکیل میمخزن فهمتر و ...{ هستند که شخصفهم }درست و ممکن ژ
 مخزن{ هستند. شخصمسیر و ها ی }شخصهمگی، جزوی از کلکسیون و -

 ـ  ــــــ
شود/ شناسایی( پیدا میمخزن/ ذهن/ جهاندر شخصیت )شخص  ،کید: تخیلات/ توهمات/ ...أت  -

می شخصبروز  وجود  از  طبیعی  جزوی  و  ویابد،  است   مخزن  نیست  ؛...  مهم  یا    ،و  باشد  توهمی 
 نباشد/ غلط یا درست باشد؛ و غیرو. 

همه   - شخصو  در  فهمشان،  میمسیر  باش نتوانها  داشته  قرار  شخص  ؛دند  در  پس  و و  نیز،  مخزن 
 در یک مقطع فهمیک هستند.  ،مخزن{ یک شخصجزوی از }ذهن/ شخصیت/ شخص

 مهم نیست که دیده نشود/ دور از لمس و ... و آگاهی مطوونی، باشد.  و اصلاا  -
  ــــــــــــ

 ،تان رابا یک دروغ )و نه راست(؛ راجع به خیانت نامزدتان؛ ممکن است کل عشق واقعی  ،و مثلاا   -
 و زشت برسید(.  ی متنوعی از جنس نفرت و ... هافهم ژبه  از دست بدهید )و مثلاا  حقیقتاا   /واقعاا 

 .  رزو/ ...آکید: هیچ و هیچ تفاوتی ندارد، واقعیت یا توهم/ خیال یا أت -
جزوی از موجودیت هر مقطع    ،چنین }تبدیل/ رسیدن عشق به تنفری{، کلاا   یبروزنا ها ی  فهم ژو    -

حتی   ،و شاید از جهت موضوعیتی نیز  ؛از عشق شما )و یا لااقل یک مقطع مورد نظر مثال( نیز هست
 ی باشد. رضرو

 ـ  ــــــــ
فرقی در اصل مس  - نمیأهیچ  واقعاا   ، کندله  اگر  باش   که  یانامزدتان خیانت کرده  و  و مس  د  نه؛  له  أکه 

 تان بوده باشد. توهم
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از جهاتی    ،عشق/ مهر شما؛ و کم و کیفش  تا حدودی{، مثلاا   -}حتی در دید عرفی نیز  ،هرحالهب   -
   ؛یابد/ ...کند/ هبوط واقعی مییابد/ خودنمایی و خودگویی میبروز می 

کند تان را اثبات میقدرت عشق  ،بالعکسیابد برایتان و یا  بودنش روشنایی میبکیآاندکی    و مثلاا   -
 به این بحث ارتباطی ندارد(.    ای، موضوعیتی است و مستقیماا گونه که مسائل این)
تر(، به  بیشتر و یا متفاوت  ،یالخممکن است در خوابی پریشان )نوعی توهم و    ،نکته: و حتی مثلاا   -

 نابود کنید. تان را  عاشق  برسید، و مثلاا   فهمی، ژچنین موقعیت، و پس
این    - بازهم؛  البته  خاص ژکه  خوابی  ناشمارها  فهم  ی  بقیه  از  جزوی  نیز  نابروزی  ژتان؛  فهم 

 تان است. مخزنشخص
 ـ  ـــــــــ

میلیون، ممکن است آدم  ۱۰۰دزد بودن/ شدن شخصی پرهیزکار که در مقابل    ، ... و یا مثلاا   و یا مثلاا   -
درست برابر  بسیار  در  ولی  باشد؛  مس می۵کاری  همان  ب ألیارد؛  راحت  و  نداند؛  دزدی  را  کارش/  ه  له 

 دزدی بپردازد.  
  ؛ها و ...فیلم و داستان /و یا انواع تخیلات عرفاا  -
یابافی شخصی، به  ؤدیدن یک فیلم یا یک ر  خواه(، درما )همچون یک آدم معصوم و آزادی  و مثلاا   -

ت و ...{ ال}آزادی و نیکی و عد  ،توهماا   ،یون نفرها میلبه چند  ،ها ی متنوع برویم، و ... و مثلاا هپروت
 بدهیم. 

بالعکس  - یا  جنگ   ،و  یک  در  را،  انسان  میلیون  چندها  متفاوت،  خیالاتی  در  و  مقطع  همان  در 
 سادگی و راحت.  هب ؛خیالاتی/ قهرمانی، به هلاکت برسانیم 

ب  - و  این  احتمالی  وقوع    ،هرحاله...  شخصفهمژهمگی  از  حتمی  جزوی  نابروزی؛  ی  مخزن ها 
 )ذهن/ شخصیت/ ...( ما است. 

عینی  خواه خوب بودن نیز، در شرایط واقع کنونی )واقعییک آزادی  و البته شخصیت شما؛ همچون  -
 ایراد است(.    متعارف(، سر جای خودش باقی است )و بی

خواه یا عارف کنونی/ فعلی/  میلیون{، ممکن است که یک آزادی  }یک، در صد  مثلاا   ،نیز  و معمولاا   -
}دیکتاتوری   ؛گونه شدنی(، برای این دهسال بعد، در موقعیتی مناسب )ضرب  واقعی/ عینیتی؛ در ده

 شده{ بگردد.  با صدها اعدام
ها مخزنیک، نه تنها تضادی وجود ندارد؛ از این امکان نابروزی شدنگونه تشکیل شخصو در این  -

 ؛ ... ی حال و احوالات متنوع در یک مقطع، بلکه
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توانند متضاد، می ع ظاهراا مخزن؛ بسیار هولستیک است، و همه ی این وقایع متنوو بلکه هر شخص -
 متضاد(.   ،یک شخص در یک مقطع موجود باشند )انسان موجودی است -و در  -حال برایدرعین

معمولاا   - و  نمی  نکته:  تغییری  چندان  اشخاص  زمانهنیز،  مسیر  در  معمولاا   ؛کنند  همان    ،و 
نسبتاا شخص کاملاا   مخزن  نه  هولستیکمطلقاا   /)و  و  ثابت  را  (  میشان  حفظ  و  در  دارند  )مگر  کنند 

 اثر ...(.   استثنائات، تغییراتی حدودی بر
 ــــــــــــــ  ـــ

 ها تداعی

انواع    - از  دیگر  ی  فهمژیکی  فهمموجود  ها  مسیر  شخصدر  شخصها/  در  پس  و  مخزن؛  مسیر، 
   ؛ی حاصل از تداعی است هافهم ژله ی أمس

 دهند.  افزایش می ها ی نابروزی رافهمژافق  ،ها نیزکه این -
ب   - مباحث،  این  در  البته  اشاره هو  و  سطحی  میصورتی  نامتونی  بیان  جهت  ای؛  در  فقط  شود، 

 ها. مخزن فهممسیر و پس شخصشخصها ی فهم ژدهی بیشتر و ...{/ نشان دادن ناشماری }افق
 ـ   ــــ

بسیار مهم  - تداعی،  از مسنماتر  تر و بزرگنکته: در مطوون؛ جنس مباحث  تداعی در  أاست،  له ی 
 نامتون.

که   -ماشینی/ اتومات تداعی هاست و نه عمل نسبتاا حسها و معانی در نامتون؛ فهمفهمژسهم اصلی  
 رسد.پس از تداعی؛ تازه به فهم می

 ـ  ـــــــــــــ
چهره   - لغتی/  چیزی/  مزه هر  صدایی/  تصویری/  میای/   ،... خیالی/   /... شود؛ای/  تداعی  به    تواند 

 ها ی جدید(. ناشمارها چیز دیگر )رسیدن به چیزفهم
بر این مس  - نامتون(،  البته در مطوون )برخلاف  بسیار تگونهدر مباحث این  ،له ی تداعیأو  کید  أای 

 شود.  می
 ـ  ــــــــــــ

حاصل از ها ی  فهمژناشی از علم )جدا از مسائل کاربردی و تکنولوژی و ...(، از جنس  ها ی  فهم  -
ها ی حاصل از علم )به هر شکل(، از دید نامتون؛ فهم؛  تداعی مورد بحث در این قسمت{ هستند }

 هایی دستگاهی هستند. فهمژ ،احتمالاا 
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یابنده )در مسیر تاریخ؛ و براساس و   مغذی متحول و رشدای، همچون یک ابزار درونابزاریدستگاه -
خصوص در  هکنند )باینکه کارها را راحت و ماشینی می  هایی(، که جدا ازفهمها/ ریزه استفاده از ژفهم

   ؛ماشینی نمودن تفکر و ...(
ابزاری؛ میبا این دستگاه/ دستگاه  - ها و ... علمی و ریاضیاتی را، از آنها ی  توان انواع گزاره ها ی 

 استخراج نمود/ گرفت.  
  حساب{ را همچون }چرتکه/ ماشین یی  توانید دستگاه/ ابزارهاسازی؛ میو برای تخیل بهتر و مشابه   -

باشید؛ که براساس داده  قطعی و همیشه  ها ی  گیرند )به هر شکل(، پاسخهایی که میدر نظر داشته 
 دهند. کنند؛ و جواب میدهی میثابتی را براساس منطق درونی کارکردی خودشان؛ بیرون 

که  چنان  -ن چیز؛ فهمی دارد{آکه }  هست  ،هرحال، همیشه حاصل علم و از این قبیل؛ چیزیهو ب  -
 ید.  آدست می هها بفهمی از آنژو  -همه ی چیزها؛ فهمی دارند

ریاضی خشک و در    ۵کید:  أمثل هر لغت دیگری )ت  ،، فهمی دارد ۵عدد    {؛۵=3+2در }  و مثلاا   -
 لغتی فهمیک؛ مسائل متفاوتی هستند(.  ۵دستگاه، و 

 گردیدند.ی حاصل از تداعی بحث می هافهمژو پس؛ جزوی از همین قسمت  -
 ـ  ــــــــــ

که    -نشدن کتاب و ... و خارج نشدن از مباحث حوزه ی علوم انسانیدلایل متنوع و حجیم هالبته ب  -
دن و  دلیل مجهولاتشان در نامتون )خام بوهو نیز ب -نگرد ها نمینامتون؛ همچون »علم تجربی«، به آن 

 دلایل متنوع و ... هب ،شاناهمیت دیدنو نیز بی ؛...(
 برای سادگی/ آسانی کتاب و ...؛ به همین }اشاره{ در اینجا؛ بسنده شده است.   و ...، و کلاا  -

 ـ  ــــــ
ها فهم ژگونه  مسیر را؛ همینمخزن(، و نیز شخص ی نابروزی )شخص  هافهم ژبخشی از منظومه ی   -

 دهند.  تداعی، تشکیل میی ناشی از 
  ؛ظاهراا  ،پیکرتر هستند  و در ها، بیدر مسیر یک خواب، که تداعی و مثلاا  -
مسیر هر شخص  /جزوی از مسیر فهمی  -رسیم فهمی که به آن میژو    ...  و  هاتداعی  - شانو همه   -

  .شخص هستند 
بخواهد  - خواننده  اینکه  مگر  البته،  ارزشیک  ،و  فهم  ،ارزشی/  که  جزو  بگوید  خواب،  در  ی  ها 
 شود. هایش محسوب نمیفهمژ
ها ی انسانی نداند/ محسوب  مخزنی فهمتوهمات را جزوی از منظومه ی مخزنی و شخص   و مثلاا   -

 فهم نداند. ژنکند، و 
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این  - اگر  البته  بگوید، منظومه ی فهمی/ شخصکه  اینطور  بگونه مخزنیک  را  کنار میراحتهای  -ی 
بسیار بیش از  ها ی شخصفهم ژها ی  ید )افق ناشماری آگذاریم و مشکل خاصی پیش نمی مخزن؛ 

 هاست(. این
 ـ  ــــــــ

ها مخزن فهممسیر و شخصها: همه ی این نکات که در مورد شخصکیدی برای همه ی قسمت أت  -
مسیرش و ذهنیت یک    شود، در مورد }شخصیت و مسیرش و موقعیت یک مقطعش/ ذهن وگفته می

 یید نامتون.أ...{ نیز، جاری است و مورد ت شناسایی و مقطع/ جهان
 ـ  ــــــــــــــ  ـــ

 )ژناخوداگاه(   ها ی بسیار نامحتمل فهم ژ

}بسیارها  هافهم ژ  - حتماا   ی  }نابروز/  ولی  وقوع،  احتمال  و  امکان  از  دور  نامحتمل/  بسیارها{   ...  
کاملاا  و  وجوداز  »  برابر  ممکن{  شخص«جهت  در  سایر  ،  با  و    هافهم ژمخزن؛  نزدیک  نابروزی  ی 

 بسیارها نزدیک/ حتمی، به امکان وقوع.
گاه مصطلح در مطوون است؛ از  آ ناشمارها برابر ناخود ،گاهآگاه(: ژناخودآمرتبط با مبحث )ژناخود -

بروز/  ها ی بیهمفژفهم بروزی است، مثل مابقی  ژجهت دید و تعداد و عمق و ... )و نیز سازنده ی  
 خفته(. 

 ـ  ــــــــ
  ؛کمتر ممکن ،ی نامحتمل هافهمژ نامحتمل/ دور از ذهن و امکان عرفی و عادی، و ها ی موقعیت -
 تان و ...{. تان و مرگ کلیه ی نزدیکان }تصادف در مسافرت تفریحی مثلاا  -
تان بشود و سلام رقصان  وارد اطاق دیدن یک پلنگ سیاه پرنده ی بسیار واقعی؛ که ناگهان    ،و یا مثلاا   -

 نمایدتان.  
ترین نویسندگان/ هنرمندان  ... دور از چشم و ذهن تخیل }تخیلی   هایی که حتیفهمژ  حس   وقوع و  -

عارفان حتماا   معتادانیا    /تخیلی/  و  البته  ولی  باشد؛  و...{  ی  هپروتی  مجموعه  کلکسیون/  در   ،
و ذهن و جهان  ، و پس  ؛مخزن شما قرار دارندشخصها ی  فهمحس نیز  شناسایی  در شخصیت  تان 

 قرار دارند. 
دورتر باشند از اینکه حتی قابل   ،ها ... وقایعی که بسیارها ؛بیشتر ،ها ... و احتمالاتی بازهم بسیارها -

 مدنی نیز نباشند؛ تا در اینجا همچون مثال بتواند ذکر گردد. آگویی و تخیل/ .../ به دیدپیش
 ــــــــــــ  ـ
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وقوع   - این  ی  همه  میو  شخصها،  در  اصلاا توانند  )و  شوند  واقع  شما  چقدر    مسیر  نیست،  مهم 
 نامحتمل(. 

زمان با  سالگی ایشان؛ ولی هم۲۰تان، در  وقوع موقعیت/ موقغ ملاقات با مادربزرگ مرحوم   و مثلاا   -
 شما و ...

زمان، دریایی جذاب که راننده ی تاکسی، و هم، برخوردتان با یک پری  و یا واقعاا   ؛ توهماا ا مثلاا ی  و  -
 تان شده است. شپزآ

تر؛  تر و دروغ و هرچه افراطی ؛ترگونه مضامین حسی مهم است برای ملموسیت این ،مثالذکر نکته:  -
 د(. سازی نمایند مثالتوا بهتر )خود خواننده نیز می

 ـــــــــ  ــــ
به  بعضی اتفاقات حسی   -  99.9999ها، ممکن است که دور از ذهن، و شاید  نآفهمی و رسیدن 

 چنین اتفاقاتی.  ،ممتنع/ محال باشند ،درصد
عجیب و غریب/ ساده و پیچیده، در بیرون و درون مغذبدن؛ و در برخوردشان با  ها ی  در موقعیت  -

له ی تعریف کلکسیون ناشمارها  أمشکل و مس شما، ولی }این مشکل دور از احتمال و امکان بودن{؛
 . مخزن نیستفهم موجود در شخصژ
است  - بیرونی  امکانات  از  مشکل  هست؛  مشکلی  اگر  بلکه  تعریف   ؛و  و  وجود،  تشکیل/  در  و 

مان؛ از جهات لجستیکی{، مخزن؛ فرض و واقعیت این است که }امکانات بیرونی تحقیقیشخص
 هیچ مشکلی ندارند )خدالجستیک(.  

 ـ  ــــــــ
انواع    - با  می«هامثال»و   ،{ نمودن  بیشتر  هرچه  برای  شد،  عمیق  نکته؛  در  ناشمارترها اتوان    فق 

 مخزن. ها ی شخصوفهمبودگی{ حس 
 نامحتمل:   این اتفاق کاملاا  ،و مثلاا  -
تان ظاهر شود، و  ساله بودید، الان جلوی چشماش و در وقتی که شما دهسالگی ۳۰مادر شما در    -

به اینکه: او شما را نمی  و مثلاا   ؛بنشیند کنارتان، و مشغول گفتگو شود  و حتی تخیل    شناسدبا توجه 
 ها؛ چندان نیز نامحتمل نیست(. لااقل در خواب شناختنش نیز نیست. )

 مخزن است؛ در دایره ی }امکانات نابروز{ شخص اش، کاملاا فهمیو این وقوع و امکان حسی  -
 ی ناشی از این برخوردها با آن زن/ مادرتان نیز است. هافهمژو شامل همه ی  -

 ــــــــــــ  ـــ
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ها  توان مثالو می  تر استله مشخصأمخزن(، مسها و بتاشخصنکته: در مباحث بتایی )در بتافهم   -
   :تر داشترا ساده 

 هوش.  مخ و کم بی  یک حلزون کاملاا در مورد  مثلاا  -
بی  - برابر  در  حلزون؛  بی او/  در  اسیدها؛  از  هریک  )با  اسید  نوع  ...(شمارها  و  غلظت  نوع  ؛  شمار 

به همان اندازه؛ متنوع و متفاوت  ها ی متفاوتی دارد )و تحولات وجودیاعمال/ واکنش  ،کاملاا  اش؛ 
ب   ؛است(  و مه متفاوتی میها ی  هرحال چیزهو  اندازه   ،م نیستشود  امکانات لجستیکی  ما که  گیری 

 چقدر باشد. 
همین قرار است،   برداشته باشد(، بازهم مسائل؛    ،فرضاا   ،و یا در مورد آلفافهمش )اگر به هر شکل  -

 .  ، طبیعتاا بدیهتاا 
بیشتر: مثالی افراطی  - دید گونه نکات را  توان همینمثال حلزون: در مورد یک فلز، می  تر ازو حتی 

  ؛زد 
آن   ،مخزنکند و کافی است که برای تشکیل شخصله را حل میأتر مسو امکانات لجستیکی دقیق  -

خاص  فلز  )اتم را  قطعه  خودش  درونی  تحولات  و  بیرونی  چیز  موقعیت/  ناشمارها  برابر  در  و  ،  ها 
 نگاری/ ... بنماییم یا تخیل کنیم.نگاری/ فلزمدارها و ...(، فهم

 ـ  ـــــــــ
اینأت  - ی  همه  ب کید:  را،  قسمت(  )این  نکات  میهگونه  ناخودراحتی  }مسائل  به  دید آتوانید  در  گاه 

 گاه{ نیز؛ وصل نمایید، و تعمیم دهید.آنامتونی/ ژناخود
ناخودأت  - مسائل  و  تعریف  نامتونآکید:  در  قسمت  کاملاا   ،گاه  در  و  است  مطوون  از  ها ی متفاوت 

شخص،  ،طور تعریف اصطلاحات اساسی مطوونی مثلهمین ؛کتاب، توضیح بیشتر خواهد داد ،بعد
 اساس ژفهم/ ژحس خواهد بود.متفاوت خواهد شد و بر ذهن و ...، هم در نامتون کاملاا 

 ـ  ــــــــــــ  ــــ

 گاه آ گاه در نامتون/ ژناخود آ ناخود 

 شناسی و ...؛  ی مشخص نامتون در حوزه ی روان هایکی دیگر از برتری -
 گاه(.  آ گاه، در نامتون )ژناخودآله ی معروف مطوونی ناخودأمسها ی افق  -
هستآژناخود  - نیز  مخزن  بخش  در  ایده آناخود  مثلاا   ؛گاه  یک  فرضیه/  یک  جامعه/  یک  مثل   ،گاه 

 ادبیاتی. -ها ی علمی و هنریایده / وندخدا
 ـ  ـــــــ
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ناخودأمس  - ی  کلاا آله  نامتون،  در  در   گاه،  طرحش...،  شکل  و   ... و  نوع  از؛  است  متفاوت  بسیار 
 مطوون.

 شود؛  از مطوون، طرح می ترگاه در نامتون؛ جدا از اینکه بسیار متفاوت آو ناخود - 
ی موضوعیتی و ضعیفی است، که در انواع مطوون؛   هاگاه آتر از ناخودتر و با سعهوسیع ،بسیارها نیز -

 مطرح است. 
 ـ  ــــ

هدف    - }اشاره و  طرح  مساز  مختصر{  بسیار  و  ناخودأای  ی  قسمت،  آ له  این  در    دهی افق   ...گاه؛ 
 .  است{ نابروزی ی هاژفهم  ناشماربودگی} اصلی ی مسأله همان به بیشتر، احتمالی

 .  مخزنشخص  ممکنها ی فهم  و حس  ی مجموعه در ناخودآگاهیک؛ نابروزیها ی فهمحس  -
گاه   متنوع؛  دلایلبه  واندتمی  ای،نابروزی  ژفهم  هر  که  - گاه   /مطوونی  ناخودآ عرفیناخودآ و   تر 

 مطوونیک باشد  
 کنند  بیش ذکر میوون نیز کماز جهاتی؛ به همان دلایلی که مطو و مثلاا  -
مثلاا   - یک    ،و  آسان  داشتن  و  رسیدن  متنوع  مثلاا ژموانع  و  نابروزی.  تابویی  مشخصاا   /فهم  مسائل   ،

نامشخص/    هایش( متنوع مشخص ونمایی موضوعیتی مرتبط با جنسیت و بزرگ ها ی در حوزه )عمدتاا 
 . شناخته شده یا ناشناس/ ...

 ـ  ـــــــ
ها فهمژها است )گاهی که در انواع مطوون مطرح است، همان وجود پنهان فهمآهرحال، ناخودهو ب  -

   ؛نابروزی(ی 
 است )در دید نامتونی(؛  مخزن ی نابروزی شخص هافهم ژواقع، شامل کل ه و ب -
ت  - این  با  فهم أولی  و  حالات  به  فقط  مطوون،  البته  که:  موضوعیتکید  و  ی  ها  خاصی،  ها 

 کنند. گاهی تفکیک میآرا از خود گویند؛ و آنگاه{ میآ}ناخود
   ؛چیز استمغذبدن است و شامل همه ی گاه، کلیت موتور/ کارخانه آ ناخود ،واقعهب  -
فاصله از    ؛براساس }سطح  ،یند، نسبیتاا آتر{ میچیزها؛ روتر/ }به سطح بروز، نزدیک و فقط بعضی    -

 سطح هبوط{ و براساس موقعیت.  
 دو چیز نیستند.  ،گاهآگاه و خودآواقع در نامتون: ناخوددر -

 ــــــــ  ــــــ
 شود. دیگر نیز )در نامتون( طرح میها ی گاه، در بسیاری از حوزه آ و نیز ناخود -
 ؛ ی یک فرضیه و یا یک ایده هاگاه آناخود مثلاا و  -
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و   ها و صدها نکته ی دیگر را نیز؛ تلویحاا اش، دهیک ایده؛ جدا از نکات مشخص ظاهری  ،که مثلاا   -
 صورتی هولستیک(.  ه ، با خودش به همراه دارد )در خودش حک شده دارد؛ باجباراا 

ایده )خود  - بیانی  فقط  آو آن صورت ظاهری  و  گاه(،  و مشخص  بروزی ظاهرشونده  از وجوه  یکی 
 تر آن ایده است.   ... تر و یا کاراتر و یا قابل بیان 

تر از تر و متفاوتگاه در نامتون بسیارها وسیعآاز جهات مسائلی متنوع، ایده ی ناخود  ،هرحالهو ب   -
 در مطوون است. ،همین اصطلاح

 ـ  ــــــــ
یا تخصصی)اصطلاح/ لغت جاافتاده/ معروف/ عامی  - و  ناخودشده  این   ،گاه در مطوونآ(  حداقل 

 چند مشکل را دارد: 
 ـ   ــ

   ؛پردازدشناسی فردی میافق روان، به مسائل موضوعیتی خاص و کم و عمدتاا  بیشتر/ کلاا  .۱
ی  ترس   ،مثلاا   - و ها  شخص  مثلاا   پنهان  یا  مشخصاا   ...؛  نیز  و  و    ،...؛  جنسی  تابویی  مسائل  انواع 

   .و نه بار مثبت( ؛فروید از نظرفرویدی )با بار منفی 
نامتوندرحالی  - در  نابروزی  هر  ،که  حس  و  فهم  هر  )چیزی/  هر  ای  ممکن  حس  و  فهم  ناشمارها 

 گاه است. آفهم بروزی(، جزوی از ناخودژژشخص؛ منها ی یک 
 ـ  ــ
مهم  .۲ افق    ترو  از  مطوون،  ناخوداینکه:  کیفیتی  نیز  و  ی  کم  چندان )عملاا آتعدادی/  نیز،  هیچ(   گاه 

 گویند.  چیزی نمی 
 شناسایی نیست. مخزن/ ذهن/ شخصیت/ جهانفهم نابروزی شخصژهیچ بیانی از ناشمارها  و -

 ـ  ــ
 مسائل متنوع دیگری نیز بایستی طرح گردند.  .۳
همثلاا   - تحول  این  اساس  که  عرفی؛  شخص  تحولات  و  ژشخص،  قطعی؛  ،  و  ی   هافهمژمیشگی 

 شوند.  اش، متفاوت میی بروزی هافهم ژنابروزی است، و نیز امکان 
گاهی را، که مطوون نیز؛ در نظر داشته باشند، همیشه در حال  آ حس ناخود  و  هر تعداد فهم  ،و پس  -

 ها(. مسیر فهمدر شخص ،گاه همیشه در حال تحول استآتحول است )هر ناخود
 ـ  ــ
 گاه بودن:  آگاهیت/ ناخودآ نسبیت/ دوری و نزدیکی از ناخود .۴
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ناخود  - »نسبیت«  از  مطوون،  اینکه  نیز  بآو  و  بودن؛  از   ،عبارتیهگاه  نزدیکی{  و  دوری  ی  }درجه 
حال شخص/ موقعیت تفکری/ حسی شخص/ کیس مورد نظر؛ چیز چندانی   -وضعیت اکنون -سطح

 گویند. نمی
ب   - به یک میزان، ظاهراا گاه آد}ناخو  ،مثلاا   ،عبارتیهو  گاه{ هستند؛ بدون اینکه  آ}ناخود  ها{؛ همگی 

 کیدی شود. أرنگ و ت ها؛ پرنآگاهیت آنسبیتی در مورد ناخود
انواع  درحالی  - نامتون؛  وقوع   هافهم ژکه در  امکان  بودن  نزدیک  و  به دور  نابروزی، »نسبت  شان،  ی 

 ند«. امتفاوت
مثلاا   - این لحظه؛   و  به فلان مس  یک شخص؛ در  اینکه فکرش،  بسیار  أاحتمال  برسد؛  له ی عجیب 

ها ی فهمژموجودات/ وجودهایی از    ،هاتر، و البته همه ی اینگاه آدور است، از فکری دورتر/ ناخود
 آن شخص است.  نابروزی

 ـ  ـــــــــــــــ
گاه: نمستقل/ بیانی دیگر  کید/أت  - گاه-ونترین »چیزی را هم« که مطواخودآ در نظر    -همچون ناخودآ

باشند می  ،داشته  فهم  به  گاهانه   ؛برسد  بیاید/  آید/وقتی  زبان  /ترینآ سطح   /ترین؟تفکری  /تریندر 
استحسی  /ترینملموس  ممکن{  }فهم  هرترین  از  بالاتر  و  زنده  است  ؛  دیگری  فهم   -فهم  تنها 

   هبوطی است. فهم بروزیک/همان تک  ؛ناپتانسیلی 
نیز؛  (مان از میز مقابلمانترین فهمدستدم و در آن زمان زنده؛ مثلاا ) شخص ی ما/ هاهم و بقیه ی ف -

گاه، خواهند بوددرجه   دراعماق متنوع/   ، ناخودآگاه همیشه نسبیتی است  -نسبت البتهبه)  مند؟ ناخودآ
 . (وقس)موقعیت(  موقغ …  /براساس فاصله

 ـ  ـــــــــ  ـــــ
ها؛ ایده ی مهم و ضروری/ لازمی است، در حوزه ی مسائل  فهممخزن  صورت خلاصه، شخصبه  -

 .انسانی )از دید/ منظر و برای نامتون(
ارزش   - کاراییو  و  ی  ها  شخصها  اصطلاح  )درایده/  است  بسیار  این   مخزن؛  در  و  کتاب  دید 

 ای که براساسش نوشته/ طراحی شده(. فرضیه
ب   - کلیدی در جهان سوادی باید باشد )از دید/ در   ایله أمخزن، واقعیتی مهم/ مسهرحال شخصهو 

 دستگاه نامتون(. 
طبیعتاا   - نیز{،  مطوون  در  }پس  هم و  اصطلاحاتی  البته،  )و  مشابه  و  متفاوت(    ،ضمناا   ،ارز  بسیارها 

 وجود دارد. 
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ب   - بوده هو  نیز مجبور  بعبارتی دیگر، مطوون  بهاند،  بپوشانند، و  -ه نوعی خلاء این اصطلاح/ ایده را 
 نوعی آن را داشته باشند/ دارند. 

مخزن را  شخص  عملکردی و تبیینیها ی  هایی از کارکرد این اصطلاحات موازی مطوونی، بخشی  -
 ...{، بر عهده دارند )وهرچند، با مشکلات زیاد(. متنوع و با زبانی متفاوت وها ی صورته}ب
 . شناسایی و ... گاه و شخصیت، جهانآ اصطلاحاتی همچون؛ ذهن، ناخود -
پایین  ،گاهآناخود  ،البته  - در  و  شده  گفته  هم  ،بالاتر  اصطلاحات  از  تا  با  چند  مطوونی  دیگر  ارز 

 گیرد. مخزن توضیح میشخص
 ــــــــــــــ  ـــــــ

 ژشخصیتو مخزن شخص

 مطوونی است. ی مخزن؛ دور از ذهنیت/ درک مطوون و پس خواننده اصطلاح/ ایده ی شخص -
 و از جهاتی نیز بسیار ساده است.  -
فهم }پنهان/ نابروزی/ پتانسیلی/  ژاش؛ ناشمارها  در هر مقطع از زیست فهمی/ حسی  ،هر شخص  -

   ؛گاه/ نادانسته/ ...{ دارد آ ناخود
 شود. مخزن گفته میطع فهمی؛ شخصفهم، در هر مق ژهمه ناشمارها و به منظومه ی این -

 ـــــــــ  
 مخزن، براساس ژفهم، در نامتون است. این تعریف فنی و اصلی شخص -
شخصمسامحتاا   /حدوداا   - ناشمارها  حاصل  مخزن؛  شخصمخزن:  ی  ی  ها  و ها  زمان  در  متنوع، 

 هایشان است. فهمها ی متفاوت و ...، و حس مکان
شخص  - برای  مطوون،  به  نزدیک  تعاریفی  نیز  نسبتاا و  مطوونی  اصطلاحات  براساس  که    ،مخزن؛ 

 مخزن در مطوون؛ است. موازی با اصطلاح نامتونی شخص
ذهن و شخصیت و    :دها هستناین  ،مشخصاا   ،مخزن، عمدتاا اصطلاحات مطوونی مشابه با شخص  -

-  ای به جهانمخزن، اشارهشخصبخش  شناسایی )که در ابتدای    الاذهانی و یا جهانجهان بین  ...
 مخزن داشتیم( شناسایی شخصی بودن شخص

 ـ  ــــــــــــ
 همان شخصیت در مطوون نیز است.  ،مخزندر تعریفی: شخص -
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شمار هر چیزی و عملکردی از شخص، که در بی و شامل    تر و ...تر و وسیعولی البته بسیار دقیق  -
ممکن می  ،موقعیت  بهمتفاوت  نامتون؛  در  )و  متنوعیشود.  »ژشخصیت«    ،دلایل  آن  به  بایست 

 بگوییم(  
تواند از خود بروز بدهد )در که شخص می  ،شمار عمل/ شخصیت/ رفتار شخصیتی ممکنی ... بی  -

 شمار موقغ ممکن(.  بی
 ـ  ــــــــــــ

  ؛نظرانه استوسعت و ... و کوته   معنی شخصیت در مطوون؛ بسیار کوتاه و کم -
 بازاری و از این قبیل؛ کاربرد یافته. ها ی شناسینیز؛ در روان و عمدتاا  -
 کارگیری از زبان رایج آشنا، در مطوون برای »شخصیت«، بسیارهگونه عادت استفاده و باین  ،و البته  -

  .تواند باشدبرای خواننده نیز می ،اندازاهاشتب
 و نه }ژشخص{.   ؛شخصیت مطوونی، روی }شخص{ متمرکز است -
اش؛ تعیین یک مقطع رفتاری یا فکری ،  از جهت زمانی؛ شخصیت یک شخص را که »از فقط  مثلاا   -

 کنند«.  نمی
-تر( و شخصمعنی کامل، ژشخصیت )اصطلاح و لغت شخصیت با  دقیقاا   /ولی در نامتون: کلاا   -

 مخزن، هیچ تفاوتی ندارند. 
 ـ  ــــــــــــــــ

تر: ژشخصیت؛ فقط برای یک شخص و }فقط در یک مقطع فهمی{ است؛  این نکته ی دقیق  مثلاا   -
و    ،در احساسات(  هستید؛ هم از جهت مسائل زودگذر )و مثلاا   چون همیشه شما در حال تحول نیز 

مثلاا  یا  ؛  تانی و بزرگسالیکودک   هم در درازمدت )و  پارسال  و  امسال  یا  پیش(. همیشه در    ۵و  سال 
 شوید و پس ...و حداقل اینکه در هر برخورد؛ چیز متفاوتی نیز می ؛تحول هستید و معقول نیز است

ب  ،و پس  - مخزن  شخص  ؛تر موردنظر کتابتر و اصلیصورت دقیقه تعریف شخصیت/ ژشخصیت 
 است.  ،ر یک مقطع زمانی{}فقط د ،شناسایی شخص یا جهان

 ـ  ــــــــــــ
 تر: دیدتر/ آسانخوش  ،یک مثال راحت -
 شخصیت/ مغذبدن یک }حلزون{ چیست؟   -
 مخزن و یا }موتور مغذبدن{ یک حلزون؛ شخصیت و یا شخص -
یک آان حلزون، و فقط   ،نابروزی فقط ها ی  العملناشمارها حرکات و عکس   ،ای است ازمجموعه   -

 در همان یک مقطع از وجودش/ موجودیتش )ناشمارها رفتارها ی شخصیتی حلزون(. 
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عکس  - ناشمارها  با  تقابل  در  برابر/  نابروزی  در  موقعیت  ناشمارها  برابر  در  ممکنش،  العمل 
 تواند وجود داشته باشد/ بیاید. ای که برایش؛ در فقط همان یک مقطع وجودی، میمحیطی

گاهش{؛ وجود دارد؛ در }موتور  آالعمل پتانسیلی/ ناخود}این ناشمارها عکس  ،عبارتی، نابروزاا هو ب  -
 سازش{. حسیفهمی مغذبدن تپشیِ 

مخلوقاتیک، نیز هم؛ گفته شد،  دار و اشرف طور که برای آدمیزاد/ خودمان/ انسان ذهنهمان  ؛و البته  -
یکی فقط  شود با  ید )روبرو میآها پیش میاز این موقعیت، در جهان واقع، فقط یکی  همیشه و حتماا 

 یابد. ها نیز، فرصت بروز/ هبوط/ ظهور میها(. و پس؛ فقط یکی از این شخصیتنآاز 
جهان  - }شخصیتی/  ی  عملکردها  کلکسیون  مابقی  ناخود  و  خفته/  حلزون{،  گاه/  آشناسایی 

 مانند. یافته؛ باقی مینابروز
همه  نآو همه ی    ؛اش؛ مشکلی نیستی تصورمخزنی تخیلی/  کلکسیون شخص   و البته در تشکیل   -

نابروزی  عمل  شخصناشمارها  ی  کره  هاله/  تشکیل  در  آن اش،  و  دارد؛  موجودیت  حلزون  مخزن 
 سازند. مخزن آن حلزون مثالی ما؛ و فقط در آن یک مقطع خاص را، برمیشخص

کلاا أت  - حلزون،  مثال  مسائل  و  م  ،کید:  و  شخصگویا،  تمثیل  نامتون ثل/  نظر  مورد  انسانی  مخزن 
 است )و تفاوتی نیست(.

   ـــــــــــــــــــــ

 ژذهن و مخزن شخص

( -واقع)به مخزن، همان ذهن در مطوون استشخص -  . عملاا
ت  - این  با  ذهنأولی  مطوونی  اصطلاح  یا  لغت  که  نا  ،کید  و   ... و  نادقیق  در بسیار  است  مشخص 

 .  «ژذهن»جای )ذهن( بگوییم: هباید ب  ،و شاید حتماا  مطوون و ...
 ها ی برتری نامتون بر مطوون.  ترین حوزه یکی از مشخص -
ب  - دقیقاا ه و  کاربردهایش، همان/  انواع عجیب  در  مطوونی{،  در اصطلاح  -}شخص  ،واقع، }ذهن 

   ؛مخزن{ است
ند و ... و از اصطلاحات، در  کن ولی مشکل، اینجاست که }در دستگاه مطوونی{، هستند/ فکر می   -

 کنند و ...  ی مطوونی استفاده می فضا
ب  ،و پس در نامتون  - کید کنیم به اصطلاح  أجای ذهن؛ در جاهایی که ضروری است، تهبهتر است 

 کاری شده ی »ژذهن«. دست
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ب   - بسیار    ، ، همان }ژذهن{ است، ولی عملاا ، عمدتاا شان، معمولاا منظور/ نیت   عبارتی دیگر: مثلاا هو 
 توانند(. خواهند بگویند و ...، ولی نمیگیج/ گیج و گنگ و ... و نامعلوم )می

  ــــــــ
مثلاا   - معنایی غلط  ،و  بارها ی  خاطر  یا    به  و  شدن  برابر  )مثل  مطوون تخصصی  در  ذهن،  بر  انداز 

 ند.  به معنی نامتونی هست ،فاقد لغت »ذهن« در آگاهی(، عملاا  -هضم شدن ناخواسته ی ذهن و 
 جا ی ذهن، بگوییم: »ژذهن«.  ه صرفه ی کامل است که بهب  ،هرحالهو ب -
راأ ت  - از ذهن؛ همان ژذهن  نیز  ولی عملاا   ، معمولاا   ،کید: مطوون  دارند،  صورت غریبی؛  هب   ،در نظر 

 .خر و خودساخته ی خودشان: ذهنأمت دور هستند از لغت نسبتاا  ؛ندتصورچیزها ی دیگری را م
 د(.  شوحل می ،شاناندازند در سطل/ مفهوم ذهن )و مسائل یاری از مشکلات را میبس  ،و عملاا  -

 ـ  ــــــــ
بارها  - متنوع،  مطوون  در  و  است؛  مغشوشی  بسیار  اصطلاح  مطوون،  در  بسیار    ذهن  معنایی  ی 

 متفاوتی دارد 
 ذهن دارند. ه یشناسی؛ انواع کاربردها را از ایدفلسفه و روان در ،مثلاا  -
  ه ی لأنمایی مس ذهن«، که بیشتر به مسائل آگاهی )بزرگ  فلسفه یجدید »  نسبتاا   ه یو نیز در رشت  -

 پردازند؛  آلفایی( می
 اهمیت بسیار ناچیزی دارد.  ،»آگاهی« مسأله یمخزن، که در ژذهن/ شخصدرحالی -
به  - بود در این کتاب،  شد؛ کار  هن استفاده میمخزن، از همان اصطلاح ذجای شخصاگر ممکن 

 پذیر نیست.امکان شد؛ ولی عملاا تر میخواننده، بسیار ساده کتاب و
مخزن/ ژذهن، به  له{ ی شخصأاز }ایده/ .../ مس   }مطوون نیز مجبورند{ که حتماا   ،هرحالهولی و ب  -

 استفاده کنند.  ،انواعی
 ـ  ـــــــــــ

بسیار  - به  که  دارد  را  فایده  این  جملهنامتون، لااقل  از  )و  مطوونی  کلیدی  و  نکات مغشوش  از    ، ی 
بیانی له ی ذهن(، دید میأهمین مس نیت  -شان را برای خود مطوون روشن )تر( میدهد )منظور و 

 کند(. 
کشند  نبات، از آن کار می   و  در مورد همین اصطلاح بسیار کلیدی ذهن، که مطوون مثل نقل  ،مثلاا   - 

 . کنندای ویل و فلوژیستونی از آن استفاده میچالهو هرجا گیر بیفتند، همچون چاه و  



 
 

 247 │ هامخزن فهمبخش دوم: شخص 

 
 

کنند، بلکه  ها و مکاتب متنوع{، نه تنها خودنقادی نمیعجیب این است که }انواع مطوونی   ،و البته  -
درون ی  )رقبا  ایده  ،خود(  مطوونیبرای  جدی  مکتبیحریف  بحثی/  نیزای/  و   مشکل  ؛شان  تراشی 

 کنند.  اندازی نمیسنگ 
توجه    - ماهیت  با  فونداسیون  یکپارچه ی به  در  اصلی  )اشتراکات  فرضیه ها ی  مطوون  ای(،  تفکری/ 

 گونه اصطلاحات مهم و مشترک، کاری به یکدیگر نداشته باشند؛ این ه یناچارند که در زمین
نیز گران   ،زیرا ممکن است  - برای خودشان  بگیرند؛  برای دیگری  بخواهند  را که  ایرادی  تمام    همان 

 کلی تخریب تفکری کند.  ی اصلی خودشان را، از پایه و به هاونداسیونو ف ،شود
به  - خوش   ،هرحالو  مطوون  با  تقابل  در  نامتون،  امتیازات  از  پارادایم به   اعتماد یکی  و  ی    هانفس 

به    بخشی ساده و مشخص{ راجعی مطوون؛ در همین }تعریف/ روشنی  اصلی/ کلان تاریخ سوادها
 ذهن( است.  مثلاا  ها )وگونه ایدهاین

 ـ  ـــــــــــ
عملاا   - نامتون،  در  که  کنید  توجه  ...{،    نکته:  شخصیت/  }ذهن/  مطوونی  متفرق  اصطلاح  چند 

یکسان محسوب می و  و همگیمترادف؛  نامتونی »شخص  ،گردند  ادغام میدر اصطلاح  -مخزن« 
 شوند. 

نمی  - نامتون؛  کتاب/  که  دلایلی  از  دیگر  یکی  و  پس  ایننمی تواند  از  اصطلاحات  خواهد  گونه 
  ی پسند و راحت )مثل ذهن( استفاده کند، همین مشکلات جدی ناشی از چندمعنایمطوونی خواننده 

اشتباه برخی  و  میاندازی بودن  )هرچند  است  شخصهب  ،توانستها  اصطلاح  بگوید؛ جای  مخزن 
 ژذهن، و حتی ذهن(؛ 

هومیک( شده و در مسیری تاریخی و در استخدام هزارها  فاسد )تاریخی مف   ،اصطلاحاتی که طبیعتاا   -
 پیدا کرده است.   شخص و مکتب، بارها تحول معنی

 ؛ کنیمدر اینجا ذهن را برای مطوون تعریف مشخصی می -
 شاید مشکل باشد و یا نیاز به حدودی از تخیل واقعی/ فراواقعی داشته باشد. ،که البته -
 شد.   نکات اصلی گفته ه موتور مغذبدن، قبلاا در تعریف ذهن، و قسمت مربوط ب  -

 ـ  ـــــ
 ؛ فهم بروزی از یک مغذبدنژیک  ؛فهمژعبارت است از فقط یک  ،ذهن ؛اولاا  -
 ؛  مغذبدنفقط یک مقطع از  -
 جسمیتش )مغذبدن(؛ یک بتافهم بروزی است، که همان کلیت مغذبدن است.  پس، -
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فهم دیگری،  ژکنیم و مثل هر  را شهود می   که آن  ؛و شهود آن جسمیت/ مغذبدن، یک آلفافهم است  -
 دارای ژمن/ آگاهی نیز هست.

کید:و  -  مخزن، شامل محتویات دیگری نیز هست.ذهن/ شخص تأ
 ـ  ــــــــ

}  ،ذهن  ؛دوماا   - از  است  یک  اولاا   ،ن آعبارت  زنده{؛ژ:  بروزی  ناشمارها  هب  فهم  ی  فهم/  ژعلاوه 
 نابروزی{ در مقطع بعدی، ایجاد کند/ بشود.مغذبدنی که }قرار است/ ژبالقوه یا 

البته فقط یکی از آن  - بعداا کدامبا  شود، براساس اینکه }ها را میو  ناشمارها موقغی که  در   -یک از 
  .قرار است با آن روبرو شود{ -مقطع بعدی

ب   - پس/  }فقط یک    ،ذهن  ،عبارتیهو  از  است  بتافهمفلفاآ  -فهمژعبارت  یا  و  در    -هم  که  مغذبدنی 
   ؛داراست{ ،حالت زنده

ای که در خود دارد و قرار است/ محتمل است که یکی  فهم/ مغذبدن بالقوه ژعلاوه{ ی ناشمارها ه}ب  -
 بگردد.  ،در مقطع بعدی ،هااز آن

  ـــــــــــــــ
 متعارف:  ی خواننده   فرض بدیهی برای نامتون و احتمالاا پیش -
 ها؛ را داریم.ذهنحواصل در مورد ذهن؛  -
میفهمژنامتون،    - چیزی  تنها  را  دارد ها  که  داریم  /شناسدمی   /داند  اختیار  )هر    /در  داریم  اطلاع 

فهم  ژبه بودنشان مطمئن است. ما همیشه فقط یک    ؛(فقط و اولاا   -یک اطلاع فهمی است  ،اطلاعی
 ی متنوع(.  هافهمژهستیم )

عمر یک شخص )یا ها ی  فهمژ ای داریم. مسیری از  فرضیهیلیها؛ مسیری تخ فهم ژاز این    ، و پس  -
 فرقی ندارد(.  -سالدماه و یا چنروز یا یک مقداری از عمر یک شخص: یک  -ایدوره 

 پس؛ تخیلی بودن ذهن و مغذ و ... و مسیر در نامتون )تقابل با مطوون(.  و -
 ـ  ــــــــــ

دلیل  هذهن نیست/ چنین چیزی وجود ندارد )ب ، ذهن(ذهن محتویاتی )و از جمله ذهنیت مطوون از  -
 توانند انباری باشند(. ها و اینکه نمیفهم ژزنده بودن 

فقط یک    - مقطع،  در هر  کلانژو  به  وقتی  مثلاا فهم هستیم )حتی  و  ذهن  ها    -به هرشکل  -کلیت 
 کنیم(. کنیم یا بحث میداریم فکر می
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پس    - از  و  ذهن  اگر  گفتهمحتویات  بخواهد  آن    هم  }یک  شود،  از؛  است  + ژعبارت  زنده  فهم 
ناشمارها موقغی که قرار    ؛اشفهم نابروزی/ ژپتانسیلی/ ژبالقوه؛ در مقطع بعدیژناشمارها   براساس 

 گردد{. /است با آن روبرو شود
 ـ  ـــــــ

اولیه  - و  )کلان  یکپارچه  تفکیک  و   /این  می  کلی  را  ما(  هدف  برای  ذهن  روشن  از  بحث  در  توان 
 داشت: 

 (. وجود و ...  بارذهنی )فـهـــهــم: زنده و یک ها ی حاصل  .3  ؛محتویات ذهنی .2 ؛اعمال ذهنی  .1
 و نبود این تفکیک مهم در مطوون.  -

 ـ  ــــــــــ
باشیم نافیزیکال  اگر  نامادی )و لااقل  بی  ،در مورد اعمال ذهنی:  پذیر تصورمعنی است؛ عمل ذهن 

باشد خواننده  ؛نیست( فیزیکال هم  اگر  از عمل،  و  و جایی برای عمل  ی مغز بحث می  هاالبته  کند 
 گذاریم. را از بحث کنار می آن کلاا  ،پس ؛ذهنی نیست

 ـ  ـــــــ
 پذیر. تصورتر:  نه در دسترس هستند و نه مهم ؛و اما در مورد محتویات ذهنی مطوونی -
پذیری  - ادعای دسترس  تاکنون  نیز استشان  کسی هم  )مهمل  نداشته است  از    مثلاا   ؛را  مینیاتوری 

با   فهمبی  -حس فلانصندلی در ذهن  اگر صدها هزار  -حس مختلفشمارهاها  برابر    حتی  میلیارد 
 باز کم است(.  ،هم، قدرت و گنجایش حافظه باشد

 گویند. ... و مطوون نیز چیزی بیش از این نمی -
 ـ  ـــــــ

 مخزن. ها: شخصفهمژی ذهنی/  هااست: حاصل  سوم کار ما روی مورد  -
 مخزن تخیلی را داشت. توان شخصو چون فقط به ژفهم دسترسی داریم، می -
  .ها را دارندفقط فهم  ،ها همو آن ؛کنند جز چنین کاری نمی  ،واقعهب  ،و مطوون نیز -
 جی و گنگی عمیق دارند. کنند/ نوعی گیمشکل اینجاست که مطوون ذکر نمی -
 مخزن را ندارند{.  شخص ،}مطوون -
اگرچه فقط حواصل را   ،و یا لااقل ؛توانند بحث کنندنمی ،و پس }اگرچه از چیزی، بیش از حواصل -

دارند دست  »مجموعه    ؛در  ندارندی  ولی  را  عملاا   ؛حواصل«  پس  دائماا و  باخودبی  ،،  وارد    ،خود/ 
 شوند{. جا( میجا یا بیه مسائل ذهن )درست یا غلط/ ب
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چنین محتویاتی در   جای اینکه در خود ذهن فرض بگیرد )واقعاا ه ها را بولی نامتون، این حاصل فهم   -
   ؛ذهن باشد یا نباشد(

-دار( را بررسی میدر بیرون )هبوط در شخص فهم  ججای اینکه در ذهن بررسی کند، فقط نتایه ب  -
 دهی و فریزنمودن(. فرضی ضربها ی کند )با تکنیک 

که    - دارند؛  را  نامتون  ؛دارد   «حالات ذهنی»نکته: در مطوون فرض چیزی مثل ذهن  یک    ،ولی در 
 کند. تولید می ،زنده را تپشیک ها ی زندهفهمژمغذبدن سربسته/ ایکس داریم؛ که 

 مشخص است که تفاوت این دو عبارت )در عمق( در چیست )چقدر عمیق است(:  ،نیزو پس  -
 ذهنیت متفاوت دو نفر. ؛مطوونی/ عرفی: تفاوت ذهنیت دو نفر .1
 دو نفر.ها ی مخزننامتونی: تفاوت شخص .2

 ـ  ــــــــــــ
   ؛{توجه کنید که در بالا گفته شد: ذهن هر شخص در }هر مقطع ذهنی ،مشخصاا  ،مثلاا  -
مطووندرحالی  - در  نمی  کلاا   ،که  مباحثی  چنین  س وارد  حتی  و  نیستؤشوند  مطرح  نیز  که   ؛الش 

 ؛... همهکه این ،:}مدت زمان یک ذهن{مثلاا 
کنند، و پایه ی بسیاری از مباحث مهمشان )با  ها را میدارند انواع بحث   ،همه در موردش... که این  -

 ... چگونه است؟ -است؟ ...( است، چقدر  ها یکاریریزه 
می  ،وقتی  - شخص  ؛گویند}ذهن{  مقطع،  ذهن  لحظه/  یک  ذهن:   ،در  نامتونی  )تعریف  است 

   ؛ژذهن(
یا  - مثلاا   و  یا  و  یک  با  ...  در  شخص؛  یک ذهن  یا  و  دهساعت  یا  و  و ماه  دارند  سروکار   ... و  سال 

 د.شخص را نیت و منظور دارن  کل مسیر عمر و یا مثلاا  ؛منظورشان است
 ـ  ــــــــ

 ؛که در نامتون؛ این مقدار زمان ذهنی، بسیار کلیدی و حساس است )و مشخص تفکری(درحالی -
 همان مقطع زنده ی فهمی در مبحث ژفهم.  -
چنان  - شخصو  مورد  در  مقطع، که  یک  در  ژذهن  ذهن/  شد،  گفته  ذهن(  نامتونی  )همتای  مخزن 

تا مثلاا زمان چند دقیقهمتفاوت است؛ از ذهن مسیری )در یک مدت   تا ...  سال و یا همه ی  ۲۰  ای 
 نا ژذهن(.   -عمر

ب   - یک   ،هرحالهو  ذهن  بین،  است  مهمی  یک تفاوت  مسیریک لحظهمقطعی/  ذهن  با  )ژذهن(؛  ای 
 )ذهن در یک مسیر زمانی(. 
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  ،مطوونکاره؛  این است که در مورد این اصطلاح بسیار مهم و پربسامد همه   ،عجیب  نکته: و بسیار  -
ندارند، و یا لااقل    زمان ذهن را عمدتاا له ی مدتأو مس  ؛له ی کلیدی ندارندأای به این مسهیچ اشاره

است نبوده  مهم  این؛  برایشان  وجود  اصطلاح  با  این  از  مصرف  و  استفاده  و  چارفرانسه آ همه  ای 
ی متنوع    هاو حوزه   در انواع مطوون  ،بسیار متنوع و پربسامدی از این اصطلاحها ی  شان )کارکلیدی

 کشند(. کشند/ کار میبحثی می
   ــــــــــــــــــ

 خلاصه ی نکات:   -
 مخزن از جهاتی مهم؛ به یکدیگر دور و نزدیک هستند. ذهن و شخص .۱
ولی در    ؛مطوون(  همه ی  -اش در مطوونو بدیهانه   ذهن در درون مغز است )بار معنایی اصلی  .۲

شود/ وجودیت دارد  و در خارج از مغذ تشکیل می  بالعکس است  دقیقاا   ،مخزننامتون؛ ژذهن/ شخص
 . و ...

مخزن، برای بیان و  ی ذهن و شخص  هاسعی این قسمت: نشان دادن رابطه و شباهت  ،هرحالهو ب   -
ایده ی    ؛دهی ذهنرس مخزن به خواننده )از طریق آدمشکل/ مهم نامتونی شخص  انتقال ایده ی نسبتاا 

 آشنا در مطوون( است. 
بند مهمی ی متنوع/ ...؛ سد و پرده و چشم   هاشکلخود اصطلاح/ ایده ی ذهن؛ به    ؛و نیز این نکته  -

 مخزن. اش: شخصاست، در جهات متنوع، در }ندیدن و نتوانایی نشان دادن آسان{ رقیب نامتونی
نامتون/ ژذهن )کلکسیو  - و  انباریک در ذهن(  ؛ ن حواصل ذهنو پس ذهن در کتاب  نه حواصل    ؛و 

 مخزن است. همان شخص
 ـــــــــــــــــ  ــــ

یف شخص  اساس مخزن  مخزن؛ بر تعر

ای، نسبت به ...( دیگری نیز دارد، از جمله تعریف )درک( بیرونی   مخزن؛ تعاریف )اصلی شخص  -
 اصطلاح اصلی کتاب: }مخزن{. 

 مخزن، براساس ژفهم در نامتون گفته شدکید و چندباره، تعریف فنی و اصلی شخصأتا اینجا، با ت   -
...   . 
له  أراه مسمخزن، از  مخزن؛ تعریف مهم دیگری نیز دارد؛ که همین تعریف و تعمیق شخصشخص  -

 ها( نیز است.  له ی اصلی کتاب )مخزن فهمأی مخزن است؛ که مس
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ها{ مخزن، از راه درک ایده ی }مخزن فهمتوان گفت، تعریف و تعمیق و درک بیرونی شخصمی  -
 است. 

البته  - نیز  نامتون: عملاا   ،و  انسجام طبیعی  به  کنید  شخص  توجه  نیزژفهم  بی درک مخزن/   ،مخزن 
 ،کدامیک/ هیچاصطلاح، هیچاین سه   ،هرحالهو ب ؛نیست  تصوراسایی عام؛ چندان مشن  فضای جهان

 درستی گفته شود.هتواند بتا همتاها ی دیگرش نمیبی آن دو
 ـ  ــــــــــــ

ابتدا مخزن  و پس کلاا   - بتوان شخص  ،بایستی،  راه  تا از این  مخزن را  تعریف/ دانسته/ تعمیق شود؛ 
 تعریف نمود و فهمید.  

هر  - البته  شخص  و  و  )مخزن  »ژفهم«  دو  نامتونی  کلیدی  اصطلاح  براساس   موجودیتمخزن(، 
 دارند.

شخص  ،مخزن  - از  است  شخص  ؛هایشمخزنعبارت  هر  مخزنو  یا  مخزن  در  قرار مخزن،  هایی 
 دارد.

مخز  - ناشمارها  یک  از  است  عبارت  شخصفهم ژن  ی  که مخزنشخص  ؛هایش مخزنها  هایی 
 شخص هستند. یک تک ی نابروزی هر هاو حس  هرکدام، فقط مقطعی از فهم

 ـ  ــــــــــ
نکات مشترک زیادی   ؛ها(حس   و   فهم  / ها )ژفهمو خود فهم   ؛هامخزن فهمو شخص   ؛هامخزن فهم  -

   .شان متفاوت استجنس و یا مسائل متفاوتی دارند و سطوح بحثیماهیت و  ،ولی کلاا  ؛نیز دارند
 توان اشاره داشت: ای میگونه هایشان را اینو رابطه  -

 ـ  ـــــ
 موقغ/ موقعیت و فهم:  (الف -
  ؛شوندها تشکیل میفهمژمخزن و مخزن، از شخص -
 ،موقعیت قرار دارند{. و همیشه وجودشانسمان آمده هستند{؛ و نه }در خارج از آها }نه از فهم ژو  -

 اند. براساس موقعیتی است که دارند/ در آن واقع شده
هر    - وجود  مغذبدن/ ژو  ی  منظومه  کل  در  ارزشش  و   ... موقعیت/  وضعیت/  براساس  فهم، 

استشخص شده  واقع  آن  در  که  است  بهبعداا )  مخزنی  مس،  از  »هولستیک«/  أ خصوص،  مهم  ی  له 
 (.  انی/ ... نیز بحث بیشتری خواهد شدجه خوانی/ هم هم

ها؛ فهم ژو پس    ؛، براساس وضعیت و موقعیتش در مخزن وجود دارد مخزن نیز، کلاا خود شخص  -
 یابند.  ای دارند/ میوجود جرقه  شان در مخزن؛ کلاا بسته به وضعیت
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شخص  ،عبارتیهب  - و  مخزن  براساس  استوجودشان  تع   ؛مخزن  از  یکی  پس  و  او  ریف 
 مخزن و مخزن است.شان نیز، درک شخصاصلی و بیرونی ها ی دهندهتعمیق
 ـ  ــــــ

 مدن: آوجودی/ از کجا  أمنش (ب -
کلاا شخص  - می  مخزن،  اکتساب  مخزن  مثلاا از  و    شود.  زبان  مثل  چیزهایی  مورد  در  کودک  یک 

تا   لااقل  را  همه   ،... و  دین  و  می  ۹۹فرهنگ  رشد  و  شده  متولد  آن  در  که  مخزنی  از  یابد  درصد، 
   .کند{}اکتساب می

تقریباا   - ژنتیکی  و  مخزن  ما  آنکه  انسان مشابه  مخزن  از  را  تاریخاا   -هامان  صدها  که  مسیر  در    و 
بتساب میاک   -هزارساله ساخته شده است نیز،  سادگی؛ درست همانهکنیم.  طور که گربه یا حلزون 

 کنند. ساخته شده؛ اکتساب می  ای که تاریخاا شان را از مخزن ژنتیکی مخزن ژنتیکی
مان را از مخزنال که خود مخزن )که شخصؤله است؛ در مقابل این س أو از طرف دیگر؛ عکس مس -

 جاد شده است؟ کنیم( از کجا و چگونه ایآن اکتساب می 
 گونه ساده است: و جوابش این -
ها تغذیه از مخزن  ،هامخزنعبارتی دیگر: شخصهشود و بها اکتساب میاز مخزن  ،مخزن شخص  .۱

 ؛ ... .۲شوند و کنند و ایجاد/ خلق میمی
نیزفهمخود مخزن  .۲ و زمانه   ،ها  تاریخی  براساس شخصدر جریانی  و  فهم  مخزنای،  ها؛ فهم ژها 

 شود. ساخته و پرداخته می
 رسد. به ارث اکتسابی می  ،و تاریخاا  -
ها ی موجودات/ تک فرد له نیز، چیزی مشابه همان مسائل رابطه ی مخزن ژنتیکی و تک  أو این مس  -

   ؛اش استتاریخی
است   ی، از کلیت آن موجودات، در تاریخ ساخته و ایجاد و خلق شدهکه مخزن ژنتیکی هر موجود  -

 )یکی از نکات اصلی و هدف بخش مخزن(.  
 ید.آوجود میهایجاد شده؛ ب ، از مخزن ژنتیکی آن موجود که تاریخاا موجودی بدیهتاا  و نیز هر تک  -
ها{،  مخزن فهم  .۳  ؛هامخزن فهمشخص  .۲  ؛هافهم  و  حس  .۱}   ،هر سه موضوع   ،هرحالهو پس ب   -

 وابسته به هم و درهم هستند.  کلاا 
 ـ  ــــــ
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ب   - وقتی مخزن؛ حدوداا هو  تا  و  اینجا  در  از مخزن/ مجموعه    هرحال  اولیه  نشده )معرفی  ی  تعریف 
شناسایی  هاجهان نشده(هب  ،ی  داده  چندان    ،دست  مباحث  این  و  ندارد،  مشخصی  دید  خواننده؛ 

 کارساز و ممکن نیست. 
مخزن با مخزن( شخصی  مخزن )رابطه  و به همین دلیل، به همین نکات از تعریف بیرونی شخص  -

می استاکتفا  کافی  و  خواننده  ،شود  به  مفید،  و حداقلی  اولیه  دهی  دید  بحث    ،برای  به  ورود  برای 
 مخزن. 
 ــــــــ   ـــــ

مخزن  بخش بعدی و نهایی کتاب،  و  ؛  شودتمام می  در اینجا  مخزنشخص  یادداشت تدوینگر: بخش
 .  است

ولی از جهتی تمام آنچه گفته ؛  ندا تینده هستند و باهمدرهم،  مخزن و مخزنشخص،  هرچند ژفهم  -
 ها. برای ورود به بحث اصلی کتاب، یعنی مخزن فهم ،ای )مقدماتی( بودمقدمه، شد

گاه باشد( مقدمهتی از جهتی، شاید کتابح  و  - ند اهای بودهای قبلی نویسنده نیز )بدون آنکه خود آ
 برای همین بحث مخزن.  

 ـ  ــــ  ــــــــ  ــــــــ
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 شناسایی    مخزن؛ همچون جهان

فهم  - جهانمخزن  است  ها؛  ما  زیست  یجا  ؛شناسایی  ی  )همه  داریم  زیست  آن  در  که  جهانی 
 برقرار است/ موجودیت دارد(.  ،هامان در آنحسی/ شناساییفهمی

شان« حسی موجوداتی که براساس »بار فهمی  ؛ مخزن، جای »موجودات شناختی/ مخزنیک« است  -
 یند.آی ما از آن می هاو حس موجودیت دارند. و پس کلیه ی فهم / وجود

 شناسایی )مخزن( نیز هستیم.  مان در جهان عرفی؛ در یک جهانزیستی له أجدا از مس  -
  یست در جهانشناسیم، و خارج شدن و عدم زشناسایی می  جهان معمولی را هم، از طریق جهان  -

 شناسایی نیز ناممکن است.
در درک و کشف و ... و مشخص نمودن این ژجا )مخزن   نویسنده،توان تقلای پس کل کتاب را می  -

 اش و ... دانست. مخزن(/ چگونگییا شخص
 ـ  ـــــــ

 ریز، ایجاد شده. ساله؛ ریزهزارهاخاص که در مسیری هزاران یا ده جهانی  -
 همیشه در تحول و یا رشد بوده و هست.این جهان؛  -
ها، در این چندهزارساله؛ تحولات  دانیم در کلیت )ریز و درشت( تفکر ما انسانحداقل، اینکه می  -

 فراوانی رخ داده است. 
انسان  - تاریخی؛ چیز دیگری شدهما  انسان   و مشخصاا   ؛ایمها در مسیر  انسان    ،هایی غارنشیناز  به 

   ؛ایمل شدهشهرنشین امروزی تبدی
ناتومی  آطور که گنجشک و قناری و کلاغ، موجودات متفاوتی )از جهات بیولوژیک و  همان  ،مثلاا   -

انسان هزار  ؛بدنی( هستند یا  و  امروزی  ژنتیک   انسان  فرض  با  البته  )و   ... نیز  بدوی  یا  و  پیش  سال 
  .ثابت(

تحول چندانی نیافته است )تحولاتش وبیش تغییر و  یا قبول اینکه }جهان بیرونی{؛ کمبا فرض و    -
ندیده قابل  و  حسناچیز  مخزن/  تفکری/  جهان  ولی  است(،  و  یگیری  وسیع  تحولات  ما؛  فهمی 

 تودرتویی داشته است )ولی چگونه و ...؟(  
به فهم؛ حس به حس ایجاد  فهم  ؛  ریزه براساس نظر این کتاب، این تحولات عظیم و درشت، ریزه   -

 (.عمدتاا  -گاهانه و سوادانه و ... و مشخصآ به مفهوم و ... و باره و مفهوم ک گردیده است )و نه ی



 
 

 هامخزنِ فهم │  258
 
فهم  - ریزه  حسناشمارها...ها  ی  ها/  انسانها  جهان  ،میلیاردها  این  عمرشان؛  مسیر  طول  در  -  و 

فریده/  آ؛  (عامهایکی  مخزن همچون بازار  )  و با نظمی خودانگیخته گیج    / شناسایی یا مخزن را کورانه
  .کیدی کتاب: ناشمارها ژفهم(أها ی تترین نکته نموده است. )از مهمخلق 

ناشمارها    - مقطع؛  لحظه/  هر  انسانژدر  ی  فهم  زمانه؛  ها  ی  نآمتفاوت  زمانه  کل  مسیر  در  هم 
 اند.هزارساله و )چندها میلیارد( انسانی، موجب تحول مخزن شدهچندین

ها و در  ی؛ همیشه در مسیر تاریخ و با تمام انسانشناسایی بشر  و این تحول یا رشد مخزن/ جهان  -
 شدن بوده است )و هست(. در حال ایجاد ،وقفهشان؛ همیشه و بیهمه ی لحظات فهمی

 ـ  ــــــــــ  ـــ
 بیانی دیگر: به -
 ؛ما در جهانی زیست داریم که حاصل تاریخ است -
عمومینکته  - شم  نیز  و  عرفی  مطوون  انواع  در  که  اولاا   ،ای  کتاب،  این  در  البته  است.  قبول   ، مورد 

 شود.، بسیار متفاوت طرح میشود؛ و دوماا نمایی میبسیار بزرگ
تاریخ    - بشریآو  شخص  میلیاردها  یا  میلیون  وجود  از  حاصل  و  ناشی  براساس    ،ن،  اصل،  در  و 

   ؛است موجودیت ناشمارها ژفهم 
به  - )زاو  ی  ادامه  ما؛  امروزی  مخزن  این  انسان هرحال،  همان مخزن  ی(  تودرتو  ی  ی  ده  بدوی  ها 

   ؛است
 دست گشته تا رسیده به ما.  به ها(، دستفهمژبه فهم )با ناشمارها  که ریزریز/ فهم   -
زمانه   - و هر  شخص  شخصو هر  و هر  زیادای  یا  کم  ت  ،مخزنی؛  آن  داشتهأبر  آنثیر  و  را رشد   اند 

 اند.داده
 ـ  ـــــــــ

جهان  - در  شخص؛  شناساشناسایی  هر  زیست  کند/  می  زندگی  ی یک یاش  همه   /... است/  اش 
   ؛در جریان است ،در آن جهان و براساس آن  ،هایشفهمژ
جهان  - هر  )شخص  ولی  شخصی  مخزن شناسایی  و  }مخزن  در  همیشه  بزرگمخزن(؛  تر{ هایی 

 ها.وجود دارد: مخزن فهم
وجود دارند و نیز از آن    ،هافهم ژها؛ فرض بر این است که همه ی  شناسایی/ مخزن فهم  و در جهان   -

 . یندآمی
 ـ  ـــــــــــــ

 بیان دیگر: به -
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   «.مخزن»گوییم: که به این جا می و هستند، یندآی ما از جایی می هافهم ژ -
ی    - فهمفهم ژهمه  از  ناشی  مرتبط/  که  انس  هاهایی  علوم  در  بحث  مورد  از ی  جزوی  هستند؛  انی 

 ها هستند. مخزن فهم
 شناسی/ ...{ موجودند. ها، }جامعه/ فرهنگ/ دین/ .../ اقتصاد/ رواندر مخزن فهم  عملاا  ،و پس -
-ل }فرهنگ/ جامعه/ دین/ روان ئ استثنا(، بحثی از کلیه ی مساها، )بیو نیز هر بحثی از مخزن فهم   -

 شناسی/ ...{ است. 
شوند  و جامعه و ...؛ یکی می   و بازار  ها و مباحثش؛ فرهنگ و اقتصاددر مخزن فهم  ،عبارتی دیگرهب  -

 و هستند. 
 ــــــــ    ــــ

 بیانی دیگر: بهباز  -
 کنیم.  ما از جهت فیزیکی، در جهان فیزیکی و عرفی زندگی می  -
 له دارد:  أشناسایی، دو مس شناسایی زیست داریم؛ و این جهان ولی از جهت شناسایی، در جهان -
 خود ما. ؛مخزن(شخص /شخصی  )جهان شناسایی ؛شخصی .۱
مخزن( که عضو آن هستیم؛ همچون یک شخص/   /ناشخصی شناسایی  /)جهان عمومی  ؛عمومی  .۲

 مخزن.  شخص
گذارد و ها میشناسایی/ جهان فهم  ها، نام/ اصطلاحی است که کتاب بر جهانمخزن/ مخزن فهم  -

 سه جهان(  ی له ی این کتاب است. )تفکیک ساده أموضوع/ مس
 ـ  ـــــ

  ۱۴۰۲ساله، و ...؛ در  ۶۹: من، بهین اربابی،  کنیم. مثلاا مخزن؛ جایی است که ما در آن زندگی می  -
سال پیش    ۲۰۰در    ،ها ی دیگر(؛ و نهدر تهران/ ایران زیست دارم )با بسیاری از/ ناشمارها مشخصه 

 سال پیش.  ر تهران دوهزار یا صدو یا د؛ در یونان
شناسایی متفاوتی است که دارم؛ اگرچه هم، زمان و   منظور، نه زمان و مکان است؛ بلکه فقط جهان -

 مکان نیز، فاکتوری برای تعیین آن هستند.  
است  - شناساییک  زیست  زندگی؛  از  منظور  نمی  ؛و  است.  ما  آنقفس  دید  توان  ما    ،را  خود  چون 

و   ؛کنیمتان نیست(. همیشه در این مخزن زندگی می یم )دوئیتی بین شما و مخزن است/ خودش هست
، قفس ما، مخزن ما است. تار و پودمان همین  ولی کلاا   ،مخزن شخصی متفاوتی دارد   ،کسی  البته هر

 مخزن مورد بحث این کتاب است )براساس ادعای کتاب و تعریفش از مخزن(. 
 ـ   ـــــــــــ
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ذهنیک؛ شامل جهان   /زندگی/ جهان انسانی؛ یا جهان زندگی/ جهان زیست این مخزن مورد بحث  -

 ؛ اجتماعی نیز است
 کاملی دارد.  جهان شناساییزیستنیز ای منزوی؛ کسی در جزیره  و مثلاا  -
بود  ،عبارتی دیگر، الزاماا هب  - نیز در زیست  ،نبایستی در اجتماع فیزیکی  جهان تا جهان اجتماعی را 

 زندگی داشت. 
ییلاقی باشید )و با کسی نیز  ی و یا یک کلبه   ، ها در یک زندان انفرادیممکن است شما مدت ،مثلاا  -

کنید/ زیستن در جهان اجتماعی نیز، دارید زندگی می  ،روشنیه ، بتماس نداشته باشید(؛ ولی طبیعتاا 
 حضور مخزنیک دارید(.   ،ی بسیار نیز  اهدارید )و در انواع مخزن 

 ـ  ــــــــ
با مسامحات زیاد    ،تعریف/ بیان/ توصیف وجود مخزن آسان نیست و کلیه ی نکات توضیحی نیز  -

 بوده است )هرچند هم که درست(.  
ها ی کتاب؛ رساندن خواننده به دیدی از مسائل اصلی است؛  نجا که هدف اصلی همه ی بخشآاز  -

کتاب در حوزه ی ادبیات فلسفی و    ،خصوص اینکهه و ب  ؛کند هیچ مشکلی ایجاد نمیاین مسامحات  
 کادمیک نیست )و حتی پرهیز عمدی نیز از این جهات دارد(.آ

جا  - در  مسامحات  از  بسیاری  البته  ی  و  میها  توضیح  کلاا متنوع  و  ی    ،گیرند  خواننده  خود 
 گردد.له/ مسائل میأخوانده و غیرو؛ متوجه مس فلسفه

 .و کتاب مجبور/ محکوم است که بسیاری از نکات کلیدی را بارها و بارها تکرار نماید -
  ــــــــــــــــ 
 له ی مخزن: أترین راه کتاب برای رساندن خواننده به درک مسنزدیک  

مخزن  - بودن  جهان  و  )جا  بودگی{  جهان   }جهان  که  است  مناسب  بسیار  مخزن؛  درک  برای   )...
 نظر بگیریم.   فضا/ جافضا بدانیم و در -مخزن را؛ یک جا ها/ فهم

-  جهان /نبودن جا/ فضا   تصورو قابل    ؛استعاری باید داشته باشدی  جنبه   ی، حتماا تصورولی چنین    -
 ها:  شناسایی فهم

شدنی و از این قبیل  دیدنی/ لمسها ی  از جنس چیز  ،و دوماا   ؛ایم(ن جهانآبودنی است )  چون اولاا   -
 نیست.  

شوند در ما و  هایی که تولید میفهمژ  ؛ها استفهم ژبراساس    ،اساس جا/ فضای شناسایی/ مخزن  -
 ها.فهمژمسائلی مثل انتقال این  ،نیز

 ـ  ــــــــ
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 له ی }جهان بودن آن است{. أن مسیترین مشخصه ی مخزن، همپس؛ مهم -
 حسی.  یک جا/ جافضا/ جهان/ دنیای شناختی/ شناسایی )واقعی( فهم ؛مخزن یعنی -
جهان  - مخزن،  فهمی  پس  )جهان  است  جمعی  عمومی/  عام/  فضاشناسایی  یک  جهان حسی(. 

 اش. به معنی عرفی ،متفاوت از جهان ،است
 ی ما است.  هاجای تفکر/ فهم و حس  -
جهان  - شخص  -{شناسایی  }خود  برای  نیزحتی  نیست    -مخزن  عرفی  درک  بیان/  تعریف/  قابل 

 کید شد(. أکه ت)چنان
 چیزی جز آن نیستیم و ... ؛وجود اصلی ما است ؛وجود دارد  ،ولی از دید کتاب -
شود و واقع می  ، شانها در این جهان )های( شناساییک/ مخزن عمومی؛ زیست شناساییک و انسان   -

 مشترک است.   ،این »جهان« ،هادر بین انسان  ،عبارتیههست. ب
 ها، فقط یک جهان داریم.برای همه ی انسان ؛طور که از جهت جهان مادی عرفی همان -

 ــــــــ  
 د.ن د و موجودیت دارن شوواقع می ،شناسایی ها در مخزن/ جهانکلیه ی فهم و حس  -
چه    ؛بندد وقوع یا نتوانفقط در این جهان مخزنیک میی انسانی،    هافهم  و  ها/ حسکلیه ی ژفهم  -

شان  شان/ و ... اعتقاداتی اجتماعی  هافهم   و  و چه حس  ،شانی اختصاصی و شخصی  هاو حس   فهم
شان و ... و عواطفشان و ...؛ همگی در این جهان شناسایی عام/ مخزن؛ قرار دارد )و  یهاو ... و سنت
  .بودن/ شدن از این جهان ندارد( راه فراری برای بیرون  ،هیچ انسانی

 ـ  ــــــــ
عمدتاا   - ضرب  ،مخزن؛  فرضیبراساس  نابروزی  تخیل/  دهی  ترسیم/  سلیمی،  عقل  ولی  تخیلی، 
 شد.   تصورم
؛ (کیدتأ ) کید و منظور/ مخزن( استعاری نیست و یک واقعیت استأشناسایی )مورد ت )این( جهان -

نما است. استعاری  /عاریاست  ،و فقط از جهت استفاده از لغات مطوونی، مثل جهان/ فضا/ ...؛ اجباراا 
 .مخزن و مخزن راید نیز: تصورناپذیری دو جهان شخصوو یادآور ش 

ها  و کوه و بیابان و شهر و ... و آدم  ...یک جهان کامل است: از خورشید و ماه و ... و  ،جهان عرفی  -
 گردد. دیگر؛ تشکیل می شمارو محتویات بی

 ...  ولی ؛شناساییک نیز، یک جهان کامل و پر استمخزن/ جهان مخزنی/ جهان و مخزن/ جهان  -
ولی از جهت ماهیت/ جنس/ محتویاتش/ ساختارهایش و ... و نکاتی اصلی، بسیار متفاوت است   -
 شناسیم. عنوان جهان میهای که بجهان عرفی ،از
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مصلحتاا   - بود،  بهتر  شاید  فوق می  و  فراگفتیم:  واقعی  واقعی/  بسیار  واقعیواقعی/  از  فیزیکی  تر  ت 

 بیرونی. 
که شامل   «،ژجهان»گفتیم(؛  گوییم )بایستی میبه جهان می  بیان راحت؛ کلاا و    برای رفع مشکل  -

با توجه به    ،ژجا/ ژجهان{  /سازی }جا/ جهانجهان معمولی/ عرفی نیز است. این اسم گذاری/ لغت 
 هستند. بسیار متفاوت   ،جهان و فضا{جاجهان معمولی است؛ ولی البته }این دو جا 

عبارتی، جهان  هجهان زندگی: که در تقابل با جهان مادی بیرونی فیزیکی و ب  ،مثلاا   ،اسامی دیگر ...  -
 فلسفی است.  متوندانان و واقع، مصطلح فیزیک 

 ـ  ــــــــ
زیست/   ،که در آناز جهان فیزیکی است؛ چرا  ترتر/ ناملموس ، بسیارها نادیدنینکته: و البته طبیعتاا   -

 ایم. ن آزندگی داریم. غرقه در همان/ 
 خودش هستیم/ خودمان است؛ این اصطلاح جهان زندگانی. ،ناظر در آن نیستیم و بلکه -
مثل    - مابآو  برای  است  دم  ؛ماهی  و  بسیار ساده  )ولی  اصلی  از مشکلات  یکی  دیدن/   و  دستی( 

 جایی بودنش است.بودن و همه   ش؛ بدیهیتوجه به مخزن و مسائل
و پس هرجور حساب کنیم و در شرایط برابر؛ این جهان مورد بحث این کتاب )جهان زندگی/ علوم   -

بسیارها  هابسیار  ،انسانی( ...سخت  ،و  و  و  تر  علوم ناتحقیق  تر  )جهان  فیزیک  جهان  از  است  تر 
 ؛(حدوداا  -فیزیکی مصطلح

 تر از سطح عرفی علوم امروزی بشری.تر و ناپخته تر و گنگ م دور از عل ،و پس بسیار -
این مس   نتیجه/ حاصل  - به  توجه  با  بایستی  انتظار   ؛نآله }از  أاینکه؛  انسانی{،    / جهان زندگی/ علوم 

 ...( داشت.  توقعات )دانشی
 ـ  ــــــــ

  .است اولین مشخصه ی مخزن ؛به طور خلاصه؛ جا/ فضا بودن مخزن -
 جایی بسیار متفاوت از جا ی عرفی.  ؛ژجا استمخزن؛ یک  -
حاوی  - که  جایی  فرمت  فضا/  و  )ساختاربندی  ساختارها  »محتوا.../  ناشمارها  نیز  و    «/ بندی(؛ 

 محتوای مخزنیک/ شناساییک؛ خاص خویش است. ؛هافهم  و از جنس حس  یمحتواهای
جنس و    ،و نیز  ؛»جا« است  تر نمودن اینمشخص کتاب؛ نشان دادن/ ملموس ها ی  و یکی از هدف -

 ی دیگر این جا. ها... و بعضی مشخصه 
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نامتون نیست )و مثلاا نکته: در مطوون؛ اشاره   - به این نکته ی کلیدی  گویند/ دور هستند از نمی  ای 
اقتصاد )نمونه  یا  یا یک فرهنگ،  بگویند؛ یک دین،  از مخزن(؛ یک جا استاینکه  این  ؛هایی  نیز   و 

 »جا« کجاست؟  
 ...( یا اخلاق و دین و یا فرهنگ؛ در کجاست؟ تورم/ قیمت اقتصاد ) ،لاا مث -
-  چیز دیگری در جهان  ها و هرای و کلی نامتونی/ کتاب: همه ی اینجواب حدودی و مسامحه   -

 شناسایی انسانی؛ در مخزن هستند. 
مهمی نیز  ی    ها ی عرفی«، تفاوت  نکته: علاوه براینکه این جا ی مخزنیک، متفاوت است از »جاها   -

 مخزنیک. ی شخص و ژجا  ،ی مخزنیک  بین ژجا ؛است
شود؛ لغت عامه ی جا به هر جایی گفته می  «،جا»بیان: توضیحی ساده برای ژجا گفتن )چون  پیش  -

 ها را خواهیم داشت: حداقل این تفکیک ؛ تر(برای توانایی بیان آسان؛ گوییمرا ژجا می
 و ژجا ی مخزنی. ؛مخزنیک شخصی  فیزیکی؛ ژجا -ی عرفی ژجا  -

 ـ  ــــــــــــ

 هاانواع جهان 

 شناسایی است.  این کتاب، جهانی له أ: مسیکیدأت ی نکته  -
 شناسایی انسانی است.  این کتاب در پی کشف جهان -

 ـ  ــــــــــــ
تدوینگر: مس  یادداشت  این  اهمیت  دلیل  به  تأو  و  کتاب  برای  خوانندأله  برای  شبیه  کیدش  همین ه، 

بعد از   شناسایی و جهان عرفی«، آمده بود؛  و با تیتر »تفکیک جهاندر مقدمه  ها،  انواع جهان  عنوان
نظور از جهان و جا بودن  متوان  بهتر می  ..، الان دیگر.مخزن و  ها، شخصگفتن نکات اصلی ژفهم

 د. رمخزن را بیان ک 
نحوه  :  نکته  - و  مقدمه،  بندیدستهی  بیان  در  نکته ها  و  منظور  ولی  اینجاست؛  با  متفاوت  ی کمی 

کتاب میدر  نوعی  به  ،اصلی  تکرار  تفاوتاینجا  نکته    ،هاشود.  و  است،  بیانی  ی  ظاهری  با  اصلی 
 شود. می  بیانمتفاوت، 

 ـ  ـــــــــــــــ
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»جهان« ی خاص خودش است؛ که متفاوت است و از جهاتی در تقابل    ،شناسایی انسانی  جهان  -

 گیرد با جهان عرفی و جهان فیزیکی.قرار می
شناسایی و جهان عرفی/ معمولی را؛   صورت انتزاعی؛ جهانهبرای بحث و بیان مقصود؛ حداقل ب   -

 کنیم.از یکدیگر تفکیک می  ،در این کتاب
فلسفی  ها ی  چون جهان فیزیکی/ مثلی/ علمی/ عینی/ جهان  مورد بحث مطوون،ها ی  نکته: جهان   -

نیز  ... و  می  ،مطوونی  گذاشته  کنار  بحث  از  و  اصلی  ؛شوند ذکر  جهان  سه  بتوانیم  )تا  نامتون    . ۱تر 
 دردسرتر بگوییم.  جهان مخزن( را بی .۳ ؛مخزنجهان شخص .۲ ؛مانجهان عرفی

کلاا   - بحث  ،پس  برای  جهان  سه  آن  تفکیک  به  توجهی  خواننده؛  است  بهتر  )و  است  کافی  مان 
ی  جهان میها  کتاب  خود  که  جاهایی  مگر  باشد؛  نداشته  و  دیگر  بهتر  درک  و  خواندن  برای  گوید؛ 
 تر کتاب(:  تر/ روان ساده

 مخزنیک و جهان مخزنیک. جهان عرفی، جهان شخص -
شود، ولی بعدی کنار گذاشته میها ی  عنوان یک جهان( از بحثجهان فیزیکی )به  کید:و تأ  نکته  -

 بحث برای خواننده باشد.  در این  ایدهیشود که آدرس در اینجا آورده می
 ـ  ـــــــــــــ

 صورت عام:  ها؛ بهانواع جهان  -
چ هی  بی  ؛همچون جهان  ، جهان عرفی که همه قبول داریمعرفی/ عامی ما، که عامیانه است )جهان    .۱

و در   ،وبیشدیگر است کمها ی  دنگ و فنگ فلسفی و کنکاش: جهان عرفی( و شامل همه ی جهان 
اند )سه جهان ، برای آن وضع شدهابتدا و اولاا   ،و لغات جهان/ دنیا/ ...  ؛شودتقسیم نمی  ،عرف طبیعتاا 

 اند(. دیگر مورد بحث کتاب؛ در این جهان عامی تنیده شده
 ـ  ـــ

تا حلزون و سنگ در آن   -تا من و شما   -جهان فیزیکی: همان جهانی که همه از بدوی تا امروزی  .۲
-و البته این جهان فیزیکی را می  ؛جا هستند و مرتبط  یک   ؛زیست دارند و با همدیگر در تقابل هستند

 توان تفکیک نمود به:  
  ، و از جهاتی   ؛دهندرا تشکیل می  جهان علمی/ مثلیک: که مفاهیم ثابت/ ابدی/ ایدئالی آن  (الف  -

 )فیزیکی/ علمی( است.  مشابه با جهان
گوید که هست.  و نه آنچه که علم برای ما می  ،هست  جهان فیزیکی واقعی/ عینی )آنچه واقعاا   (ب  -

 ؛ تواند این جهان مثلی را فرض بگیرد برای مسائل علمی( و نیز ...علم امروزی در سطوحی می ،مثلاا 
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در  (ج  - مثلاا   جهان  )در  و    خود  ندارد  ارتباطی  کتاب  این  مباحث  به  که  پدیداری(  جهان  با  تقابل 
 . ، عمدتاا فلسفه است، کلاا   متونمسائلی مورد بحث و دغدغه در 

جهان    چهار تر بگوییم؛ بیش از  ها دقیقخواستیم از تفکیکات بحثی این جهان نکته: و پس اگر می  -
 شد. باید ذکر می

 ـ  ـــ
کتاب استجهان شخص  .۳ این  و موضوع    و  مخزنیک: که خاص  دارد  قرار  در یک موتور مغذبدن 

 ؛مخزن بودبخش شخص
شد  یک موتور مغذبدن )چیزی فیزیکی( که خلاقانه در هر موقعیتی؛ حالتی می   ،و عبارت است از   -

م نابروزی دیگر فه ژو نیز شامل بود بر ناشمارها    ؛)که این حالت مادی/ فیزیکی، یک ژفهم نیز بود(
موقعیت هر  در  و  داشت؛  وجود  مغذبدن  این  خود  در  می  ،که  جدید  چیز  مشابه  یک  )هرچند  شد 

 قبلش(. 
تواند  فقط از طریق ذهنیت/ مخزنیت خودش می  ،مخزن؛ جهان فیزیکی عرفی رانکته: هر شخص  -

ناساییک داشته باشد؛ حتی تواند به بیرون از آن راه تفکری/ ش ببیند و ... و با آن در تماس باشد )و نمی
 با تخیل و غیرو(.

 ـ  ـــ
-کید بر سیالیت در جهت تعداد و نوع شخصأبا ت   ؛مخزنجهان مخزنی: شامل چندها شخص  .۴

 نظر. مورد ها ی فهمیها و نیز جهات هم مخزن
جهان   - ی  نکته:  میها  را  )مثلاا دیگری  برد  نام  تفکیکی    توان  جهان  ذهنی    «،پوپر»سه  جهان  یا  و 
نظریه   «،ارکلیب» و  فیلسوفان  دیگر  تفکیکات  انواع  یا  انواع    ؛پردازان(و  در  دینی  متونکه  و    ، فلسفی 

جهانی مستقل ،، ظاهراا در ادیان: جهان دنیوی و اخروی که هرکدام  توان به آن نظر داشت )و مثلاا می
طبیعتاا  و  بحثی  همه    ،هستند(؛  جهاناین  و  و  هاها  درستی  از  جدا  جهانغلطی،  به  ربطی    شان، 

و حداقل    ؛ها پرداختتوان به آنو البته در این کتاب هم نمی  ،گوید، ندارندشناسایی که این کتاب می
 گردند.  خواننده/ کتاب میذهن باعث اغتشاش  ،اینکه

مثل    - نکاتی  که  است  روشن  نیز  و   … نیز    { … حقیقت/ واقعیت/} حاشیه:  جهان }و  ی    {هاانواع 
توان در و می)شود  ها مربوط میانسان  «ما»که به نامتون/  ؛ تا جایی…فیلسوفان و قدسی و  فلسفی و  

گفت به(موردشان  باشند  هر،  که  جهانآ  / …بارکلی/  )شکل  بیگ دنیوی    -ن  اخروی/  ،  (…بانگ/  ـ 
داخل مخزن    حتماا  در  و  از  )محاط؟  بیرون  نه  دارند.    -هستند  (نآو  انسانی؛  )قرار    مرزهایش/ تفکر 

 . (حول و حوشش، مخزن است؛ و لااقل حد کتاب همین است حدش/
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 شود.  شناسایی/ شناساییک یاد می با عنوان جهان  ،4و   3نکته: در این کتاب از جهان  -

 ـ  ـــــ
خودش    ؛جهان عرفی و جهان مخزنی  ؛که دو جواب داشت  ،ال ابتدایی در جهان زیستنؤو پس س   -

 گردد: و نوع تفکیک میبه د ،در مورد جهان مخزنی
مخزن  (الف  - است.  کتاب  عنوان  در  که  اصطلاحی  مخزن  عام/  مخزن  شناسایی   /مخزن/  جهان 

از حتی همه ی  -گروهی  یا  یافتن  انسان  -و  موجودیت  تاریخی  مسیر  کل  در  یا  و  زمانه،  در یک  ها 
 سال پیش(. هزار۲۰هزار یا ۶۰از دویست یا  ذهنیت انسانی )مثلاا 

شان تشکیل یک مخزن را  شناسایی یک شخص )که مجموعه   ( جهان)حدوداا   ؛مخزنشخص  (ب  -
 ؛ موجودیت دارند(.  انش هایمخزنها از شخصدهند. مخزنمی

 ـ  ـــــ
 متفاوت از جهان شناساییک است.  ،جهان عرفی -
وید، یکسان و ثابت است( متولد ش   توانستید در همین جهان جغرافیایی که هستید )و فرضاا شما می  -

 سال پیش یا در عصر کنونی. ۵۰۰و یا در  ؛هزار سال پیش۳هزار یا ۱۰ولی در عصر 
صورت،    - هر  میدر  و  بودید  شده  متولد  معمولی  و  عرفی  جهان  یک  جهاندر  ولی  ی  زیستید،  ها 

 داشتید. شناسایی متفاوتی می
 ـ  ـــــ

نمونه   - ی  مثال/  ممکنسادهها  و  سن  تر  }در  شما  که  بود  ممکن  }سن  ۵تر:  در  یا  و  سالگی{ 
کنونی۵۰ جهان  همین  در  میسالگی{،  متولد  نیزتان  فیزیکی  جهات  از  اینکه  فرض  )با   ، شدید 
 تفاوتی نداشتند(.   ،سال پیش و اکنون۵۰

زیستید، فقط با این تفاوت که جهان  مدید و میآتحول به دنیا می  در یک جنگل ثابت و بی  و یا مثلاا   -
 سال فاصله از جهات شناختیک(. ۴۵سالگی: با ۵۰سالگی و یا ۵ود )بتان متفاوت میشناسایی

می  - مسامحاتی  با  و  جهاتی  به  }و  جهان  دو  این  بین  که؛  گفت  و    .۱توان  جهان   . ۲معمولی؛ 
 ها عمیق است و نیز ... شناساییک{؛ تفاوت

نیز  - و  معمولی،   ،...  عرفی/  بیرونی/  جهان  در  شما،  مغذبدن  کلیت  مخزنی/  شناساییک/  جهان 
 کند )و خارج از آن نیست(.یابد و زیست میموجودیت می

 ـ  ــــــــــ
 )شناساییک(؛ این است که:   ۲ و ،)عرفی( ۱ ها ی جهاناز تفاوت -
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مخزنیک و جهان )شخص  ۲  مکان طبیعی/ عرفی است؛ ولی در جهان؛ دارای زمان۱  جهان  ،مثلاا   -
 .(دور از تصور -و تصورناپذیر) مخزنی(، زمان و مکان، فقط یک فاکتور فهمی است.

 ی است. تصورمعنی و ناشناسایی، بی  زمان و مکان در مورد جهان تصور -
مثلاا   کید/تأ   - یا  و  اصیل؛  فیزیکی  جهان  ساعتیک »  حاشیه:  از    مشخصاا   ،«عرفی  -زمان  جزوی 

نیست نامتون؟  تا )  مباحث  الزاماا هم    جایی  و  هست؛  دارد   ماهیتی/  که  مخزنیک  مثلاا (جنسی  و   . 
خارج از    ؛ حتماا (نباشد  درست و یا مقبول باشد/  هرچند فرضاا )  چنانی انواع فیلسوفانآنها ی  واقعیت
 شود. لاجرم؛ می-طبیعیی اپوخه  بحث/
 ـ  ـــــ

. لمس مشیبینکنیم میمی  خیال  -و یا فکر  ؛عرفی استتصورقابل    ،بیشوکم  ،و یا جهان فیزیکی  -
پذیر است(. و سایر  نظرمان این است که لمس  ،خیالاا   …  باهاا ت کنیم/ اش فکر میشاید  )و یا    شودمی

 )بویایی و …(. گانهل حواس پنجئمسا
شان؛ لااقل بسیار دور  تصورمخزن و مخزن(، اگر ممتنع نباشد  شناسایی )شخصی    هاولی جهان  -

 عرفی هستند.  تصوراز 
استعارتاا   - جهان   ،گوییممی  و  براساس  جهان  ۱  جهان.  می  ۲  )عرفی(؛  نیز  را    ،گوییم)شناساییک( 

 جهان.
 شناسایی، عین جهان عرفی است. ترین مشکل نیز این است که جهانو مهم -
مخزن هرکس(  شخص  از جهت شناساییک )و مشخصاا   ،فقط و فقط  ،عرفی  عبارت دیگر: جهانهب  -

 شود و وجود دارد.دیده می
ب   - نمیهو  دیگر:  حتی  عبارت  بود.  تماس  در  جهان  با  شناساییک؛  جهان  عینک  دید/  از  خارج  توان 

 . استبینیم و قابل لمس و مشاهده براساس و با دید جهان شناساییک می ،جهان فیزیکی را نیز
 )متصورمان( نیز خودش از دید و در درون جهان مخزنیک است.   توجه کنید که جهان عرفی -
؛ در درون همین  شناسیمتصورداری که می  و جهان عرفیِ   .تصور استو این جهان مخزنیک؛ بی   -

و شامل؟ هر دو جهان    -و البته جهان مادی نیز که بر سر جای خودش است)  جهان ناتصور قرار دارد 
و   استمغذبدن  مخزنیک/عرفی  »  .ها  فقط  نامتون؛  در  کید:  داریم  یک تأ  . سته   -جهان« 

 ـ  ـــــــــــــــ
 الف)  جهان بیرونی  {دو نوع }  جهان شناسایی؛ با  /مخزنی  : رابطه  (؟)  ترساده  -کید/ بیانی دیگرتأ  -

 : ( (حتمی؟-ایگمانه  ؛مادی): فیزیکی/  و ب ؛): عرفی(
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و  هب   - درک  متصورترین  بفهمروشنی؟  جهان  از  حتماا نیز  (الف)  یرونیمان  جهان  ؛  از  جزوی   

 و خودتعریف.  بدیهتاا  -مخزن است /شناساییک 
نه   - کیدیآدرس  تأ که منظور اصلاا ای  و روشن است  که    :  بیرونی}این نیست  و    -(ب)  خود جهان 

نباشد منکرش  خواننده  اگر  شناساییک/  ،{البته  جهان  داخل  است.   در   مخزن 
 ها ی مخزنیک/جزوی از فهم  ،({الف )  عرفی  »تصور« ما از جهان بیرونی/}شود  گفته میو بلکه    -

 جهان شناساییک ما است. 
شده؛    - کید  تأ نیز  بارها  مغذبدنو  در  ذهن  هامخزن  مادی  مادی/   -دارانی  جهان  درون  در  پس  و 

 (. )بدیهتاا  و نه بالعکس است -(ب) بیرونی؟ 
 ـــــــــ  ــــــ

از    - البته  ما و  زیست  ی  عمده  است.  مخزنیک  شناساییک/  جهان  همین  اصلی  بحث  کتاب؛  دید 
این جهان    ،و بدیهتاا   طبیعتاا   ،درصد( در جهان مخزنیک واقع است )ضمن اینکه؟  ۱۰۰تا    ۹۹)حداقل  

 در جهان عرفی/ معمولی نیز واقع است(.  ،مانمخزنی
و نیز مقدار زیادی از    افتد.( اتفاق میمخزنو  )  مخزندرک ما از خودمان نیز؛ در شخصو البته،    -

 .است مخزن( از راه بیشوکم -اش)و شاید همه  این درک
پس )با توجه به نکات/ توصیفات فوق از جهان مخزنیک( مسائل حوزه    ؛کید بر این نکته کهأو نیز ت  -

 افتند. می در همین جهان مخزنیک اتفاق قول مطوون: علوم انسانی(، عمدتاا هی انسانی )ویا ب 
 ؛ اصطلاح مخزن در مطوونله ی نبوده ی ایدهأو نیز اهمیت مس و پس اهمیت مبحث مخزن و ... -
 و پس این هدف مهم کتاب: کشف جهان مخزنی. -

 ـــــــــ  
 جهان اصلی مادی.  ؛در نامتون؛ فقط یک جهان وجود دارد  -
درون جهان اصلی است(، که مخزنیکی نیز وجود دارد ) که  شخصشناسایی شخصی/  ولی جهان    -

 شناسایی شخصی(.  ی هاجهان /هامخزنشخص انسانی است )شخصی هر تک  هادر مغذبدن
 یک جهان داشتن{.} :آورد با بیان بالا؛ تضادی نمیاین جهان شناسایی  ،کید کهأنکته: ولی با این ت  -
قرار دارد )فقط، انسانی ها ی انسانی  شناسایی، در مغذبدن  مخزنیک/ جهانکه: جهان شخصچون  -

مغذبدن می و  شود  ساده  تا  ذهنیک   هاگوییم  موجودات  سایر  لااقل    ،ی  و  نیستند  مهم  چندان 
 شوند(. ایک از بحث حذف میمسامحه 

 در همان جهان اصلی قرار دارد. ،و پس عملاا  -
 ـ  ــــــــــــ
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 کسی است؛  مخزن هرنکته: تنها جهان ممکن برای دسترسی شناختی هر انسان، شخص -
بیشتر از  هب  - نکته که )چیزهایی  نابروزی شخص  هافهمژمطوون( کل    تصورعلاوه ی این  مخزن ی 

 شود.  هرکس را شامل می
بلکه    ،ها و ... و سلایق و ... )فقط صندلی و خورشید در جهان نیستندرنگ و مزه و ارزش   ، مثلاا   -
ی  » شکسته  قدیمی  سرد آصندلی  عرفاا   «بی  ولی  است،  جهان  از  جزوی  دیدمان؛    ،نیز؛  جهت  از 

فرقی    .نیست صندلیهم  و  ی  با  ندارد؛  ها  ...ندیدنش  دیگر  و  صندلی  مفهوم  مطوون    مشکل  در 
 (. است

مطوون عمدتاا   - است  ، در  بیرونی{  و  فیزیکی  )مثلاا   ،منظورشان }جهان  جهان  و    از  خورشید  وقتی 
مخزن هستند، اگر بپرسند و یا از خودمان  مان/ شخصن عرفیشناسیم و در جهااطاق و صندلی را می 

سطحی جواب  ها ی  صورتهبمان هستند؛  جهان  ی  بیرونی تشکیل دهندهها ی  که این چیز  ؛بپرسیم
کهمی ب  ،دهیم  ولی   ،... که  است  معلوم  صندلی    ،واقعهخب  و  خورشید  و  خانه  از  بیشتر  بسیارها 

 . (}داریم و هستند در ما و ...{
 مخزن است. جهان شخص ؛جهان واقعی اصلی و درست ،هرحالهبو   -
هاست و سیال است و  مخزنای، ایکسی این شخصای، ایدهو جهان مخزنیک نیز؛ حاصل فرضیه  -

...  . 
 ـــــــــــــــــــ  ــ

  ی مخزنتصور بی

 دیدنی{ بودن آن است.نه اول مخزن؛ }نادیدنی/ اولیه/ از مشخصات اصلی/ -
 .  (رسدمی نظرهطور ب اینیا حداقل ) است : جهان عرفی }دیدنی{لازم  کیدأت -
مشخصاا   - پنج  عمدتاا   ،و  حواس  نیز  و  است.  دیگر:  چهار  گانه/تصویری  معروف    لامسه}  حواس 

 {. قهذائ ؛شنوایی ؛بویایی ؛ترین البته( ترین و ناملموس )اصلی
ا  - که  اینر هرگ و روشن است  از  نداشتیم/یک  را  براینه   ها  بودداشتیم؛ }بازهم جهان عرفی،    -مان 

 . موجودیت داشت{
  ؛ را داشت  (عرفی)  هم }جهان  باز  ،کلر کامل مادرزاد؛ حتی اگر لامسه نیز نداشتیک هلن  و مثلاا   -

زیاد/ زیاد و  وکم  -و ارزشی)  ل کیفیتیئموجودیت داشت{ جدا از مسا   -از منظر خودش   -اندر جه 
 .  (کم
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هایی بینایی  …/  )مثل اصوات/را    تر دیگریگانه حتی حواس پنج  ،هادیگر ما نوع انساناز طرف    و   -

 داشته باشیم. « توانستیممی»خارج از طیف انسان معمولی( نیز 
 ـ  ــــ

نامتون و موجودیت مخزن و شخص  کید:أت  - بیرونی؟/مخزن؛ هیچ در  این حواس  گانه،  پنج  یک از 
 ملموسیت/…{ مخزن.   در }دیدن/ ند؛ندار (و مهمی؟) مشخص ییاکار

بینایی  نه  ،مخزن  - از  نه لمسی  ؛دیدنی است؛ در هر طیفی  بودن  اپایهحس  ترین  )اصلی  و  از  ما  ی 
 کندیاک( و نه صوتی…؛ و نه …؛ -جهان

خاصی    فهمی{}حسی   مخزن  - }ارتباط  و  پنجباست.  حواس  ندارد{.ی  گانه  ا   معروف 
مشکلی )  شوندگانه؛ خودشان }که حس نیستند{ و بلکه منجر به حس و فهم می حواس پنج  کید:أت  -

 . (در زبان/ ادبیات مسلط مطوونی ما ؛تاریخیبیانی  ایایده
 رسانند. می  دهند/به مغز اطلاع می   ای رار صندلی و یا … و یا مزه ی و مثلا صوت صندلی و یا تصو  -
شوند (؛ منجر به آن چیزی مید)و هرچه بخواهید اسم بگذاری ایکسی مغزی ها ی و پس از پردازش  -

 شود.اسم برده می شود/نامیده می  ژفهم{ / فهم  -ژحس }حس/ ،که در این کتاب
 ـ  ــــــــــــ

 تواند باشد.نمی  /نیست ؛و ... شدنیتصوربه هیچ شکل، مخزن  مشخصاا  ،رحالهو به -
 هاست و …(. بسیار بالاتر از آنحداقل، د )گنجگانه نمی که در حواس پنجچرا -
و نیز به اشتباه   ه هر شکل{؛ مخزن را درنیافته استب  -مخزن باشد  تصورو پس اگر خواننده دنبال }  -

 .سخت خواهد افتاد
  از مخزن داشته باشد، این مخزن مورد   گانه( جیک از حواس پنر هر)د  یتصورو اگر ناخواسته ریز  -

 الا مخزن{.  ،تواند باشدمی نظرش }همه چیز 
جایی و با اهمیت آن  کشف وجود بدیهی و همه   ،ترو مهم  ؛البته روشن است که چرا بیان مخزنو    -

این ما(،  نبود  و  م)بود  دست  از  دور  استطوهمه  بوده  به  -ون  لااقل  هست؛   است.   هم  دلایلاینو 
بیانی ما )و هرچه می   - تا »من« و هر چیز  ها و هستی عاز کهکشان  -شناسیمو به  رفی؟ و خداوند 

مخزن  هایی دارند(؛ خود مخزن هستیم. شخصپذیریتصورهرحال هکه همگی ب … دیگری در جهان
 هستیم.

ب  - و  پس  )دست  / {حکومتک ن  مِ الفرار    لایمکن}هرحال،  هو  بودنش    -مخزن  -خود  -مانایافتنی 
 هستیم(.  
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چیز    - درباره تصورهمه  گمانی  چنین  یا  است  میپذیر  داشت؛  اش  خود  توان    مخزنهمین  جز 
 مخزن بالاتر از همه چیز است و …  .(مخزنو شخص) وارمقدس

 من« نیز است.نی است؛ چون همین »مخزن ندید -
 پذیری نخواهیم.تصورکه  شرطیهمخزن بسیار؟ ساده است؛ ب ایده ی مخزن/ -
 نامتافیزیکی نیز نیست. های، متافیزیکی/بحث ؛ از ثاین بح نکته: -

 ـ  ــــــــــــ
جهان    ،مثلاا   - مثل  ب  «لمُث»چیزی  باشد/هربه)  هرحالهنیز  که   {یکجورایی}  (نباشد  صورت 

که  یا }خیال می   پذیر است. وتصور نداریم)  پذیر استتصورکنیم{  کافی است؟ )و    (و کنکاشی  و 
باشدکید  أنامتون؛ تدر مورد مخزن مورد نظر  ؛  اا معکوس  نیز نبایستی  ؛  نه  …  و اگر؛  است که خیالش 

 .(خواهد بودساز مشکل سیار ب؛  برای مخاطبمخزن شخص -تر مخزنبرای درک مناسب
هرچند هم مثلی نباشند.  ؛{…  }دایره/  مثلاا   ؛نداپذیرتصور  معمولاا   ،لااقل چون اشیای مثلی معروف   -

 … . یک شخص/ در مثلاا  و حتی »صداقت/ شهامت« نیز
 ـ  ــــ

م  - و  طبیعی  ژنتیکیق ع …  شاید  )و  نیز    -ول  تنها  افیزیولوژیک(  که  در تصورست  ما  ممکن  پذیری 
توانایی انسانی؛ ذره  است؛ و این محدودیت/  گانه{}محدوده ی حواس پنج اثبات فقر  بر  نیز؛  دلیلی 

 ؛ ... بلکه تواند باشد؛ ونمی -مخزن و برای انکارش نیست نبود 
  ممتنع؟ و لااقل،  پذیری داشت؛ ایده ی مخزنتصور  ،و مخزن  ؛طور نبودو بلکه بالعکس؛ اگر این  -

 .  بود شد/تر میرفت و مشکوک ال میؤزیر س 
که مشخصاا هب  - پنج  عبارتی چیزهایی  آمده از حواس  آن  اند/گانه  با  و  مرتبطند  و حتی در خواب  ها؛ 
یکی از    -هرحال صوت که هستندهدر بیرون )ولی ب  ئیمابازا   یاها، ...، و یا لغات زبانیِ فاقد چیزی/ؤر

 دار باشند. تصورتوانند می ،گانه(حواس پنج
 ـ  ـــــــــــــ

پذیری داشته تصوراش است. مخزن اگر  ی اصلی  ها که از مشخصه  -ناپذیری مخزنتصورکید بر  أت  -
 الا مخزن منظور/ در افق/ هدف کتاب.  ،تواند باشدشد؛ هرچه میبا

 ـ  ــــــــــ
و … و شهر و فوتبال    فرهنگ  جامعه وو  دین  پذیری ندارند.  تصور  ها نیزواره مخزن رس:  نکته ی پیش  -

متدین و یا ای از افراد  ( مجموعه مشخصاا   ،: که )مثلاا این اشتباه مطوون را نیز ندارد و ...؛ چون نامتون  
و شهر  یا  جامعه  یک  ب)  ...  اعضای  دیدههکه  از  توهمی  یا  تصوری  دیده هرحال  بودن/  گی/ شدنی 
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دارنددیده را  مخزن   (شوندگی  قسمت  در  نکته،  )این  بداند.  جامعه  خواهد  را  بیشتر  توضیح  واره، 
 ت(.  گرف 

 ـ  ـــــ
ی  مخزن  - نیزها  مثلاا   ؛کوچک  خانواده  حتی    و  یک  نفریی  مخزن  و    /سه  شما  مشترک  مخزن 

 ؛تانهمسرتان و یا دوستان
 پذیری ندارند. تصور عملاا  -

 ـ  ـــــ
 پذیری{ ندارد. تصور}(تصور استروشنی بیهمخزنیت دارد و پس ب ) مخزن نیز؟شخص -
 پذیر بودن« آن است.  تصورنه  »  /...    /»نه دیدنی«  ،(مخزنو شخص)  مخزنی  هرحال مشخصه  هب   -

 ـ  ــــــــــــــــــــــ

 شناسایی از جهان بیرونی )عرفی(  تفکیک جهان عروسک: بت یا

در همین مثال ساده، مشخص و پیداست. و همه    ؛هافهم ژمخزن و  تمام مسائل مخزن، و شخص  -
 در نامتون. ؛ای تعمیم دارد جا و بر هر شناسایی

احساس تکرار برخی مطالب را بکند؛ از نظر کتاب    ،هاخواننده ممکن است در این قسمت نکته:    - 
منظور اصلی از تکرار، تجربه نشان داده که  خواننده  رغم شکایت  علی  کهرارها، لازم است؛ چرااین تک

 شود.  گفته می ،تری نیزمتفاوت /و همچنین، نکات تازه  ؛کتاب هنوز فهمیده نشده است
 ـ   ــــــ

ت  - مثال  با یک  نمودن بحث  تعمیمیأملموس  بسیار  و روشن و  متنوع   ،کیدی ساده   و  برای مباحث 
 نده(:  کتاب به خوان ی  دهی/ انتقال ایدهتکرارشونده و بسیار مفید برای آدرس  )دائماا 

 وار در جهان بیرونی/ عینی/ مادی/ معمولی داریم؛ به نام عروسک. یک شیء چوبی عروسک  -
ها؛ دو شخص متفاوت؛ دو چیز/ دو شیء داریم  شناسایی/ جهان فهم   ولی از دیدگاه مخزن/ جهان  -

 )از همان یک شیء بیرونی(: 
 . کودک شناسایی یک  یک عروسک از دیدگاه/ منظر فهمی/ مخزن/ جهان .۱
جهان  .۲ مخزن/  فهمی/  منظرگاه  دیدگاه/  و  منظر  از  بت؛  بزرگ  یک  بدوی  یک  سال  شناسایی 

 پرست.بت
بیرونی واقعی داریم؛ و دو »چیز  - ...« واقعی    /فهمژ  /موجودیت  /پس در این مثال؛ یک چیز عینی 

 ذهنی/ شناختیک/ مخزنی. 
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بیرونی در جهان معمولی    ءمابازافهم؛ در دو ذهن/ مغذ متفاوت{؛ یک  ژن دو چیز/  آعبارتی: }هو ب  -
دیگری( چیز  هر  )مثل  شخص  ؛دارند  یک  یکی/  شخصولی  آنمغذ/  واقعاا   ذهن؛  برا  صورت  ه ، 

می می عروسک  دارد/  می  /فهمدبیند/  آنحس  دیگری؛  و  ب   کند؛  بتهرا  یک  می   ،صورت  بیند/ دارد/ 
 کند.  حس می /فهمدمی

 قعیت مخزنی؛ اسمش عروسک است؛ و آن دیگر واقعیت ذهنی/ مخزنی؛ نامش بت است. یک وا -
 ـ   ـــــــــــــ

 ی این دو نفر است.  هامخزنکنیم؛ بحث از شخصنفر بحث می  وقتی از دو -
جمعی  - اگر  کلان ولی  مثلاا تر/  و  کنیم  بحث  بدوی   ،تر  کل  ی  تفاوت  آدمبت ها  از  ی پرست  ها 

 بیند و مخزن بدویان چیزی دیگر. ن است. مخزن امروزیان چیزی میامروزی؛ بحث از مخز
 مشابه.   مخزن نسبتاا ای از چندها شخصمجموعه  ،عبارت/ متشکل است از ،و پس مخزن -
اش فهم بروزیژ ی نابروزی است، و یک    هافهمژای از  مخزن؛ شخص نیست؛ بلکه هاله و شخص  -

 در آن مقطع. 
 ـ  ـــــــــ

 : بررسی و ... بینتفاوت   -
 شود؛ وجهان عرفی و فیزیکی که در علوم تجربی/ علم عرفی بررسی می .۱
  .جهان انسانی مورد نظر این کتاب )که قرار است بررسی شود( .۲
 دو تفاوت اصلی:  -
مس  - از  استفاده  هم أیکم:  ی  هم له  تجربی، حسی/  علوم  در  )که  انسانی  جهان  در  آگاهی؛  فهمی/ 

نمی  ،نظر  د موری  استفاده   مثلاا انجام  و  دیگران،  به  تعمیم  و  خود  در  شهود  عروسک/   شود(.  شهود 
حس و فهمی که از عروسک دارم )که ناشی از فیزیک خود مغذ است؛ و نه وضعیت فیزیکی بیرونی  

   .عروسک چوبی(
  ؛ شان. در مغذ و بیرون از مغذ )جهان خارج(و جای وجودی  ،دو  دوم: تفاوت در نوع فیزیک این  -

روی فیزیک مغذ است. با این   ،تفاوتی از جهت فیزیکی بودن نیست، ولی جهان انسانی در این کتاب
 شود. کید که کتاب، وارد مباحث فیزیکی/ فیزیولوژیک/ نوروساینس و از این قبیل نمیأت

 ـ  ـــ
فهمیدیم«؛ و حالا  دیدیم/ میجوری مییک عروسک بیرونی مشخص مادی را در زمان کودکی »یک 

 فهمیم.بینیم/ می متفاوت« می ؛سالی »جوری دیگردر بزرگ
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فرضاا   - بیرونی،  جهان  مثال؛  فرض  عروسک   در  است  ،این  نداشته  محسوسی  تغییر  تغییری/   ؛ هیچ 

 ها ی ما؛ بسیار متفاوت شده است.شناسایی/ مخزن/ جهان فهم ولی در جهان
 نکته: مشکل زبانی عدم تشخص اسمی، برای این دو عروسک متفاوت. 

فضا  - این  به  داریم.  زیست  متفاوت  فضای  دو  در  ما  پس  ی  ...  میها  مخزن/  شناسایی  گوییم؛ 
با جای فیزیکی متفاوت استشخص و  و بحث کتاب روی همین    ؛مخزن. این فضا یک ژجا است 

 ( است. ی شناسایی  هاله ی مخزن )جهان یا جهان أمس
 ـ  ـــــــ

در جهان   ،زیست فیزیکی و عرفی دارید؛ ولی هریک   ،پرست، هردو در جهان طبیعتشما و آن بت   -
 مخزنی/ شناختی متفاوتی قرار دارید/ محبوس هستید. 

بینید؛ ولی براساس اینکه در کدام جهان  آن بت/ عروسک را می   مثلاا   ؛و هرکدام، آن چیز خارجی  -
کدام  ؛شناسایی  دارید؛  زیست  مخزن  از واقعیتیک/  متفاوتی  چیزهای  هستید؛  جهان  دو  این  از  یک 

فهمی  اجباری است؛ چون حسی و این تفاوت در دیدن، کلاا  ؛یابیددر می فهمی را اجباراا جهت حسی
 بینید که هستید. گونه مینآ ،است. الزاماا 

شناسایی  ،عبارتیهب   - مخزنجهان  دیدنتان/  بر  حاکم  شنیدنتان؛   /... لمسها/   /... ها/  نمودن ها/ 
 همیشه. ؛تان استهایها و تفکرات و حس دریافت

خاص    - جهان مخزنی  در }همین  را  متعلقاتش{  و همه ی  معمولی  جهان  و پس }جهان طبیعت/ 
 شوید و ... و تماس دارید. ملموس میبینید و خودتان{ می

ب   - با جهان    ،مخزن خویش{اش/ شخصتواند }خارج از جهان مخزنیعبارتی دیگر؛ کسی نمیهو 
بیرون هم نمی باشد )و حتی  تماس  فیزیکی معمولی در  و  بیاید. محبوس عرفی/ طبیعی  آن  از  تواند 

 اش نیست(.چیزی جز همین جهان مخزنی ؛مخزن خویش استشخص
شناسایی/ مخزن قرار داریم و پس    شود که ما همیشه در این جهان کید میأت   ،و پس به همین دلیل  -

 قادر به دیدنش نیز نیستیم. 
جهان طبیعت/ عرفی و    ؛مشخص و اولیه ی این دو جهان، این است که ها ی  و پس یکی از تفاوت  - 

  یم/ ...؛ ولی جهان علوم انسانی/ جهان کنبینیم/ تجربه میسلیمیک{ میعقل  /معمولی را }لااقل عرفاا 
 گونه نیست.شناسایی )مخزن(؛ این

 ــــــــــ  
اشتباه  - کهنباید  باشد  بدوی بت  واقعاا   ، انداز  امروزیانبدوی/  تقابل  در  را  فهم می ،  بتبت  شناسیم/ 

 کنیم. می
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 ی مخزنیک دارد. هاشماران چیز/ موجودات/ هویه هزارها/ بی ،یک قبیله -
 هم، دور از چشم تحقیقی ما و نیز خود اعضای خود قبیله.   دتاا و عم -
مثلاا   - از  درکی  نیز،  ناسوادانه  حتی،  ذهنآناخود  ما  شناختی  محتویات  سوادها؟  گاه چیزهای/  مان/ 

 هایش(. حال که داریم؛ ولی نه در آگاهی و دسترس ایک خودمان را نداریم )در عینجامعه ها ی فهم
ن، و  آها از  و دانش با/ ؛  شو خود بودن   ،روشنی: بین بودن یک چیزهب  ،همیشه، و طبیعتاا تفاوتی است    -

ا و کیفیتاا   ،عمیقی استها ی  شکاف)  ؛متنوع روشن و شبحی به آن و غیروهاها ی  آگاهی آدرس    ،کم 
 (. چیزی با خودش متفاوت است و این در مورد خودمان نیز جاری است، بدیهتاا 

له/ تعداد و تودرتویی چیزها بسیار شدیدتر أمثل جامعه؛ مس  ،تر مشابهپیچیده ا ی  ه نکته: و در چیز  -
 .قاعدتاا  ؛گردد می

 . ... ها( ونمایی شود )مثل همیشه و در همه ی مثال انداز و بزرگ بت نبایستی اشتباه -
 ـ  ـــــــــ  ـــ

 طور خلاصه:   به -
بیرونی فیزیکی عرفی؛ برای همه یکسان است  .۱ ندانند  ؛جهان  نوع   چه اصولاا   ؛چه بدانند و چه  از 

دانندگان باشند و یا اشیائی که دانستن در موردشان مطرح نیست. )نکته ی فقط یک جهان داشتن در 
 دارانی است که در همان یک جهان هستند(. ها/ اشخاص/ ذهندر مغذبدن  ،نامتون؛ جهان دوم 

داران هستند که }از این جهان بیرون، که خودشان را نیز شامل  داران/ مغذبدنو در این میان ذهن  .۲
له ی تفاهم، چون ارتباط با جهان  أای نیز }از این/ آن جهان بیرون{ دارند. )و مسگردد{، بازنماییمی

نیست مغذبدن  ،مستقیم  با  ارتباط  پس  ذهن  هاو  دیگر  بی  نیاز  پس  و  نیز؛  نسبیت داران  ی ه  ها 
  .مخزنی(هم

 شان؛ وجود دارد. شان/ بتامن شان/ کلیت مغذبدنو این بازنمایی در مغذبدن .۳
و البته ناممکن و    ؛و این مغذبدن کلیتی؛ نیز خودش جزوی از جهان بیرونی است و فیزیکی است   .۴

   .لجستیکی(ها ی انواع محدودیت  قابلیت دسترسی به آن است )و مثلاا  ،سختیهیا ب
جهان عرفی    .5 در  که  دارند؛  نیز  را  مغذبدن  خود  و مختص  خاص  بازنمایی؛ چیزهایی  بر  و علاوه 

 بیرون نیست.
نیست  ،مثلاا   .6 بیرون  جهان  در  که  بیرون    ؛ خیالاتی  جهان  در  که   ... و  بصری  و  دیدی  اشتباهاتی 

 نیست.  
 وری نموده است.آانواع ساختارهایی که این بازنمودها را در خودش جمع ،احتمالاا  و نیز .7
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در مغذبدن ناشی و حاصل از این بازنمودها؛ علاوه بر خود بازنمودها، }چیزهایی علاوه  ،  و مثلاا   .8

 تواند بسیار و یا کم باشد؛ مهم و یا نامهم باشد.بر مجموع جبری آن بازنمودها هست{؛ که می
 داران؛ این مغذبدن فیزیکی و محتویاتش را نیز دارند. داران/ ذهنن/ مغذبدنامغذدار هرحالهو ب  .9
- ...  . 

  ــــــــ
داریم؛ چون در شخصهب  - ما در مخزن؛ زیست  داریم. )مثال عروسک  مخزنهرحال،  مان زیست 

  .مخزنی و فیزیکی(مخزنی و شخص
مان هستیم(، پس در  مخزنتر: شخصدرست عبارت  بهزیست داریم )نیز  مان  مخزنما در شخص  -

 مخزن نیز هستیم.
و هست )و    ،ها ایجاد شدهجدا از اینکه بر پایه ی مخزن ژنتیکی انسان  ،مخزنکه چون، شخصچرا  -

  ؛(لااقل، انتزاعاا  ؛البته خود مخزن که آن هم روی مخزن ژنتیکی ساخته شده است
جهان هستیم و ... و  اکتساب شده، و هم   کودکی، کلاا مخزن ما از  ؛ شخصنیز است براساس مخزن  -

 در مخزن )مخزن زمانه/ جامعه/ ...( نیز هستیم. پس کلاا 
 ــــــــــــــ  ــــ

 دید از مخزن: مخزن اکتسابی و ژنتیکی 

از دیگری    سیاری از نکات مخزن؛ توجه به نوع ی توصیف و رساندن خواننده به درک ب  هایکی از راه  -
توانیم  می  ،حدوداا   / خزن ژنتیکی( که خارج از حوزه ی بحث کتاب است )و مسامحتاا مخزن است )م

ژنتیکی  -نام مخزن آن  -مخزن  با  ولی عموم خوانندگان  بگذاریم(؛  آن   ،ی لااقل  هاآشنایی  ،را روی 
 اولیه ی کافی دارند.

کتاب(أت  - بحث  مورد  اصلی  )مخزن  اکتسابی  مخزن  و  ژنتیکی  مخزن  متف   ،کید:  ند؛  ااوتبسیارها 
 ها نیز بسیار زیاد است؛ که ذکر خواهد شد. ولی شباهت

ها و حیوانات و ژنتیک سلولیژنتیکی گیاهان و تک   توان با شباهتش با مخزنتعریف مخزن را می  -
نمود شروع  که  ؛انسان  تفاوت  این  اولاا   ،با  اکتسابی،  مخزن  هم  ،این  نیز  و  و  براساس  مکمل  راستا/ 

مخزن ژنتیکی انسانی است؛ و نیز همیشه در حال نصب است در مغذ   برو قابل سوار شدن    ،خوانا
 تر از مخزن ژنتیکی است؛  تر و متفاوت بسیار سریع  ،و نیز تحولاتش ؛انسانی
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همان  - مخزن:  تعاریف  از  یکی  مخزن  پس،  انسان(؛  جمله  از  )و  موجودی  هر  برای  که  طور 
  ( ژایجادایجاد )ای نیز دارند که در مسیر تاریخی بشر  مخزن اکتسابیها،  ای وجود دارد؛ انسانژنتیکی

سالی، ریزریز )با درجات شدت کیفی و کمی متفاوت( منتقل  شده است و در مسیر جنینی تا بزرگ 
 گردد در مغذبدن او. شود و »نصب« میمی

 ـ  ـــــــ
 ک: یمخزن ژنت -
 ها. ها و یا گربهسلولیها و یا تک انسان مثلاا  ؛هر موجودی، یک مخزن ژنتیکی دارد  -
هزارساله  هارک است؛ و لااقل، در تاریخ ده ها ثابت و مشتدر همه ی انسان  مخزن ژنتیکی که نسبتاا   -

 امروز چندان تحولی نداشته و تفاوتی ننموده است. ، تای انسان
همگی عضو    کهیکی مشابهی دارند )چرابسیار مشابه هستند، چون مخزن ژنت  ،صدها جنین گربه  -

 ژنتیک مخزنی هستند(. مخزن ژنتیکی گربه هستند. هم
یک موجود دیگر   در تقابل با مثلاا   ،رسند؛ بسیار مشابه هستند و کلاا ها وقتی به بروز/ هبوط میو این  -

هستند؛ در برخورد با صدها چیز متفاوت  هم  شبیه به انسانی با همان موقعیت هبوطی( بسیار    )و مثلاا 
 کنند. شونده یا ناملموس؛ یکسان عمل میدیدهها ی رفتارو 
داریم  - ژنتیکی  مخزن  یک  نیز،  انسان  مورد  انسان  ،در  ی  همه  تغذیه  که  ژنتیکی  مخزن  این  از  ها 

 اند(. اند )خلق شدهشده
در    و  ؛توانیم نادیده بگیریم(، در دوران جنینی بسیار مشابه هستند )و اختلافاتشان را می، مثلاا و کلاا   -

 شوند.  گیرند/ میمتفاوتی به خود میها ی شمار رفتار و شدن شمارها موقعیت؛ بیبرخورد با بی
 ـ   ـــــــــــــ

 : یمخزن اکتساب -
گیریم(؛ علاوه بر مخزن ژنتیک؛ یک  شان می در مورد انسان )و شاید بعضی موجودات دیگر که نادیده

 مخزن اکتسابی نیز وجود دارد.
اک   - مخزن  این  بو  )و  سوار  میهتسابی،  تنیده  میعبارتی  بگردد(  ژنتیکی.  مخزن  روی  عبارت هشود 

 سازد. و مغذبدن انسانی را می ،شود با مخزن ژنتیکیدیگر، درهم می
در مثالی درشت )افراط برای دیدن(؛ یک جنین بدوی و یک جنین انسان امروزی؛ چندان تفاوتی   -

 ؛ تر(ی بیان راحت اند؛ برایکسان  ،گیریمندارند )فرض می
کنند: مخزن بدوی و مخزن انسان امروزی ولی در مخزن اکتسابی؛ دو جور مخزن را اکتساب می  -
 در مثال بت/ عروسک.  مثلاا  ؛را
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 امروزی، در مثلاا ها ی  شناسایی/ دو مخزن متفاوت دارند )کلیت انسان  و دو شخصیت/ دو جهان  -

 بدوی فلان قبیله(.ها ی لندن؛ در تقابل با کلیت انسان
همچنین    - اکتسابیأمس و  مخزن  این  دائمی  تحول  یا  رشد  ی  شخص  ،له  به  انتقال  و  تاریخ  -در 

 هایش. مخزن
متفاوت  - مخزن  دو  اولیه   ،در  ژنتیک  که  است  آن  مثل  یافتن؛  رشد  و  یا  متولد  و  بود  گربه  مان؛ 

ی اکتسابی متفاوت   هادر اکتساب مخزن؛  شدیمدو چیز/ جانور/ موجود متفاوت میقاعدتاا گنجشک: 
 بدوی و یا انسان امروزی(. شویم )و مثلاا گونه متفاوت مینیز، از جهتی همین

 ـ  ـــــــ
درهم    ر مخزن اکتسابی؛ بر روی مخزن ژنتیکی }پای گرفته است{ و کاملاا و البته روشن است که ه  -

جهت که مخزن  اینها را ببینید(؛ حداقل بهفهمژبا آن است. یکپارچگی مغذ انسانی )کلیت مغذی و  
 درهم هستند. کاملاا  ،ژنتیکی و اکتسابی

در خود؛   ،شودمی  مخزن ژنتیکی هر شخص؛ مخزن اکتسابی فضایی/ مخزنی را که در آن متولد  -
 کند. اکتساب می 

می  ،عبارتیهب   - متولد  اکتسابی  در مخزنی  انسانی؛  شخص/ طفل/ جنین  بر جهان  هر  گردد )علاوه 
 ( که برایش وجود دارد.عرفی

اش/ فرهنگش/ ...(؛ سوار بر مخزن مخزن اکتسابی موجود در فضای تولدش )جامعه   ،عبارتیهو ب  -
نسبتاا  دارد )و نسبتاا ای میانحصاری  ژنتیکی  آن شخص  که  ژنتیکی سایر    شود  با مخزن  مشابه است 

 ها(.انسان
کلاا   - کاملاا   ،و  زندگانی؛  مسیر  در  و  ریزریز  مخزن؛  اکتسابی/  هضم  مخزن  ژنتیکی  مخزن  آن  در   ،

 گردد. می
 شوند. مخزن/ مخزن اکتسابی(؛ درهم و یکی می .۲مخزن ژنتیکی؛  .۱و این دو: ) -
به   - سریعالبته  کودکی،  در  درهم نسبت؛  روند  این  بیشتر؛  و  صورت   تر  مخزن؛  اکتساب  شدن/ 

 پذیرد. می
طعی، و در هیچ مق   ؛از جنینی تا پیرسالی؛ همیشه روی ژنتیک سوار است  ،و نیز در تاریخ شخصی  -

 توان ژنتیک را از اکتسابات بعدی جدا نمود؛ و درهم هستند.  نمی
برای مخزن اکتسابی )و اینکه   ،پذیرایی بودن مخزن ژنتیکیی  ساخته شدن/ آماده    ،نکته: برای هم  -

با شرایط آن/ همدیگر خوانایی   قابل نصب بر روی مثلاا   ،مخزن اکتسابی انسانی یک خرس نیست؛ 
 ندارند(. 
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 ـ  ــــــــ
شخص  - تنها  مخزن نه  در  میمخزن  ادغام  مغذبدن  میژنتیکی/  حتی  از گردد،  جزوی  گفت؛  توان 

 شود. فیزیولوژی او می
توان گفت؛ انتقال فیزیکی به  که میو تا جایی  /کلاا   ،ژنتیکی{البته }فیزیولوژی و مغذبدن و مخزن  -

 یابد.نسل بعدی نمی
کند به اکتساب؛ }از راه بیرون{ ینی؛ باز از نو شروع می ژنتیکی جن  هر مغذبدن/ فیزیولوژی/ مخزن  -

 اش.زمانه  مخزن
 اکتسابی؛ متفاوت است )از مخزن ژنتیکی(.  و راه انتقال مخزن -

 ـ   ـــــــــــــ
م  اشیکیژنت   مخزنانسان در  عبارت دیگر،  به  - اینکه  هب  .شودیمتولد  این   گفته شود،جای  براساس 

اش جهان ژنتیکی  گوییم این مخزن/شود؛ میشود و سپس متولد میاش؛ جنین میوضعیت ژنتیکی 
 را دارد. وجودی یکپارچه در جهان مادی بیرونی همگانی. 

آماده    ها سال تشکیل/لیونیصورت مشترک در مسیر مهها بو این جهان ژنتیکی برای همه ی انسان  -
 ها یکسان است. همه ی انسان شده است. و برای 

 ؛…ای نیز یکسان نیستند هیچ دو ژنتیک انسانی ،حالاینولی با -
کند به  هر انسانی شروع می  ،تر: پس از تولدگی و لااقل پس از جنینی و یا سادهپس از نطفه   ... و   -

 اکتساب یک جهان اکتسابی.  دریافت/
 کند و دارد.خزن اکتسابی را نیز اکتساب میم انسان یک جهان/ ،ل جهان ژنتیکیئعلاوه بر مسا -
 . اشبا جهان ژنتیکی ،شده -ستا شود و یکیدرهم می  این جهان مخزن اکتسابی-

 ـ  ــــــــــــــــ
ن متولد آای که در  جهان مادی   جهان بیرون از خودش/   یک انسان؛ این جهان اکتسابی را از بیرون/   -

 ؛  … کندریزریز اکتساب می  ،شودمی
 کند. یک جهان اکتسابی را نیز کسب می ،ستاای که در آن : هر انسان و مخزن ژنتیکیو پس … -
   ؛ زیست دارد. درهمی از این دو جهانکاملاا  انسان در مخلوط  پس:و   -
شد  - گفته  کتاب  در  شخصکه  جهان  شخص:  جهان  یک  انسانی  هر  اختصاصی مخزن.  مخزن 

 دارد.خودش را 
 ـــــــ  

 کنند؛ از دو جهت مشخص: ها رشد میانسان  -



 
 

 هامخزنِ فهم │  280
 
 و تا کنون.   …سال پیش و تا ۲۰۰۰و تا   …بدویت تا  از مثلاا  ن؛رشد تاریخی انسا .۱
 رشد شخصی هر شخص.   -رشد شخصی انسان. ۲
بر    - است  شامل  اختصاصی  الف:  ۲که  ژنتیکی  شخصی  ب:۲اش.  مخزن  مسیر  تجارب  در  اش 

 .{یک گفته شدی که در شماره }: اکتساب مخزن عمومی تاریخی ج۲زندگانی. 
-هان راه تجارب شخصی خودش باز هم   عملاا   ؛ساختهتاریخ   نکته: و این اکتساب مخزن تاریخی/  -

 ؟ید. چراآدست می
 ــــ  

 … دیگر قرار دارد ها ی  مخزن تاریخی در درون انسان -
 ـ  ــــــ

-می  این جهان رشدگوییم  می  ؛کند و یا تغییررشد می  بشر  /انسان  گفته شود،ه  کجای اینه پس ب  و  -
 کند. 

ثابت  - نیز  مثلاا   ،شودانگاشته میاهمیت  یا بی  -ژنتیک  ده  هاتاریخ  از  یا حتی ی دوری مثل  و  هزار 
 .هزار سال پیش۳

 ـ  ــــــــــــ
 ای: یکی از فواید این بحث اشاره -
ای و گربه و خرس  یاختهدر مسیر اتم و سنگ، به گیاه و جلبک و ... و به تک  ،تحول طبیعتی ادامه  -

به انسان، ب  ی و انسان فیزیکی/ فیزیولوژیک   صورت دارا هو ژنتیکی؛ و رسیدن تکامل و تحول طبیعت 
و شاید    ؛و تا آینده ی نامعلوم   یدر مسیری تاریخ  ،شدن مخزن اکتسابی؛ و تحول این مخزن اکتسابی

 رفتن نوع تکامل و تحولات طبیعت.  تغییر و بالا 
، ادامه ی مخزن ژنتیکی  و دوماا   ؛طبیعتیک است  ،کید براینکه؛ مخزن اکتسابی، اولاا أت  ،هرحالهو ب   -

 هم ادامه ی ... است. نآاست و ... 
 ـ  ــــــ

ییم/  آمان نیز به دنیا میدر مخزن  ن هستیم؛ نسبیتاا آ  /ییمآمان دنیا می طور که در ژنتیک نوعی؛ همان به  -
 هستیم.

ساده  - و  مهم  جهت  از یک  شدهمان  ،و  اشاره  بالاتر  که  مورد  می  ،طور  در  نیز  را  تفکیک  این  توان 
 ها داشت: مخزن
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ژنتیکی  .۱ حلزون  ؛مخزن  و  انسان  مورد  در  خاص  أمسیک    ،که  ژنتیکی  مخزن  دو،  هر  است:  له 
ها؛ و نیز مخزن ژنتیکی مشابه در همه  مشابه در همه ی انسان   ند؛ مخزن ژنتیکی نسبتاا خودشان را دار

 ها.ی حلزون
 ـ  ــ
 شود:  که خودش به دو نوع تقسیم می  ؛مخزن اکتسابی .2
سوار    -درهم/ سوار  ،شدگی/ اکتسابی ساده )که روی مخزن ژنتیکیذخیره مخزن اکتسابی بی  (الف  -

می مخلوط  درهم/  حلزون  ؛شود(و  )بچه  دارد  نیز  حلزون  ریزه   ،که  ریشاندکی/  از  کمتر    سفید ای، 
 داند(.حلزون می

و شاید بعضی خاص انسان است )  که ظاهراا   ؛هامخزن اکتسابی متحرک در تاریخ و بین انسان  (ب  -
 حیوانات دیگر؛ که به بحث ما مربوط نیست(. 

 تاریخی است.  -اکتسابی ،انسان دارای مخزن ژنتیکی ،هرحالهو ب -
فهم   - مخزن  از  منظور  پیچیده و  مخزن  نوع  همین  نیز،  کتاب  در  و  ها  )سوار  اکتسابی  ی  ناساده  تر/ 

 درهم با مخزن ژنتیکی( نقل شونده است.
 ـ  ـــــــ

 ادامه:  کید و أت -
 مان نیستیم. جز مخزن ،ما -
که مثلاا مخزندر قفس مخزن و شخص  - فهمی  نمی  مان محبوس هستیم.  داریم،  توانیم  از یخچال 

فهم محکوم  باشیم.  ازهاینداشته  هستیم.  میا   مان  جهت  شخصین  و  شما  یکی مخزنگوییم؛  تان 
 تان نیستید. مخزنهستید. شما، جز شخص

ی ایرانی را هم    هافهم ژتمام    ،گونه است: وقتی در مخزن ایرانی هستیم، اجباراا همیندر مخزن نیز    -
 داریم.

نمی  - فیزیکیکبوتر  جهت  از  چه  نباشد،  کبوتر  باشد(؛    ،تواند  داشته  )اگر  فکری  جهت  از  چه  و 
 .  وار ...و کلاغ نیز کلاغ  ؛کند فهمد و رفتار می کبوتروار می

 ـــــ  
 ایم. هایی غارنشین به انسان شهرنشین امروزی تبدیل شدهاز انسان مشخصاا  -
نسبتاا   - فرض  با  ما،  انسانی  موجودیت  تحولات  این  ژنتیکی  و  نسبی  ثبات  فیزیولوژ معقول  یک مان/ 

 . مان، انجام گردیدهانسانی
 شود. انجام می  ها عمدتاا فهمها/ ریزه ژفهمی وسیله ه و این تحولات، ریزریز ب -
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می  - مقایسه  برابر  شرایط  در  را  مادربزرگ  دو  وقتی  می)کنیم؛  یعنی  هم  جهات  فرض  از  که  گیریم 

معنی  ،ژنتیکی و  خاص  ندارندتفاوت  فرضاا   ؛داری  ن  ،و  ژنتیکی  تفاوت  و  مادربزرگ  ؛(یستهیچ  تان 
پیش  نسل  چندها  مثلاا مادربزرگ  در  است  هزار  تان،  متفاوت  بسیارها  برابر؛  شرایط  با  پیش،   ، سال 

و پس مخزنمخزنشخص زندههایشان  مادربزرگ  دارند.  زیست  آن  در  که  ده هایی  مادربزرگ  با    تان 
ند. جهان  ااعی، بسیارها متفاوتطبقه بودن از جهت اجتمهم   مثلاا   ،و در شرایط برابر  ،هزار سال پیش

 اند/ هستند. اند. چیز/ انسان متفاوتی شدهمخزنی متفاوتی
 ـ  ــــــــــــ

 عبارت دیگر: به -
-  ... و  است  اکتسابی  مخزن  درون،  مخزن؛  و  نسل  به  انتقال نسل  و  تحول  یا  رشد  ساخته/  نسلی 

 .یابدمی
پس  - میو  فرض  ثابت  را  ژنتیک  است؛  ژنتیک  انساناز  ی  همه  بین  در  اینکهگیریم  وجود  با   ها، 
 ؛ای ژنتیکی دارد شان، پایه ها و مخزنمخزنی انسانله ی هم أدرصد مس۹۹ (لااقل؟)
 جان. و در سطحی بالاتر از طبیعت مادی بی  ،داروینیک  حاصل کار طبیعت است و مشخصاا  -
بالاتر است؛    - بسیار  نیز،  بر  ولی مخزن اکتسابی، از مخزن ژنتیکی  نیز  و  ولی در ادامه ی آن است 

مادگی در  آاین  ها )، پس از جنینی انسانشود، حدوداا ن؛ درهم و یکی میآشود و با  روی آن سوار می
 مادگی هضم و درهم شدن با مخزن اکتسابی(.آ ؛ژنتیک انسانی نیز وجود دارد 

 ـــــــــــ  
و ژنتیک نیز،  ؛شد جهان در ژنتیک استتوجه کنید که مخزن اکتسابی و ایجاد و رشدش؛ ادامه ی ر -

-ای است و رشد جهان بیگ بانگی در ماده )که خودش مییاختهتک از  رشد جهان از قبل  ی  ادامه  
 تواند درجات داشته باشد(. 

زمانانش؛ ارثیک نیز است  مخزن انسانی که علاوه بر اکتسابی بودن، از تجربیات خودش و دیگر هم -
این ساخته شدن مخزنی، نسل اندر نسل، و انسان به انسان، و مقطع به مقطع، در حال   ،عبارتیه)و ب

 سال تاریخ بشری؛ ... و تا آینده ی نامعلوم(.  تحول است؛ در لااقل چندین هزار
 ـــــــــ  

   ؛فقط در بخش مخزن انسانی کار دارد و نه بیشتر ،و کتاب -
نیاز باشد و یا همچو  - نمونه و مثالو مگر در جاهایی که  دهی از مخزن ژنتیکی، و برای آدرس   ،ن 

ای بین مخزن ژنتیکی و ...؛ ی طبیعی هاشباهت  ،مخزن اکتسابی استفاده شود )طبیعتاا  درک بهتر برای
 .(و این مخزن اکتسابی وجود دارد 
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ها  کار  و   و با ساز   ؛ای بالاتر/ جدید و متفاوت از }رشد{ استاز جهاتی مهم: جهان ژنتیکی، مرحله  -
 خاص خودش؛  ی 
ها، راه و رسم خاص خودش را و  ها یا سنگ اتم  نسبت به مثلاا   ،و توجه کنید که مخزن ژنتیکی نیز  -

بانگی( دارد )مرحله و کلاسی بالاتر در ایجاد و  تر )جدیدتر در سیر تحول جهان عام بیگ بسیار مدرن 
ی در حیوانات؛ و البته مخزن اکتسابی ادامه ی جهان در مخزن اکتساب ،طورتحول و ...(؛ و پس همین

ارث  به  بحث  همگانی  مورد  و  است  بالاتر  )ژنتیکی(،  مرحله  آن  از  و  است  انسان  خاص  که  رسیده 
 کتاب است. 

 ـــــــ  
 وری از تکامل داروینی؛ از آن جهت که منظور اصلی کتاب است:  آکیدی/ یادأشرح ت -
 به سنگ و اتم؛ به مولکول و سلول رسیده  ،...   ازدر سیر تکامل/ تحول داروینیکی در طبیعت؛ که    -

و ریزریز به   ،پیشرفته و سپس جلبک و گیاهان و حلزون و ...ها ی  اییاخته به تک   مثلاا   ،است و سپس
 ؛تری مثل گربه و خرس و ماهی و عقاب رسیده استموجودات بالاتر/ بزرگ

   ؛در انسان، این نوع تکامل/ تحول زیستی و ژنتیکی و فیزیولوژیک، متوقف شده است مشخصاا  -
افزاری و ناژنتیکی و نافیزیولوژیک( به تحول یا تکامل و یا تغییر انسان )ها(  ولی از راه دیگری )نرم   -

 ؛ پرداخته شده است 
ب   - طبیع هو  راه  ادامه ی  دیگر؛ مخزن،  راهی    یعبارت  از  ولی  است؛  موجوداتش  تکامل  در  طبیعت 

 تر. شوندهروز سریعروزبه  ،تر و احتمالاا تر و نرم بسیارها سریع ،تر و احتمالاا بسیار متفاوت 
  از این نکته بسیارها دور هستند. و از نادر کسان معروف و مشخصی که از جهتی و تا  ،در مطوون  -

 . است («مم /)در بخشی از ایده و اصطلاح »میمرد داوکینز« له اشاره دارد؛ »ریچاأحدودی به این مس
کتاب  - این  البته  اصلی  ،و  جهات  داوکینز  ،از  از  است  متفاوت  مسائل    ؛بسیار  به  اینکه،  جمله  از 

و همین مس مثلاا أموضوعیتی  یا  و   ... و  تکامل  ارزشی  ایده   ،له ی  کار چندانی   ،ایرقابت موجودات 
اگر بخواهد از   کند؛ مثلاا بسیار متفاوت بحث می   ،و دوماا   ؛شودوارد بحثش نمی  مستقیماا   ،اولاا   ؛ندارد 

ایده ی  میم»  /هارقابت  مسأهب )  بگوید  «داوکینزیها  نامتون؛  در  گستردههرحال،  بسیار  و  له  تر 
 . (است …  تر وروشنپذیرتر و بحث 

 ـــ  ــــ  ـــ
کنند »مقام بسیار تسکینی باشد برای مخالفین داروینیسم که احساس می ،تواندله میأنکته: این مس  -

داروین  «،انسانیت از  جبران   ،پس  و  شده؛  فروکاسته  و  پست  است/  یافته  )کاهش  باشد  ن  آکننده 
  ، صورت کاملهب  تقریباا   ،هااشرف مخلوقات(. چون انسان  ،از فراز مقام قدسی  ،مانافتادن انسانیفرو
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  ، گیرد اند )و البته کتاب نادیده میها سال( متفاوت شدهخزنی )و البته طی میلیوندر این مرحله ی م
 و حتی ارثی بعضی جانوران/ موجودات غیر انسانی را(. ،مخزن اکتسابی غیر ارثی

 ــــــــــــ  ــــــ

 ی مخزن در مطوون  هادید از مخزن: معادل

 .ندارند که مخزن چیستو هیچ سرنخی هم ؛ دن مخزن را ندارن، مطوو: نکته - 
... مطوون دور هستند از ایده ی مخزن و داشتنش؛ و مشخصاا در حوزه ی علوم  صورت عجیبیبه  -

و اینکه بگوییم، چرا و چگونه ندارند؛ بسیار سخت/  انسانی و فلسفه و روان شناسی و هنر/ ادبیات؛ 
نبود ایده و پس  »ند، عمق این  ستی عمدتاا کشف ک یممتنع است، بیانش به خواننده. خود خواننده با

لبه/ آدرس   /اید کل هدف کتاب، رساندن خوانندهرا؛ و ش   «اصطلاح مخزن به  ها ی میش وگرگ  دهی 
 آدرس داد؟  /را گفت «نفهمیدن»توان یک این جهان مخزن است، ولی ...؛ چگونه می

 ـ   ـــــــ
افتید. در این شان، به یاد مخزن نامتونی میدر مطوون چیزهایی هست که با خواندن  با این وجود،  -

می   ،قسمت اشاره  شبیهی  موضوعات  و  اصطلاحات  چنین  ت به  این  با  شباهتأشود.  این  که    ،هاکید 
 انداز باشد و این اصطلاحات مطوونی را با مخزن نامتون خلط کنیم. نباید اشتباه

 ـ  ـــــ
 ؛در مطوون/ ذهنیت خواننده ،دیک به مخزناصطلاحات نز -
شود گذاری نمیاصطلاح ،شکلاینمتنوع که البته در مطوون؛ به مطوونی ها ی الاذهانی )مخزنبین. ۱

  ؛ل افلاطون{ثُ الاذهانی هوسرل/ دیلتای/ جهان م}بین  مثلاا   ؛شده است(بندیو بسیار گیج و ناصورت 
   .خر کتاب(آمطوونی )توضیح در بخش  همچون جزوی و مثالی از مخزن

   .ذهن عمومی/ جمعی/ تاریخی .2
اصلیوارهمخزن  .3 اصطلاحات  نزدیک ها:  بهتر/  مناسبتر:  فرهنگ ترتیب  بودن:   /دین  /جامعه /تر 

 . ... ... و /زبان
 ـ  ــــــــــــ   ـــــ
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یست  ت الاذهانیجهان/ بینز

-پا )پایه؟/ همترین اصطلاحات هم از نزدیک   ؛الاذهان/ ذهن عامالاذهانیت/ بین نجهان: بیزیست   -
تر  ایگونه مباحث پایه خصوص برای اینهراستا/ شبه مخزن/ ...( و مترادف مخزن در مطوون است، ب

 درباره ی مخزن.   ،نامتونی
اساس  - و  از عمق  ناشی  که  دارد  نیز  بزرگی  مطوونی استها ی  این اصطلاح، مشکلات  و   ؛تفکر 

 ش در نامتون(. اهمان مشکل عدم تفکیک فهم و مفهوم در مطوون )و تفکیک مهم ،مشخصاا 
و بین   - گادامر   /... هگل/   /... دیلتای/  هوسرل/  )در:  آن  مشابه  احتمالی  اصطلاحات  و  الاذهانیت 

می باعث  کههایدگر(،  ا  مطوون   شود  از  باشد  دور  کلیدی،  و  مهم  بسیار  جهاتی  مخزن  از  صطلاح 
 و نه مخزن مفاهیم(. ؛ها)مخزن فهم

 ـ  ــــــ
شود )ولی روحش  در مطوون عامی، چندان طرح نمی  اش؛ عملاا الاذهانیت و حواریاصطلاح بین   -

علوم انسانی مطرح  ها ی  مندی دارد( و فقط در بعضی مطوون تخصصی حوزه هست/ حضور قدرت
 شود.  می

بسیار نامتونی هستند )به  الاذهانیت استفاده میاصطلاح بین گونه مطوون )که از  این  ،اتفاقا  - کنند(؛ 
ب ولی  هستند(،  نزدیک  بسیار  می   ،دلایلیه نامتون  نامتون  و  مخزن  از  مهم  ؛شونددور  دلیلش و  ترین 

 خواهی و مفهومیک بودن{ مطوون است. همان؛ }علم
ب  - می  ،عبارتیهو  سعی  ی  حوزه   ،کنندمطوون  را  ها  انسانی  »علمیک/ علوم  تجربی؛  علوم  مثل 

  ورند. و به همین دلیل، عملاا آتر، در تور حوزه ی علوم تجربی درعبارتی سادههمفهومیک« نمایند. و ب
 کنند. شان )فهم و ... و مسائل انسانی(، حرکت میخلاف نیت اصلیبر
کتاب، مشخصاا مثلاا   - که در عناوین اصلی  دیلتای  نیز  ،  دارد، عملاا هایش؛ اصطلاح }فهم{    وجود 

می این  صرف  را  کارش  از  وسیعی  مساحجم  )فهم(،  نیتش  برخلاف  که  کند  ئکند  مفهومیک  را  ل 
 )علمیزه کند و به چیزی مثل علوم تجربی برسد(. 

 ـــــــ  
-کنند، از انتقال مفاهیم بحث میساخته نیز، بحث میاگر از انتقال اکتسابی تاریخ  عملاا   ،مطوون  -

 کنند. 
ها صورت مخزن فهم همطوونی(، بلکه ب  صورت مفاهیم )و مخزنهخزن در تاریخ و ...، نه بانتقال م  -
 مخزن(. فهم مندرج در مخزن نابروزی، به یک شخصژناشمارها  و)
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زبان  مثلاا   - مخزن  )جهان   ، انتقال  نیست؛  میمفهومیک  منتقل  زبان  مجهول  مخزن  نه  و  شود 

 زبان(.مطوونی 
 ـ  ــــ

اند، ولی البته در قفس مطوونیک هستند و پس در بیان نامتون/  ...؛ بسیار نامتونی دیلتای و هوسرل و -
 ی بسیار روبرو هستند.  هابا پیچیدگی ،رسیدن به نکات نامتونی

   .ترین نامتونی استنزدیک  ،گذرد؛ و بازهم هنوزدیلتای می ها ی  سال از کار ۱۴۰ ،نکته: حدوداا  -
ب   ،مثلاا   - به اصطلاح    ،نیز  داند{عنوان کلید ورود به علوم انسانی میهاصطلاح فهم دیلتای}که آن را 

  .ترین فهم به نامتون(فهم نامتونی بسیار نزدیک است )نزدیک حس
 -ترش از جهات نامتونی  مشخصاا   ؛}راه دیلتای  ،دهد کهله را نشان میأو این نکته؛ حداقل یک مس  -

نی   مورد  افته است ) و پس مشکلات بیان و جا انداختن مطوون و عبور از سد فولادی نظر ما{ ادامه 
  .مطوون(

نحله   - و  اشخاص  مکاتب/  }بسیارها  فاصله  این  در  ایدهو  و  شده   هاها  روز  مد  فلسفی؛  و  ی  اند 
 از دید این کتاب{:  ،طبیعتاا  ،البته ؛و مانع دیده شدن نامتونیت دیلتای شده است  ،رویشان کار شده

اش را دنبال نکرده/ ناتمام  بسیاری از نکات اصلی  ،اینکه؛ }خود دیلتای نیز   ،نکته ی مرتبط دیگر   و  -
 گذاشته و ...{. 

   . اسیر قفس مطوونی سنگین بودن و ... ی طبیعی، و مشخصاا  هاو البته بسیاری گیجی -
حداقل  أت  - نوشته۹۰کید:  حجم  مثلاا درصد  بی   ،جات  و  نامتون  از  دور  )و دیلتای؛  هستند  ارتباط 

و در فضای مطوونی  تموضوعیتی  و پس  ایدهأاند(.  بر بعضی  اینجا  دیلتای )و نکتهکید  ها ی اساسی 
 در دید نامتونی( است.  ،هم اساسی نآ

 ـ   ــــــــــــــ

 ذهن عمومی/ جمعی 

کید: مخزن نباید با چنین اصطلاحات و مضامین مشابهی در مط -  وون، مشتبه/ خلط شود.تأ
 ؛ مخزن، همان ذهن در مطوون استمخزن گفته شد که: شخصدر بخش شخص -
در اینجا نیز وجود   ،بیش ذکر شد( وکم  مشکلات اصطلاح ذهن )که قبلاا   ،کید بر اینکهأو البته با ت  -

 دارد. 
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معنایی بسیار  ها ی  ذهن در مطوون، اصطلاح بسیار مغشوشی است؛ و در مطوون متنوع، بار  مثلاا   -
وری بخش  آذهن دارند )یاد  ه ی شناسی؛ انواع کاربردها را از ایدفلسفه و روان  در   متفاوتی دارد. مثلاا 

 مخزن(. ژذهن از شخص
 ـــ  ــــ  ـــ
جای مخزن؛ از ذهن عمومی و یا لااقل از »ژذهن عمومی« استفاده کنیم )و البته هشد که بنکته: می   -

 شد(. کتاب بیشتر میمشکلات خواندن و نوشتن 
 ـ  ـــــ

که در آن زیست داریم و ارتباط   ،(یک جهان مشترک بیرونی داریم )بدیهتاا  ،هاطور که ما انسانهمان -
 )جهان علوم تجربی(؛  

به    - همان  نسبتاا   ادبیاتو  دارد مطوونی،  ذهنی  شخص؛  هر  که  همان  طور  یک ...؛  دارای  نیز،  طور 
  ؛هاهن عمومی مشترک، وجود دارد بین انسان، یک ذ}ذهن عمومی{ هستیم. کلاا 

عام   - عام/  این ذهن  از  و  مکاتب مختلف(  در  )روح جمعی  ذهن جمعی  با  نبایستی  البته  که  ذهن: 
 قبیل، مشتبه گردد )بهتر است بگوییم؛ ژذهن عام(.

-هب؛  کتاب(زییم/ وجود شناختی داریم )حوزه ی بحث این  ها؛ در این ژذهن عمومی میما انسان  -
ذهن (  ؛شوداین ذهن عمومی که در هریک از ما تکرار شده است/ تکرار می  {از طریق}عبارت دیگر  

 ؛ ارتباط داریم. )عمومی تکراری/ تکرارشونده/ کپی/ مانیتوری در همه
 ها در آن زیست داریم/ ارتباط داریم:  و همه ی انسان -
امروزی در نقاط مختلف مکانی؛  ها ی  چه انسان  ؛در مسیر طول و عرض تاریخی  ،هاانسانی  همه    -

 تان(. یک جد بدوی ،و حتی ،شما و جدتان ،متنوع )مثلاا ها ی و چه در زمان
متفاوت از جهان بیرونی عرفی   وضعیت ماهوی خاصی دارد )و مثلاا   ،و این ذهن عمومی )مخزن(  -

 دهی نمودیم(. دا، آدرس ن، مخزن را ابتآ، که با است مشترکی
کتاب  - نهایی  بخش  این  مسیر  در  پس  نکاتی  ،و  چنین  }یک  شود  سعی  شوند/    ،باید  داده  جواب 

 دهی{. پذیری حداقلی/ آدرس تصور ؛توضیح داده شوند
 و یک چنین چیزهایی گفته خواهد شد:  -
چون  - عمومی(  ذهن  یا  مخزن  )وجود  است  قطعی  مثلاا   وجودش  نق ...  و  حمل  و  رشد  سیال ،  ل 

 .مخزن در جهان بشری در مسیری تاریخی؛ در همه تکرار شده است
، و به نسبت ایکس، کس یک مخزن/ ذهن عمومی مشترک را در خودش دارد. در همه، حدوداا هر  -

   ؛تکرار شده است
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و   ؛گوییم؛ همگی در یک مخزن/ ذهن عمومی/ هستیمو از این جهت تکرار شدگی است که، می  -

 هم هستیم.  ومی/ مخزن، در ارتباط بان ذهن عم در همی
مخزن  - کپی  همه/  در  مشترک  مانیتور  یک  تکرار  عمومی  /مثل  شخص  ،ذهن  هر  هر  در  مخزن/ 

   .شخص
)چنان  - ندارد  مادی  وضعیتی  عمومی،  ذهن  مخزن/  موجودیت این  عمومی  مشترک  جهان  در  که 

 ولی از جهتی دیگر نیز، وضعیتی مادی دارد و در جهان عینی مشترک عرفی قرار دارد.  ؛دارد(
_____ 

مشخصاا   - پس  میو  کتاب  و  ،  ذهن  مثل  چیزهایی  یا  )و  انسانی  جمعی  ذهن  ذهن/  که،  گوید 
باشد  ، ها و ذهنیات(گونه محتویاتش و ذهن  بوده  و    ؛چیزی نیست که از ابتدای تاریخ بشری موجود 

ی  تاریخ   ذهن  ،بلکه فهم}ساخته  حس ریزریز/  انسانفهم/  ناشمارها  در  ی  حس  تاریخها    {مسیر 
 است؛  

آدمیان    ی   هاذهنمخزن در مورد تک طور که در بخش شخصو همیشه نیز در تحول است )همان   -
مهم نیست که ذهن، در رشد، و   و مثلاا   ؛برای کتاب مسائل ارزشی؛ مهم نیست  گفته شد(. البته اصلاا 

تر و تودرتوتر شدن باشد، یا بالعکس در ساده شدن و  و یا در پیچیده  ؛رفت باشدالعکس، در عقبیا ب
 ذهن همیشه در تحول است.  ،هرحاله...؛ ولی ب 

 ـ  ــــــــــــ   ـــ

  واره  مخزن

راه   - بهترین  از  حوزه یکی  به  ورود  مطوون؛  توسط  مخزن  درک  ی  ی  ها  جامعه ها  شناسی/  مطوونی 
 .../ اقتصاد/ دین/ زبان/ ... است، ولی ...فرهنگ/ 

...؛ در مقوله  - نمیاصطلاحاتی مثل فرهنگ/ جامعه/  نامتون جای  ناچار  بندی  به  کتاب  گیرد )ولی 
 تعاریفی از این مقولات مطوونی ارائه دهد: در جهت دید دادن به خواننده(.  ،کند سعی می 

-و البته در نامتون می ؛گیج و ... ،ست و نیز البتهبندی مطوونی ادر دستگاه مقوله  ،این اصطلاحات -
 .  سنت/ تاریخ/ جامعه/ ... صورت عامی استفاده نمود، مثلاا هتوان ب 

»مخزن  - اصطلاح  مطوونجعل  با  ارتباطی  پل  ایجاد  برای  مخزن  ؛واره«،  ی  رابطه  و  هضم  با    ،و 
 است. هایی مثل جامعه/ ذهن/ فرهنگ/ دین/ .../ فوتبال/ ... واره مخزن
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مطووناین  - نباشد.  از مخزن  مطوون هیچ خبری  در  که  نیست  تاریخاا   عملاا   ،طور  را  در    ،مخزن  و 
 ،عبارتیهاند؛ به چیزهایی مثل }فرهنگ/ جامعه/ دین/ ...{. برشد کورمال دانش بشری؛ تقسیم کرده

 گویند. میدهند )با دید مطوونی(؛ ولی از خود کل مخزن چیزی نچیزهایی که مخزن را تشکیل می
-ای )از دید نامتون( استفاده میوارهو چون در مطوون؛ مخزن را ندارند؛ از این اصطلاحات مخزن  -

 کنند. 
چیزمخزن  کلاا   - به  ی  واره،  میمخزنیشبهها  بهای  مطوون،  که  مخزن هرگوییم  داخل  در  دلیل، 

عملی و نیز کاربردی مفید برای   دلایل تاریخی/ کاربردیهب  ؛اندبندی( نمودهاند/ )مقولهتشخیص داده
 دستگاه مطوون. 

ب  - مخزنهو  یا هرحال؛  شبیهشبه  واره  یا  کوچک   به  مخزن  یا  مخزن مخزن  ...؛  ریزمخزن/  مخزن/ 
آن از  مطوون  در  چون  ولی  مینیست؛  استفاده  سالیانها  دانشی  کار  و  علمی  ی  سابقه  و  در   ،شود 

در نامتون( از    در این کتاب )و نه الزاماا   ،(هستندها نیز آشنا  د )و پس برای خوانندهن ادبیات مطوونی دار
 گردد. ها استفاده میآن
مخزن  - یک  مفهومی  هر  مینکته:  و  است  نیز  از  واره  نیز  تری  درشت  و  ریز  تفکیکات  البته  توان 

امکان مخزنواره واره داشت. و هر مخزنک مخزن بالقوه  براساس  واره ای/ مفهومی،  را داراست؛  شدن 
 اش کنند. تخصصی حجم کاری که مطوون مربوطه بر رویش انجام دهند و مثلاا 

-ارتباطاتی، از نوع یکی  ها )زبان و دین و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و ...(، عملاا مطوون بین این  -
زبان،   زبان و فرهنگ. مثلاا   بین زبان و دین و یا   مثلاا   ؛ندارند  ،بودنی که در نامتون و مخزن وجود دارد 

 از این قبیل.   و ،ای است بسیار دور از فرهنگ چیزی/ منظومه 
ها، صورت که برخی مطوونی نه به این  ،گویدها میبودن اینتوجه کنید که کتاب دارد از یکی  :نکته  -

ها  ها را چیزاین  ،شودباعث می عملاا  ،و همین ؛کنند ر همدیگر صحبت میا بهثیر داشتن اینأاز ت مثلاا 
 و نه یکی.  ندمجزا و دور از هم بدانی 
  هاای{ که در مطوون ای بودن و ...  مشترک، بین رشته ها ی  تأکید: چیزهایی مثل }نقاط مرزی، مرز  -

ها، واره بودن مخزنشود، اصلاا منظور کتاب نیست؛ یکیتر( دیده میخصوص امروزیی مختلف )به
 ها.  وارهاست؛ و مطوون دور هستند از یکی داشتن این مخزن خاطر مخزنبه 

 ـ  ــــــــــــ
و    ؛ها در نکات اصلی. در نامتون همگی، مخزنی/ جزوی از مخزن هستندواره یکسان بودن مخزن  -

موضوعیتیدر  جز   مثلاا   ،مسائل  ندارند.  در  ی  واره  مخزن  ،تفکیک  فرهنگ؛  و  جامعه  و  دین  و  زبان 
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درهم مسهست   مخزن؛  یک  و  نامتونلهأند  دید  )از  تفکیک   ؛اند.  و  مطوون  برخلاف  ی  بندیو  ها 
 شان(. موضوعیتی/ علمیتاریخی

مثلاا   - فارسی، مجموعه    ،و  زبان  ب فهم ژمخزن  فارسی  زبان  در  که  است  لغاتی  زنده  ههایی/  صورت 
این کلیت مخزن )که هولستیک نیز   ،اند و همیشه نیزبارگیری و ساخته شده  موجود هستند و تاریخاا 
 است( در تحول است. 

عیناا   - نیز،  فرهنگ  مورد  در  یا  و   و  هستند؛  یکی  کتاب(  بحث  مورد  )مسائل  اصلی  مسائل 
 ...؛ تفاوتی اصولی ندارند. زبان و مخزندین و مخزنفرهنگ و مخزنمخزن

نیز، جزوی از مخزن  تر هستند )عرفاا کوچک   ،خزنها، از موارههمه ی مخزن  - بهترین حالت  (. در 
 هستند، همگی. 

 ـ  ــــــــــ
 بحثی: ها ی واره، برای توانایی بحث مخزن به مخزنتقلیل/ تبدیل  -

 ای متنوع و فراوان در مورد هریک:  نه ها ی ای/ تاریخی سواد کور طبیعی/ آدرس تقسیم ایده
ا  - باشند، ولی  ای، میواره صطلاحات مخزندر خود مطوون، این  نامربوط  بسیار دور و شاید  توانند 

-شان متفاوت میشوند و یا ... و نیز جهات و نوع و یا بیان دوری و نزدیکیمی  /ندادر نامتون یکسان
 . شود

...  ،شدن اصطلاحاتی مثلیکی  - و  اقتصاد/ جامعه  ازو همه  ؛دین/  بودن؛ خارج  با حذف    /مخزنی 
 ارزشی و موضوعیتیک.  ها ی یتموضوع
 ـ  ـــــــ

 ها، دارای ایرادات اساسی اصطلاحی برای مباحث نامتون هستند:  واره نکته: همه ی مخزن -
 اش روشن است. که دلایل تاریخی و مطوونی  ،تعدد و نیز بلبشوی معنایی مثلاا  -
و نیز   ؛اندمعنایی خاص خودشان را نموده ها ی  ی متنوع؛ استفاده  هادر زمانه   ،انواع مکاتب  ،و مثلاا   -

شان نیاز به توضیح و انعطاف دارند، همه  ،و تقریباا   /  سیاسی و مکتبی و ...ها ی  استفاده/ استفادهسوء
 تا مخزن محسوب شوند.  

 ـ  ــــــ
 ها وجود دارند و ... فهمژها؛ فرض بر این است که همه ی شناسایی/ مخزن فهم در جهان -
ها ی فهمژله ی اجتماع/ جامعه/ ...( جزوی از  أها ی اجتماعی )مرتبط با مسفهمژه ی  و پس هم  -

 ها هستند.  مخزن فهم



 
 

 291 │  هابخش سوم: مخزن فهم

 
 

ی    هافهمژ آنچه فرهنگ بگوییم(؛ و نیز همه ی    ؛ها ی فرهنگی )مرتبط با فرهنگ فهم ژو نیز همه ی    -
ها ی  فهم ژهمه ی    ،طورهایی که به هر شکل دینی محسوب کنیم(؛ و نیز همین فهم  -استثنادینی )بی

شمار چیزها و ... انواع درک ارزش پول و ارزش بی  اقتصادی و مثلاا ها ی  اقتصادی و ... )آنچه فهم
 . ...ها ی فهم ژطور همه ی دیگر اقتصادی(؛ و نیز همین ها ی فهم

 ـ  ــــــــ
ی    - همه  نتیجه:  این  پس  فهمفهمژو  از  ناشی  مرتبط/  که  ی  هایی  بحث  ها  انسانی مورد  علوم  در 

 ها هستند.هستند؛ جزوی از مخزن فهم
پس  - فهم   عملاا   ،و  مخزن  رواندر  اقتصاد/   /... زبان/  دین/  فرهنگ/  }جامعه/  ...{ ها  شناسی/ 

 موجودند.  
-استثنا( مسائل }فرهنگ/ جامعه/ دین/ روانها، بحثی از کلیه ی )بیو نیز هر بحثی از مخزن فهم  -

 شناسی/ ...{ است. 
فهمهب  - مخزن  در  دیگر:  می عبارتی  یکی  ...؛  و  جامعه  و  اقتصاد  و  فرهنگ  مباحثش؛  و  و ها  شوند 

 هستند. 
کادمیک و  آرسمی و  ها ی  ، تفکیک و شکاف مطوونی )خواننده(، و مشخصاا ها ی  بندیو پس مقوله  -

نبای  -حوزه ی مخزن  -عرفی از }فرهنگ و جامعه و دین و ...{ در اینجا   و  د داشته  کاربردی ندارند 
 و همگی یکی و درهم و ... هستند.  ؛باشند

 ـــــــــ  ـ
متفاوت    خود، بحثی از کلیه ی این مقولات ظاهراا ها؛ خودبه هر بحثی از مخزن/ مخزن فهم  ، و پس  -

 )و کلیشه شده( در مطوون است.
 ؛ها نیز استفهم}فرهنگ/ جامعه/ اقتصاد/ ...{؛ بحثی از مخزن ها ی و نیز پس هر بحثی، از حوزه  -
مقولات    - سایر  از  بحثی  نیز  آناو  میمثال  و  است  نیز  )خودبه ها  داد  تعمیم  یافته  توان  تعمیم  خود 

 اهمیت وخاص(. مسائل موضوعیتی و بی  ،در کلان نکات و نه ؛است
ها ی حوزه ای نیز است از سایر مقولات  ای اگر بحث شود؛ نکته جامعه ها ی  ای از فهمنکته   و مثلاا   -

شناسی و ...{. و نیز  در }فرهنگ و دین و روان  ای، و مثلاا ها در هر زمینه انسانی، و حس و تفکر انسان
 ها )که هدف بیانی کتاب است(. ای است از مخزن فهمنکته 

 ـــــــــــ  ـــــ  ــ
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 ...{  تفاوت مخزن و }فرهنگ و

مناسبنزدیک   - مخزنترین/  ن  ،وارهترین  مخزن  اصطلاح  عام  به  اصطلاح  در   «فرهنگ » امتونی؛ 
 مطوون است.

برای  ؛  کید شودأبایستی هرجا بشود، ت  که پس دائماا )عمیق و مهمی نیز دارند.  ها ی  و البته تفاوت  -
 ساز(. ی مشکل هایاندازای مهم و اشتباهنه /دهی منفیجلوگیری از آدرس 

نیز می  - نمود/ دانستواره  توان مخزنالبته اصطلاحات مطوونی دیگری را  و هرکدام، از   ؛محسوب 
-هکه کم هم نیستند؛ ب -به اصطلاحات مشابه مخزن در مطوون  ،جهتی به مخزن نزدیک هستند. کلاا 

 گوییم. واره میمخزن -هاگیوارخصوص در/ از جهت ریزمخزن 
ب  - جایی  ،هرحالهو  تا  تحریفات،  کمی  میبا  سعی  که  فرهنگ/   ،تطبیقیی  ترجمه    هشدشود،  بین 

 با کمی دستکاری و مسامحه یکی باشند:   ،دو این ؛ تامخزن انجام شود
مس  - این  ریزریز  مسیر،  در  نیز  ؛شودله حل میأالبته  سایر مخزن  ،و  معروف   هاوارهاز  و  مناسب  ی 

 جای فرهنگ: در تعریف مخزن(. هشود )ب)مثل جامعه/ دین/ سیاست/ ...( نیز استفاده می
 ـ  ـــــ

نامتون نزدیک تمر  - به  که  آن هم مطوونی  مثلاا اترکز مطوون )و  که  نه مطوونی  و  فقط   ند؛  را  فرهنگ 
از فرهنگ    ،هاتر بودن فرهنگ روستائیان یا لات پایین  ،دانند: مثلاا ارزش و ارزشیک/ موضوعیتیک می

 دوم )از دید نامتون/ این کتاب( است.  براساس مسائل بسیار دست ،(طبقات بالاتر
}مرگ فرهنگ/   ،ای مثل، مفاهیم کلان موضوعیتیو دوماا   ؛بر مفاهیم است  تمرکزشان، اولاا   کلاا و    -

 ها ی دیگر/ ...{. .../ اغتشاش در فرهنگ/ فرهنگ 
یف فرهنگ تعار-ترین معانیترین/ وسیعگویند، در عام وقتی از فرهنگ می  مثلاا   ،در مطوونپس    و  -

 فرهنگ هستند. مخزن تر از چیزی مثلنازل نیز، بسیار دور و  
که  حالیدر)نیست   …  جامعه و مخزنفرهنگ، البته همان جامعه و مخزن این مخزن  پس مشخصاا   و -

 .(در نامتون هست
 ـ   ـ

 هنر؟/مخزن  اقتصاد/مخزن  دین/مخزن   جامعه/مخزن  فرهنگ/مخزن}در نامتون؛ بین  :  تأکید دوباره  -
ا  با یک محتو   ونی،مطوواقع همگی چند اصطلاح  ه نیست؛ و بترین تفاوتی  کوچک   ،{زبانمخزن  /   …

 هستند: مخزن.   (در دید نامتون)
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ونی؛ در  مطو  «مند علمیسابقه   -کارشده »و ذهنیت و ادبیات    … : و البته براساس ضرورت و  نکته  -
این از  نیز  نکات اساسی همگی یکی  )  شودگونه اصطلاحات تخصصی؛ استفاده مینامتون  ولی در 

 . (…هستند و  جداناپذیر /ندیتی با مخزن ندارند. درهمدوئیت و چ -هستند
 ـ  ـــ

کتابدرحالی  - این  نامتون/  تمرکز  مثلاا   ،که  است.  فرهنگ  الفبایی  مسائل  روی  شکل   تصور  ،بر  و 
 .  ترین(/ ...فرهنگ/ محتویات فرهنگ/ مسائل فهم و حس در فرهنگ )اصلی

 شوند )بسیار دور هستند(. احث اصلی نمیگونه مبمطوون وارد این ،و اصولاا  -
قبیل مسائل موضوعیتی/ دمأت  - نامتون نیز به آن  دستی/ جذاب/ مشکلات بشری روز/ ...،   کید: در 

  ؛شودوارد می
 اش. ولی پس از بیان نکات اصلی -
گونه مسائل  ن آتر و ... است، از تر و نیز درست بالش بسیار بازتر و وسیع و دست ،و طبیعی است که -

 موضوعیتی. 
 ـــــــــ  ـــ

 هاست.نآمتعلق به  ؛ها دارنددر مطوون فرهنگ و سنت و ...؛ چیزی است که انسان یا انسان  -
معکوساا   - انسان   )کاملاا   ولی،  یا  انسان  را  مخزن  همان  معکوس(؛  }خودشان؛  بلکه  ندارند؛  ها 

هستند{مخزن نیستند.  ؛شان  مخزن  از  کمتر  یا  بیشتر  در )  چیزی  انسانی  جای  یک  همچون  مخزن 
 . ( توان دیدمی -ساز نیز است و حال ساخت 

دارنده   - مخزن/  بین  دارندهدوئیتی  ندارد.  وجود  مخزناش  ندارد.  وجود  ا  ،ای  است خود   ؛ نسان 
 .  چیزی مستقل و جدا از آن نیست و ... ؛جهانش است

شخص  - و  ژفهم  بخش  ب در  بارها  نیز،  گون همخزن  مسا صور  این  به  هنوز أ گون،  ولی  شده؛  اشاره  له 
عدم دوئیت مخزن و  »کید بیشتری شود؛ نسبت به این تفاوت ظریف، ولی بسیاربسیار مهم؛ أبایست ت

 .«انسان
 ـ  ـــــــــــــ

ایک ما،  جامعهها ی  کلیه ی سوادها/ اطلاعات/ ایکس )فهم(  ،ی ما ...؛ و پس مثلاا   هافهمژهرگونه    -
 جزئی از این مخزن است. 

داب و رسوم و  آمان از دین و  ی متنوع   ها)فرهنگ بلدیی فرهنگی    هاو نیز هرگونه اطلاعات/ ایکس   -
 شوند. مخزن محسوب می ؛تابوها و ...( نیز مخزنیک هستند
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بگوییم: مخزن  ؛عبارتیهب  - مثلاا   ،جامعه  }چه  بیرونیات  ، مخزنو چه بگوییم؛  البته  در    ،فرهنگ{. 

 داگانه بررسی شود.و بایستی ج نیست (حوزه ی کار اصلی نامتون )در این مراحل/ این کتاب
 ـ  ـــــــــــــــ

 تفاوتی.هیچ بی ؛یکی هستند در این معنی/ اصطلاح جامعه؛ جامعه و فرهنگ؛ کاملاا  -
 تر نیز گفت )و فرقی ندارد(. تر و ناپیچیده کوچک ها ی توان در جامعهو نیز مسائل جامعه را می -
 توان گفت.بر روی قبیله می  را هافهم نکات در مورد مخزن ی عمده  ،مثلاا  -
از جهتی این اصطلاحات، نزدیک به مخزن هستند و در اینجا تحت   ؛نکته: جامعه، فرهنگ و ...  -

بودن، نباید باعث شود که تعریفشان ولی این شباهت/ یکی  ؛ها صحبت شدها از آنواره عنوان مخزن
  .برای مطوون و نامتون یکی دانسته شود 

 تفاوت اساسی دارد با تعریفشان در مطوون.  ،هاواره تعریف نامتونی این مخزننکته این است که  -
 ــــــ   ــــــــــــــــ

 مخزن جامعه؛ بیرون جامعه

کید: این  - ، اشاره(...  جامعه/ اقتصاد/ دین/ هنر/)گونه نکات و اصطلاحات  تأ ای است و بیشتر  ، کلاا
ای علاقه دارند؛ والا  مثلاا کسانی که به مسائل جامعه  برای رابطه برقرار نمودن با خواننده ی مطوونی و

که البته خواننده پسندی بهتری نیز دارند/   -این است که وارد مسائل موضوعیتی  مشی/ راه کتاب؛ کلاا 
 شد. نشود؛ و البته نشده. والا، لااقل حجم کتاب، بسیارها بیشتر و ... تر می -توانند داشته باشندمی

، خودش می  -به نسبت عمق فهمش از کتاب -نندهو البته خود خوا  - -تواند نکات زیادی را به قاعدتاا
ها، گونه موضوعیت ای که هست؛ و پس نیازی هم نیست، ورود کتاب به ایندست آورد؛ در هر رشته

  بینند و ... .ند و ... و می اکه طبیعتاا سلایق متنوع؛ نکات متنوعی را طالب
بسیار کلیدی و پربسامد از    ،اگرچه  .اصطلاح مهم جامعه هستند )مثل مشکل ذهن(مطوون فاقد    -

 شناسی. ها ی علوم انسانی، مثل جامعه خصوص در انواع حوزه هکنند؛ بآن استفاده می
ت  - نادیدنی عمیق و ساده و دردسردار )زبانی(؛  أنکته/  پنهان/  بیانی  کید: روشن است که یک جدال 

مطوون در جریان است )برای نویسنده و نوشتن و تفکر نیز؛ این جدال همیشه    / خوانندهو    بین کتاب
جامعه( استفاده کند؛  خواهد از اصطلاح جامعه در مطوون )مطووندارد/ می  ،و کتاب  ؛بوده/ هست(

 بیرون  ،در تخلیطی عمیق  ،عبارتیهفاقد اصطلاح جامعه هستند. ب  ،گوید، مطوونحال که میدر عین
 جامعه هستند(. را درهم دارند )و پس فاقد اصطلاح/ ایده ی جامعه/ مطوونجامعه مخزن و

 ــــــــ  ــــ
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و یک چنین چیزی گفته   ؛گیرندمورد نقد و انکار قرار می  ،اصطلاحات مطوونی جامعه/ فرهنگ/ ...  -
   شود:می

می   .۱ تغییر  فرهنگ  و  جامعه  تعریف  و  پسمعنی  و  )ب  ،کند  است  بگوهلازم  بایستی(  ییم  واقع 
... )می »ژفرهنگ«/  »ژجامعه«/  مطوون   و  ،گفتیم(؛  )و   ... و  فرهنگ  و  جامعه  نیز: نه:  و  جامعه؛ 

 چیزجامعه( 
در    یک از اصطلاحات مطوونی جامعه/ فرهنگ/ ...؛ بایستی تفکیک شوند به دو اصطلاح: مثلاا هر  .۲

مخزن  )ژجامعه(:  جامعه  بیرون مورد  و  یا  جامعه  ژفرهنگ:  جامعه؛  مورد  و مخزندر  فرهنگ 
 ؛ ...  فرهنگ بیرون 

یک تخلیط عجیب و سخت وجود دارد )از دید نامتون/ این کتاب( و پس جنگ/   ،و پس در مطوون  -
با خواننده. استفاده از این اصطلاحات آشنا در کل کت باعث دردسر درگیری زبانی/ اصطلاحاتی  اب 

 شدن( است )یکی از دلایل مشکلات کتاب(.   خوانده  ،نوشتن )و پس
مثلاا   - نیست  وقتی جامعه می   ،در مطوون  و    -تفکرات  /…   فضا  ،مکان  ،ز جهت جااگویند، معلوم 

 .{دارند دید در  -منظور} یک جامعه ،، تا کجا را… هافهم -فکریات
و یا حتی کل   ،ور ایران؟ و یا کل منطقه ی ایرانو یا کل کشرا منظور دارند  فقط شهر تهران    و مثلاا   -

 جهان.
جامعه  - از  وقتی  یا  تهران  ،ایو  تهران؛  میهمچون  هوای گویند،  جامعه  مثل  چیزهایی  منظورشان 

 ؛است …ها و موقعیت کوه  /… وضعیت استراتژیکش/ /تهران
و نیاز نیست به حد تعریف کردن برای چیزی مثل  )؛ حد و مرزی ندارد؟ که در نامتون اصلاا درحالی -

 . و نیز همه؛ }چیزجامعه/ ژجامعه{ هستند.(جامعهجامعه یا ایرانتهران
چیزی به نام جامعه در دید مطوون را ندارد؛ و بلکه ژجامعه دارد؛ که تفکیک    ،نامتون  ،هرحالهو ب  -

-)مظاهر بیرونی جامعه/ آنچه که از جامعه در بیرون دیده می جامعهجامعه و بیرون شود به؛ مخزنمی
 شود( و چیزجامعه.

 ــــــــ  ــــ
مگر به  )  عنوان فرهنگ نداریمهچیزی ب  ،ها: در نامتونواره طور در مورد فرهنگ و سایر مخزنهمین  -

آن عامی  بی(معانی  است؛  )  -معنی  ندارد  نیزالبته  وجود  مطوون  نیست  ،در  معلوم  چه    ،فرهنگ 
   ؛فرهنگ فرهنگ داریم و بیرون( و بلکه مخزن ؟است

 ها نیز.واره و البته در مورد سایر مخزن -
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 ،واقعهژجامعه/ ژفرهنگ/ ...( بها )وارهو نیز این نکته ی مهم و کارا )در نامتون( که همه ی مخزن  -

 یکی هستند و همان }مخزن{ هستند. 
 ـ  ـــــــ

مورد بحث است؛ و عبارت است از خود آن    ،هاجامعهمخزناز دید یکی از شخص  ،بیرون جامعه  -
و }بیرونشخص با مخزن جامعه )و درست هم هست؛    ،و مشخصاا   ؛جامعه{مخزن؛  متقابل است 

 مخزن(. از دید یک شخص ،تفکیک بیرون از درون
ت  ،واقعدر  - ابنیه،  جامعه،  ظواهر  همان  اینجا،  در  جامعه  در  سیسات  أبیرون  که  است  جامعه   ... و 

 شود. مقابل مخزن جامعه بحث می
 ـ  ــــ  ـ

 پیشرفته/ نامهم: چیزجامعه هم داریم که در اینجا با آن کاری نداریم. ی نکته  -
بیرون جامعه نیز   و شامل مخزن جامعه و ؛جامعه و بیرون جامعه نیستدر مقابل مخزن ،چیزجامعه -

 است.  
خصوص همه ی چیزها ی  هب  ؛رد در جهان؛ همچون هر چیز دیگریوجود دا  مستقلاا   ،چیز جامعه  -

  .ها نیستیممحقق/ ناظر« در آن ،و »من/ ناظر ؛خود وجود دارندخودیدیگر که به
-جامعه(؛ شخصها )و پس مخزنمخزنشخص  ،و مشخصاا دهد؛  و دارد کار خودش را انجام می  -

 مغذبدن؛ در آن هستند.  چیز/ شخصچیز/ مغذبدن
 ـ  ـــــــــ  ـ

 . درونی هستند ،هامخزنی -
-جات( در تقابل با بیرون/ آن بیرون از مغذ/ جهان خارجی؛ قرار میمخزن )مخزنی  ،عبارتیهو ب  -

 گیرند. 
اولاا   - مخزن،  مورد  در  همیشه  مخزنی  ،پس  تفکیک  بیرونبایستی  و  بیرون مخزنجات  ها؛ چیزها/ 

 ؛ روشن شود در کتاب
-وارهاز بت و خورشید و صندلی تا ... تا مخزن  ؛چیز(بیرون  ،گوییمدر مورد هر چیزی )وقتی می  -

 فرهنگ/ جامعه/ دین و غیروها. ،هایی بزرگ و کلان مثل
همیشه  - پس  و    ،و  ضروری  ولی  دردسرساز،  )هرچند  داشت  خواهیم  داریم/  را  اصطلاحاتی  چنین 

 ؛ فرهنگ/ ... جامعه/ مخزنبت/ مخزن صندلی/ .../ مخزنایده(: مخزن اجبار برای بیان
 .  دین/ ...جامعه/ بیرون خورشید/ .../ بیرون بت/ بیرون در تقابل با بیرون  -
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جهان بیرونی در    ،مثلاا   ؛توان توجه کرد می   ،ها، در ابتدای همین بخشبه نکات مبحث انواع جهان   -
 تقابل با جهان مخزنی. 

را    -دو   هر  -نکته: در مطوون چون فقط از جامعه و فرهنگ }یک چیز ترکیبی مخزن و بیرون مخزن  -
با کتاب،   ،خواننده/ تفکر و ذهنیت خواننده  ینمشکلات زیادی بپس  در یک اصطلاح منظور دارند{،  

 تفکیکات دردسرساز و اصطلاحاتشان(.وجود دارد )و پس دلیلی بر مشروعیت این  طبیعتاا 
 ــــــــــــــ  ــ

 ها مثال لندنی

تخیل   - تمثیل/  )و مشخصاا این  لندنی  ،ها  نشان    ها(؛ عمدتاا مثال  است.  }ایده ی هدف{  بیان  برای 
 توان براساسشان گفت(. می ،ها و پس مخزن راواره دادن اینکه ... )بسیاری از نکات مخزن

اولیه:    - مخزناهداف  دادن  بیروننشان  تخلیطجامعه/  و  مطوونجامعه  اصطلاح  در  جامعه  شان 
 )جامعه(.

 ـ  ـــــــ
نمونه    /  اندمتنوع و دور از هم انتخاب گردیدهی  که از زمانه    ،از سه }جامعه{   ،سه گروه فرضی را  -

 ؛کنیم و ...انتخاب می ،اندبرداری شده
و جامعه از سه زمانه ی  را  ای  اهالی  ،مثلاا   - لندن  دارندمتفاوت شهر  که در آن حضور  انتخاب    ،ای 

 کنیم. می
ب  منزوی/ بی  مجزا و کاملاا ی  و در سه جزیره    -   و ... و بی   برهنهصورت  هارتباط با هرجای دیگری؛ 

 کنیم.رهایشان می -حتی کتاب و یا کلنگ و ... -گونه وسایل و ابزاریهیچ
 ـ  ــــ  ـــ

 ابر:  شان در شرایط برو همه  -
منزوی از سایر    ( یکسانی دارند و کاملاا یو نیز زمین  ؛ب و هواییآ سه جزیره؛ شرایط جغرافیایی )  هر  -

 و به یکدیگر نیز راه ندارند. ؛جهان
انتخاب شانسیهب  ،انتخاب هزار/ صد خانواده  - لندنی  ،صورت رندم/  میان  این زمانه   هااز  ی   های 

 متفاوت.
 ـ  ـــ

از    - آن ۳۰بعد  در  جزیره    سال؛  متفاوت{   هالندنیی  چند  ی  }جامعه  تعداد  همان  به  متنوع؛  ی 
 ؛خواهیم داشت
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 شان{. سال پیش  ۳۰ها؛ بسیار بسیار شبیه هستند به }اصل و هریک از این سه/ ... جامعه  -
بیرون   با   ،عبارتیهب  - اینکه  از همه وجود  را  بازهم فقط  جامعه  بودیم؛  سال    چنددر عرض  شان گرفته 

خانواده افراد/  که  وقتی  جامعه  }از  از  کردیم  جدا  را  طبیعیی  ها  بیروناصلی/  ی  شان{؛  جامعه 
 اند.ایجاد نموده  ،حدوداا  ،شان رااولیه 

 ایم. ها{ حذف نموده انواع لندنیو پس )نکته/ هدف اصلی(: }بیرون جامعه{ را از }همه ی این  -
دیدی از   -معنی  -تصور}   ،معرفی از جامعه/ مطوون  ترین چیزی که در دید و در مهم  ،عبارتیهو ب  -

مطوونیک  ب جامعه/  را  میهجامعه{  کرده  کاملاا ،آورد وجود  )ظواهراتحذف  هیچ   ؛ظاهرها(  ؛ایم  و 
 عدادی فرد/ شخص/ فردجامعه.}بیرون جامعه{ ندارد. یک لندن برهوت داریم و ت ،وجودی

 ـ  ــــــــ
ننموده )بعد  هالندنیی  بیرون جامعه/ جامعه    ،مشخصاا   - تفاوت چندانی  بدوی؛  با  ۳۰  از   ی  سال( 

 شان.بیرون جامعه/ جامعه ی بدوی در لندن زمان بدویت
 ؛ها عمیق استمعاصر؛ که شکاف  در معیار/ میزان/ اشل مقایسه با لندن   ؛خصوص در هدف ماهب   -

 معاصری. بدوی و لندنبین دو رده/ نوع/ موجود لندن 
همان جامعه ی امروزی/   ،بیشو( نیز؛ کم۲۰۰۰سال    لندنفرضاا  ها )لندنیامروزیی  و نیز جامعه    -

 مانده است. باقی  ۲۰۰۰
 ـ  ــــ

که منزوی ی در یک جزیره  حتی  ای کاربردی برای کتاب/ نامتون: مثلاا گیری موقت/ اشارهیک نتیجه -
-شود )کمای کم و زیاد نمیجامعه ذره جامعه وجود ندارد؛ ولی مخزنمان کسی نیست؛ بیرون اطراف

  ؛(ها انزوای تمدنی و انسانیو در سال -بیشو
توانیم از آن فرار جامعه هستیم و نمیمخزنجامعه در ما حضور دارد )عین آن هستیم/ خود شخص  -

به خلوت برود    زندان انفرادی(، و مهمل است کسی که مثلاا   و مثلاا   ؛نزوی باشیم/ شویمم  کنیم و مثلاا 
 )برخلاف باور عرفی و عقل سلیم(. 

موضوعیتی  - مسائل  از  مخزننمیانسان  ای؛  حاشیه جدا  از  »بیرون  به  عضوش  جامعهتواند  که  ای 
 برود.  ،است«
 ـ  ــــــ  ــــ

زمین نباشد )از بین رفته باشند ی  اگر هیچ انسانی در کل کره    ؛همان مثال بالا ی  یا از جهتی، ادامه    -
صورت  ه ب  ،خانواده  ۱۰۰ها/ ...(؛ و فقط  ها/ کارخانجات/ .../ کتابثارشان: ساختمانآها و نیز  انسان
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و ...{ در لندن امروزی یا لباس  ی غارنشین بی  ها: مثل انسانعریانصورت  هرندم از شهر لندن را }ب
 ؛هایشان{جز بدن ،بی هیچ وسیله و کتاب و هیچ چیز دیگری؛  وریمآجایی دیگر }فرود 

بلکه  ،هااین  - و  نمود  نخواهند  شروع  صفر  از  را  حداکثر    ،بشریت  از  مخزنی    ،سال۱۰۰بعد  شاید 
 تر از انسان امروزی نیز خواهند ساخت. پیشرفته

مخزن   - از  در  منظور  مثلاا همین جامعه  )و  شدن أمس  جاست  ساخته  و  بودن،  اکتسابی  ی   له 
جامعه )که صفر شده( اهمیتی نداشته و ریزریز و بیرون   ؛اش، و نیز موجودیتش در اعضایش(تاریخی

 ؛هبوط خواهد یافت
نهادهاآکلیه ی سوادها/    و مثلاا   - ها }چیزی مثل انسان  و ... آن  ی  داب/ حقوق/ دین و اعتقادات و 

 { است و نه مثل آن بدویان.امروزی
مثلاا هب   - ی  کلیه  دیگر؛  امروزی  عبارتی  انسان  اعتقادات  و  )هرچند    ،قوانین  است  نهفته  مخزن  در 

ندارد و  وجود   بیرونی  بیرون  ؛هبوط  هبوط  شروع  وضعیت  مخزندر  صفر/  ی  لحظه  در  شان، 
 غارنشینی(. 

 ـ  ـــــــ
مباحث    - در  نهادها  انواع  مثل  چیزی  ریزریزجامعهنکته:  م  -شناسی،  لااقل  لیونیدر  و  ها 
شوند  -هزارسالهاده ساخته  ساختمانهمان)  ؛بایست  که  طبیعت،   -هاطور  در  تکاملی  حیوانات  یا 

 . ( شوندریزریز ساخته می -ژنتیکاا  مثل خرس؛
این تحول ادامه  هم    همیشهد. و  ن ها سال قدمت و تحول دارمیلیون  ،نهاد مدرسه یا دموکراسی و مثلاا   -

بسیارها   ،امروزیی پیشرفته ها ی دموکراسی احتمالاا  ،و مثلاا  .(متنوع  … ها و جهات وبا سرعت) دارد 
 لااقل.  -یندهآبرای جوامع در حال پیشرفت و یا جوامع  ؛هستند ابتدایی و ناقص و ناکارا 

ی  نهاد،  هرحالبه   - دیگرها  چیز  هر  مثل  نیز  مثلاا )  اجتماعی  ...  و  و  بت  و  چاقو  و  تاریخ (اسب  ؛ 
 . یک چیز هستند و ...؛ محوشدگی دارند و مرگ/  …گی ونطفه پیش  -دارند

 یابنده؛رشد  یاختراع یزچ ؛هستند {… آهن// راه  راه کارخانه/  چاقو/}مثل  یلیمثل وساو  -
 .احتمالاا  -تراست و سخت تریچیده نهادها پ یرو یقیتفاوت که کار تحق  ینبا ا -
 یزادآ  .../  دولت/   بازار/  )مثل جامعه/   دارند  یکمتر  یتنماد  /یکمتر  یرونیب  مابازاءکه    ییچه نهادها  -
 ؛ ...( /سرمایه پول/ /…دیپلماسی/ی منظومه  /

 .{…/شهر مثل مدرسه/}دارند   یروندر ب یشتریب نسبتاا  یت/ نماد  یتئکه مابازا ییو چه نهادها -
از جهت    مشخصاا )  تفاوتی ندارند  ،مابازاءبیدار و  ء  مابازاها ی  و این دو گونه نهاد/ تفکیک بین نهاد  -

 در مورد لغات گفته شد.  {لههمین مسأ}و مثل  ؛(مخزنیک 
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 . یشبا نمادها، را یتنهاد؛ خود  نمود یطتخل یستینباکید: تأو  -
 یکمورد بحث مخزن  ترمهم  یاربس  ،یک ذهن(؛ از نظر  چاقوبودگی /یتئ چاقو  یحتهر چیزی )نهاد و    -

خدمات  ها و  معلم  ،مثلاا   و یا   … و    اختمان مدرسه . و یا س مدرسه  یا چاقو    یرونیخود ب  هستند؛ تا مثلاا 
 . و ناظم

 ــــــ  ـــــ
  500مخزن }لندنی حالا/    یا مثلاا   ،ی }سوئدی/ افغانی/ بدوی/ زنبوریک{ هاجامعه/ مخزن  و مثلاا   -

در محیط{ برابر  و  موقغ }صفر صحرایی/ صفر  در  پیش{،  ش   ؛ سال  سازنده ی }جامعه/  هر/ هرکدام 
 داب و رسوم و حکومتی و غیروها{ ی »خاص خودشان« هستند.  آو  روابط اجتماعی و تمدنی و ...

}انسان جنینی و    یک   مگس سرکه و گربه و زنبور{،  طور که ژنتیک }انسان و مورچه ودرست همان  -
 دهند. کنند/ هبوط میسازند/ ایجاد بیرونی میو سایرین: خرس و گربه و ...{ را می ؛تازه متولد شده

 ـ  ــــــــ
 ؛یئبدون هیچ ابنیه و غیرو ؛فریقا قرار دهندآ: اگر کل مردم ژاپن/ توکیو را در صحرای مثلاا 

 ؛شودها کم نمیگی{ ژاپنیهیچ چیزی از }جامع  عملاا  -
 .هاو یا بی ارزشی این چیز ؛ی بیرونی و در چشم هاارتباطی جامعه با مسائلی مثل ابنیهبی ،و پس -
جامعه و فرهنگ در   :»فرهنگ در کجاست؟«  ؛در فرهنگ است  :»جامعه کجاست؟«  ؛در پاسخ به  -

 له(.أنمایی مطوون از این مسو برخلاف تفاوت تمرکز/ بزرگ  مغذ است )حداقل: عمدتاا 
 در مورد ایران ما نیز هم. -
 طور است. در مورد یک مکتب و مذهب نیز؛ همین -
لمانی و  آها، فقط بخش کوچک و ناچیزی، در تفاوت دو  دانش/ تکنولوژی و از این قبیل دانایی  مثلاا   -

 دو لندنی است. /افغانی
 ـ  ـــــــــ  ـ

 کمک به قبول سلیم/ متعارف(:  -کمکی  -روز/ معاصر )آشنا برای همهملموس و به  ی نکته  -
}خرابه شدن{ نسبیتی ژاپن    ایم: مثلاا بیش، همین تجربه را داشتهودر دنیای حقیقی/ معمولی نیز کم   -

ها ی  شان به سطح سایر کشوررهسا/ آسان؛ رسیدن دوباآسرعت برقهپس از جنگ دوم )و ب  ،و آلمان
ی   هاافتاده و تغییرات ظاهری در }لایه و یا یک کشور عقب  ؛و حتی شاید بهتر(  ؛شان )کم و زیادیهشب

 شان.تفاوتی نیافتن شان{ و عملاا جامعهبیرون 
 ـ  ـــــــــــــ
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صورت خلاصه، هرچند اصطلاحاتی مثل فرهنگ، جامعه و ... که در مطوون  بهیادداشت تدوینگر:  
 ؛ ، نزدیک به منظور نامتون از مخزن است؛ ولی ...شودبسیار هم استفاده می

دانند نمی   را ندارند؛  {جامعه یا فرهنگ }  ،اصلی هم وجود دارد که، مطوون واقعاا ی  ولی این نکته    -
  .اندچیست و گیج

 که مطوون ذهن را ندارند.   ؛مخزن نیز گفتیمژذهن در قسمت شخصی ای که درباره شبیه نکته  -
فرهنگ  - یا  جامعه  از  اینکه  می  ،یعنی  بهاستفاده  را  فرهنگ  و  جامعه  از  منظور  و  های  صورتکنند 

توانند  برند، ولی تعریفش و اینکه چیست و کجاست را ندارند؛ از دید نامتون نمی مختلف به کار می 
 که مخزن را ندارند. داشته باشند، چرا

 ـ  ـــــــــــــ
که  -حالاینبا  - افتاد  اشتباه  به  ندارند  -نباید  را  مخزن  مطوون  شاید)  هرچند  اشارات  ،جز؟   ی در 

اصطلاحاتی مثل    ،رایج  تصور و حتی برخلاف    (الاذهانیجهان بین اصطلاح مثل    ،متزلزل  / نامشخص
 )از دید نامتونی و مخزنی( ندارند؛ را جامعه و فرهنگ 

از جهتی می  - را دید؛ یعنی مخزنی  نوعی    ،مطوونتوان در  ولی  براساس  که  را  مخزن  و  در مطوون 
 بندی کرد. برایشان صورت ،وجود دارد  مفاهیم و ...

توان مخزن را در مطوون دید؛ یعنی  می  ،یعنی، هرچند مطوون، مخزن را ندارند؛ ولی از دید نامتون  -
 توان از نوعی مخزن مطوونی صحبت کرد. می

 نه مطوون.   ؛ندی و این دید برای نامتون استبو البته این صورت  -
 ــــ  ـــ  ـــــــــ

 مخزن مطوونی  

-نام مخزن مطوونی را برای مطوون صورتتوان چیزی به می  ،بر نکات بالا علاوه یادداشت تدوینگر:  
 گفت.  سخن بندی کرد و از آن 

  ؛و پس نوعی وجود مثلیک دارد  ؛مخزن مطوونی براساس مفاهیم است ،بتهال -
نام  واره  که نامتون تحت عنوان مخزن  یعنی منظور از مخزن مطوونی، همان جامعه و فرهنگ و ...  -

 ؛ ... بلکه؛ و اصطلاحات نزدیک به مخزن در مطوون هستند، نیست برد می
توان  ون میبلکه مخزن مطوونی، نگاه مطوون به مخزن از دید نامتون است؛ و مخزنی که در مطو  -

 شود.  که پایین توضیح داده می  استشبیه این چیزی  ،بندی کرد صورت
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 ـ    ــــــــــ
یا بایستی مخزن محسوب شود و یا نه؛  آ  ،داندمطوونی؛ بسیار محدود است )و نامتون نمی  مخزن   - 
 مخزن است و نیست(.  ،دلایل متنوعیهب

 میک است. و بلکه مثلیک/ علمیک/ مفهو ؛واقعیک/ عینیک نیست -
قلیل )هرچند هم  - باشد؛ جزوی  اگر هم مخزنیک  مثلاا   ،فرضاا   ،و مخزن مطوونی،  و  و   ؛مهم  علم 

 ریاضی( از مخزن است. 
ابزاریک ساخته   مخزن   - البتهمطوونی؛ یک دستگاه  و  پیشرفت می  ،شده است  نیز  کند )ولی  ریزریز 

 متفاوت از تحول و بسط مخزن(. 
می  - )ساده  ،توانو  کرد  نگاه  آن  به  بیرونی  ابزار  یک  یا همچون  چرتکه  یک  مثل  چیزی  اش: 

 گیریم(. طور فرض میدرونی در مغذ نصب است )این ،که البته ؛حساب یا کامپیوتر/ ...(ماشین
مخزنمی  - به  گفت   مطوونی  توان  شناساییک  }جهان  مطوون ول  ؛نیز  بسیار    ؛شناسایی{جهانی  که 

 شناسایی )نامتونی(.  متفاوت است از جهان
مطوونی است    تر و پوزیتیوتر باشند؛ بر مخزنخواه تر و علمخصوص هرچه علمیه ب  ،تمرکز مطوون  -

 شان همین مخزن مطوونیک است.ورند( و افق فکریآ)هرچند اسمی از آن نمی
دلیل  هدقیق ب  ؛انگاری و فرضیک بودن و ...دلیل ساده ه)ولی دقیق ب  ار دقیق استیمطوونی بس   مخزن   -

 ولی نه از نوع دقت و ظرافت مخزن )مخزن در نامتون/ اصطلاح اصلی مخزن(.  ؛نادقیقی(
 ـ  ـــــ

حساب و  گیر و کالسکه و بیل و ... و ماشینطور که اره و ناخنانسان موجودی است ابزارساز: همان -
 چرتکه ساخته:  

  ؛مغزیک نیز ساختهها ی ابزار -
 هر فرمول و یا ...؛ یک ابزار هستند.  -
  .شانتوانند ایجاد شوند و تحول یابند و ... و صدق و کذبشان وارسی شود و ... و نیز عمق و می -

 ـ  ـــــــ
دستگاه همان  - که  مادی    هاطور  ماشین ی  کام}چرتکه/  انجام میپیوترحساب/  کار  نتیجه  {  و  دهند 

مثل }چهار عمل اصلی و قوانینش{ و یا دستگاه علمی،   ،ها ی }مادیتی{ مفهومیک دهند، دستگاهمی
 ؛ ها هستندرسند/ فهم ها میبه فهم  ،هرحالهب ،اشو نتیجه  ؛دهندکار انجام می

 ی مفهومیک را. هاو نه مسائل فیزیکی دستگاه ؛از این به بعدش را کار دارد  ،و نامتون -
  .فهمی مخزنیابزاری مغز از دستگاه حسیی مفهومیک ماشینی هاتفکیک دستگاه -
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 ـ  ـــــــــ
 وار و درسی است.تر است و مکانیکی دهی بسیار ساده کشی و آدرس ، راهمطوونی  در مخزن -
مطوونی/ مخزن مطوونی    مخزنجاد یک شخصبرای ساخت/ ژای  ،کشی یک بچه دبستانیراه  مثلاا   -

 ؛سال بعد ۲۰دان اتمی در در او، تا برسد به یک فیزیک 
 تر است.و دقیق  ؛براساس مفاهیم است -
 ای خشک و محدود و ... و مثلیک ولی البته ...، ولی دقت در حوزه   -
 حساب است. و چیزی مثل یک دستگاه ماشین -
-شدن آدرس   ساده  یابد؛ مثلاا و بهبود میشود  میتر  تر و روشنتکمیل   ،در مسیر تاریخ  ،نیز  و دائماا   -

عدد   که مثلاا   ،سال پیش  ۲۰۰۰برای حساب معمولی امروزی، نسبت به ریاضیات    ،دهی در ریاضی
 تر بوده است.بسیار سخت (و محاسبات) شانو محاسبه ،اندصفر را هم نداشته 

 ـ  ــــــ
مخزنی نسبیتی و ...(، بسیار  دهی )و همکشی و آدرس راه ی  له  أنامتونی، مس  خزنولی در مخزن/ م  -

 ؛در ادبیات و هنرها مثلاا  ،حسیها ی در انواع حوزه  و مثلاا  ؛ترمتفاوت است و بسیارها مهم
 . دهی در رشد و کار جمعی تفکری کل مخزن در رشد و حافظه و ...کشی و آدرس و فواید راه -
مهم   - استمخزنی  }هولستیک{  نیز  علم  دستگاه  و    ؛طوونی/  محدود  ناقص/  البته  و  دقیق  ولی 

 .  تصنعی و ...
 .  مطوونی نیز براساس دستگاه علمی/ افلاطونی؛ ... و مخزن  -

 ـــــ  
مخزن  - نداریم  در  زیست  اطلاعاتیک(؛  معرفتیک/  )مفهومیک/  فقط  ؛مطوونی  یک   ،و  همچون 

 کنیم.  دستگاه/ ...؛ از آن استفاده می
 مان است(. زیست داریم/ خودش هستیم )جزوی از جهان ،ولی در مخزن )مخزن نامتونی( -

 ـ  ــــــــــــ
 توان این بخش مخزن مطوونی را نیز نادیده بگیرید. رحال، میهبه یادداشت تدوینگر:

کتاب  - اصلی  گفت  ،بحث  حدی  تا  بالاترها  است؛  نامتون  دید  از  مخزن  شدمعرفی  مخزن    ه  که 
 .  دتشکیل شدن و محتویاتش ش ی چیست؛ و حالا باید وارد خود مخزن و نحوه 

 :از دید نامتون و در تعریف یک خطی و ساده از مخزن -
 ؛  ها ...مخزنای از شخصجز مجموعه  ؛نیست چیزی ،مخزن -
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ترین نکات مخزن و این  که اصلی  ،باید توضیح دهیم  مخزن رابین مخزن و شخصی  رابطه    ،و پس  -

 کتاب هم هست. 
 ـ  ــــــــــــ

 مخزن مخزن و شخص

 مخزن نیز خواهد بود؛ ای از قسمت قبل، شخصوری آیاد ،این قسمت -
قسمت   - نحوه  این  از  و ی  ها  کرد؛  خواهد  بحث  مخزن  محتویات  و  شدن  ساخته  ی  رابطه    ایجاد، 

 مخزن، برای گفتن این نکات ضروری است. مخزن و شخص
دوبارهأت :  نکته  - شخص  ؛کید  کتاب مخزن،  این  اصلی  اصطلاحات  ژفهم؛  و  و  ینتدرهم  ،مخزن  ده 

 هم اثرگذار هستند. در ،تودرتو
 ــــــــ  ــــ
انواع جهان یادآوری:    - تفکیک  نوع   ،شناسایی  ها، جهاندر  و جهان    ،به دو  جهان شناسایی مخزنی 

 :  توان گفت، میصورت کلیو پس به شد؛مخزنی تفکیک شناسایی شخص
 قابل تفکیک است:  ،به دو نوع مخزنیت  ،اصطلاح مخزن -
 نیک/ شناساییک است: از جهت .../ جهان مخز ،و این تفکیک  ؛مخزن  (ب؛ مخزن شخص (الف -
 ــــــ  ـ

 مخزن:  شخص (الف 
 فقط در یک مقطع وجودی )وجود فهمی(. ،مخزن؛ شخصیت یک شخص استشخص -
 در یک مقطع.  ،شناسایی یک شخص است مخزن؛ جهانو با تعریفی دیگر )ولی برابر(: شخص -
  ، شناسایی(   هانولی از هر دو جهت )شخصیت و ج  ؛نداشناسایی؛ برابر  و پس: شخصیت و جهان  -

 مخزن را تعریف نمود.توان شخصمی
 ید: آدست میهصورت ببه این ،شناسایی؛ کلاا  مخزن/ شخصیت یا جهانهر شخص -
-تخیلی ممکن/ متنوع؛ میفرضیها ی  هایی که یک شخص؛ در موقعیتفهمی ژ منظومه مجموعه    -

 شمار موقعیت ممکن داریم. فهم؛ چون بیژشمار بر بی ،که شامل است ؛تواند تولید کند
البته  - دقیق  ،و  کمی  نامسامحه تعریف  اینایتر/  مجموعه  تر،  منظومه  بود:  خواهد  است/  ی  گونه 
مخزن؛ تواند تولید کند. پس شخصبالقوه می  ،یک مقطع{  ،}در تنها فقط  ،هایی که هر شخصفهمژ

 در فقط یک مقطع فهمی/ وجودی است.  ،ی تولیدی یک شخص هافهم ژشمار بی
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که  - اینجاست  بی  ،در  این  نقطه ژشمار  از  از  منظومه  }یک  ممکن  خواهیم  فهم ژنقطه  فهم  را{  ها 
می  ؛داشت در   ،تخیلاا   ،توانیمو  را  فهمی  ی  منظومه  باشیم  این  داشته  آن  منظومه   ؛نظر  به  که  ای 

 شود.  مخزن گفته میشخص
فهم ژشمار  اش؛ امکان تولید/ بالقوگی تولید بیو در فقط یک مقطع وجودی  ،یک شخص و پس هر  -

دارد  را  یا جهانشخص  ،گوییمکه می  ؛ متنوع  او  مخزن  یا شخصیت  و  فقط همان یک    ؛شناسایی  در 
 مقطع. 

فهم  ژ مخزن: در تقابل و برخورد با هر موقعیت درونی و بیرونی؛ ضمن تولید یک  وری شخصآیاد  -
مغذ یک  جدیدبروزی؛  پس  ،بدن  ژشخص  ،و  ب   ؛جدید  یک  جدید   ،عبارتیهو  شخصی  جهان  یک 

 است.  
داری؛ یک از ما و هر موجود ذهن مخزنی هرپیشرفته: توجه کنید که جهان شخصنکته ی  کید و  أت  -

ناشمارها  ژشامل هرگونه   نابروزی حاصل ضربژفهمی/  نیز است؛ شخصفهم  مخزنی جدید/ دهی 
 .  شوند؛ تولید میهرچند هم بسیارها مشابه باشند ؛تازه

به  - تعریفاینو  این  از  خارج  چیزی  است.  کامل  جهان  یک  )جهان    بدیهتاا   ،جهت؛  جهانش  در 
نمیآشناساییک   و  نیست  ضربن(  تعریف  در  باشد.  بدیهتاا تواند  نابروزی؛  مس  ،دهی  درج  أاین  له 

 است. 
ممکنی از جهان بیرون و درون  و ...ای/ هر حس و فهم  ممکنی/ هر بویایی/ لمس و مزه    تصورهر    -

خودش  ،را  خودش دارد   ؛ در  جدید  جهان  تعریفاا   ؛این  نبایدنمی  و  و  این    ،توان  از  خارج  چیزی 
...ژناشمارها   شخصیت/  از  ناشی  نابروزی  شخص  /فهم  داشت...  درنظر  برایش  ذهنش،    /مخزن/ 

 گرفت.  
نمی  - حسی  و  فهم  بیرون  ،تواندهیچ  شخصی  خارج/  جهان  این  یک  از  باشد.  ممکن  برایش  اش، 

 هر چه هست یا نیست(. -جهان کامل از نوع خودش است )و البته؛ نه از نوع جهان بیرون
 ـ  ـــــــــ  ــ

  ؛جهان شناسایی عام/ مخزن اکتسابی عام )مخزن(، که مورد بحث اصلی این قسمت است (ب
فهم ژمخزن که در  یا وجوهی از چند شخص  و  ؛هامخزنای از شخصمجموعه   ،و عبارت است از  -

منظومه  نسبتاا و  فهمی؛  هستند  هایی  همسان  شخص  ؛مشترک هستند/  چند  این    ، {}طبیعتاا   ،مخزنو 
 سازند/ یک مخزن )مخزن عام اکتسابی( هستند. یک مخزن را می

شخص  ،مخزن  - مورد  در  شناساییک.  زیست  ولی  داریم؛  آن }زیست{  در  که  است  مخزن  جهانی 
 .وجود دارد  یهایولی تفاوت  ؛چنین چیزی گفتیم ،دقیقاا  ،نیز
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تدقیق   - باید  شخصأتر  که:  شود  جهانمخزنکید  تک   هاها/  شناسایی هر  مقطع   ،شخصی  در هر 

 و یا مطوونی(.دهند )و نه شخص عرفی )ژشخص(، یک مخزن را تشکیل می
کلاا   ولی در جهان  - کتاب(،  بر }خود مس  ،شناسایی عمومی/ مخزن )اصطلاح اصلی  له ی  أتمرکز 

 شناسایی{ است.  جهان
ناشمارهاتر    - پس  همفهم ژو  جهت  )از  مخزن  هر  که،  مورد هایی  جهان  مخزنی  کل  یا  و  -  نظر؛ 

-هزارساله ی اخیر( مییا بشر ده  سال اخیر و۳۰بشر اروپایی    در محدوده ی تاریخی مثلاا   ،شناسایی 
 این اشخاص عضو مخزن. ها ی فهمژکید بر اشتراکات أولی با تکیه و ت  ؛تواند داشته باشد

 مهم بین این دو نوع مخزنیت:  ها ی و پس تفاوت -
ایجاد  مثلاا   - ساخته/  بین  است  ساخته  تفاوتی  و  مخزن؛  شخص  شدن  ایجاد  نیز    ؛مخزنشدن/  و 

تفاوت از جهت رشد    ،و نیز نکاتی مثل  ؛هاساخته/ نصب شدن این مخزن در شخص  ،مسائلی مثل
   ؛ها در جریان حیات/ وجودشانمخزنها و شخصمخزن

 مخزن( بر یکدیگر. ثیرات این دو نوع مخزنیت )مخزن و شخصأت ،و نیز مسائلی مثل -
 ـ  ـــــــ

مخزن  - شخص  ،هر  از  است  یمخزنمتشکل  مجموعه   ها  هر  همیشه  مخزن.  شخصآن  از  -ای 
 یک مخزن.  ؛توانیم بگوییمها را میمخزن

-را تشکیل می  از جهت اندازه و از جهتی که آن  مخزن سیال است و مشخصاا   ،عبارتی حدودیهو ب-
مخزن آن جامعه    ،ی یک جامعه را  هامخزنی شخص  هافهمژ  و مثلاا   ؛از جهت مکانی  و مثلاا   ؛دهند

 نامیم.می
ی اصلی مخزن    هاسیالیت مخزن، که براساس تعریف مخزن نیز است، یکی از نکات و مشخصه  -

 بحث خواهد شد. که بعداا   ؛است
بگوییممی  ،مثلاا   - شخص  ؛توانیم  هبوط  و  کار  حاصل  براساس مخزنجامعه  نیز  و  است  هایش 

 هایش/ تفکراتش در جریان است. مخزنشخص
د  - کنشهم  شکل(ر  )به هر  اجتماعی  ارتباطات  و  دیدهای  ،ها  در  خود  و هم  نیز  و  اجتماع  از  مان 

ها )و  مخزن ای همین شخصفهم{ژ}ها ی  ها/ رفتارله ی اصلی در نامتون؛ هبوط أماهیت جامعه؛ مس 
 ها( است. شان: مخزنهاییا مجموعه 

 ـ  ــ
 ،کید و توجه: یک شخص خاص تهرانی؛ اولاا أت -
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  ؛ کند/ موجودیتش است(شناسایی شخصی خودش را دارد )در آن زیست می  جهان  /مخزنشخص  .۱
 ، و دوماا 

جهان  .۲ تهرانی  در  انواع مخزنشناسایی  )و  و درشت ها  ریز  متفرقهها ی  و  کل    مثلاا   ؛تر  در مخزن 
ایرانی  ،بشری( یا  )شخصو  دارد  شناساییک  زیست   ،... یا  و  جهانها  در  شناسایی   هامخزنش  ی 

 تری نیز قرار دارد(.عام
 ـ  ــــــــــــــ  ـــ

 هایش  مخزنمخزن از شخص ژتشکیل  /تشکیل 

جای تشکیل؛  هب  ،دلیلاینو به   ؛مخزن؛ تشکیل به معنی عرفی نیستشخص  تشکیل مخزن از چند  -
بود می »ژتشکیل« می )بهتر  کم   ؛گفتیمگوییم  برای  تشکیل    ،مجبوریم  ...  شدن اصطلاحاتتر  ولی 

 در زبان برای این دو نوع تشکیل متفاوت؛ لغات متفاوتی نیست(. .بگوییم
مس   - به  ضروریأتوجه  از  عرفی؛  معنی  به  تشکیل  با  ژتشکیل  تفاوت  مهم  و  ساده  ی  ترین/ له 

 تواند باشد.»درک« مخزن میترین نکات باصرفه 
کنار هم قرارگیری »فیزیکی« چند چیز است؛ و تشکیل شدن فیزیکی  در  به معنی    معمولاا   ،تشکیل  -

چیزی است بیشتر و یا متفاوت از اجزای  ،هم حاصل مجموع آن چند چیز )که معمولاا  ؛یک چیز سوم 
 . گرش(تشکیل 

گیرند )یا  در کنار هم قرار نمی  فیزیکاا   ،چیز  ولی در ژتشکیل )تشکیل مورد نظر این قسمت(؛ چند  -
 ؛دهیم( تا چیزی جدید تشکیل شوددر کنار هم قرارشان نمی

تعریفی است؛ و براساس تعریف و دید و تشخیص ما؛ تشکیل/    له ی ژتشکیل، اولاا أاین مس  ،بلکه  -
 ؛شانگردد؛ و نه از کنار هم قرارگیری فیزیکیژتشکیل می

طبیعی    ؛کتاب   ی  خودی است )توضیح بیشتر در ادامههطبیعی و خودب   ، کاملاا این تشکیل  ؛و دوماا   -
 بودن مخزن و ... (.

ساله{  ۵کودکان    -ژتشکیل/ تشکیل مخزن }این نوع   که  ،هزارسال اخیرساله ی ده ۵کودکان    و مثلاا   -
  ؛ هند دید و ...اند و نخوادر کنار هم نیستند/ همدیگر را ندیده   مشخصاا   ،هابسیاری از آن  ؛دهندرا می

پاره  جهات  از  منظومهولی  داده ای/  تشکیل  را  مخزن  یک  هستند/  یکسان  مشخصات؛  از  اند/  ای 
  معیار قابل لمس/  -(؟)هزارسال قبل۱۰۰ساله ی  ۵کودکان    کید: در تقابل با مثلاا تأ)  مخزن هستندهم

 .(توجه
 ـ  ــــــ
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ولی مخزن، حاوی بیش    ؛ شناسایی هستند   مخزن و مخزن{ جهان}شخص  ،دو  هرحال، هرهپس ب   -

 ها ی مشترکشان است. فهمژمخزن و از یک شخص
  از جهان  ،ندامتفاوت  کلاا   ،دو  شناسایی بودن، هر  مخزن در جهانکید بر تفاوت مخزن/ شخصأبا ت  -

  شناسایی( و جهان  بین منظور کتاب از مخزن )جهان  ،شناسایی عرفی/ مطوونی. تفاوت عمیقی است 
 شناسایی عرفی. 

 مرتبط عمیق است:   ،از چند جهت با مخزن ،مخزن؛ لااقلشخص -
   ؛است و ... انهایشمخزنها در شخصگر مخزن است. وجود مخزنتشکیل .۱
 شوند. شان تغذیه میها از مخزنمخزنشخص ،معکوساا  ،و نیز -
تولد یک   ید. مثلاا آخزن میاز م عمدتاا  ،مخزن؛ معلومات شخص«از اهداف بیانی -انتقال مخزن» .۲

-به   ،مکتسب/ فراگیری شده  ،مخزنشکه عمده ی شخص  ،در شهر تهران  ،در مخزن ایرانیت  ،ایرانی
 از مخزن کل است.  ،صورتهر

از بدو تولد تا به مرگ؛ هرچند   ،ید، عمدتاا آو یا مخزن زبان همین شخص، که از مخزن فارسی می   - 
شخص هر  خلاقیت خود  نیز،  این  مخزن  از  بعضی  نیز  و  خودش؛  مختص  و  دارد  خودش  از  هایی 

 کنند. تر و یا متحول/ متفاوت میسازند و غنیمییابند و آن را بر ها، به مخزن عمومی راه می خلاقیت
مخزن»  .۳ تاریخی  بالعکس«ایجاد  و  تاریخ  ،؛  وجود  و  شخصمعلومات  از  مخزن؛  هر  -ی 

میمخزن ایجاد  بی  مثلاا ؛  شودهایش  کار  حاصل  فارسی؛  زبان  یا  و  ایرانی  فرهنگ  شمارها  مخزن 
  -که باید روشن شود ؛ایجاد تاریخی مخزناین مخزن است. )در مسیر تاریخی ایجاد  ،مخزنشخص

 از اهداف بیانی(  
۴. ...  . 

 ــــــ  ـــــــــ

 ی فهمی  محتویات مخزن و بارها

 ؛ بسیارها مهم است  ،فهم سازنده ی این جهانژ ها؛ ناشمارها نوع  ی از جهان فهمتصوربرای درک/    -
 ، بسیار دور است از توانایی توضیح دادنش.و کتاب کلاا 

احتمالاا   - ضمن  در  بایست و  کتاب  بی   ،؛  فقط  بسیار  اگر  شهامت،  با  بسیار  نیز  یا  و  باشد   ۱۰عقل 
  له ی ناشماری{ بگوید، بگوید.أخواهد/ بایست }از مضمون/ مس آنچه را که میاز درصد 

 ــــ  ـــ
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ممکنی  - حس  و  فهم  هر    ،هر  در  )و  مخزن  یک  اعضای  از  شخصی  هر  ذهن  مسیر  در  بتواند  که 
 ت.  موجود شود؛ از محتویات مخزن اس  ،تاریخی(

همان ژفهم است( ممکنی که   شماری محتویات یک مخزن. هر حالت ذهنی )که عملاا و پس بی  -
ها و یا در مستی و ...(؛ از محتویات در خواب  ،بتواند از اعضای یک مخزن ایجاد شود )و حتی مثلاا 

 مخزن است.  
مخزن؛    - محتویات  پس،  همین  فهم ژو  مخزن؛  از  ما  اطلاعات  دسترسی/  راه  تنها  یا  )و  هستند  ها 
 ی بروزی هستند(.  هافهمژ
مخزن می  - محتویات  از  وقتی  البته؛  فقط  و  نه  )و  داریم  نظر  در  را  نابروزی  محتویات  کل  گوییم؛ 

 ها را(.  ای آنوجود بروزی و جرقه 
بی  - بر  که  دلایلی  از  یکی  فهمپس،  ی  و حس  شماری  تنها  کتاب  در  بزرگأابروزی؛  و  نمایی  کید 

 و البته کم بوده است و خواهد بود.  -شدحداقلی می
ی بحثی این کتاب؛    و بسیار دور هستند از فضا  ؛است  »مفهوم/ مفاهیم«  ،واحد بحثی مطوون  ،کلاا   -

 ای و نابروزی هستند. ی جرقه هافهم ژاش، همین که واحد بحثی
اسامی    ؛ و عمدتاا {بسیارها ها کمتر است}تعداد محتویات فرهنگ در عرف ذهنیت مطوونی    مثلاا   -

 داب و سنن و یا اسامی روابط خویشاوندی و از این قبیل(. آ مثل) ؛مفهومی است
ها براساس واحد ژفهم است؛ پس بسیار متفاوت است )تفاوت  ،چون دیدش از محتویات  ،نامتون  -

 ن و یا حتی فرهنگ؛ با مطوون. له ی مخزأعمیق( در مسی 
 ـ  ــــــــــ

شخص  - در  را  مخزن  میمخزنوقتی  هویات/  هایش  همان  نیز،  مخزن  محتویات  پس  دانیم؛ 
 هایش/ اعضایش است. مخزنمحتویات شخص

نباید  - البته  مسهب   ،و  با  شود  تخلیط  زبانی  مشکل  مخزنأدلیل  اعضایی  وجود  ی  شامل   ؛له  که 
 (. د شدخواهداده  توضیح  ر از وجود اعضایی مخزن بعداا هایش است )منظومخزنشخص

مخزن هستند؛ و هم محتویات آن مخزن  گر/ موجودیت یک شخصهم تشکیل ،  محتویات مخزنی  -
 اعضایی مخزن(.  له ی وجود أو مس ،له متفاوت است با اعضای مخزنأهستند )و مس

 ـ  ــــــ
 ؛ ... ها است و درشناسایی جهان مجموع  ،مخزن -
هر  و  - بی  جهان  در  ساده(؛  و  ابتدایی  هم  )هرچند  شناسایی/ شناسایی  موجودات  اعضا/  شمارها 

 مخزنیک موجود است.
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عرفاا   - سوادی؛  و  تفکری  عرف  مطوون/  مشخصاا در  عینیت،  )و  موجود  را  بیرونی  موجودات  دار( ، 

تمرکز این کتاب  شو ی مورد بحث و  شونده/ فهمدانند؛ نه این موجودات شناساییک/ فهمیک/ فهممی
 را. 

 ناپیدا است. و  شمارها محتویات/ موجودات شناختی ریز و درشت/ پیداشامل بی ،یک قبیله مثلاا  -
لغت و حتی بی بیرونیت مشخص/ .../ انواع  مانند/ .../ مفاهیم بیها؟/ متکا/ چماق بت/ توتم   مثلاا   -

ای/ ...  تبط با روابط خانوادگی/ سیاسی/ حرفه ی مر  هانام   ،ابزارها/ غذاها/ روابط اسمی/ اسامی و مثلاا 
شمارها  .. و نیز بسیاری/ بی.   ای دیگرشمارها اطلاعات/ محتویات و موجودات شناساییک قبیلهو بی

 ؛توان ذکر نمود(لغتی برایشان نیست )و پس نمی که عمدتاا  ،چیزهای دیگر
اش/ .../ اقتصادش/ .../  رانی/ ارزانی گ  ،خود یک سیب در جهان بیرونی است؛ ولی مثلاا   و یا مثلاا   -

یا علمی  بارها  و ی پزشکی خرافی  یا خواص درمانی  قائل هستیم  پزشکی   اش/ ...  برای سیب  که  ای 
 و بلکه در مخزن است )فهمش(.  ،در جهان بیرونی نیست ،)درست یا غلط(

 ـ  ـــــــــ
 آن شخصیت و فهمی است که آن لغت برای ما دارد.  ،ی فهمی و منظور از بارها -
بار    ،الخط اصلی خود نویسنده()با همان رسم   ها« ، »زبان فهمبه نقل از کتاب قبلی نویسنده  مثلاا   -

 توان توضیح داد که: گونه می فهمی را این
 شناسیم؛ }فهمی{ دارد: هرچیزی یا لغتی را که می -"

 شناخت ما{؛ بر روی آن چیز؛ بارگیری شده است:   : و این فهم؛ }برای ما؛ در « -
 «« و مثلا: اشیای روی میزتان؛ دارای بار فهمی هستند: هرکدام؛ باری فهمی دارند:  -
 اند. ««: و یا مثلا: انواع رفتارها: ...: انواع اشخاص؛ هرکدام }فهمی دارند{: بارگیری فهمی شده -
ساله؛ برایتان بارگیری فهمی شده است. فهمی  20ر مسیری  تان د««« : و مثلا چهره ِ همکار اداری  -

 از او دارید: 
اید؛ برایتان }از او{؛ در شما؛ فهمی  و شنیده  هایی؛ که از او دیده«««« و مثلا بیشمار رفتارها و گفته  -

 و شناختی؛ بوجود اورده است. 
}ی  - نام ِ  از  رمان؛  یک  مسیر  در  که(  همانطور  )درست  مثلا  یا  و  بار  «««:  ادبیاتی{؛  شخصیت  ک 

 اورید. اورید: شناختی بدست میای بدست میفهمی
__ 

 «: نکته تاکیدی: }بار فهمی و شناختی{؛ تفاوتِ ماهوی عمیقی دارد با: }معلومات ِ حفظی{. -
 و غیرو{ یک شخص  }خوب و بد و خنثی و ...ها ی  «« : و مثلا انواع رفتار -
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 اند. بصورتی }حسی: ناخوداگاه، نامشخص، نادانسته، ...{؛ بوجود اورده ««« این بار فهمی را؛  -
____ 

 اهمیت(: منظور از }بارگیری فهمی{، :  « اینطور هم میشود گفت ): بی -
 کند: پیدا می  -لغت یا چیز -«« : شخصیتی است که هر قالبی -
 ««: موجودیتی که هر قالبی؛ در شخص فهمنده؛ دارد:  -
 ی فهمی؛ }شدن و بودن{؛ است:  «««: یادگیر -
 «««« درحالیکه در متون: یادگیری؛ عارض ِ بر }بودن{ است.،  -
 ، :««««« دو چیز هستند: دوئیتی که همخوان با ... -
 مشابه ِ متونی است.ها ی ای الزامی از؛ سایر دوئیت و دنباله ««««««   -
 " نرم، افزار(.: لفظ و معنی/ .../ سخت و ها ی ««««««: ) مثل ِ دوئیت  -
 قول. پایان نقل -

 ـ  ــــــــــــ
ت  - و  بیأنکته  و  بیرون  جهان  کلیت  و  کل  کتاب؛  مباحث  و  شناسایی  جهت  از  اشیاکید:    / شمار 

گیرند(؛ فقط  موجودات/ هویات موجود در آن )که مورد شناخت ما است/ در تور شناختی ما قرار می
 شناسایی/ واقعیات است.  و فقط؛ بخشی از جهان

دار/ هویات  ء  مابازادار/  بیرونها ی  و به نسبت رشد تفکری/ تمدنی/ فرهنگی انسانی ما؛ سهم چیز  -
 گردد. تر میتعدادتر و نامهم تر/ کمرنگ بی ،بیرونی

سال پیش؛ بسیار    هزارشناسایی یک انسان ده  کل جهان  بیرونی ازها ی  در مقایسه؛ سهم چیز  و مثلاا   -
 اش. شناسایی نسبت سهم اشیا/ هویات جهان تا انسان امروزی و ،بیشتر بوده است

 جای »موجودات شناختی/ مخزنیک« است.   ،مخزن -
اما این موجودات شناختی    ؛شان« وجود/ موجودیت دارندحسیموجوداتی که براساس »بار فهمی  -

 دار( چه هستند؟)بار فهمی
جهان )و مهم نیست    اند و نه بیرونشناساییشوند؛ چون از جهان  بار چیزها؛ مخزنی محسوب می  -

 اند(.  از مسائل بیرونی اثر گرفته ،به صدها نوع  ،که طبیعتاا 
انسانی در نامتون(؛ با خود   علوم ی  در نامتون )و حوزه  کید که؛ در این کتاب و کلاا أاین ت أو مشخص -

نداریم  کاری  }چندان  چیزها  نیستند  ؛بیرونی  ما  یک  ی  درجه  بحث  شخصیت  مورد  با  بلکه  و  {؛ 
 شان؛ سروکار داریم. فهمیشناساییک چیزها در موقغ وجود مغذی/ حسی 
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معنی فهمی و حسی در  -و اگر هم بار ؛کید بسیار مهم است؛ چون در مطوون بالعکس استأاین ت -

شان؛ چیز بیرونی  درصدی۹۹شان/  له ی اصلیأهایی مطرح کنند؛ ولی مسصورتهرا ب   -آان وجودش
 نامندش. واقعیت می است که

 ـ  ـــ  ـــــــ
نباید   -به هردلیل  -و این فقر زبانی  ؛نداریم بتبت و معاصریک لغت در زبان برای بدوی   ،و مثلاا   -

 گر باشد: گمراه
بار فهمی صوت لغت بت؛ بی  - مثلاا   و   شمارها معنی/  در لغتنامه یکی دو    ،حسی دارد؛ هرچند هم 

ها؛ معادلش را در زبانی دیگر قرار دهیم و کارمان راه  و یا در دیکشنری  معنی توصیفی برایش بگذاریم
 بیفتد. 

 شان؛ تفاوت عمیق شناختیک دارند: ظاهر بیرونی  اهمیتِ بی  ها جز شباهت بسیار که ایندرحالی -
بیرونی نداریم؛ نبایستی باعث    ءمابازارونی/ یک شمارها لغت برای یک چیز بیاینکه دو و چندها/ بی -

و   اشخاص  ی  همه  در  بدانیم؛  یکی  نیز  را  بیرونی  ثابت  چیز  آن  معنی  فهم/  بار/  که  شود  اشتباه  این 
 ها.  موقعیت
 ـ  ـــــــ

و نه فیزیک این دو/    ؛له ی اصلی استأفهمی عروسک/ بت، مسی معنایی و حسی   له ی بارها أمس  -
ها ها/ مخزن و در مغز بینندهیک عروسک. در فیزیک بیرونی »یک چیز هستند«، ولی در جهان فهم 

 دو چیز متفاوت هستند.  
نمی  - بحثی  مثلاا البته  که  باشد  مطرح  درستکدام  تواند  معرفتیک  بحث  مورد  )که  در تر  شناسان 

)ح است  ارزشمندتر  یا  است(  عرفی  تجربی/  هدفجهان  اینکه  مباحث  داقل  تحقیقی  ی  ها 
 ند(.  اشناسایی/ مخزن متفاوت شناسی و این جهانمعرفت

»دو چیز    ،ند و حتماا اشان؛ بسیار متفاوتهم از جهت فهمی و هم از جهت وجود مغذی  ،هرحالهب -
   ؛هستند« و نه یک چیز

حداقل  - مس ۹۹  و  بارها له أدرصد  تفاوت  همین  بی    شان،  است.  موجودیته فهمی  شان/ عبارتی، 
یا  جنس تجربی  علوم  در  عرفی  بیرونی  فیزیک  جهت  از  نه  و  است  نظر  مورد  جهت  این  از  شان 

 شناسی فیلسوفان. معرفت
 ـ  ـــــــــ
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-هبیرونی، چندان ارتباطی به وجود شناختیکشان ندارد )بها ی  داشتن برای چیزنکته: لغت و اسم   -
شن مغذیک  مادی  وجود  به  اشاره  که  نظر را  اختیک خصوص  در  مغذ  در  شناساییک  وقوع  آان  در   ،

 خواهیم داشت(. 
-می  ، در ذهنیت عرفی/ مطوونی؛ دو چیز/ ماهیت بسیار متفاوت را با یک نام/ اصطلاح  ،عبارتیهب   -

 بریم: »بت«. می شناسیم/ نام 
خچال در  یخچال که برای هربار وجود شناساییک ی  ، و مثلاا   ؛در مورد عروسک و هرچیز دیگری نیز  -

  ،نه لازم است و نه ممکن است. کلاا   ؛، نداریمهر فرد؛ یک لغت و نام جدید و متفاوت برایش، بدیهتاا 
اسم مسکار  دیگر لهأگذاری  است  در    ؛ای  یخچال  چندها  که  برساند  نظر  این  به  را  ما  نبایستی  و 
ی  شناسایی کاملاا   -متفاوتها  ظاهر  یک  با  حتی  بیرونی  و  یخ  -برابر  همان  شناختیک همگی  چال 

نام برده می با »یک لغت  شوند«. )اشتباهی عمیق و بدیهی در مطوون/ ذهنیت یا دید هستند؛ چون 
 له ی زبانی ساده(.  أناشی از یک محدودیت یا مس کلاا  /عرفی و ناخواسته ی ما؛ عمدتاا 

می  - شخص  هر  ما/  شناسایی  }در  که  چیزی  می  ؛یدآهر  حاضر  شکل  هر  »بار  ،گردد{به  «  دارای 
 است.  

فهمنده  - شخص  در  شناساییک هر چیزی  فهمیوجود  شخصیت  یا  بار  همین  اش اش؛ چیزی جز 
 نظر نامتون نیز است.  فهم مورد ژ و پس همان  ؛نیست

 ـ  ـــــــ
تدوینگر: اینجا  که  پرسشی    یادداشت  میدر  مخزناست  این  آید،  پیش  محتویات  در    ،که  چگونه 
 ؟ مخزن وجود دارند

  :عبارت دیگربه 
ژجا}  - شخص  ،هاژفهم{ی  جا/  و  شخص  مخزنمغذبدن  طرفی  از  و  گر ژتشکیل  ،هامخزنبود؛ 

 ها محتویات مخزن هم هستند. ژفهم  ؛مخزن بودند و برای همین
 .همیشه باردار نیز هستند ها،ژفهمطور که گفته شد، همانو  -
 ؛ گر مخزن هستند ژتشکیل ،هامخزنطرفی گفتیم که شخص از ،پس تا به اینجا -
 ها هستند. ها، ژفهممخزنگفتیم که محتویات مخزن و شخص ،و از طرف دیگر -
ی درباره    مخزن و مخزن، واقعی هستند و وجود دارند؛ قبلاا ها، شخصژفهم   ؛برای نامتون هر سه  -

   ؛مخزن گفتیم؛ و ...ها و شخصوجود ژفهم ی نحوه 
رابطه    - که  اینجا  با مخزن روشن شخصی  و در  را  و ژفهم  این س مخزن  پرسیده ؤتر کردیم،  باید  ال 

 مخزن چگونه وجودی دارد؟  اعضای شود، که 
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 ـ  ــــ   ــــــــــــــــ

 وجود اعضایی/ مخزنی  

جهانهمان  - که  متفاوتطور  جهانپایپابه   ،ماهیتاا   ، نداها  این  جهان/  )هر  وجودات  نیز  ها(  شان؛ 
 ند؛ امتفاوت

}این مبلمان وجود دارد؛   ،بگوییم ها نیستند که وجود فیزیکی داشته باشند؛ که مثلاا وجودها فقط آن -
چون اجزایی مثل کوه و   ،شمسی وجود دارد ی  و یا منظومه    ؛چون صندلی و میز و ... وجود دارند{
 زمین و غیرو وجود دارند؛ بلکه وجود:  

   ؛شوداعضایی را نیز شامل می وجودهایی از نوع وجود  -
وجود دارد برای    ،وجود دارند، ولی موانع بیانی  مخزنی که عملاا وجودی شامل صدها چیز شخص  -

   ؛گفتن واقعیت بودنشان
اعضایی؛ نیز وجود و واقعیت هستند، و تحول  ها ی  وجود دارد در بیان اینکه وجود  ،مشکل زبانی  -

 ها. کنند این اعضاییعمل مییابند و ... و دارند و انتقال می
 ـ  ـــــــــــــ

 معنی لغت واقعیت نیز براساس مطوون است.  -
مثل  بایستیمی  ،عبارتیهب  - می}لغتی  قرار  را  کلمه    ،دادیمژواقعیت{  عام  معنی  به  واقعیت  برای 

ژواقعیت،  )نامتونی(.   به  توجه  با  )واقعیتپس  واقعیات  نوع  سه  را  این  وجودداریمها(  )مثال  ات  : 
 عروسک( 

 واقعیت معمولی مطوونی: فیزیکی.  .۱
و   ،تکرار/ نوشونده/ رفتنیکلیت مغذی در هر مقطع بی  ؛فیزیکی خاص  ؛مخزنیواقعیت شخص  .۲

 درجایش.  /جایشه مدن بآ -فهم و وجود مغذی دیگری شدنژسپس 
 واقعیات مخزنی ) وجود اعضایی(.  .۳

 ـــــــ  
 د: له دارأپس هر چیز بیرونی؛ سه مس -
 اش. اش( چیزیخود )وضعیت مستقل بیرونی .۱
 مخزن(.  اش در هر شخص فهمنده )شخصوجود فهمی  .۲
 فهمنده(.در هر مخزن )شامل چندین/ چندها شخص  ،اشاعضایی وجود .۳
 ـ   ــــــ
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 سه نوع وجود متفاوت:   ،و نیز  ؛ی{ متفاوت پس سه نوع }جا  -
 مادیات بیرون از مغز انسانی )وجود عرفی در مطوون(. ؛ وجود/ جا ی فیزیکی/ عرفی .۱
ی فهمی )هر فهم    هااشخاص: وجودهایی که در آانها ی  مخزنی در تک مغذها/ تک   وجود/ جا  .۲

 گردد.  داری حاصل میهنذ -و حسی( برای هر مغذ
عمومی  « ی  جا » وجود/    .۳ مخزن  وجود   ؛در  گفته    که  ی    ؛ شودمیاعضایی  جا  وجود/  همان  و 

 ها{ است. له ی این کتاب }مخزن فهمأترین مسترین/ اساس و پایه/ اصلیو مهم ؛مخزنیک است
 ــــــــ  ـــــــ

دارد   - را  و وجود خاص خودش  مثلاا ؛  وجود اعضایی؛ هستی  با  انواع    ،متفاوت  یا  و  وجود صندلی 
 مخزنیک(. و حتی مغذبدن شما در هر مقطع )وجود فهمی/ شخص ؛چیزها

البته  - نیز نیست )و  و    تواننمی  ،لااقل در این کتاب  ،و متافیزیکی  گفت/ گفته نخواهد شد: چگونه 
 چرا متافیزیکی نیست؛ وجود اعضایی مخزن و ناشمارها محتویات مخزنی(.

 محتویات و وجود اعضایی مخزن.  ؛و فرض نیز نیست -
 ؛ وجود اعضایی مخزن و ناشمارها محتویات هر مخزن؛ واقعی و ... و نافرضی است  -
مشخصاا   - وجود  ، و  با  دارد  مهمی  ی  تقابل  مشخصاا ها  و  علمی؛  و   ... و  مثلی/    مفهومی  وجود 

 افلاطونی. 
بدویان مؤمن    ،مثال: مخزن مشترک شیعیان/ ... مسلمانان/ مؤمنین/ مؤمنین کل تاریخ و از جمله  -

 رست.پبت
لبنیاتی  - تاجران/  قصاب   هامخزن  تهران/  سبزیی  تهران/  ی  پلاستیک  میوه   -ها  تهران/   فروشان 

  سال پیش/ ...۲۰۰۰پا/ تاجران تهرانی/ .../ تاجران فروشان/ تاجران خرده 
 است.  نیستیک  /اعضایی وجودشان،  ،همه -

 ـ  ـــــــــ  ـ
  .بت(قبیلهمخزن ؛بت ،اعضایی قبیله/ مخزن )و محتویاتش مثل وجود

مخزن  - کلیت  دیگری؛  مخزنی  محتوای  هر  و  بت  مثل  مس  درست  شامل  نیز،    -لهأقبیله 
 است.  -وجوداعضایی

این کید که خود اصلی  أجا نیست؛ مگر در اعضایش. کپی شده در اعضایش )با این تهیچ بت قبیله   -
 (.آنمعنی است وجود فیزیکی بی  ؛در کار نیست و نبوده و نخواهد بودها کپی

 ل مفهوم در مطوون است؛ ئعبارت دیگر: بت در بیرون که فیزیکی است و اساس تطابق و مسا به -
 آن بت چوبی.  ،کندهمچون یک لغت )نیز( عمل می -
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نیز  - شناخت  در  است  ،ولی  خاص  قبیله  ؛مشترک  اعضای  مشترک  )هستی    وجود  ،بت  اعضایی 

 .خاص/ هستی مخزنی( دارد 
یک، وجود بت خودش  قبیله دارند؛ ولی هری  وجود اعضایی، یعنی اینکه چیزی مثل بت را همه    -

وجود دارند؛    قبیله  مخزنی    هارا، در هر مقطع دارد )و مشابهاتش در اوقات دیگر(. همه ی این بت
همگی متفاوت  ،ولی  همدیگر  از  بت اکمی  امروزی/  بت  با  تقابل  در  البته  و  روزی؛  ام  مخزن  ند؛ 

 ند. انزدیک و یکی و مشابه  ،بسیارهاها...ها
ای دیگر/ تمدنی دیگر/  قبیله  ؛در تقابل با }یک مخزن روبرو  ،شمار چیز هولستیک مخزن قبیله بی  -

... این   ؛است  امروزی/  براساس  مخزن  دیدن  تکنیک  مثال{.  مفیدیت  و  تناسب  براساس  تقابل 
 ها.  تقابل

 ـ  ـــــــ
 ؛ ها ی اقتصادی/ فرهنگ/ ... ی دین/ زبان/ قیمت  هاواره در انواع مخزنها و انواع مثال -
تابوییأو یا یک مس  ...{  }یک شایعه/ یک جوک/ یک ایده/ یک   ،مثلاا   - شخصی ولی    کاملاا   ،له ی 

 مشترک بین یک جامعه )و یا مردم یک روستای دورافتاده(.
 هایش است. ولی وجودش در کپی ؛اصلش نیست -
 ولی اصلش نیست. ؛ندامخزن/ مغذبدن موجوددر شخص ،هاکپی هریک از این -
-  { وجودی مخزن:  جهت  از  اعضایی{آو  یا محققین   ،ن وجود  که محقق  است   }... یک }فرض/ 

 . اندل ئبرای آن قا 
 و البته از این جهت، )فرضی( واقعی نیز است.  -
منظومه    - به  اعضایی؛  وجود  می  هافهمژ پس  گفته  مشابهی  خودی  که  این شود  در  هستند  شان 

-و البته هیچ)  وجود ندارد   -اند؛ نیستکپی شده  ،نبوده  از آن کپیِ   ، ها همهولی اصلی که این  ،منظومه
 . (توانسته وجود داشته باشداست/ نمی وقت نیز وجود نداشته 

 ـ   ــــــ   ـــــ
تدوینگر:   اعضایی:  اینه آدرس ی    نکتهیادداشت  مثل    ،وجود  اصطلاحاتی  با  که  دارد  امکان  بسیار 

...  «گشتالت» تقریباا منظور  .  شودخلط    ،و  مشابه،  موارد  یا  و  گشتالت  اصطلاح  از  چنین    مطوون 
  ، سازند و آن کل ساخته شده، چیزی متفاوت، یک چیز دیگراعضا، یک کل را می  ؛؟ کهچیزی است

 اعضا نیست.شود که فقط جمع یک چیز اضافه می   است.اعضا  سوای
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نکته   صلاا ا  ،نامتون  - راچنین  می  ،ای  دارد نه  مدنظر  نه  و  همین    و  ؛گوید  وجود  از  برای  اصطلاح 
کرده استفاده  نوشته؛  اعضایی  برخی  اعضایی؛  در  وجود  این  به  دیگر  نیستیک »های  نیز    «وجود 

   .نشده است استفادهاین اصطلاح کتاب از  این در اندازی که برای جلوگیری از اشتباهد، گوی می
 ـ   ــــــ

 اعضایی مخزن؛ اصلاا   که در وجودترکیب و جمع اعضا بایستی همیشه باشد؛ درحالی  ،در مطوون  -
نکته  مثلاا چنین  نداریم.  شخصمی  ای  هزاران  شخصشود  دو  فقط  یا  و  مخزن  مخزن  یک  مخزن؛ 

بر را  مخزنمشترک  سیالت  قسمت  و  جلوتر  )در  خواهد    ، تعریفش   اساسبر  ،سازند  روشن  نکته  این 
 شد(. 

ها  ها{ است که }آنترکیبی نیستند و بلکه }فقط تعریف ما از آن  ،وجود اعضایی  ،در نامتون/ مخزن  -
 سازد{.را بر می

 ـ  ــــــــــــ
تدوینگر:   اصلاا دریادداشت  اعضا  واقع  ترکیب  اعضا،  بودن  باهم  و    ،بحث  اعضا  بودن  جا  یک  در 

  اصطلاحید اعضایی و وجود مخزنی مطرح نیست؛ وجود اعضایی  ساختن یک کل و ...، در وجو
 .  نامتون( نه یک کل و ترکیب و ...ی )فرضیه  این کتاباست از 

 ــــــــــــ  ـــــــــ

 وجود اعضایی فرهنگ 

 بحث وجود اعضایی مخزن؛ ی  ادامه  -
ها ی دیگر واره بیش در همه ی مخزنوشود؛ کمای که در مورد مخزن گفته میاساسیی  هر نکته    -

 بیش(. وتوان و باید بتوان گفت )کممی ،نیز
اعضایی مخزن را، در }فرهنگ/ .../    وجود  .۲مخزن{؛  }تفکیک مخزن/ شخص  .۱و پس نکات؛    -

 توان گفت. { میجات/ سیاست/ اقتصاد/ ...دین/ زبان/ جامعه/ اخلاقی
 ـ  ــــــ

ای که تک اشخاص مخزن )به هر دینی و ... و ایدئولوژیهستی اعضایی دین. دین عرفی تک   مثلاا   -
 در نظر نیست.   باشد، کل آن اعضامخزن(. وجود حقیقی دین؛ اصلاا 

دین   مخزنیک/ مخزن   ،که فقط دومی را عمدتاا   ،به سه معنی است   ،ترین وضعیتنکته: دین در ساده   -
 :  نامیممی
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یک   .1 معنی  به  بی  دین  مقابل  در  مثلاا مکتب  نیز  یا  و  قدیمی  هادین  دینی  بیی  چندها تر  یا  و  خدا 

 خدایی؛ که از مشخصاتش داشتن متولی/ متولیان است. 
  ، شود، از اعتقادات تا مثلاا یعنی دین عرفی که همه چیز فرهنگی را شامل می  ؛دین به معنی مخزنی  .۲

 .  داب معمولی و ...آهر نوع 
به معنی ع  .۳ نظر مطووندین  واقعی مورد  گویند  هم می  ؛ دین حقیقی که معمولاا (لمیت دین )دین 

سمان نازل شده و ... ثابت است و حقیقت است و  آو اینکه از  -دین ما/ من  -فقط یک دین وجود دارد 
با    ،و مهم نیست که تحریف شده و الان به حقیقت دسترسی نداریم و مثلاا   ؛افلاطونی و ... بایستی 

 تفسیر و غیرو به آن نزدیک شویم. 
و دو تعریف دیگر هم، هرچند درست و   ؛دین  همچون مخزن  ؛نظر دارد   فقط دومی را در  ،نامتون  -

ند دین امجبور ،دی، الزاماا و شاید همه تا حدو  ،محترم هستند، در بحث ما نیستند. البته بعضی مطوون
ای از هر سه نوع ذکرشده و تفکیک شده در بالا  میزه آ  ،عبارتی معمولاا هو ب   ؛مخزنی را هم دین بدانند

 دانند«.  صورتی گنگ و تفکیک ناشده »دین میهب ،را
 ـ  ــــــــ

یم، چون  باید داشته باش   -مطوونی فرهنگ{ نیز؛ همین تفکیک اساسی را داریمی  واره  در }مخزن  -
 مهم است. 

شخص  - و  شخصفرهنگ  فرهنگ/  به  هرشکل(؛  به  و  اندازه  هر  )به  فرهنگ  هر  تفکیک  -فرهنگ: 
 فرهنگ. 

  ؛شودفرهنگ تشکیل میاز تعدادی شخص ،هر فرهنگ  -
 اعضایی است.  و وجودش در اعضایش است )و نه در خودش(. وجود  -
 وجود خودش )خود هر نوع فرهنگی(؛ وجود اعضایی دارد.  -

 ـ  ـــــ
اعضایی  یک دین و جامعه و ...(؛ در خودش نیست و وجود ،روشن است که یک فرهنگ )و یا مثلاا  -

 .  است و ...
مطوونأت  - در  نبوده  مهم:  نیست  ،فرهنگ شخص  ؛کید  مطوون  با    ،در  شود  مشتبه  نبایستی  و 

 فرهنگ شخصی و یا فردی و از این قبیل. ،اصطلاحاتی مثل
 ــــــــــ  

 . جنس اعضایی فرهنگ را ندارند  ،بیانی دیگر: در مطوون -
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ها: دین/ فرهنگ/ .../ جامعه/ .../ اقتصاد/ واره در مورد همه ی/ در انواع مخزن  ،عیناا   ،لهأو این مس  -
 ؛پول/ .../ بازی/ فوتبال...؛ جاری و تعمیمی است و یک نکته

اولاا   و چون مطوون؛ کلاا   - از مسؤ}س   ،و  ندارند{؛ جواب مطوونی أال  را  نیزله  تواند مطرح  نمی  ،ها 
 معناست(.  بی؛ شود )و روشن نیست

گویند: ها جواب بدهیم؛ باید گفت که؛ مطوون میولی اگر به هرشکل بخواهیم از سوی مطوونی   -
 فرهنگ )و ... و محتویاتش(؛ در این/ آن بیرون است.

 و پس در کجاست؟    ،در بیرون نیستگوید که نامتون میلی وقتی و  -
 اعضایی است.  ها است. وجودمخزندر مغذ شخص

 ـــــــــــ  ــــ
 داشت(. مثلاا   توان وجود مخزنی فرض کرد )حتماا برای هر چیزی می  ،هرحالبهیادداشت تدوینگر:  

 .  و ... آزادیوجود مخزنی بت، وجود مخزنی صندلی ... یا وجود مخزنی 
مخزنی  - وجود  می نکته   ،این  پیش  نامتون  برای  را  دیگر  به ای  که  ثابت  کشد  و  ازلی  مفاهیم  جای 

 های مخزنی صحبت کند.  تواند از ژمفهوم یا ژفهم مطوونی، می 
شخصژفهم   - تک  تک  در  است،  اعضایی  وجودشان  که  کههایمخزنهایی  است  آن    ی  سازنده  ی 

 مخزن است.  
  ها نیز است.ژفهم فصلفهم و مفهوم در ژ تقابل  ورآژمفهوم و مفهوم، یادی باره در ،نکات پایین -

 ــــــــــــــــــــ  ـ

 ژمفهوم

 وجود اعضایی مخزن؛  ی  ادامه  -
 کند:  اعضایی را طرح می له ی وجودأمس ،له ی مفهوم؛ در بخش مخزنأنامتون در جواب به مس -
 ؛مفهوم کربن(  همه ی مفاهیم )و مثلاا  -
   .وجود اعضایی نیز دارند -
  .شان بحث کنیمبراساس وجود اعضایی ،توانستیمتر، میعبارتی درست هب  -
 }نه براساس وجود مثلیک/ علمیک/ ...{ شان.   ،عبارتیهو ب -
 وجود اعضایی فقط یک اتم کربن(،   ،و براساس وجود اعضایی )و حتی در مورد مثلاا  -
 له ی مخزن(. أوجود اعضایی در هر چیزی وجود دارد )و نه فقط در مس ،و پس -

 ــــــــ  
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 شوند.  ها متحول میمخزنها؛ در شخصژفهم  -
؛  شانی حاوی   هاها/ محتویات اعضایی مخزن )مخزنفهمژ،  ها، طبیعتاا مخزنی شخص  هافهم ژو    -

 شوند؟(. کنند )میمتحول میگرشان( را ژتشکیل 
 شوند. ی اعضایی مخزنیک، متحول می هافهم ژو پس  -
اعضایی هستند؛ پس مفاهیم )ولی   وجوددارای  ها ی  و چون مفهوم مطوونی؛ در عمل همان ژفهم   -

 شوند. به معنی ناثابت نامتونیک( متحول می
)وسیع  - بیشتر  بسیار  ژمفاهیم،  مفاهیم/  پس  حتیو  از  ...؟(  نیزژفهم   تر؟/  و متحول   ،ها  هستند  تر 

 ثابت نیستند. 
و    ؛ندامتحول  ،گذاریم(؛ ولی اولاا کید براینکه در نامتون نیز؛ مفهوم داریم )ژمفهوم اسمش را میأت  -

 وجود اعضایی دارند )و نه وجود مثلی و علمیک(.  ،دوماا 
ایی است واقعی اعض  ان،وجودش و    ها: ...با این تفاوت  ؛ها ی مخزنیک استژمفهوم؛ همان ژفهم  -

 وجود(.لی و افلاطونی و مثلیک؛ و بحثی و بیئا)و نه مثلی و فرضی و اید
 ـ  ـــــــ

 ،ای مکث و از ناشمارها جهتلحظه خلاف اصل مفاهیم ثابت مطوونی( همیشه و بی ژمفاهیم )بر  -
 ؛  چون ،ندادر تحول

ها و نیز کل مخزن، مخزندر همه ی شخصاین وجود اعضایی    ،و دوماا   ؛انداعضایی  وجود  ،اولاا   -
باشد باید  مثلاا   ؛هولستیک  پس  ژمفاهیمی  ،و  از  منظومه)  حتی  نیز    ی مخزنی(  هاژفهمای  ثابت  که 

متحول بازهم  مصرفی؛  جهت  از  شخصاباشند  دیگر  مفاهیم  چون  هر مخزنند،  یا  و  دیگر  ی  ها 
 در تحول است.  ،ی نابروزی هولستیکش هافهمژاز جهت  ،مخزنشخص
 ؟  ثبات ژمفاهیم از چه راهی است ،بایستی پرسید  ،و دوماا 

اده ف براساس موقغ و نوع مفهوم( و دوم: است   ها ی ریز )در زمان وگیری تفاوتیکم: مسامحه و ندیده  
مطوونی مفهوم  ایدئال  ،از  و  ریاضی  و  }علم  ی  در  تعریف   ،مثلی{ها  در  ثبات  قطعی  فرض  با  که 

 است.  مفهوم؛ موجود
 ـ  ــــــــــ

له ی فرض دستگاه علمیک است که أکنند. مسیکی بودن{ را و بحث می}گیرند  در علم فرض می  -
بدویان ترسناک و پرهیبت و بت  ،توان برایش قانون داشت. مثلاا کند و میدر سطوحی درست کار می

 طور نیست. امروزیان اینآن برای قدسی و ... است، ولی مفهومیت 
 . و نیاییم و ... ... به شرطی که ریز نشویم و به سطح فهم نرسیم و ؛ه درست استو البت -
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 امروزیان. بدویان و ژشخص ژشخص یها ی فهمگیری تفاوتهندید -
ب  مثلاا   - البته  که  بگیریم؛  یکی  را  ایرانیان  یک هکل  ولی  است؛  ممکن  ایرانیان  خود  برای  سختی 
گیرد/ دارد؛ مثل کل اعراب و ایرانیان را یکی میبلکه  نه تنها ایرانیان،    ،راحتیهب  ،لااقل عوام  ،مریکاییآ

ولی امکانش   ؛ها برای یک ژاپنیها ی یک کلنی؛ و یا نتوانایی یکی دیدن ژاپنیبودن کل مورچهیکی
ها را  ژاپنی  ،جوان و ...  و  ها؛ ولی بازهم زن و مرد و پیرو ناآشنایی با ژاپنیدلیل جهل  هفقط ب   ،برای ما

 . حدوداا  ،متفاوت داریم
 تر؛ است. تر/ دستگاهیک تر/ فرضیک تر و دقیق له کمی متفاوتأالبته مس ،و در علوم تجربی -
 مفهومی. مرتبط است با هم ،مخزنی نیزهم -

 ـ  ـــــــــ
تحهب   - سرعت  دیگر:  انسانی  عبارت  جهان  در   )... و  دقت  حداقلی  ی  درجه  و  دقت  پس  )و  ول 

 میلیاردها برابر جهان علوم تجربی است.
نیز  - مثلاا   ،و در جهان علوم تجربی  ریز شویم )و  که  نسبتی  قوانینأمس  ؛ ها(ریزاتم   به  بین    ،له ی  از 

محو میمی و  خارج می  ،شودرود  مفهومی  از حالت  تا    .شویمو  نیستند  یکسان  کربنی  اتم  دو  هیچ 
 ؛قوانینی یکسان در آن اعماق در موردشان صدق کند

مس  - تجربیأولی  علوم  در  که  است  این  کلان/ درشت  ، له  سطح  در  و  نداریم  کاری  اعماق  آن    ، به 
 ؛توان از مفهوم و قوانین ثابت استفاده نمودافتد و پس میکارمان راه می

 توان از آن گلنمی ،امروزی و یا مغز آدمیانی تحولات بت و یا جامعه  ،ثلاا ولی در علوم انسانی و م -
 گشادی و نادقتی مفهوم استفاده نمود. و

 ـ  ــــــــ
داب آزیرمفهوم مثل    -چیزی مثل فرهنگ را همچون یک مفهوم دارند )و با تعدادی ریز  ،در مطوون  -

 و رسوم و دین و ...( 
اعض  - را همچون یک چیز  ندارندو فرهنگ  واقعیتیک  شخص  ؛...  ایی/  در  که  هایش فرهنگ چیزی 

 قرار دارد.
کید بر،  -   ؛جهان همگانی و ... /الاذهانیت عدم اشتباه با اصطلاح نزدیک مطوونی )از جهتی( بینتأ
و البته در   ،اعضایی«  در مورد انسان نیز؛ در مطوون سروکارشان با انسان مفهومی است و نه »وجود  -

 نیز. مورد فرهنگ 
تغ   - ثابت  که یک }وجود  نیست،  و یکسان یاعضایی، مثل مفهوم  را همه داشته    ،یرناپذیر  مثل بت{ 

 باشند )به هر شکل ایکس(. 
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هستند مشابه  بسیار  مشابه؛  ژموجودات  مشابه/  ی  موتورمغذها  زنبور  ؛مغذها/  ی  مثل  یک ها  کارگر 
ولی   ؛ات شناختی و عملی و غیروشانشان، و نیز در اقسام محتوی اند در کلیتکلنی که بسیار مشابه 

 مفهومی در کار نیست. ،البته
 ـــــــــــــ  

و هرکدام    ؛هایی دارندحال شباهتند؛ ولی در عین امفهوم مطوونی و ژمفهوم بسیار متفاوت،  پس  -
 ی مطوون و نامتون؛ کاربرد دارند. هادر فرضیه

خیالی است و یا علمی و ریاضی و البته کاربردها مطوونی )که  و البته در نامتون؛ در بحث از مخزن -
 شود. ی خودش را دارد(؛ از مفهوم )نه ژمفهوم( نیز استفاده می

یا  ۱۰۰  ،عدد  ،مثلاا   - و  است/  ثبات  با فرض  است  ۱۰۰درصد  ثابت  مس   ؛درصد  در أو  است  ای  له 
 کاربرد ذهنی، والا در جهان خارج؛ عدد وجود ندارد.

ایدئانسبت  - ریاضیک  ی  درحالیها  هستند،  درلیک  به    ،واقعکه  نیاز  و  هستند؛  نسبیتی  و  حدودی 
همان دارند؛  بیرون  در  پنجچیزی  که  گلابی  ،طور  مثل  چیزی  به  مطلق   ؛دارد   )معدود(  نیاز  پنج  و 

 گونه است هرچند مشخص نباشد.معنی است، حتی در شهود متعارف از اعداد؛ ایننداریم/ بی 
مثل سایر   ،الزاویه، نیز وجودی فرضیجوش و یا مثلث قائم   ی  نقطه مثل    ،درصد۱۰۰و حتی قوانین    -

 سیب.  ۱۱شود می ،سیب ۶سیب و  ۵مفاهیم دارند؛ و فقط از جهت ذهنیک ثابت هستند: 
خارج؛    - جهان  در  سبک    ۶و    ۵و  و  سنگین  داریم/  زیاد  و  کم  سیب  بلکه  و  نداریم،  یازده سیب  و 

 نسبیتی داریم.
 ـ  ــــــــــــــ

 ایجاد/ یافتن }مفهوم{ و ژمفهوم نیز متفاوت است.نوع  -
 براساس مسامحه و ندیدن اختلافات است.   ،و دوماا  ؛عمدتاا  ،قراردادی است ،مفهوم مطوونی؛ اولاا  -
 اعضایی است.  ولی ژمفهوم؛ طبیعی است و براساس وجود -
   .ید و هستآوجود می هاسمی بمخزنی و ... و هم اعضایی و هم براساس وجود ،ژمفهوم  -

 ـ  ـــــــــ
شیک و انتزاعی است )مفهوم آ  ولی مفهوم؛ نا  ؛استبودن آن  آشیک    ،تفاوت مهم وجودی ژمفهوم   -

 ؛است!(، و شامل ناشمارها فاکتور فهمی طبیعی آشیکی نیست
 ؛و ترادفهمی بودن ژمفهوم  ؛یا ترادفهمی نبودن مفهوم  -
 ؛یا حسی بودن/ نبودن، ژمفهوم و مفهوم  -
 .ی فهم و ژفهم را نیز باید ببینیم هاری دیگر از تفاوتو بسیا -
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هیچ   ،دقیقاا   - که  مفهوم  نمی  وقت، متضاد  تکرار  )چون  دوبار  است  تحول  در  همیشه  ژمفهوم  شود، 
   ؛اعضایی است( وجود

تر اینکه }حتی در لحظه ی وجود نیز{ در هر ژمفهوم؛ }با ناشمارها ژفهم{ سروکار داریم که  و مهم  -
 یکی نیستند.   دقیقاا  ،کدامهیچ

 عبارتی: هر ژمفهوم در هر مقطع نیز؛ یک چیز خالص و ... نیست )بالعکس مفهوم(. هو ب -
مخزنهب   ،واقعه ب  - هر  در  بگوییم؛  اینکه  می  ،}ناشمارها  ،جای  است؛  ژفهم  توانیم  ناشمارها{ 

 شامل }ناشمارها{ ژمفهوم است.  ،هر مخزن ؟بگوییم 
 ـ  ــــــ

ژمفاهیم/ مفاهیم چگونه    ؛توان پرسید که را می   -(؟)عجیب  و  ایاصلی/ ضروری/ پایه   -ؤال و این س   -
 ؟ (مفاهیمتحول شوند )متحول می

س   - چنین  مطوون  مطرح )  الیؤدر  اگر  است  (شود؟  حتی  غلط  یا  و  مهمل  پایه )؛  در  غلط  طرح  ای 
 . (الیت است؛ و پس پارادوکس است چنین سؤمفهوم ثاب ،مطوونکه در ال؛ چونؤس 

   ـــــــــــــــــــــــــ

 تحول مفاهیم/ ژمفاهیم
  کنند؟ها تغییر میمفهوم   {و چگونه …چرا و } قرار داد:توان میال  مقابل این سؤ ن را در تقابل/ طووم -
در مسیر تحول    {شوندمفاهیم جدیدی خلق می}اینکه چرا    : مثلاا این قبیل  ی ازالات و نیز منظومه سؤ  -

 روند؟ به محویت می … شوند/متزلزل می میرند/و یا چرا مفاهیمی می ؛و زندگی مخزن بشری
 ـ  ـ
س   - نامتون}ال  ؤپس  در  است  چگونه    :{این  و  در م}چرا  می   {ونطو مفاهیم  برخلاف  )  یابندتحول 

 ؛ (ادعاهایشان
مسأعلاقه مطوون    عملاا   - این  به طرح  مهم/ لازمای  اساسی/  این)الوجود  له ی  بسامد  با  بالای  همه 

ندارند مفهوم(  پیدایش/که  اصطلاح  می  ؛  شکل  چگونه  مفهوم  ی  یخگیرد.  نطفه  در مفاهیم  تار ؛ 
نمی مطو نبودهون مطرح/ دیده  نامتون  ی  شود.  برای مشروعیت  که  فقدان همین عجیب در مطوون   ،
 ( ال ساده/ اساسی، کافی است؟سؤ

و   ؛{…و زن و خانواده و مرد و نامرد و  ؛(تغ دُ ) ترشیده خترد}تحول در انواع مفاهیم معمولی  و مثلاا  -
معمولی  مثلاا )یا    و  … زندگی/  عادی  -لغات  مرگ/  مثل  ؛ (وقس  -…خودکشی/    / …سیاست/ای 

 چگونه است؟ 
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 ؛ …و فلسفه و  …مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی و نقد و   (؟ستثناابی  ) و یا تحول در انواع -
جایشان را    ممکن است چند بار نیز معکوس شوند و   که گاهاا ...؛    ابژه/  سوژه/ }مفاهیمی مثل    و مثلاا   -

دهند یکدیگر  مسأ.  {به  این  استی  له  و  بوده  همیشگی  گاهاا )   قاعدتاا   ،تحول  ظاهر  در  با    هرچند 
ی  جهش نویسنده  -بسیارها  یک  در  حتی(  ؟)  حتی  مقاله  فقط  و  یک  بسیارها    -اشدر  البته  ولی 

 . (نویسندههمآن ناملموس و پنهان از خود   نامشخص/ 
   ژمفهوم است. مِ مفهو و از راه ایده/ )؟(؛ ساده جواب در نامتون؛ نسبتاا  البته، -

 ـ  ـــــــــ
مفاهیم،    …نکته:    - تحول  ی  عمده  بخش  اصلی/  پنهان}سهم  پنهاندر  بسیار  انجام    {…ها/  ها/ 

 .(ها ی زیرین اعماق زمینها ی لایه تصوراا و با اغراق منفی: مثل زلزله و اتم )گردد. می
توسط    - پتانسیلیژفهم }و مشخصاا  پنهان/  فهم  -ها ی  گاه  …ها ی  ژناخودآ تحول  {هااعماق  این  ؛ 

 شود. انجام می {هادر مخزن/ جهان انسان}جانبه و هولستیک صورتی همه مفاهیم، به
 ـ  ـــــــــــــ

باشدکلاا   - نامتعارف  بایستی  مطوون  در  مفاهیم  تحول  از  بحث  نامتون  (طبیعتاا )  ،  ولی  تحول  }. 
نامثلی/ مفاهیم  پیش  همیشگی  عدم  ثبات  با  علوم  {تعریفیفرض  اجتماعی/  مفاهیم  تحول  مثل  ؛ 

نماید  تواند نشان دهد/بیش میومفاهیم عرفی و اصطلاحی را، کم  /… انسانی/     …   و باید)  ملموس 
 .(داشته باشد -رمنا چاه  -و تبیین   -قبول کاملاا 

نامتون؛ از  ریزریز، و مرگ مفاهیم در    ؛ و نسبیت محویت (گیرینطفه   -تولد)  تحول مفاهیم/ ایجاد  - 
  شود.ها بهتر دیده یا بیان میراه ژمفهوم 

 لی تفکیک نمود: توان به دو قسم کلی/ تعریف ایدئارا می و البته تحول مفاهیم -
 ـ  ــــ

مشخص  الف( ایجادتحول  جدید)  :  مرگ  (تولد  راه   و  از  نام/  }صورت  هب   -مفاهیم؛  تغییر 
   مثل تحول مفهوم صندلی به مبل. ؛{اصطلاحشان

   ؛همتا هستندناشمارها فهم/ ژفهم صندلی وجود دارد که همگی بی -
گفته    قبلاا ها ی  طبق بیان ) شود  بار تکرار نمیای، دوصندلی  (یا دو فهم)عبارتی: هیچ دو لغت  و به   -

  .(بارها تکرار شده -شده
ل و شکل دلیهربه)  موقغ صندلی  و یا مثلاا   ؛شودساخته می  {ها ی نوع جدیدیصندلی}ولی وقتی    -

یک مفهوم  بیابد. و پس طبیعتاا  تواند نام و اصطلاح جدیدی بگیرد/راحتی میکند؛ به تغییر می (برایمان
 جدید نیز خواهد بود.
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گویا  یک   - مثل    فرضاا   :مثال  چیزهایی  به  صندلی  تحول  راحتی/  }تبدیل/  صندلی  مبل/  نیمکت/ 
  ،توانستند در نادقتی/ ناتخصصیها می که همه ی این  ؛{…صندلی آشپزخانه/ صندلی جزیره/ صندلی

باشند   هستند)صندلی  چیز(و  متفاوتی/  مفهوم  هرکدام  ولی  ی  ؛  چیز)متفاوتی  ها  از  ی  نماینده  ها 
   ؛هستند (متفاوتی

به   - تئوری/  ،عبارتیو  در  و  هستند.  مستقل  فعلیئاید  مفهومی  اصطلاح  هر  داریم)  ایال؛    -که 
و یا   هابه تعداد صندلی و مثلاا  ؛لیاردها/ ناشمارها مفهوم بشودیتواند تا هزاران/ مبالقوه می  (شناسیممی

موقغ تعداد  موقعیت به  مثلاا )ها  ها/  آقا؛  و  خانم/  حاکم/  شاه/  صندلی   صندلی  یا  مثلاا و  که  در    ای 
پیما و ناشمارها  یا صندلی حجاج یا صندلی هوا  ؛شاید روزی استفاده شود  ،رویکوهنوردی و یا پیاده 

 . (بالقوه  -صندلی دیگرریزه 
یا    - اهمیت…و  بسامدها/  تعداد  به  یا  و  سلایق/؛  مخزن/  در  ممکن…  ها  دلیل  هر  و  ی دیگر  ؛ 
 .  (ناشمارها دلیل)
شباهتی    ،تواند یک مفهوم باشد. و البته دیگر طبیعتاا می   {لاا ئااید  -در نهایت}بیانی: هر ژفهمی  و به   -
ها یکی از راه )  طور باشد؛که این  شودهرحال مینخواهد داشت. ولی به   «نظر مطوون  مورد   مفهوم »  به 

استی   نکته  همین  مفهوم؛  انکار  ی  وسعت؛  ساده  دامنه/  به    وجودی  -تعریفی  کشاندن  مفاهیم، 
 . (های ژفهم هانزدیکی

به   - ایدئال  ،عبارتیو  متعریفی  مفهوم  از  بگذاریم/نیطووتر  یک   ها  فهمی؛  چیزی/  هر  بقبولانیم: 
 تواند مفهوم باشد؛مفهوم است؛ می

 شوند. ها؛ یکی میو پس، عملاا مفهوم مطوونی و ژفهم  -
 گوید؛ و پس ،حشو و زاید است. نمی {ژفهم}و پس، عملاا مفهوم هیچ چیزی بیش از -
لغات    -مطوونیزبانی؛ محدود است و }مفاهیم    امکانات انسانی/  -و البته روشن است که فرصت  -

می حدی  تا  فقط  اصطلاحات{  بشوندو  زیاد  ب)  توانند  لجستیکیهو  محدودیت  این    -روشنی 
شان از فرط و بسیاری  (ها نیستمفهوم   بیشترِ   ها بسیارلیاردی و  یتوانایی گسترش مهامکاناتی؛ دلیل بر ن

 شوند. روند و محو میبسامدی از بین می کم
 ـ  ــ

نهایت گسترش  بی  توان مفاهیم مثلی را تا نزدیک نظراا می  ؛نیز  (علمی  و مثلاا )نکته: در مفاهیم مثلی   -
و یا انواع ناشمار دوایر کج و   ،…بیضی برای نوعی دایره و    . و مثلاا (ها رسیدو پس بازهم به ژفهم )داد  

چرا    -دلیلهربهبودند؛  ؛ ممکن است مفاهیمی مثلی بشوند؛ و یا میهمچون یک چیز خاص  ،معوج
نه؟ک  نیستند؟  ه  خداییک  که  پس    مفاهیم  هرو  از  موضوعیتی  جدا  مثلاا )  ارزشی  / تفاوت  مسائو  ل   
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  توانست تشخصی و اسمی داشته باشد می  جی،عو؛ هر دایره ی ممکن کج و م( شناسیک قدماییزیبا
افلاطونی ی  از دایره    …تر/ اکار  حتی معتبرتر/  -بودفهومی مثلی میمپس  و    (باشد  …و حتی زیبا و  )

ولی ممکن، بر   ؟موجودیتی علمی و ریاضیاتی پیچیدهشد میو حتی  ؛مطوونی لئااید -و ریسراست 
   (گرفتشکل می «شمای  ویژه ی آن دایره » ی پایه

 ـ  ــــــ
 این راه ساده/ پیچیده است: ،(اصلی و بسیار پربسامدتر/ بیشتر و احتمالاا )راه کلی دیگر  ب(

زادی و دموکراسی آمفهوم دولت/    ؛ و مثلاا {ولی با حفظ اسم ثابت یا اصطلاح ثابت}تحول مفهوم    -
اج مفهوم  نوع  هر  روزمره (وقس)  تماعیو  مفاهیم  در  البته  و  ...به  -؛  و  تحولات    -نسبت  این 

 تر است. مشخص
تأ  - این  مفهومیبا  تحولات  که  نام)  کید  تغییر  دارد؛  ،(بدون  متنوع  درجات  و  متنوع   جهات 
 ؛ (ابژه/ سوژه ؟  مثلاا )  ممکن است دو مفهوم متقابل ضد هم  ،زمان  مسیر در    ،فلسفهادبیات  در    و مثلاا   -

ساله؛  ش؛ در مسیری مثلاا صدساله یا هزارآنکه چندان ملموس و مشخص باشد در زمانه ی خودبی
با دلایل متنوع و    ؛و ابژه بشود سوژه  ؛سوژه بشود ابژه }؛گردند  و جابجا هایشان را تغییر دهندچندبار نام 

 .{بحثیها ی  کاربا ریزریز تحولات فکری و یا ریزه  ،نیز البته معمولاا 
واژه/  - یا تحول  ترشیده(  و  مناطق مختلف  که همیشه هم  ؛مفهوم دتغ )دختر  و در  مثلاا )زمان  در    و 

 شود. کار برده میهب ،کلاا  ،در دو معنا/ مفهوم متفاوت (ات بالای شهر و پایین شهرطبق 
چون  نکته  - نامتون  در  که  است  روشن  نیست}:  قبول  مورد  پیش  -ثبات  در  مثلی فرض مگر  ی   ها 

گر مستقیم  همیشه و از طرف ناشمارها مصرف   ،؛ پس طبیعی است که }هر مفهوم ممکنی{{مفهومی
گاه ها ی  ژفهم)  و نامستقیمش ها/ مخزن  ؛ و هولستیک جهان فهمفهمیک ها ی  پتانسیلی و ... ناخودآ

بگیرید نظر  در  است(را  تحولات  تحول/  حال  در  تفاهم  )  ،  چگونگی  مثل  مشکلاتی  مطوون  اگر  و 
  .(تبشری را مطرح کنند؛ البته این، مشکل خود مطوون اس 

نام مبل )شدگی  بودگی/ مبلاز طرفی به سمت مبل  (،نیز از چندها جهت  و معمولاا )  مثلاا صندلی  -
تر غربی  ل اجتماعی؛ مثلاا ئ از جهت انواع مسا  ،هم  از طرف دیگرو    ؛در تحول و شدن است  (یافتن

قیمت/ یا مختص م صندلی همچون یک چیز گرانومفه   و مثلاا   ؛ دگرد تر شدن متحول میشدن و عادی
در یک روستا نیز، دیگر   امروزه   که حتی ممکن است)به صندلی همگانی    شودمیثروتمندان، تبدیل  

 . (باشدشده عادی  نسبتاا 
 ـــــــــ  ـ
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تعدد لغات بحث    و مشخصاا   ؛گردد به چندها نکته ی طرح شده در نامتونمینکته؛ این مباحث بر  -
  .(هیچ دو فهمی عدم تکرار هیچ دو لغتی/) تِلغ -نامتوندر 

زبان کاذب؛  - یادگیری  کتاب  به شکل۳۵  حدوداا   در  پیش، چنین موضوعی  دیگر بحث شده    یسال 
به البته  و  مفهوم »جای  بود؛  و  فهمی  «فهم  معنی  مثل  یا حس)  از اصطلاحاتی  نیز  (فهم  و  معنی }؛ 

و   مانند؟  ،…معادلی  مفهوم  و    استفاده  {برای  آنجا  در  اصل مطلب  ولی  است.  زیر  در  شده  نمودار 
 شود: روشنی دیده میبه 

 ـ    ـــ
 (: ۱۱۹نقل از کتاب »یادگیری زبان کاذب« )ص -
ای است که در یک اگر لغت صندلی متون یک نقطه باشد، لغت صندلی این فرضیه، بیشمار نقطه   -

نقطه هر  )و  دارد  وجود  فضا  یک  یا  باز  دایره  آنهم  از  و  ای  دارد.  نقطه  بیشمار  که  است  دایره  یک 
نقطه  الی را یک  نقاط  این  و غیرو، همه  و عادی شدن  ترادف  و  بدلیل شباهت  ما مسامحتاا  و  نهایه(. 
 بینیم. و لغت صندلی در هربار وجود )در زبان جاری(، فقط یکی از بیشمار نقاط این دایره است. می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قول. پایان نقل -

 ــــ  
نمودار، همان  نکته: }بی  - این  و   وم است؛یا ژمفه   {ها ی صندلیشمار ژفهم بی}شمار نقطه{؛ در 

 همان مفهوم مطوونی است.  ،نقطه{ }یک 
 ـ  ــــــــــ

 

 یک نقطه
 

 بیشمار نقطه
 

 صندلی (تا)لغت لغ
 این فرضیه

 

لغت صندلی 
 متون
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 پیشرفته:ی نکته  -
با تفکر م )  دهدجریان تحول مفاهیم را نشان می ،  خوبیه ببالا،  دار  واین نم  - ونی ثبات  طودر تقابل 

 . (مفاهیم و معنی لغات
بیان/ شعار/    و مثلاا   -   مفاهیم/ چیزها/)  لغات در ازای معانی}  ونیاصل کهن و اساسی مطواگر هم 

باشیم  {وضع شدن  ،(…تصورات/  ها/ایده کنیم/ داشته  قبول  به   ؛را  بخواهیم  یا  بیان/ و  و  توجیه    نوعی 
 ؛ تبیین کنیم

اصل    - ایندر  بگوییبایستی  ژمفاهیم؛م گونه  ازای  در  }لغات  شده  :  مفاهیم    -اندوضع  نه  و 
 .{)مطوونی(

  تصور/   /…  مفهوم/}برای ژمفهوم صندلی وضع شده است؛ و نه    (در نمودار)  لغت صندلی  و مثلاا   -
 صندلی.)مطوون از(  {…
لغتی ندارند. و یا در برزخ صندلی  اصولاا  ،صندلیی ها فهملغت (بسیار بسیارها) سیاری از لغات/ب -

هر جای    حتی مثلاا یا  و    د؛قکوتاه   ی  نیمکت یا چارپایه   و مثلاا   -از جهات متنوع )  نبودن هستند  بودن/
که صندلی است ؛  ی خانه روی پله   و یا مثلاا  -کوتاه شده  -مثل تنه ی یک درخت بریده شده  ،نشستنی

 .(عملاا 
 ـ  ــــــــ

برخلاف  )نه تنها مفاهیم ثابت نیستند    ؛دهد کهخلاصه، این مبحث تحول مفاهیم نشان میطور به  -
در تحول نباشند؛ حتی   استثناهمیشه و بی  «توانندنمی »بلکه مفاهیم  ،(شانماهوی شان/تعریف اصلی

 ای و مقطعی در کل مخزن. لحظه  در
گیرند؛ در  م در تغییر هستند؛ در تولد و مرگ قرار می بینیم که؟ مفاهیم دائمی   دانیم/نیز می  و عملاا   -

 گیرند. محویت و پر رنگی و اوج و فرود قرار می
مدا  - و  همزمان  تحول  نامتونی،  منظر  از  }ژفهمو  ناشمارها  همیشگی  ژمفهوم{  -م/  تحول   ؛یک 

 آورد.وجود می ه مفاهیم را ب
 د. ن شومینیز مفهومیزه  اسمیزه/ ،دردبخور/ لازم شودکافی بزرگ و مناسب و به ی و وقتی به اندازه  -

 ـ  ــــــــــــــــ
که طوربه   - شد  گفته  اینجا  تا  مخزن  ؛خلاصه  بی  ،هر  ژمفهوم  شامل  مخزنی(    ی  ها)ژفهمشمارها 

 است. 
باعث تحول مخزن    ،حالو در عین  ؛با یکدیگر وجود دارند، و هولستیک هستند   ،هااینی  و همه    -

 شوند.  هم می
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-تحول همیشگی شخص  ،نی دارد و پساآفهمی، بروز  ژهر    ،ته شدهگف   طور که قبلاا همان  ،واقعدر  -
 تحول همیشگی مخزن.  ؛ها و بنابراینمخزن

این    - دهنده  تمام  نشان  دیگر،  نکات  و  مخزنی  نکات  که  هستند  از    -این  شده  تشکیل  که 
محتویاتش  ستهامخزنشخص هستندبی  ،و  ژفهم  ویژگی  -شمارها  و  دارد خصوصیات  که   ؛هایی 

 کند.  مخزن را مخزن می
 پردازیم. ی مخزن می هادر پایین به این ویژگی -

 ــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی مخزن  هامشخصات/ ویژگی 

ی ممکن، در آن »جا«،   هاو فهم  حس  ه یکه کلی  ،یک جا/ جهان خاص است  ،گفتیم که مخزن  -
 شود.یابد/ هست میوقوع می 

می  - حس  شناسیک(؛  جهان  یا  )جا  مخزن  در  شخص،  میهر  تفکر  و  کند/   -هایشفهمژکند 
 برآمده از آن است.  -استثنابی
»بار    - براساس  که  موجوداتی  است؛  مخزنیک«  شناختی/  »موجودات  جای  مخزن  دیگر،  بیانی  به 

 شان« موجودیت دارند.حسیفهمی
که  - از مجموعه   ؛همچنین گفتیم  از شخصمخزن عبارت است  از چند   ؛هامخزنای  یا وجوهی  و 

 مشترک هستند/ همسان هستند.  ؛ نسبتاا هایی فهمیمخزن که در فهم و منظومه شخص
 موجودات مخزنی، واقعیت اعضایی دارند.  -
کید أکپی شده در اعضایش )با این ت  ؛جا نیستند؛ مگر در اعضای مخزن هیچ  ،موجودات مخزنی  -

اصلِ  خود  نخوکپی  که  و  نبوده  و  نیست  کار  در  بوداای  فیزیکی  بی   ؛هد  وجود  این  اصل  معنی است 
 (. هاکپی

  .(ریز و کلان نیز ژنتیکیِ  کپی در) ( کپی دقیق نیستایهیچ کپی) وقتهیچکید که این تأبا  -
 هایش؛ وجود دارد. مخزنهایی از هر مخزن در کل شخصو نیز فقط قسمت -
 .هایش وجود دارد مخزنهایی از هر مخزن در هر یک از شخصنیز فقط قسمتو   -
-هشود؛ بدر مخزن نیز تکرار می  ،مخزنها و شخصژفهمی    هاتوان حدس زد که ویژگیپس می  -

هایشان اند و پس ویژگیدهینتمخزن و مخزن، درهمژفهم، شخص  ؛این سهشود که  میکید  أت  ،هرحال
 مانند هم هستند، منتها در ظرف و موقعیت خودشان.   ،نیز تا حدی
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ادامه  هاها/ مشخصهویژگی  - که در  توضیح  آن  ،ی مخزن  را  )تا جاییها  داد  و در  خواهیم  بشود  که 

از این قرار   تری دارند(مناسب  تری که قابلیت بیان نیز نکات اصلی  باشد؟ و  کتاب  /گنجایش خواننده
 :  هستند

 طبیعی بودن مخزن   - 
 تاریخی بودن مخزن  -
 تحول همیشگی مخزن  -
 سیالیت تعریفی مخزن  -
 مخزنیهم جهانی/ هم -
 هولستیک مخزن  -
   و ... -
مخزن   - شخصارتباطات  ژشخص مخزنها/  مخزنها/  راه  از  همدیگر  با   ،... اشخاص/  ی ها/  ها 

   ؛بالاتر
 . و مسائلی مثل جهات رشد دائمی مخزن -
 .  ها/ ...مخزنها/ شخصنمثل دور و نزدیک شدن همیشگی و مدام مخز ،و نیز مسائلی -
شدن/ ناهولستیک )نامنسجم( نسبیتی شدن دائمی و نیز نظم خودانگیخته در هولستیک )منسجم(    -

 ها. مخزن
 ــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــ

 طبیعی بودن مخزن 

 تقابل بسیار مهمی با مطوون نیز است.  ؛ریزریز بایستی عمق بگیرد در مسیر کتاب ،این نکته -
 ـ  ــــــــــــ

تدوینگر:   نکته ی  ریشه  یادداشت  بودن    ،این  واقعی  چیز/  در  هاستفهم ژدر  نتایجش  از  یکی  که   ،
قرا نیز است،  رمقابل  لغات در مطوون  دانستن  نامتون از اصلیو  دادی  نکات  کتاب    .است  یترین  در 

 ها/ زبان چیزها« به طور مفصل به آن پرداخته شده است. »زبان فهم
 :خوانیممی آن کتاباین نکته به قدری مهم است که برای مثال در  -
 ا«: هنقل از کتاب »زبان فهم  -
 بحث است، :  نیتفاوت ِ متون و نامتون؛ هم نی ترق یعم -"
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 . ند یآیم نجایاز ا یها؛ همگو تفاوت  هایی جدا ِ هی«، : و بق  -
 . ندی ایم یو منبع اصل شه ی ر نیاز ا ؛یو درشت ِ ساختار  زی  ر ِی«: ده ها، اختلاف ِ تودرتو -
 (.ی راست و کج: ...: دو خط مواز ِی بنا ِهی : تفاوت ِ پالی«: ) تمث -

_____ 
 نامتون )و معکوسش در متون( را، :  یفلسف  هی««« و احتمالا پا -
 {.زهای  لغات؛ و لغت بودن چ ِتینکته دانست. }واقع   نی در هم توانی««««، : م -
 ها(. فهم  یو درشت ِ ان: وجود و هست  زی ««««: ) لغت بودن ِ جهان، و ر -

___ 
 (، : یزیها ): زبان چقسمت نیکه در ا دی: توجه کندی«««: تاک -
 زبان است{  ک ی ؛یرونی ب ِیتیکه }خود ِ جهان ِ واقع  شودی م دی««««، : تاک -
 {.  یرونی ب ِینیجهان عها ی دهیو پد زهای««««« زبان بودن ِ }چ  -
 است(.«  یتی... و واقع  ؛یبالعکس: خود هر جمله زبان زی«««««« ) و ن -
 قول. قلن  انیپا -

 ـ  ــــــــــــــــ
کلاا   - می  ،مطوون  ناطبیعی  قراردادی/  را  موجودات( مخزن  )یا  مثلاا وجودات  )و  بایستی یک   دانند. 

 شدند(. مخزن میها همداشت با عقل و ... و علم و ...؛ که اینقرارداد اجتماعی وجود می
 ؛ است که ...له متمرکز بوده أاین مس نکته ی مشخص نامتون بر  ،بالعکس -
مخزن   - وجود  یا  و  تشکیل  مخزنی(...  نوع  )هر  خودبه  ،ها  یا  و  است  است.  طبیعی    قانونیخودی 

گونه باشد و نیز با  شان اینمخزن  ،دختران روستایی ...  مثلاا  ،برای اینکه ،وضع نشده/ کاری انجام نشده
 مخزن باشند. یکدیگر در این مخزن؛ هم

بین تفکر مطوونامتون وجود دارد. عینی و واقعی    ،در اینجا  ،قینکته: تفاوت مهمی و شکاف عمی  -
 ؛ شناسایی محتویات جهانطبیعی بودن و   ؛قراردادی بودن جهان /بودن

 حداقل به این دو دلیل:   -
-این  ،نخواهیخود/ خواهیشان )همگی انسان و زن هستند( )پس خودبه یکسانی مخزن ژنتیکی   .۱

 گونه شباهت/ یکسانی نسبیتی را باید داشته باشند/ دارند(. 
روستایی(    )مثلاا   .۲ مورد مخزن دختران  مشابهی در  سنی  در محدوده ی  و  جغرافیا  در یک  همگی 

 ؛ خود...(هستند )پس خودبه
 مخزن هستند(. مشترکی نیز دارند )از جهاتی که هم  ی نسبتاا  هافهم ژو پس  -
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 ـ  ــــــــــــ
ها؛ خلق ریزریز شده فهمژها  شمار ی بی  خطاهاکورمال و با تجربه طبیعی و کور/ کورمالمخزن،    -

 . است
است  - طبیعت  شبیه  بسیار  مهم؛  جهاتی  از  پس  می؛  و  مثالو  از  ی  توان  برای  ها  مادی  و  فیزیکی 

 دهی استفاده نمود.تشبیه/ آدرس 
اند؛  بانگی جهان موجود نبوده وز اول بیگ در ر  ،هن و ...(آموجود در جهان )کربن و  ها ی  اتم  مثلاا   -

همیشه در   ،اند )و در مباحث غیر مفهومی؛ هنوز همو بلکه در نظمی خودانگیخته، ریزریز ایجاد شده
 ؛ شود(دوبار تکرار نمی ،وقت ند: یک اتم کربن هیچاحال ایجاد

ریزریز ایجاد   ،ها سال پیشنها/ جزایر/ ...{ که از میلیوها/ رودها/ اقیانوس وضعیت }کوه   و یا مثلاا   -
 .اندشان رسیده اند و به وضعیت فعلیشده

که همگی    ؛هاماه و جزرومد اقیانوس ی  رابطه    و مثلاا   ،شمار این موجودات طبیعتو نیز روابط بی  -
 واقعی و طبیعی است. 

طبیعی و در  صورت  هشمار ب این روابط بی  ،شناسایی نیز  فرهنگی و جهانالبته در موجودات مخزنی   -
 ؛نظمی خودانگیخته موجودیت دارند

البته اصلاا   - انسان )که خودش موجودی طبیعی   ،مهم نیست که این موجودات فرهنگی را ظاهراا   و 
 خود طبیعت.  ،است( ایجاد نموده باشد و یا مستقیماا 

 تواند ناطبیعی باشد.عنوان ناطبیعی نداریم. هیچ چیزی در جهان نمیهدر نامتون؛ چیزی ب  اصولاا  -
 ـ  ــــــــ

و این واقعیت ممکن نیست مگر اینکه این جهان   ؛در نامتون واقعیت دارد   ،استثنابی  ،هر محتوایی  -
   ؛نظر داشته باشیم در ،مخزنی را برای موجود بودن این محتویات

اینهمان  - که در جهان عرفی/ طبیعی  از دطور  یا ندانیم )مستقل  بدانیم  و  ما(؛ هر گونه است   انش 
یک پروانه    ناشمارها رابطه و نسبت دارد )مثلاا   ،چیز ممکن دیگری از طبیعت  با هر  ،چیزی از طبیعت

آن سوی جهان تبیین  ،در  نیست ندانیم  کنار خیابان(. مهم  و خنده ی زن  نیروگاه گازی شهر  و  با  ها 
طور  له را قبول داریم )کتاب اینأبا دانش امروزی؛ این مس  ،با شهود  / شهوداا   ،منطقاا   ؛انواع این روابط را

 له را قبول دارد(.أگیرد که خواننده نیز این مس فرض می
در ارتباط و رابطه/ نسبتِ    ،با ناشمارها محتوای دیگر فرهنگی یا نافرهنگی  ،هر محتوایی از فرهنگ   -

 گیرد. خود قرار میخودبه  ،مستقل از دانش ما /طبیعتاا 
 ـ  ــــــ  ــــ
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 طبیعی است.  ،مخزن -
اولیه   - ی  فحواها   /... نتایج/  از  یکی  فهمیو  محتوای  چیزی/  هر  که  است  این  یا  اش؛  )و  ای 

(  در مخزن نیز حدوداا   ؛مخزن/ ژشخص )و نیز مخزنفهم دیگر شخصژهایی(، با ناشمارها  فهمدسته
 ؛ نسبتی دارد 

ب   - ریزه ژفهمی/ هر  ژعبارتی: هر  هو  و  فهمی  فهم ممکنی/  با همه ی محتویات )فهم  نه مفهوم(،  )و 
 مخزنش؛ نسبت طبیعی دارد.ها و ...( مخزن و شخصحس

نسبتهمان   - انواع  ممکنی،  چیز  هر  با  ممکنی؛  هرچیز  طبیعی؛  جهان  در  که  )طبیعتاا طور  را    /ها 
  ؛نیاز به قرارداد و عقل انسانی(خود( دارد )بی خودبه 

 ای حاکم است. ت طبیعیدر مخزن نیز چنین وضعی  ،و خلاصه -
 ـ  ـــــــــ

نشانه  - نیز  و  دلایل  نامتوناز  که  حتماا   ،هایی  جهان  بایستی  طبیعی/   مخزن/  را  انسانی  شناسایی 
 ، توان ناشمارها معلومات جهان و مخزن را منتقل نمودنمی  ناقراردادی بداند؛ همین نکته است. مثلاا 

 به یک ماشین و یا حتی یک انسان.
پایه   ،اولاا   - باشد و دوماا   (ژنتیک   مخزن)ژنتیکی  ها ی  بایستی  بایستی طبیعتی   ،جهان مخزنی  ،مهیا 

 سال منتقل شود. ریزریز به کودک و بزرگ ،و یکپارچه ؛باشد
مادرینمونه   - زبان  در  است:  زبان  دانه  ،اش  را  نمیمعلومات  منتقل  مثلاا دانه  ناشمارها    کنیم. 

منتقل نمود. زبان بایستی طبیعی/ مخزنیک   توان معلوماتاا نمی  ،که فقط یک کلمه دارد را  خصوصیتی  
 سوادترین جوامع نیز منتقل شود. در بی ،تا بتواند به این آسانی و راحتی ،باشد

شان منتقل نیب ،راحتیهزبان ب  زبان وجود دارد، ولی مخزن ،دانندنمی اصلاا  ،بسیاری از جوامع بدوی -
 ، راحتی و طبیعتاا هممکن است نداشته باشند؛ ولی ب   ،هیچ درکی از وجود زبان  ،و یا کودکان  ؛شودمی

 گردد.  همراه بقیه/ کل مخزن منتقل می ،هازبان به آن
}ناشمارها  أمس  ،کلاا   - وجود  کلیدی  ی  ایجادشانژله  مورد  در  هم  انتقال    ،فهم{،  مورد  در  هم  و 

 متفاوت است.  کاملاا  ،شان؛ جز با طبیعی بودن ممکن نیست/ و البته بافت و فضای مطوونحدودی
ی گندم در مسیر عمرشان؛   هاطبیعی بودن )از جهتی(، بسیار مشابه ژنتیک در طبیعت است. دانه   -

از   ،ساله ی سراسر تاریخ انسانی۴ها ی  انسانی جو و گندم. بچه   هاو یا دانه   ؛مخزن/ مشابه هستندهم
کلاا ۲۰۰۰۰  مثلاا  کنون؛  تا  پیش  دید   سال  سطح  و  مقیاس  و  معیار  در  اختلافات  )و  هستند  یکی 

 بسیارها ناچیز است(.  ،نامتونی
 ـ   ـــــــــــــــــــ
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یخی مخزن  ایجاد تار

  ا و ایجادهاهفهمژشماری به اهمیت بحث ناشماری/ بی -در این قسمت -کیدیأاشاره ی کافی و ت -
 ی نابروزی و تحولات ریزریز در تاریخ.   هافهمژ ، خصوص هو ب  ،ها و ...فهمژی ریزریز 

  -تر به نامتون هستند در حوزه ی تاریخ نزدیک   ،هایی که ظاهراا ن آحتی    -هامطوونی   ؛مقایسه کنید  -
 مورد هدف و منظور کتاب را ندارند؛  اهمیتِ بسیار بی  ،ها ی ظاهراا فهمریزه  این ناشمار مشخصاا 

ها، مواقع مهم و ... است؛ مثل ندیدن ریز ریز پر شدن فهمبر روی درشت  ،شاناصلیی  و نکته    -
 ، تا موقعی که سرریز بشود.یسد

 ـ  ـــــــــ
 شود.شود و نیز ساخته میرد و بدل می ،ی انسانی نیز هافهمژفضا و جا؛ کلیه ی در مخزن/ کلان   -
در همین جا/ فضا/ مخزن   ،ای؛ تاریخاا ای؛ هر چیز معلوماتیو پس کل مفاهیم و هر چیز شناختی  -

 ساخته شده است. 
هایی که چیزها و لغات و از این  ی انسانی )حس   هاحس  ،... و یا حتی  ها یا مفاهیم و یا فهمژ نکته:    -

   ؛اندریزریز در تاریخ ساخته شدهکنند و نیز انواع عواطف و ...(؛ در ما ایجاد می ،قبیل
اند/ متولد وجود آمده هو ریزریز ب  ،اندصورت موجود نبودهاز اول تاریخ بشری به همین   ،عبارتیهو ب  -

 اند.  اند و نیز در حال تحول اند و تحول یافته شده
این قبیل    ها و نیز احساسات و ازها/ مفاهیم و ... و حس و پس مباحث مخزن در مورد تاریخ فهم   -

 ی انسانی ما نیز است. چیزها
 ـــــــــــ  ـ

بانگ نبوده است( و یا  در عصر بیگ   ،شده است )و مثلاا طور که جهان فیزیکی باید ساخته میهمان  -
است۲۰در    ،زمینی  کره   نبوده  پیش  تهران  ؛میلیاردسال  شهر  یا  حتی  ۱۰۰در    ،و  و  پیش  هزارسال 

و باید ساخته    ،تان نبودهطبقه۴۰در طبقه ی سوم برج    ،ان شماپارتم آ و یا    ؛سال پیش نبوده است۵۰۰
تهران می آن هستید  ؛شما  ی  منطقه  ؛شده است )شهر  که در  میز  ؛و اطاقی  دارید و صندلی   و  که  ای 

 ؛در این نقطه/ لحظه( ،کنیداستفاده می
را از    ن بدوی بتواند آنانسا  ،تا مثلاا   ،ساخته/ ایجاد« شده باشند  باید »قبلاا نیز،  ی اکتسابی    هامخزن   -

ب  خودش  اجتماع  امروزی  ؛ورد آدست  هفضای  انسان  یا  دسترس    ، طورهمین  ،و  در  مخزنی  بایستی 
 را اکتساب کند. داشته باشد تا بتواند آن
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درست مثل آنکه؛ برای اینکه بتوانیم فارسی یاد بگیریم/ فارسی در ما هضم شده باشد؛   ،بیشوکم  -
 را یاد بگیریم. ای، }فارسی بایستی از قبل آماده و ایجاد شده باشد{ و سپس ما آنله أقبل از هر مس

 را یاد بگیریم. توانستیم آنکه ما نمی ،داشتای وجود نمیاگر فارسی -
ها نیز در کتاب زبان فهم.  زبان  مخزن  ؛تر استتر و قابل بیان مشخص  ،ی مخزن  لهأمس  ،در زبان  -

ب   ،عمدتاا  و  است  بوده  نیز  کافی  و  است  شده  اشاره  زبان  مخزن  همین  به  با    ،واقعهفقط  زبان  مخزن 
مخزن    ،یکی هستند. مخزن  ؛دین و ...؛ تفاوت ندارد   جامعه و مخزن فرهنگ و مخزن  مخزن و مخزن

 درهم تنیده هستند.  ،یاتش/ موجوداتشو هو ؛است
 همیشه در حال ساخته شدن است.  ،فارسی -
 گرفت. توان یادنمی،  که نیسترا  چیزی -
ها که هنوز کلمه هم  ترین حساست؛ از نادیده  صادق و این برای هر ژفهم مخزنی/ ژمفهومی نیز    -

اند،  شدهساخته می  احترام و ...؛ باید قبلاا جایی مثل اخلاق، عدالت،  برایش نداریم، تا مفاهیم همه 
 ؛ ها را یاد بگیریم؛ یا در ما یاد گرفته بشوندتا آن ،اندداشتهوجود می 

شناسایی همیشه در حال ایجاد هستند؛    در جهان  ،مثل آزادی  ، مفهوم دیگریو    هر فهم   طورهمین   -
 چه نه. ،چه مصرف بشوند

 ـ  ــــــــــــــــ
ریزریز ساخته/    ،مخزن ایرانی  در مثلاا   ،روح آزادی(، اگر قبلاا   به معنی ... و مثلاا   دیآزا)  آزادییک    -

 را یاد گرفت. توان آنتنیده/ هضم نشده باشد؛ که نمی
که    ،کید که }آزادی چیزی نیستأو با این ت ؛  یک مجسمه نیست  آزادی در بیرون نیز نیست و مثلاا   -

کتاب  مثلاا  یا  در  و  باشند  نوشته  گوشتها  در  ...{؛  یا  و  باشد  داشته  رسمی  مخزن  ویاددهی  پوست 
 بایستی باشد.

مخزنی  - قبلاا   ،موجودات  مثلاا   باید  و  انسانی  جهان  )کل  باشند  شده  و    مخزن  ساخته  جامعه 
 ها را فهم نمود/ شد/ زندگی نمود/ .../ .هایش(؛ تا بتوان آنهایش و ناهبوط هبوط 

فهم  - باشد؛  جهان مخزن/  باید  آنها  به  بتوانیم  ما  باشیم تا  شان )در موقغ مناسب/ ها برسیم/ داشته 
 لازم(. 

از    ،مخزن  - است  شخصفهمژپر  در  )که  فهمی  هویات  موجودات/  پخش  مخزنها/  و  هستند  ها 
 (. اند و ...شده

 ـ  ــــــــــــــ
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درشت مطرح    ی متنوع ریز و  هافهم و مفهوم ژ./ صدها هزار  .کتاب این نکته را در مورد صدها/ .   -

 کند:  می
را یاد   آن ،توانیمنگرفته شده باشد توسط مخزن(؛ ما چگونه می  یاد  ،ری خود یک دین )اگر قبلاا ییادگ  -

فوتبالبچه  بگیریم. در مورد  یاد  یا خودمان  و اجتماعیات  ؛مان بدهیم و  انواع اخلاقیات  و    ؛در مورد 
 .جاری استهرچیزی که در مخزن بشری است؛ این نکته  ،کلاا 

-خصوص مخزنه همین تاریخ چیزها و ب  ،ی حجیم و کاربردی  هادر مسیر کتاب؛ یکی از بحث  -
کارش نیست و    -تواند بشودکه البته کتاب وارد مباحث جزئی نمی  ؛ها/ خود مخزن، خواهد بودچی

ی تخیلی و    هامگر همچون مثال  -هاست کلاا این حرف   تر ازای و کلانتر و گمانه تر و تخیلیدرشت
 تخیلیک. البته بسیار نادقیق/ فرضی

 ـ  ــــــ
شمارها ... .هاها/ ناشمارهاها خلاقیت و ابداع شخصی و  بی  ،شمارها بدوی: بیی  مثال بت قبیله    -

فریده  آبت    ،تا ریزریز  ،در هزارها قبیله و گروه و شخص انجام شده است  ،نیزمخدرون  /مخزنی؟بین 
 شده. 

تر/ بسیارهاها و ناقابل مقایسه  بسیار مهم  مثلاا   ،و البته  ؛قدیم بشری  و  اختراعات عمیق  ،آسان نبوده  -
 رشد علم. و ترین اختراعات این چند قرن اخیرمهم با، مثلاا 

از    - که  بت  همانآ...  است؛  نیامده  امروزیسمان  ماشین  که  و    ،طور  الاغ  و  درشکه  رشد  حاصل 
 ی باستانی است و غیرو. هاکفش/ پاپوش 

بیمنظومه   - از  بوده ای  و تحول  به عروسک   ،اندشمار چیز مخزن؛ در حال حرکت  بدوی  از بت  تا 
در دموکراسی/ آزادی و از    گونه است. مثلاا له اینأمس  ،ایم. در همه ی هویات مخزنیامروزی رسیده

فرض واقعی بودنش  هب  ،وقوع یک انقلاب(  ای )و مثلاا باره این قبیل. مسائلی مثل تغییرات شدید و یک 
 برای نامتون مهم نیست.  ،لهأو این مس ؛ب استآخرین قطرات آنیز؛ فقط سرریز 

دانه  - بباید  این  ی  پسیدانه  و  شوند؛  ساخته  مخزنی  چیز  هویت/  حال  هم  ،شمارها  در  یشه 
 شدن/ ایجاد هستند. ساخته

یک میلیارد سال پیش؛   /میلیون؟  ۱۰در  مدن موجودات ژنتیکی؛ و مثلاا آوجود همثل استدلال برای ب -
فرصت ریز و ریز و تودرتو نیاز    ،سال  هزار  و صدها   ؛طبیعت دور بوده است از داشتن }یک خرس{

مثلاا  )و  یکشمکش  داشته  ناشمار    ها  تحولات  و   ... و  ژنتیکاا آ...  بتواند  تا  هوایی(  و  را    ،ب  خرس 
 ژایجاد کند. 
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  ، عملاا (هافهمژو تحول  )  ،له ی مخزنأدر حوزه ی ژنتیک( و مس )مسائل داروینی    ؛ لهأدو مس  هر  -
 است.  اکتسابیک  ،دومی ،اند؛ جزاینکهلهأیک مس

 ـــــــــ  
له/ مضمون بسیار مهم/ کلیدی برای این کتاب و أفرهنگ؛ یک مس  داری مخزنمثال فرهنگ: تاریخ  -

 نامتون: 
از    - فرهنگ  مثل  ریزس آچیزی  هر  و  فرهنگی  )هر  نیفتاده  منظومه مان  یا  و  فهمی فهمی  که   ،ای 

هستند( مخزن  یک  صدهاهزارس   ،محتویات  تاریخی  مسیری  در  ریزریز  پس  لااقلو  و    ، اله 
ناشمارها ریزفهمهاده ساخته شده است. از جهتی مثل   ،انتقالی  وی نقل    هاهزارساله، ریزریز از راه 

 الساعه نیست. افتاده/ خلق سمانآگویند؛ ها میژنتیک موجودات که امروزی 
و بلکه از اعماق تاریخ و با تحولات    ،شده نیستفرهنگ نازل   در هیچ شخصی و گروهی؛ مخزن  -

 ریزریز طبیعتیک ایجاد شده است. 
فضا  - طریق  از  هرشکل  مخزن  /و  به  روز؛  شخص   ،فرهنگ  شخصمخزنبه  رسیده فرهنگ ها/  ها 

 . است
 ـــــــــ  

بایستی ابتدا خودش یاد بگیرد   مثلاا   - و  د ریز)ایجا  «...  یادگیری خود یک »  ؛چیزی مثل آزادی،  ریز 
انسان/ جلبک تودرتو یادگیری خود یک  یاد  ،: مثل  این موجود    که ریزریز در طبیعت  که  گرفته است 
  .شود/ باشد( -انسان -پیچیده

شخص  آنمخزنتا  بتوانند  اجباراا   ها  حتی  )و  کنند  کسب  خودشان  مخزن  در  خواهی  را   ،نخواهیو 
 هضم شوند/ کنند(.  عمدتاا 

بی  - از  یکی  آزادی  هویه/ محتوو  اسم میشمارها  این  با  )که  است  احتمالاا یات مخزن  و    ،شناسیم 
   .و ... است(   تر و ...اسمتر و ... و بی بسیار پیچیده 

 ـ  ـــــــــــــــ
نمیهویه   ،آزادی  - شخص  یک  و  است  مخزنیک  )موجودیتی(  آن  ،تواندای  تنهایی  بگیرد   به  یاد  را 

 درصد(. ۹۹.۹۹)حداقل تا 
-فهمی )و با رشد و ایجاد بیژ ی    ها ها رفت و برگشتعمومی و در مسیر سالو بایستی در مخزن    -

 شمارها خطاها و تجارب(؛ با توجه به بی  و نیز مثلاا  ؛سو و هولستیک با خودشهم ،شمار چیز دیگر
 پوست مخزن عمومی ایجاد گردد.  و در دل/ گوشت -
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 ، وپ و تانک و ... و تلفن و متکا و ...{مثل }هواپیما و ت  ،تری بسیارها ساده  طور که چیزها همان   -

 اند )و تازه با کمک علم(. یادگیری شده
 ـ  ــــــــــــــ

رنگی  وبیش گفته شود؛ ولی جدا از کمممکن است از ایجاد و تحولات مخزن کم   ،در مطوون نیز  -
 .شودله؛ بسیار نیز متفاوت بیان میأمس

جواب  ،مطووندر    مثلاا   - اینکه چرا  کتاب  ها/ بسیارها  در  دارند  دلیل  شد}ها  فرانسه  و  انقلاب  ؟ … 
 سمان متفاوت است؟آ  نامتون زمین تا  و بار  کار بیش(. ولی باو )کم هم درست و کاملاا  ؛{ناپلئون …

 . {… تبیین/ نوع دیدن/}ون و نامتون در ای هست بین مطوفاصله  -
تاریخ اختراعات و ...   مفاهیم و نکات درشت و ملموس است. مثلاا بحث از  )در مطوون(    و عمدتاا   -

 و فلسفه و ... و عقاید و ... و سیاست و دین و غیرو.
که  چرا  ؛گویندگویند/ هیچ نمیچیزی نمی  که این نکات مطوونی درشت و مفاهیم؛ عملاا درحالی  -

راه    ،چون بی«هافهم »ژاز  دائماا ،  ریزفهم  ا  شمار  در  شونده  ها( مخزنشخاص مخزن )شخصایجاد 
مخزن کنونی/ حال  یند و به ما و یک شخصآشوند و از تاریخ می گیرند و پرداخته میریزریز شکل می

 رسند. می
مد: فرهنگ ایرانی ساخته شده است )و در حال ساخته شدن است( و پس به همین  آکاری  اشاره    -

مثلاا  ی  چیز  دلیل،  کلاشینکفیزیکیها  یا  ماشین  مثل  ساده  را   وف ای  ورود  دارکه  مین ای  توان  د؛ 
 ؛ صورت هوایی/ آسان منتقل نموده ب

را   تا بتوانیم آن ،باید ساخته شود ؛توان ...که نمیرا ولی فلان عادت و تفکر مثبت یا منفی روحی ما  -
 یک مخزن/ فرهنگ. در خود هر ،گیریمبیاد 

و یا  رانندگی  ؛ یادگیری ماشین و مثلاا مثلاا   - و   ،اشاش و مسائل مکانیکیساختن کارخانهاش  آسان 
بسیار سخت و دور از    ،سهل است؛ ولی فرهنگ شهرنشینی نسبیتی ملزوم/ همراه هولستیک ماشین

 و نه علمی و دانشیک(.  آگاهی/ سواد است )هنری است عمدتاا 
 ـ  ــــــــــ

همه   - می  نکته:  گفته  کتاب  در  که  نکاتی  پایهی  در  شود،  شخص  ،هاییبخشهایش  و  مثل  مخزن 
 تا بتوانند بحث شوند. ،یندآوجود ه بایستی ب ،هاژفهم

می   ،عبارتیهب  - ایجاد  و  یادگیری  آزادی(؛  مثل  ایجاد چیزی  )یادگیری/  مضامین  این  و  خود  خواهد 
-وقتی می  گوید؛ و مثلاا که کتاب چه دارد می   ،متوجه شود  که خواننده کاملاا   ،توان انتظار داشتنمی

 ابتدا موجودیت مخزنی بیابد{؛   ،}آزادی بایستی ؛گوید
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بسیار در    ،و البته  ؛، شاید خواننده گمان کند که »فهمیده است این جمله ی ساده را«و البته طبیعتاا   -
معنای نامتونی است. خارج از فضایش    ،عبارتیهنامتون و ب ی  چون دور از منظور و ایده    ؛اشتباه است 

ندارد   ؛است را  جایش  و  بی  ،فضا  با  همراه  و  خودش  جای  در  را  مطلب  این  بتواند  شمار ضمایم  تا 
 اش داشته باشد. طبیعی

... توجه کنید که بحث/ تمرکز بحثی؛ یادگیری اشخاص و حتی روشنفکران )فرهیختگان و    و مثلاا   -
همان یادگیری است؛ توسط خود   یا  ،بر سر ایجاد  ،لکه بحث اصلیب  ؛غیرو( نیست }در مورد آزادی{

 یک فرهنگ. 
  ؛نامتون ،گیرد نظر می عبارتی برای چیزی مثل فرهنگ و یا چیزهایی مثل آزادی؛ یک هویت درهب  -
نیز   و ژنتیکاا  ؛اندپرداخته شدهمثل حلزون، فلان گیاه و یا ...؛ که در طبیعت ساخته مثلاا  ،یک هویت -

نیزوجو آزادی  دارند.  هویت  ،د  مخزن  است  همچون  در  که  موجودی  موجودیتی/  هویتی/  ولی  ؛ 
 البته.  ،اکتسابی، در مسیری تاریخی خلق شده و همیشه در تحول است

داند )مادیت نیز برایش قائل است؛ مادیتی مغذی  }این هویت{ را مادی نیز می  ،تر اینکهو مشخص  -
 مخزن(.  )مراجعه به بخش شخصل بیرونی مادی آزادی(؛ ئو نه مسا

)مثلاا   - کند  کار  بتواند  سپس  و  شود  ایجاد  ابتدا  بایستی  مادی{  وجود  }وجود/  این  و    و  مخزن  در 
پوستی و با ولی توسط اشخاص شود )و البته گوشتهایش(/ دیده شود/ و یادگیری معمومخزنشخص

 ی مرتبط/ هولستیک تودرتو(. هاشمارها یادگیری بی
 ـ  ــــــــــــ

 تحول مخزن 

 تاریخ کلان یا تاریخ مخزن.  -
 ؛ ... جهان انسانی  -تفکر -هاشد که این باشد: تاریخ فهمعنوان کتاب می -
نشان  - کتاب؛  نکات/ اهداف  از  این مس  یکی  بیان  و  این غول  ،له استأدادن  تاریخی که  که  مخزن 

وقفه )در هر  شدن مدام و بی ه در تحول و ساخته ای و از هوا نیامده؛ همیش باره ساخته شده است و یک 
 فهمی( نیز است.ژحوزه و 

در حال   ماا ئشماری است که دای بی هاها/ ریزفهمفهمژو این ایجاد و تحول و ساخته شدن براساس  -
 ایجاد و نقل و انتقال هستند. 

 ـ    ــــــــــــ
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کلیه ی محتویاتش(  - تاریخ  ،مخزن )و  ابتدا در مسیر  تا شخصر  ،باید  باشد؛  -یزریز ساخته شده 

این  هامخزن کنند   آن  ،زمانه  ی  اکتساب  بتوانند  شخص  ؛را  دارای  در  مخزنو  بتوانند  تا  شوند؛  شان 
کنند زیست  مشترک  نیز  ؛مخزن  خودشان  مخزن  ،و  ی  ادامه  شدن  ساخته  و  تحول  داشته   ،در  نقش 

 ها و مخزن در مسیر تاریخ ادامه یابد. مخزنو ریزریز تحولات شخص ؛باشند
یک جلبک تبدیل به یک   مثلاا   ، ی ژنتیکی؛ که ریزریز در مسیر میلیاردساله  هامثل ژایجاد   ،از جهتی  -

تاریخاا  کنونی، در مخزن،  ریزریز نشده  ی  ساخته    خرس شده است. اگر ژنتیک خرس )یا یک آدم( 
باشیمنمی  ،بود داشته  را  کنونی  خرس  که  ب  ،شد  روی   هاخرس   ،عبارتیهو  از  شوند  تکثیر  کنونی  ی 

امروزی ها ی  و به همین ترتیب؛ مخزن بدوی بشری به مخزن آدم  ؛آماده ی ژنتیکی خرس ها ی  نسخه 
 رسیده است. 

ب نمی  - شخص  ،سادگیهتوان  روی  بر  را  امروزی  به ۱۰ژشخص    ،مخزنمخزن  متعلق  ی    ساله 
  ؛دسوار نمود/ اکتسابش دا ،سال پیش۳۰۰۰

سخت  - شخص نمی  ،ترو  )مثلاا   /مخزنیک توان  امروزی  یا  ده  ژشخص  روی  ۳۰ساله  را   )... و  ساله 
 . نمود ...مونتاژ/ پیاده   /سوارسال پیش ...  ۲۰۰۰یک مخزن بدوی یا مخزن 

 ـــــــــ  
ناچی  - بخش  آن  مخزن؛  تحول  از  منظور  که  است  }رشدهاروشن  ...  ز  و  اختراعات  و  علمی  { ی 

)و   نسبتاا نیست  رسوم  و  قوانین  و صورت   نیز  اسمبندیمشخص  مفهومی/  ملموس شده ی  که  تر دار( 
 گردد؛  ی تاریخ )و تاریخ علم و ...( اشاره می هااست و در کتاب

بی  - در  تحول؛  این  و عمدتاا فهمژشمارها  بلکه  داریم  روزه  هر  که  است  و ظاهراا   ،هایی  ریز    ، بسیار 
 ه/ ناملموس هستند.  شداهمیت و نادیدنی/ عادی بی
 تاریخی دارد. ،امروزی نیزی ی روزمره  هافهمژترین ریز و جزوی  -
 ارث رسیده است.  کلاا  ،ریزریز ساخته شده در مخزن بشری و به امروزی -
جدا از یادگیری سوادی؛ بتواند   ،نکته: خواننده توجه کند، مفهوم }بسیار ثقیلی{ است و بعید است  -

ناخود و    گاه و ... و وجود و محتویات واقعی ویژه ی اعضاییآهضم کند )نکاتی مثل  مخزنی و ... 
 حتی خود نویسنده هم(.؛ مخزن و مخزن در ...هولستیک شخص

 ـ  ـــــــــ
شخص  - در  تحول  مورد  کهدر  بودیم  گفته  )هر    ؛مخزن  محتویات،  شخصیت  از    محتواییتحول 

بزرگ تا  شخص  ؛سالیکودکی  هر  چون  و  نباشد(؛  یا  باشد  ی  مشخص  مجموعه  همان  مخزن؛ 
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)منظومه   است  ضربی  محتویاتش  شخصحاصل  تحول  پس:  و  کل دهی(  }تحول  و  مخزن 
 هستند.    لهأهرکدام به هراندازه و در جهات متنوع{ یک مس -جاتمخزنی

ی محتویاتش؛ نیست )هرچه که است: تودرتو و    چیزی جز همین کل/ مجموعه   ،نمخزما/ شخص  -
 له(.أکه البته خواننده دور است هنوز از سناریو ی نامتونی این مس -یتصوربا هر 

 ـ  ـــــــــــ
مخزن  - تحول  یا  و  شخص  ،رشد  از  هریک  نسبیت  مخزنبراساس  به  توجه  با  مخزن؛  یک  ی  ها 

 ؛جایی و ارتباطیک هم
نیز رشد مابقی شخص  - ت  ،ها هم در آن مخزنمخزنو  )و حتی  است  پذیری از مخزن  ثیرأبراساس 

شخص از  نفر  دو  بین  ترجیحاا   ،مستقیماا   ، هامخزنوقتی  میاین  باشد؛  توضیح  راه گونه  از  که  دهیم 
 شود(. این توسعه پیدا می ،مخزن مشترک

و یا    ؛و یا کل زنان روستایی یک منطقه  ؛زنان )و یا محدودتر: فقط دختران جوان( یک روستا  مثلاا   -
 مخزن کل زنان جهان.

دهد؛ و هم  ی بالاسری خودش را رشد می  هامخزن/ هر شخص یا ژشخص؛ هم مخزن هر شخص  -
 ؛شودگیرد و متحول میثیر میأت ،هاییتا حدودهایی و به شکل ،نانآاز 
در کل مسیر    ؛ها بر همدیگرمخزنها/ شخصثیر مخزنأها؛ تور انسانی فهمآکتور سرسامآو این ر  -

تا مخزن فعلی بشری را    ،همیشه در جریان بوده است  ،ی متنوع   هاها و کم و کیفیتتاریخ با سرعت
 ساخته است/ ایجاد نموده است.

 ـ  ــــــ
پس  - انسانی  ،و  سیال  مخزن  دائمی  مشخصاا   ؛خلاقیت  م  ،و  جامعهدر  مخزن  یک    و  ؛ورد  پس 

 تفکیک:  
بیرونی  - جهان  کل  تحولات  و  خلاقیت  مخزن/    ؛تفکیک  تحول  و  خلاقیت  با  مقایسه  و  تقابل  در 

مشکلاتی که از    ،و پس مثلاا   ؛هم و در یک جهت نیستندارز و باهم   ها معمولاا که این  ؛جامعه  مخزن
 شود: این جهت واقع می

راستا  هم  ؛ایرانی و تحولات بیرونی جامعه/ جهان مادی  ۵۰و    ۴۰تحولات جامعه ی دهه ی  ،مثلاا   -
 جامعه. نبودن مخزن جامعه و بیرون 

دیگر )که ها ی  د؛ ولی بخش ن گیرتر و راحت میدارتر مخزن؛ تحولات را سریعبیرونها ی  بخش   -
بیروناترمهم و  بسیار سخت میند(  نیستند،  برابر تحول  د )و مقاوم ن گیردار  یادگیری   ؛هستند در  یا  و 

 ؛ نشوندگی دارند(
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از   ،تر استتر و ممکنبسیار آسان  ،کراوات زدن  مثلاا   ،داب و رسوم آیادگیری کلاشینکوف/    و مثلاا   -

 یادگیری »آزادی«.  ،ترهایی مثلیادگیری درونی
 ـ  ــــ  ــــ  ــــ

دیگر است )و ها ی  شمار چیزپنهان و تودرتو است و براساس وجود بی  ،بسیاری از مسائل مخزن  -
 ی بالاتر از خودش(.  هاخصوص وجود فونداسیون هب

 ارزش پول و مسائل اعتبار و ... و مسائل دینی و ... و اخلاقی در ارزش پول.  ،مثلاا  -
جهتی  - منظو  ،از  حتی  یا  و  نادیدنی  کهکشان  فلان  یا  جاذبه  وجود  اهمیت  در    ،شمسیی  مه  مثل 

پیدا نیست )و اگر هم   بینیم وجودش را{؛ ولی اصلاا اهمیتی که داریم می }بودن/ وجود فلان چیز بی
 اند(.  حس؛ نکات بسیار متفاوتی و سواد و فهم ؛سوادیک است عمدتاا  ،پیدا باشد

قاعدتاا   - ایکس،  مسائل  از  شخص  ،بسیاری  و  مخزن  مغذبدندر  و  بخودبه   ،هامخزن  و    صور هخود 
-همیشه در عمل هستند )و راه زیادی است تا درک و کشف حداقل ،گوناگون و ریز و درشت و ایکس

 . که طبیعی است و دور از سواد و دانش ما( ،چنینی مخزنها ی این
صورت رسمی و یا انقلابی و ...؛ هب   ،داب و رسوم آاجبارها در مسیر تاریخ به }تغییرات در قوانین و    -

که دیر یا زود   ،فقط سرریز هبوطی است و برای انطباق  ،هاو این  ؛ول همیشگی استکه تحدرحالی
 باید انجام گردد{. 

 ـ  ـــــ
سال پیش نبوده است؛ و  ۱۰۰اش؛ در  زی وبه معنی/ با وضعیت امر  ، ژموجود ازدواج یا طلاق  ،مثلاا   -
  .باشدوجود آمده است؛ حتی اگر بروز و هبوطی نداشته هحالا ب  ،دلیلهربه
ب  ،و مثلاا   ؛ی دانشی  و یا در مسائل رشدها   - بتواند  راحتی در یک دوره ی  هنبود امکان اینکه هر زن 

بتواند   ،مثلاا  ،و یا حتی ؛ورد )و خودش هم زنده بماند(آ دنیا  هسالم بی بچه  ۳۰ ساله، تا مثلاا ۳۰مولد 
صدها  ،سال پیش نبوده است و پس۱۰۰که البته چنین چیزی در مخزن  ؛قلو بزاید ۵ ،در هربار زایمان

 وجود آمده است. ه تفاوت دیگر که بین مخزن حالا و صد سال پیش ب
دنیا  هبچه ب  ۳۰زنی که امروز بخواهد    آزادی زنان/ وسایل جلوگیری/ .../ حق کار زنان )و مثلاا   مثلاا   -
 فرصتی برای کار نخواهد داشت؛ حتی در جوامع دینی(.  عملاا  ،ورد آ

فهم  ،هرحالهب  - ضرب  تحولات  پس  و  مخزن  تحولات  همین  براساس  تحولات  در این  ها 
 ها است. مخزنشخص

 ؛ ها/ نهادها )رسمی و نارسمی(/ ...؛ برای مخزن هستند قواعد/ ساخته  -
 ؛ شوندتر عوض میتر و رسمی و خاص  ... ولی دیرتر و ؛ها نیز باید عوض شوندو پس آن -
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 کنند. تغییر می ،شان/ انقلاب/ ...فرارنمودن و دور زدنصورت تحریف/ شل شدن/ ه و ب -
 ــــ  ـــــــ

طبیعی است و این تحول در  ،این است که تحول مخزن ،اصلیی هرحال، نکته هبیادداشت تدوینگر: 
و بی تنها  ابراساس همدیگر در حال تحول  ،همیشه در مخزن  ،شمار چیزانواع جهات است  ما  و  ند 

 توانیم ببینیم یا حدس بزنیم.  می ،ترندنور چراغ که زیر را هایی نآ
شخص  - براساس  هرکدام  تحولات  درمخزناین  است؛  تحولات    ،واقعها  از  مخزن  تحولات 

به مخزنشخص نیز است؛ هرچند  نیزها  برعکس  تحول    ،صورت  باعث  تحول مخزن،  و  دارد  وجود 
 شود.  مخزن نیز میشخص

گفته  ساز یا موتور مغذبدن  براساس دستگاه فهم   ،هامخزنمخزن، تحول شخصت شخصمدر قس   -
 .  شد

ساز مخزنی تعریف کنیم توانیم تحول مخزن را براساس همین موتور و دستگاه فهم می  ،در اینجا نیز  -
   و بگوییم.

 ــــ  ـــــــــ  ـــــــــ

  ساز مخزن(  تحول مخزن براساس موتور مخزن )دستگاه فهم

پرستان آن بت( بسیار متفاوت است با موتور  خصیتی بدوی )بدویان/ بت موتور مغذی/ مغذبدن ش   -
   .مغذی ما

البته  - کدام  ،و  که  نیست  نیز  قبیلدرست  ،یک مهم  این  از  و  کتاب    ؛بینیم می  ،تر  در  ارزشی  مسائل 
 شود و یا اولویتی ندارد.مطرح نمی

بین این دو مغذ شخصیتی وجود دارد. مخزن شخصیتی ما/ بدوی از    ،سال فاصله و تاریخهزاران  -
در مورد دو عروسک که اسم مستقلی هم ندارند(.   ،مانهم دور شده است )از جهتی مثل ما و کودکی

مادی   تحول  این  ولی  باشد؛  نداده  روی  جهان  در  مادی  بیرونی  تغییر  هیچ  که  فرض  این  با  حتی 
 (.در جغرافیا و محیط زندگی بدویان فرض قرارگیری شما) ؛ها انجام گردیده است مغذبدن

ما  - نوع مغذبدن  و  )ب  کلاا   ،جنس  نرم همتفاوت شده است  اکتساب سخت/  موجودی ؛  افزاری( دلیل 
استانداردها  ،دیگر موجودیت    براساس  نامتونی  موجود یافته  ی ظریف  ژنتیکی،   گردیده؛  و  نه  البته  و 

 بلکه اکتسابی. 
و بالعکس؛ و    ؛اگر در جهان بدوی بزرگ کنیم؛ یک بدوی خواهد شد  ،را فرضاا یک نوزاد امروزی    -
 هرحال اکتسابی است و نه ژنتیکی.  هب
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جهاتی  - از  مغذ   ،ولی  موتورمغذها.  این  شخصیتی  تفاوت  تحول/  این  است  ژنتیکی  تحولات  مثل 

ت موجود شیر و  از جهاتی مثل تفاو؛  موجودی دیگر  ،مانکودکی ما موجودی بوده است و مغذ کنونی
متفاوت نیز  جانوری  متفاوت  ی  رده  دو  از  حتی  جهات  بعضی  )از  گربه  رده  اترموجود  دو  ی  ند(: 

گذاری  این تفاوت اسم  ،البته )ولی در مورد مغذمان   ،هم هستند و با دو اسم  از  جانوری متفاوت/ دور 
   .ی بسیار متفاوتی هستند( چیزها ؛اندازنیست و پس اشتباه

تر تحولات مغذبدن؛ ایجاد و تولید شدن این موتور شخصیتی است که همیشه در حال  بیان اصلی  -
 شدن نیز است.  ساخته

 ـ  ـــــــــ
-مخزناش )شخصدهندهدر موجودات تشکیل   ،عبارتیهاعضایی است و ب  ،و اینکه وجود مخزن  -

و نیز از همین راه   ؛شودمی  ها؛ ایجاد و متحول و ...مخزنو از طریق همین شخص  ؛هایش( قرار دارد 
 از طریق بین نسلی و یا خانوادگی و غیرو(.  یابد )و مثلاا انتقال می

مخزنأت  - وجود  فرهنگ   کید:  غول   ،فرهنگ/  یک  شاید  و  عجیب  و  خاص  موجود  »یک  همچون 
 موجودیت/ وجود/ قرار دارد. ،هایشمخزنمتحول«؛ در شخص

خودش نیز    ، ن؛ اگرچه وجود اعضایی دارد؛ ولی اولاا و پس این نکته را نیز داریم که خود هر مخز  -
 چرا؟   ؛ساز همیشگی و مستمر؛ در طول و عرض تاریخی استیک موتور تولیدگر فهم

چونچرا  - عضوش   هامخزنشخص  ،که  تولیدگر  ،ی  و  ایجاد  و  تحول  حال  در  فهمی   یهمیشه 
ب   ؛هستند  مخزن  ،عبارتیهو  فهمی  تولیدگر  مجموعه موتور  حاصل؛  و  موتورای  از  ی  ی  -شخصها 
 هایش است. مخزن

نهایتاا   - نسل مخزنرا همین شخص  خلاصه: خود مخزن  / و  ...ها }در  ...{و فرهنگ   ها و  و  در   ،ها 
ها و ... نیز با سرعت  اند و دائماا در تاریخ ساخته/ ایجاد کرده ،شمار ارتباط درونی و بیرونی، ریزریزبی

ساز  و همچون یک موتور فهم  اندبوده متنوع، در تحول/ ساخته شدن وجودی جدید/ متفاوت/ متحول  
 ند. نک عمل می

 ـ  ـــــــــ
مغذبدن  - دائمی  تحول  از  مخزن؛  دائمی  تحول  اینکه:  شخصخلاصه  تشکیل  بتاییمخزنها/  ها 

 شود. می
فهم منسجم  ژشمارها اش؛ حامل بیاش/ بدنه ی فعلیبروزی فهم ظاهری/ ژجدا از  ،و یک مغذبدن -

 دیگر نیز است. 
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-در مسیر تاریخ شکل می  ،هاشمارها مغذبدندر بی  ،فهمژ شمارها  و پس تحول مخزن از تحول بی -
 گیرد. 

در جهان و در    ،تولیدی جدید/ تازه  فهم جدید/ تولید موتور مغذبدن در هر لحظه؛ خلق وژتولید هر    -
کند )در چه جهاتی مخزن و مخزن را متحول میمخزنش است؛ و شخص ،نش و نیز پسمخزشخص

 بحث اصلی کنونی(.  از موضوعیتی/ خارج  ،ای استله أو یا چه مقدار، مس
 . کنند تحول/ تغییر می  ،ها نیزمخزنکه هر لحظه شخصچرا ؛پس خلاقیت/ تحول دائمی مخزن -
،  }حتی{    - نیز کلیت مخزن و   و اثراتش بر زبان فارسی و  ،هوش کم  مستِ   دزدِ   تفکرات خوابیِ مثلاا

ی  ثبت است بر جریده  »شود و ...  وجود؛ غیب نمی  -هستی  -هیچ چیزی در این جهان مادی  ؛... 
 «.  عالم دوام ما

 ــــــــــــــــــــ  ــ

یفی مخزن    سیالیت تعر

 ی دارند.مخزنمخزن؛ که در آن مخزن؛ همعبارت است از چند شخص ،یک مخزن -
-تر از این حرف ای است و کلی گفتیم ... چراکه ... مخزن بسیار پیچیدهمسامحهی نکته: این نکته  -

 هاست )چون طبیعی است و ...(. 
 ترین مخزن؛ مخزن کل بشری در همه ی مسیر تاریخی انسانی است.ترین و بزرگعمومی  -
-    )... نوع/  تعداد/  این جهت )مدت/  از  تعریف مخزن  نباید تعجب   ؛بسیار سیال استولی  و پس 

 ها را.یا کل انسان ،مخزن/ در یک مخزن، بدانیمهم  ،کلاسی رانمود که چند هم
 ـ  ــــــــــــ

عبارتی هر  های دارد، و بگفته شد که هر شخص )جهان شناسایی  ،مخزن حدوداا در بخش شخص   -
شخص یک  در  جهانشخص(؛  شناسای  مخزن/  زیست  شخصی،  حسییشناسایی  دارد ک/  فهمی 

 کند(.  )زندگی می 
تری  ی شناسایی عام هاها نیز؛ در یک یا چندها مخزن/ جهانمخزنمخزن/ شخص خود هر شخص -

 زیست دارد.  
تری تر/ عامشناسایی کلانها ی  تواند در انواع جهان ای، میشناسایی شخصی  هر جهان  ،عبارتیهب   -

 قرار داشته باشد. 
 شود. مهم و پردامنه ی/ وسیع سیالیت تعریفی »مخزن« مطرح میی له أمس ،و اینجا -

 ـ  ــــــ
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 سیالیت تعریفی:   -
تا صدها    ،دو نفر  ؛بسیارها متنوع/ سیال باشد  ،تواندسازند، میهایی که مخزن را میتعداد شخص  -

هزارساله  د دهدر این تاریخ چن  که مثلاا   ،هاییشناسایی کل انسان  نفر و ... بسیار بیشتر: مخزن/ جهان
 اند. ی انسانی وجود داشته

مخزنی چند ای که باعث هم ها و یا حوزه ؛ آن موضوعیتاز جهاتی دیگر و مثلاا   ،و نیز سیال باشد  -
ی   هامخزن هلندی  و یا مثلاا   -هامخزن عمومی هلندی  گردد )مثلاا مخزن در یک مخزن می شخص
 سومی هلندی امسال و یا ...(. کلاس ی  و یا مخزن پسرها  -سال پیش۲۰۰۰

 ـ  ــــ
 له ی اصلی و مشخص دارد )الف و ب(: أ}سیالیت تعریفی/ طبیعی مخزن{؛ حداقل دو مس -
مخزن  (الف  - شخص  ،یک  از  می  ،هامخزنحاصل  تشکیل  چگونه{؛  و  موجودیت }چقدر  گردد/ 

 یابد/ دارد؟ می
هایی و به هر  مخزناست و هر نوع شخصای این است که؛ مخزن سیال  یک جواب اولیه/ مسامحه   -

 دهند. ی مورد نظر{ را می هامخزنن شخصآتشکیل یک مخزن از } ،بخواه خواننده(تعدادی )دل
 خود تشکیل شدن مخزن است. و نیز طبیعی/ خودبه  ،له در سیالیت تعریف مخزنأو چرایی این مس -
شخص  (ب  - چندها  یا  دو  میاین  محسوب  مخزن  یک  عضو  که  جهاتی مخزن  چه  از  شوند؛ 

 مخزن هستند؟ هم
در   - که؛  است  این  اولیه  جواب  که  عینیک  شخصحال  دو  نیستند   ،عیناا   یمخزنهیچ  هم  و   ؛مثل 

جهات/  ؛ از طرفی، از انواع  متفاوت هستند  ،کموبیش  ،مخزنه نیستند و از جهات متنوعییک   ،کاملاا 
ها ی متنوع )مثال  .بدهندرا مخزن باشند و تشکیل یک مخزن  توانند همها/ ... میها/ موضوعیت حوزه 

 مخزنی در طول کتاب نیز(. هم
 ـ  ــــــ  ــــ

اندازه    - بشری  مخزن مهم نیست. مخزن میی  در مباحث اصلی مقدماتی؛  تاریخ  تواند شامل کل 
  ؛باشد و یا حتی بیشتر

 تر باشد. کوچک  ی ظاهراا  هاشامل مخزن ،دتوانو نیز می -
 هاها در فهم که این  ،ایرانیی  ساله  ۱۲ها ی  کلاسی و یا مخزن بچه همها ی  یک گروه از بچه  ،مثلاا   -

هایشان برابر است فهمژ  شمار موقعیت فرضی یا عملی؛ نسبیتاا از برخوردشان با بی  ،دست آمدههی ب
 ؛)و البته مورد به مورد(
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 ؛مخزنی دارندبرابر است و هم   نسبتاا   ،ترهاشانهاشان/ بزرگساله از معلم۱۲ها ی  فهم بچه   مثلاا و    -
 جهانی شناساییک دارند. هم

حال که هیچ دو  در عین ؛( آنفلوآنزاویروس  ،ویروسی نیز است )و مثلاا مثل هم ،مخزنی از جهتیهم  -
مکان   -ویروس  و  زمان  یک  در  نیستن  ۱۰۰مشابه    -حتی  هم درصد  و  مشابه  بسیار  ولی   مخزن د، 
 تر نیز(.)مثال ژایجاد ویروس و یا ژنتیک موجودات بزرگ .گری دارندویروسی هم /هستند

 ـ  ــــــــــ
فهم مشترک بین یک یا ژتواند بسیار کم/ .../ کوچک و ریز باشد؛ و حتی برای یک  می  ،مخزنیـ هم

 مخزن؛ ممکن است/ وجود دارد.چند شخص
مثلاا   - فقط در یک  دو شخص  ،ممکن است  و  متفاوت؛  بسیار  باشند ؛ مشترک/ هم فهمژمخزن  فهم 

 مخزن هستند.  هم، از جهتی همدو دشمن غریبه با مثلاا  و ؛فهم حدودی/ نسبیتی()هم
مهم  - دلیلشو  ب   ،ترین  و  است.  بودن« مخزن  )هر مخزنی(   ،عبارتیه»طبیعی  اینکه مخزن  از  جدا 

ش  ساخته  روند  در  همیشه  )و  شده  ساخته  خودطبیعی  نیز  موجودیتش  است(؛  تحول  خودی  به دن/ 
 است.  
 ـــــــــــ  ــ

حواشی  - و  مخزن  سیالیت  مبحث  کتابنکته:  این  برای  ولی  است؛  وسیع  بسیار  نیست    ،اش  لازم 
بیان همین  و  باشد  آن  برای  دقتی  خواهد    ی حدودی  هاچندان  گفته  چیزهایی  بازهم  )که  سیالیت  از 

 شد( کافی است. 
 :  کرد تخیل   تواننکته: مخزن و سیالیتش را حتی برای بعضی از حیوانات نیز می -
شان را )که البته چندان غنی هرنشین تهرانی. کافی است که مخزن بالغ بالاش ها ی  مخزن گربه   ،مثلاا   -

  ؛فریقایی آی بسیار فقیر   بیابانی فلان روستانیمه ها ی خزن گربه( مقایسه کنیم با مقاعدتاا   -باشدنمی
در جلب محبت و کسب    ،شاندر تعاملات انسانی/ شهری  ،شانوضعیت دانشی و فهمی  ، و مثلاا   -

ها طور که چیزهایی مثل کارخانه/ خیابان/ خورشید و آدم همان   ، روزی )نکته: توجه کنید که در جامعه
دارد؛ سگ دیگر؛ صدها چیز  ی   یا اسبدیگر وجود  یا کلاغها  یا گربهها   ... یا  نیزها  از    ،ها  جزوی 

بیرونی  -جامعه هستند  مخزن از جهت موجودیت  فهمیک   ،هم  از جهت هویات شناسایی/  -و هم 
 (. شان

 ،ها در مخزن شهرنشینی شناخت و دانش کنش و رفتارها؛ دوسویه/ دوطرفه است؛ و قرن  ،مشخصاا   -
دو طرف )جد ب هر  و  است  بوده  تحول  در  ژنتیکی(،  تحولات  یا  از رشد  اکتسابیها  به  نسل   ،صورت 

 احتمالاا   ،شونده بوده است. مثلاا این یادگیری تفاهمات و شناخت از همدیگر؛ در جریان و نقل   ،نسل
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بسیار متفاوت شده است   ،سال پیش و حالا۱۰۰در    ،اشدوسویه ی سگ و صاحب لندنیی  رابطه  
 له(.أارزشی مثبت و منفی مس)خارج از جهات 

 ـ  ــــــ
 ؛ ی کمی و کیفی بسیار سیال است هاتعریف مخزن از جهت وسعت -
  ؛ و نبایستی محدودش نمود و ...  ؛اش استبلکه کمال حسنش/ قدرت و کارایی   ،و عیبش نیست  -

 سیال باید باشد. 
البته  - جهاتی  ،و  از  را  مخزن  درک  و  درکش  است  کند    ،ممکن  پیچیده  خواننده  مشکل/  ی  برای 

 پرست و علمیک.ل ئاخواه و ایدزده شده به تعاریف مطلق درست و مطلق مطوونی آشنا/ عادت 
ها ی بدوی/ امروزی/ تهرانی/ لندنی/ .../  مخزن فهم  ،و مثلاا   ؛شناسایی عمومی است  مخزن جهان   -

 دیگر.شمارها نوع تعریف سیال ی زنان/ مردان/ کودکان/ ... و بی هامخزن فهم
ی زنان    هافهم ژ  یا مثلاا   ؛ساله{ باشد۷ها ی کودکان حدود  فهمژتواند؛ مخزن }کلیه ی  مخزن می  -

 ی بدویان در تقابل با امروزیان باشد.  هافهم ژو یا  ؛)در تقابل با مردان{ باشد
 شود. گونه مسائل را نیز شامل میاین ،مخزنیتعریف سیال همی له أو پس تعریف/ مس -

 ـــــــــــ  ــ
 بیانی دیگر:  -
 سیال خواهد بود.  مهم نیست و تعریفش کاملاا  کید: اندازه و بزرگی مخزن اصلاا أت -
بشری؛ همه ی مخزن  - کلیت  قرون/  کلان/  در مخزن  کوچک  هاو  کلان/   ،ی  آن مخزن  از  جزوی 

 مخزن هستند. کلان
قبیله   - لندنی  لندنی  چه  چه  و  لندنی  ۵۰۰ای  چه  و  پیش  یکی آ  ،شانهمه  ؛معاصرسال  بشخورشان 

 ؛ است
مخزنی و نیز در محتویات مخزنی؛ و  و در دید کلان؛ چندان تفاوتی نیز ندارند در نکات اصلی هم  -

ای و لندنی معاصر یا لندنی  ها بسیار کم است؛ هرچند از دید ما زیاد باشد، تفاوت لندنی قبیلهتفاوت
 ؛سال پیش ۵۰۰

 ش »طبیعی بودن« مخزن است؛  ادلیل اصلی ،طور که گفته شدو همان -
ساله/ یا  ۵ها ی  مخزن عام بچه   ؛گوییموقتی می  ،مخزن و مخزن؛ و یا مثلاا رابطه ی شخص  ،و مثلاا   -

انتقال اطلاعات/ فهم این  ،ساله؛ لازم نیست ۵  ی  مخزن سه بچه  و یا  ها را  ها همدیگر را دیده باشند 
مثلاا   ؛نمایند یکی  ،و  است  درممکن  می۲۰۰۰  شان  زندگی  پیش  در   ،کرده هزارسال  دیگر  نفر  دو  و 

معاصر مثلاا   ،زمان  در  یکی  و  کندآشان  زندگی  چین  در  دیگری  و  هر  ؛فریقا  میسه  ولی  را  توان  تا 
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اینکه بخواهیم اشتراکاتشان را نشان    مخزن گرفت/ دانست )براساس موضوع و نیاز بحثی؛ و مثلاا هم
 (.  در تقابل با یک مخزن دیگر ،دهیم
   ـــــــــــ

ها در  انسان  ،جهانی که از جهت شناسایی  ؛ها استشناسایی انسان   }مخزن{: جهان  و کلاا   حدوداا   -
 آن زیست دارند.  

ی متنوع   هابندیبا مقوله ها  انسانانواع متنوعی از    .اش زیست دارد هر انسانی در جهان شناسایی  -
مریکایی  آسیایی و ایرانی و افغانی و  آفریقایی و  آسال و پیر و مرد و زن و ... و  کودک و بزرگ  ؛تفکیکی

 ها(.وارهو ... و مؤمن و نامؤمن و ... اسلامی و مسیحی و ... تاجر و پزشک و ... )مخزن
بی  - مخزن انواع  می  هاشمار  که  را  مشترکی  نمودی  تعریف  همه ؛  توان  و  و  هستند  درست  هم  شان 

  مثلاا   ،طبیعتاا   .موجود است  طبیعتاا   ؛شناسایی، چیزی است طبیعی و نه قراردادی  هانموجود؛ چون ج
  ؛ شناسایی مشترکی هستند )هرکدامشان(   ها؛ دارای جهان همه ی دزدها ی عرفی؛ و یا همه ی پاسبان

گونه شان اینایو روحیه   ایکاری و تعریفی در این مورد انجام شود. خصوصیت حرفه   ،و لازم نیست
 هست.  -کندایجاب می

مخزن دزدها و    ،مثلاا   ؛توان به دلخواه انتخاب نمودناشمارها مخزن دیگر را نیز می  ،در همین حوزه  -
نادرست  هاپلیس خشنی  و  پاسبان   ،کار  و  دزدها  با  تقابل  درست در  ی  ملایمها  و    ، عبارتیهب  .کار 
پلیس همان که همه ی  دارند  ،هاطور  دیگر  ؛یک مخزن  دزدها مخزنی  پلیس همان  ؛و  نیز  ی   هاطور 

کار؛ هر دو  ها ی نادرستها و دزد در تقابل با پلیس ،مخزنه هستندکار و دزدها ی ملایم نیز هم درست
 مخزنی هم(؛ وجود دارد.نوع مخزن )و پس نیز هم 

  ـــــــــــ
تدوینگر:   نکته  یادداشت  سوای  ی  اما  که  است  این  مخزنشمارهبیمبحث  دیگر  که  متفاوت  ا  ی 

باش نتوانمی که  ند وجود داشته  یادآور شد  باید  ها طبیعی هستند؛ طبیعی شکل مخزن   این  ی  همه د؛ 
 ؛ ...اینکه اند و گرفته

منسجم  ی  باهم در رابطه    ، ، تودرتومخزن  به این معنی هم است که اجزای  ،سیالیت تعریفی مخزن  -
 دهند. هولستیکی را می هستند و تشکیل یک موجود منسجم و 

که اجزای    ،این نکته را با خود دارند  ،و سیالیت مخزن، همه و همه  ،طبیعی بودن، و تحول مخزن  -
با تودرتو  هستند،    ،هممخزن  نیز  هولستیک  اگر  و  منسجم  خصوصیت  هم   ،نبوداین  مخزن 

  توانست پابرجا باشد.نمی 
 ـــــــــــ  ـــــ



 
 

 هامخزنِ فهم │  350
 

 هولستیک/ منسجم بودن مخزن

 ؛مخزن؛ یک کل به هم پیوسته/ درهم تنیده استشخصهر  -
 اش. در هر مقطع از حیات وجودی ،فهم/ موجودات فهمی استژکه شامل ناشمارها  -
 هم تنیده از ناشمارها موجود.یک کل در ؛گونه استمخزن نیز همین -
ناشمارها    - از  تنیده  درهم  کل  }این  هدف:  پس/  با  ژو  مرتبط  و  هولستیک  بایستی  موجود{؛  فهم/ 

 ؟ ها را داشته باشیمتوانیم آنشوند و میوالا چگونه منتقل می ؛همدیگر باشند
 گونه باشند(. این ،ها هولستیک باشند )یا حدوداا مخزن و هم در مخزن؛ بایستی اینهم در شخص -
بزرگ  ،مثلاا   - و یک  و یک کودک  بدوی  اولاا رابطه ی کل محتویات مخزنی یک  امروزی؛  در   ،سال 

 هر جهانی/ مخزنی؛ متفاوت از مخزن دیگر است.   ،و دوماا  ؛هرکدام هولستیک است
است   - مبداء  یک  براساس  هولستیک؛  اصل،  کلان؛  در  چیز  یک  مجموع براساس  ازتر/    . ۱}  ؛تر 

می که  است  ا  ،گوییماجزایی  هولستیک هستند{آن  با همدیگر  از  ،جزاء  یا  آن .  ۲}  ؛و  که  چیزهایی 
 اند{. سازند؛ و اجزای یک پازل؛ هولستیک وار میچیزها را پازل 

هولستیک{ هستند که از حواصل یک   ،دهی پتانسیلی؛ اجزای حاصل }از این جهتدر ضرب  مثلاا   -
شخص شخصیت/  ذهن/  ضربمغذبدن/  در  چیزمخزن،  ناشمارها  با  یا    دهی  و  )بیرونی  دیگر 

 با یکدیگر{ هولستیک خواهند بود.  شوند و }بدیهتاا خارجی(، حاصل می
 ـــــــ  

به یکدیگر وابسته و درهم هستند )ساخته شدن تودرتو و تاریخی   ،عمیقاا  ،از طرفی، وجودات مخزن -
یک    ،حتی مثلاا امروزین بشری ما(. یک ایده ی جدید )و    شناسایی مثلاا   فرهنگ/ جهان  و ... مخزن

 کند. فهم بسیار ریز(؛ ناشمارها تغییر در کل مخزن ایجاد میژ
مثلاا   - بیآ  مثال ملموس؛  و  تلفن  و شیء/ موجود  ایده  تغییرمدن  نزدیک   ؛شمارها  یا در همین  تر؛  و 
 ای ایجاد نموده است.و نادانسته تصوربی ،شماراش و ... و خودش(؛ تغییرات بیمدن موبایل )ایدهآ

 ـــــــــ  
 و مثلاا   -شناساییجهان  رابطه ی هویات/ موجودات جهان هولستیک شناسایی )چیزها/ هویات هر  -

ده کودک  یک  لندنی  -سالهمخزن  بدویان/  پیرمردان/  زنان/  مردان/  عمیقاا یا  متنوع(؛  ی  تودرتو  ها    ،و 
می  را  همدیگر  و  براساسمرتبطند  ...  هم   سازند/  و  ی    هستند  همه  در  تغییری  یکی،  در  تغییر  و 

می معنا  موجودیت/  هویت/  همدیگر  )به   ... و  است  بیمحتویات  جهان دهند؛  موجود  -شمارها 
 شناسایی(. 
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فهمی بین  ها برسد؛ بیان این دستگاه هولستیک حسیخواهد به آنیکی از نکاتی که کتاب باید/ می  -
 و درشتی است.   شناسایی ریز موجودات هر جهان

با    و حتی یک شخص نیز طبیعتاا   ؛درصد نیست  ۱۰۰وقت  هیچ  ،حتی هولستیک کلان نیز  ،و البته  -
   ؛... هایش/ وجودش فهمژخودش، همیشه در هولستیک نیستند؛ 

ناآبداهت(    -طبیعت  -)ضرورت  مثلاا   - تضاد/  و  در  آ  نتروپی  همیشگی  بدیهی  و  ضروری  رامشی 
نیز؛   فیزیکی  شخصجهان  هر  درونی  ی  ی  تضادها  تضادها  نیز  و  مقطع؟(  یک  در  )حتی  مخزن 

 ها.جایه جا/ یک در هم  مخزنی مشخصاا 
تواند  مخزن )مخزن نمیبسیار قوی هر مخزن و شخص   ،و البته با توجه به هولستیک/ انسجام نسبتاا   -

باغتشاش بیش از حدش را تحمل کند و فرو می  بسیار   ،یصورتی کور و طبیع ه پاشد(؛ همیشه    ولی 
ایده مثل  نظم خودانگیخته )چیزی  طبیعتاا   ی  »عاقل«؛ یک  را  مسائل  اقتصاد(؛  اسکاتلندی   ، مکتب 

فرهنگ؛ و هم   کشاند )هم در مخزنرامش نسبی )انسجام( میآنماید و سیستم را به  وجور میجفت
 در هر شخص(.  ؛فرهنگ  مخزندر هر شخص

 ــــــــ  ـ  ـ
ای و  پیشرفتی: بسته ها )هرپا ی انواع متنوع رشدها و پیشرفتسانی، پابه در مسیر تکامل مخزنیک ان -

  ؛هولستیک( 
می  - کند/  نیز رشد  اخلاقیک  و  اکتسابی/ مخزنی  است بایستی غرایز  پوچی/ غیروها؛  کرده  ی    والا 

س و یا دین زرتشتی در ایران، براسا  ؛شده است )دلیلی بر سقوط تمدن روم نیز مثلاا ریزریز ایجاد می 
 شان(. عدم رشد احتمالی

 . مثلاا  ؛ساله ۵۰۰در این  ،و پس مشکل مالتوسی رشد نامتوازن انسان جدید/ مدرن -
 ـ  ــــــــ

   ؛نیست ،ها نیزله ی هولستیک به این آسانیأو پس مس -
در درجه ی    ؛شود؛ نوع ایجاد شدنش نیز، مهم استو هرنوع ایده ی جدیدی که به مخزن وارد می  -

 ؛ پذیریهضم
و یا  ؛  وارد شده باشد  ،تولید داخلی مخزن باشد و یا با هواپیما از مخزنی دیگر و بسیار دور  ،و مثلاا   -

 شانسی وارد شده باشد؛ فاصله با کلیت و اجزای مخزن گیرنده زیاد باشد. 
 ـ  ـــــــــ    ــ

م  ،مثلاا   - از جهان  متفاوت  ناشمارها چیز  با  بدوی؛ جهانی  چیزها/ هویات مخزن ی    همه   ؛اجهان 
  ؛متفاوت است ،بدوی
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مثلاا   - فقط   ،و  این موقعیت/ کلان  بت  دارد در  و در مسیر    ؛موقعیت/ جهان/ مخزن، هویت و وجود 

 ،شمارها چیز دیگر نیزتاریخی هزارها ساله ی تبدیل بت به عروسک؛ نه فقط بت و عروسک؛ بلکه بی
 موقعیت نیست.  مخزنی؛ در هوا نیست/ بی اند. یک موجودیت همیشه در تحول بوده 

تا بتوان بت یا عروسک را   ،بایستی همراه بت یا عروسک باشند ، ها ی هولستیکیفهمژای از منظومه  -
 داشت. 

 ؛توانایی فهم بت را ندارد و هزاران سال فاصله دارد  ،انسان امروزی مثلاا  -
تواند وقوع  ت/ آن بتی که در مغذ بدوی میفهم بژبرای بودن بت )  ،داشتن لغت و نام بت  ،و مثلاا   -

برای    ،خصوص اینکههمتفاوت است از خود بت. و ب   ،یابد( کافی نیست )کلمه ی بتیابد/ وقوع می 
 کتاب(. ی توان داشت؛ و حتی لغتی به درازای هزاران صفحه بت بدوی؛ حتی لغتی نیز در زبان نمی 

شناس بالقوه ی آینده  ترین انسانل ئاسواد/ ...{ که ایدو حتی صدها هزار صفحه }اطلاعات/ دانش/    -
بتواند   ،شناسان امروزی(تر از بت، در مقایسه با انسان تر و درست شمارها برابر معلومات عمیق)با بی

باشد؛ ذره ماز بت داشته  توانایی داشتن  ؤای  نیست. )در مورد ژمفهوم/  ژثر/ مفید در  بدوی  فهم بت 
 ؛ ( است ترراحت  ل نسبتاا مثا ،سالکودک و بزرگ

نیز است  - دلیل  به همین  مثلاا   ،و  و خوبی   ،شناسیک مردم  که  که معلومات مناسب  هرچقدر هم 
 داشته باشد؛ بسیار دور از دسترسش است، بت بدوی. 

که تا  شناسیم، درحالییک اسم مشترک برای بت داریم )و این توهم که بت بدوی را می  ،و ما فقط  -
 ؛شمارها محتویات مخزن بدوی را نداشته باشیم؛ راهی به بودن/ داشتن بت نداریم(جهان بدوی/ بی

 کنیم. می تصور چیزی نیست که  ،والا بت بدوی
 ـ  ـــــــــ

 تا بت بتواند در آن وقوع یابد )در خلاء که نیست(. ،مخزن بت باید باشد -
اخته/ ایجاد شده باشد؛ تا جایی برای  ریزریز باید س   ،، هولستیکاا و باهم و نسبیتاا   کلاا   ،و این مخزن  -

 موقغ بت بدوی داشته باشد. 
نمیأ ت  - زبان  در  نیز  لغتی  حتی  بدوی؛  بت  برای  ی  کید:  کلمه  از  اگر  )حتی  نداریم  داشت/  توان 

 فهمیم(؛دانیم/ نمیاش را نمی ای است که معنی استفاده کنیم؛ کلمه بت«»بدوی مثلاا  ،ترکیبی 
مثلاا   - سخت   ،و  بسیار  از  چیزی  دورتر  و  تصویری  تصور تر  تصویردار/  در    ،اینترنت  انسانی  برای 

 سال پیش است.  ۱۰۰۰
 ــ  ـــــــــ  ــ
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  خودشان  اند؛ و حالا نیزدر مخزن انسانی بوده   ،در هزارسال پیش  چیزهایی که مثلاا یوجود شناخت  -
است ممتنع  و  نیست  عملی  ظاهراا   ؛ هستند؛  چرا  )مثلاا   ولی  هزارسال    ،هستند؟  در  عروسک  اسب/ 

 پیش و حالا(.
هایشان فهمژشان ثابت مانده است؛ ولی  اسم  و یا مثلاا   ،که فقط ظاهرشان  ،مشکل بر سر این است  -

شناسایی عملی  عمدتاا )وجود  البته  است.  متفاوت  بسیار  این  نمی  ،شان(  به  را  تفاوت  این  توان 
 ها دید. سادگی

اا  و نیز اسم  ،و نیز ظاهراا   فیزیکاا   ،سال پیش نیست؛ اگرچه همزارهمان اسب ه   ،اسب امروزی  ،مثلاا   -
باشند باشد}اسب، اسب است{و  ؛  یکی  بار؛  ابزار جنگی و ها ی  . اسب امروزی،  بارکشی/  معنایی 

که گفته شد؛ یک چیز تزئینی و ورزشی و ... و از این قبیل است. و چنان  و مثلاا   ؛پستی و ... را ندارد 
 وجود شناساییک/ مخزنی؛ به همین چیزها مربوط است و نه فیزیک و یا فیزیولوژی اسب. 

 ـ  ـــــــ
ای از  منظومه  ،و بلکه  ؛له ی بت/ عروسک نیستأمخزن بدویان و یا امروزیان؛ فقط شامل یک مس  -

 ها ی چیزها؛ این تفاوت وجود دارد.فهم ژدیگر نیز است و در همه ی ها ی فهم چیزژناشمارها 
بدویان، هولستیک/ خوانا با همدیگر ها ی  فهم ژمجموعه/ منظومه ی    ؛خواهد بگوید کهو کتاب می  -

 امروزیان.ها ی فهمژ در تقابل/ مقایسه با منظومه/ مجموعه ی  ؛هستند 
-خوانا و هم   ،هافهم است که اینژدارای ناشمارها چیز/    ،نبدویاها ی  عبارتی دیگر: مخزن فهمهب  -

ها که آن ،امروزیان نیز، شامل ناشمارها چیزهایی است ها ی و نیز مخزن فهم ؛راستا با یکدیگر هستند 
 گیرند.و این دو مخزن در تقابل با همدیگر قرار می ؛نیز خوانا و هولستیک هستند با یکدیگر

 ــــ  ـــ  ـــ
به طبیعت  هیچ چیز در    - نیست )اشاره  بودن(فهمژخلاء  و چیز  بودن  بی )نمی  .ها/ طبیعیک  تواند 

تکرار(. خلاء به معنی وسیع بار تکرار/ بی منظومه ی جهانش باشد. هرچیزی جهانی دارد؛ جهانی یک 
شبیه نکته ی: }یک لغت به تنهایی معنی ندارد{، ولی البته   ؛تو و در یک جهان کامل بودنتودر  ؛کلمه

 تر.بسیار وسیع
داشتهفهم ژ  - ی  ها/  جزیره ها  و  مستقل  و  اطلاعاتی  نیستمخزن؛  حفظی  معلوماتی  و  بلکه  ندای  ؛ 

 (.عمدتاا  ،د )کلاا ن و در کلیت دستگاه موتور مغذبدن قرار دار اندهولستیک 
دستگ  - کلیت  داریمما  بلدیم/  را  به  / اه  و  نه  ژ ناشمارها    ،دلیلاینهستیم؛  و  ...؛  و  بلدیم  را  فهمش 

دانه استبالعکس:  خوبی  مثال  )زبان  باشیم  داشته  را  دستگاه  تا  نیستیم  حفظ  تک   مثلاا   ؛دانه  تک 
 کلمات زبان و ... را حفظ نیستیم(.
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ها ها و منظومه شمار چیزچیزهایی مثل }آزادی/ دموکراسی/ ...{؛ در خلاء نیست و بلکه بیمنظومه   -

بی   دیگر؛  میهچیزی  واقعی  وجود  دارد/  وجود  هولستیک  میصورت  دارد/  موجودیت  و  تواند  یابد 
 موجودیت واقعی داشته باشد. 

 ؛گیرم )بخواهم یا نخواهم(ایجاد(؛ ما/ من هم یاد میژو اگر مخزن یاد گرفته باشد ) -
 ؛چیزهایی مثل آزادی راگیرم و نه تک  کلیت هولستیک مخزن را یاد می ،چون من -
باشد؛ و سپس من/ ما/  ها ی  و پس خلاصه: جدا از یادگیری  - باید یاد گرفته  ابتدا  شخصی؛ مخزن 

 گیرد. نصب می -گیرد اکتساب می -گیرد از مخزن یاد می ،مخزنشخص
 ـــــــــ  ــــ

  ؛ها ی متنوع انسجام نسبیتی در }دو گروه/ صد گروه{ آلمانی ،ـ مثلاا 
مثلاا   - را می  ،سال پیش 100ها ی  آلمانی  ،و  آلمانیکه جامعه ی خودشان  از  ها ی  سازند )متفاوت 

 جدید(. 
پیش؛ یک    سال ۱۰۰  ینابروزی یک مخزن آلمانشده ی  دهی  ضرب ها ی  فهمژ روی هم؛ کلیه ی    -

 اند(. شناسایی را پر کردهجهانگونه اینکنند و ر را تکمیل میسازند )که همدیگکل را می
پازل   - یک  قطعات  ناشمارها  تقابل  ؛مثل  در  و  هستند  منسجم  یکدیگر  مثلاا   ،ندابا  ی فهمژ}  با  ها 

 از جهتی دیگر{.  ،سال پیش۱۰۰ها ی ند }با انگلیسی اامروزی{ و یا متقابلها ی آلمانی
 ـ  ـــــــــ

دهی نابروزی یک شخص  حاصل از ضربها ی  فهمی ژ مخزن نیز: مجموعه  مورد شخصو نیز در    -
شود )و اینکه منظور از خوبی دیده میه له بأسازد و انسجام نیز در این مسدر یک مقطع؛ یک کل را می

 (  ؟انسجام چیست
مازون و یا  آ}تطابق با شرایط صحرا یا جنگل    و مثلاا   ،ها/ ضرب با روزگارپذیریو نیز انواع جامعه   -

 جدید و غیروها{.ها ی  مازونی/ استرالیایی/ یا انسانآتفاوت برخوردشان با بومیان 
مثلاا   - عمومی،  مخزن  یک  در  پس  تقسیم   ،ایرانیی  جامعه    و  ی  کاربا  و  حرفهها  تفکری  و  ای 

همینحسی نیز؛  می اش  را  کل  یک  و  است؛  همد  ،سازندگونه  میکه  تکمیل  را  جهانیگر  و  -  کنند 
 (.  شود و ...دهی نابروزی مشخص میاند )با ضربشناسایی را پر کرده

 ـ  ــــــ  ــــــــــــ
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 کار مخزنی تقسیم

»تقسیم  - اصطلاح  که  کنید  مطوونتوجه  در  روی  عمدتاا   ،کار«  مورد   -بر  در    -در  بیرونی  مسائل 
   ؛ها استجامعه است؛ فقط مربوط به بخش آدم 

کار معمولی شود( و حتی در تقسیمتر است )ولی دیده نمیبسیار مهم ،ایکار ایدهکه تقسیمدرحالی -
 ، ها ی متنوع جامعه )پزشک و قصاب و قاضی و روشنفکر و ...(؛ نیز اولاا کار در صنفتقسیم  و مثلاا 
 ای مطرح است.  کار ایدهتقسیم

کار تقسیم مخزن  .۲و    ؛کارتقسیمبیرون   .۱  :تقابل )نه تقابل؛ بلکه اصطلاحات متفاوت(  ،عبارتیهب   -
 را داریم:  

و پس   ؛کنند/ دید دارندنظرانه نگاه میبسیار تنگ   ،نظر نامتون  کار مورد تقسیم  بر  نکته: مطوون عملاا   -
 لغتی ندارند.  عملاا 

و   دهیحدودی است. و فقط برای آدرس   ای/مسامحه   ،ها ی مخزنمثالگونه نکته ایننکته: عمده ی   -
 . (سریع ی و اشاره  -بیان مطوونی با زبان/  و اجباراا )شده است  اشاره پسندیخواننده
 ـ  ــــــ

  ؛ها استکارها در آدمتنوعی از تقسیم)یادآوری از قسمت بیرون جامعه( کار تقسیمدر بیرون (لفا
قصاب و کشاورز و    و مثلاا   ،در دید مطوونی  کلاا   ؛شانی اجتماعی  هادیدی اولیه( نقش  )فقط  و مثلاا   -

 پزشک و ...؛  
کم    -را داشته باشد  تواند قسمتی از آنکه هرکس می  است،تری نیز در جامعه  ی بسیار مهم  هانقش  -

زیاد طیف  ، مثلاا   -و  و  ملایم  و  ی  عصبانی  )ت  ؛میانیها  مرد  و  طبیعی( قسیمزن  فیزیولوژیک    ؛ کار 
میان و  جوان  و  بی کودک  و   ... و  تقسیمسال  دیگریشمارها  طبیعتاا   ،کار  اجتماع    /که  در  خود  خودبه 

 است. 
 ـ  ــــــــــــــ

مهم  ؛کارتقسیم  مخزن  (ب بسیار  البته  پنهانکه  نیز  و  استتر  مطوون  چشم  از  در    ؛تر  هم  آنچه  و 
  ؛شودشونده بیان میدر حوزه ی بیرونی دیده ،شودمطوون اشاره می 

 در مورد چیزها.  ،ها و همدمآهم در مورد  -
به هر قسم و حتی   ،جامعه مجبور به خلقش است  ،اگر نباشد هم  مثلاا   ؛ هاکار مخزنی آدمدر تقسیم  -

 نبل/ ...(.  تخوان/ بچه درس رهبر خشن/ .../ بچه  به تصنع: مثلاا 
 ـ  ــــــــــــ

 ؛مخزن آلمانی؛ فقط در یک نفر نیست مثلاا  -
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 ؛ مدار و روحانی و ...دانش معلم و قصاب و رئیس و سیاست و مثلاا  -
 گرا. گرا و بیرون و نیز انواع روحیات متنوع درون  -
 ؛در مورد ژنتیک نیز -
تر و ناچیزتر( اهمیتولی بسیار بی  ،روف کار مع کار بشری در تفکر )و تفاوتش با تقسیمو نیز تقسیم  -

تاریخ )ساده مسیر  مثال در  در  وها ی  ترینش  حوزه ی    علم  در  البته  ولی  بسیار    ،هافهمژاختراعات؛ 
 له(.أشود مستر میپیچیده

هیچ  - و  مسائل؛  است  پخش  نیز  نو  نطجا  در  ولی  مسائل؛  از  بسیاری  ناهبوطی  ف یست  و  گی 
 موجودات مخزنی وجود دارد. شخصیت اشیا و 

و    - البته هسته ی اصلی/ روح ... مخزن؛ در همه یکی است و یا خواناست و مکمل )در مسائل  و 
 . ...( آلمانی و افغانیها ی قصاب مثلاا  ؛هایی است فرق ،جهات متنوع 

 ـ  ــــــــــ  ــ
 ی؛ مخزن /یدو نوع است: بیرون ،کار در طبقات اجتماعیتقسیم -
 در آن بیرون؟ و یا در مخزن؟   ؛وا ی معروف مطوون در کجاستبورژ مثلاا  -
 بورژوا.از بیرون ،بورژواتفکیک مخزن -
   ؛کار مخزنی استتقسیم  ،عمدتاا  که کیدأتبا این   و -
مثلاا   ،و در چنان مخزنی  - اگر  ب  عملاا   ،پولدار و استعمارگری  طبقه    حتی  یند/  آوجود  ه نباشند }باید 

   ؛هبوط یابند{
و ... و مثلاا ترین سیاستترین مهره/ مناسبدرست مثل نزدیک   ؛ترین مهره البته با نزدیک و    -  ،مدار 

 کاری و پرورش(. دهد )و کمی نیز دستکند و هبوط میمثل هیتلر که جامعه پیدا می
 هایش.و انواع زیرمجموعه  ؛مریکا به هبوط ترامپآنیاز  و مثلاا  -
  ۱۹۳۰ها ی  و بلکه در مخزن اروپا و جهان سال  ؛ زمانه ی آلمان  نآنه تنها در مخزن عمومی    ،هیتلر  -

با   ،به رهبر و مریدان متنوع است  و یا در یک گروه دوستی؛ نیاز  ؛  بوده است )و یا در یک گروه مذهبی 
 کار طبیعی(. ریز و متنوع و ناپیدا؛ وجود تقسیمها ی کارنقش

 ـ  ــــــــــ
مخزن أمس  - مورد  در  هم  -ترجا هم ی    هاله  ناهم مخزن  و  قسمتجا  در  ی  جا  داده  ها  توضیح  بعد 

ها یکسان همه ی مخزن  ،ولی کلاا ؛  گونه مخزناین  ،تر است)که به دید مطوون نزدیک   -خواهد شد
   .هستند از جهات اصلی(
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آن جامعه است؛ بایستی مخزن ها ی  مخزنیک جامعه که حاصل شخص  مخزن  ،مثلاا   ، و مشخصاا   -
متنوع خویش )کودک ها ی  و هرکدام در نقش  ؛مشترکی، نصب گردد بین همه ی اعضای جامعه  نسبتاا 

 سال و پیر و جوان/ زن و مرد/ ارباب و برده/ ...(.  و بزرگ
چیز  - که  کنید  توجه  ی  نکته:  اتفاقاا هبها  و  هستند  یکدیگر  مکمل  نیز،  متضاد  بایستی   ،ظاهر 

 و یا ارباب و برده.مخزن زن و مرد  مثلاا ؛ تر باشندمخزنهم
  ، هر هاو این  ؛سال پیش را  ۵۰۰سال پیش را امروز داشت و نیز ارباب    ۵۰۰توان برده ی  نمی  مثلاا   -

توان زن امروزی را جفت و  نمی  ،و یا در مورد زن و مرد   ؛اندسال پیش ممکن بوده  ۵۰۰در مخزن  ،دو
 شوند. با یکدیگر جفت نمی /و ... کرد سال پیش  ۵۰۰مونس و همسر مرد 

-متنوع هستند؛ نمیها ی  از گونه  ،ها نسل پیشدو گنجشک که ده  ترش: مثلاا مثال سخت و افراطی  -
ها  اند. در مورد مخزندو گونه ی متفاوت شدهکه  چرا  ؛توانند با یکدیگر جفت شوند و زاد و ولد کنند 

 گونه است. نیز این
نیزمخزنشخص  - و  می  ،ها  ب فاصله   ؛توانندمی  اا حتمتوانند  قابلیت  هشان  که  بشود  زیاد  قدری 

در مسائل سیاسی و   بودگی نداشته باشند؛ و مثلاا کار مخزنی و در یک مخزنشوندگی و یا تقسیمجفت
 له بسیار کارا و مهم است در نامتون. أاین مس ،اجتماعی

 ــــــــــــ  ـ
تقسیم  ،قاعدتاا   - نوع  هر  درصد/  در  تقسیم  /)قسغ(  قسمتکار؛  طبیعتبخش،  بین  مخزن/    -کار 

 مخزن اکتسابی )مورد بحث اصلی کتاب( در طیفی قرار دارد.  -ژنتیکی
تقسیم  - مرد ولی  و  }زن  مثل  و    /کارهایی  جنبهآخشن   }... ی  رام/  نسبتژنتیکیها  به  بسیار    ،شان 

 تر است )حتی اگر نتوان ثابت نمود(. قوی
در هر    ؛بین }مخزن ژنتیکی و اکتسابی  ،تفکیک و دوئیتی نیست  ،ت زندهو نیز همیشه چون در حال  -

هایی توان بحث می  و دوماا   ؛له )اولاا أبرای نامتون فرقی ندارد این مس  از جنینی تا پیرسالی{؛ کلاا   ،سنی 
 از ... و ... نمود(. 

 ـ  ـــ
}مخزن    تاریخاا   ،ژنتیکی( هم  -قسمت بالای نامخزنی قسغ/  طبیعتیک )با درصد/  ها ی  کارتقسیم  -

 جامعه{.  مرد/ زنی و مردی در مخزن و  تفاوت نقشی زن ،مثلاا  ؛انداکتسابی را از این جهات ساخته 
ب  مثلاا   - را  با هزینه ه  یک دختربچه  و غیرو( ها ی  سختی )و  که  می  ،عمومی روحی  نمود  وادار  توان 

عمق و  زور و پس کم   تصنعی و با  ،نیز  ها و کارهایشان را انجام دهد )و عمدتاا انواع روحیات پسربچه
 له(. أسطحی و ... خواهد بود مس
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 ـ  ـــــ
له ی اجتماعی؛ عمل طبیعی  أشمار مس )در زیست اجتماعی( با بی  مواجهه؛ در  مخزنهر شخص  -

 دهد. شخصیتی مناسب خودش را انجام می 
نیز در همه    عمدتاا مخزن آن مقطع جامعه وجود دارد )و  در کل شخص  ، و این معلومات شخصیتی  -
البته    ؛سته از  و  تقسیمتخصصنشان  استیافتگی  نیز  قسمت  ،کاری  معلومات؛ که  این  از  هایی 

 پخش شده در انواع افراد جامعه(.
 ـ  ــــــ  ـــ  ــــ

صورت طبیعی و منسجم و هولستیک کار مخزنی، در این وسعت و بهاگر تقسیم  یادداشت تدوینگر:
نیز وجود  بودن  هولستیک    بودن و  طبیعی  و ... ارتباطات و ...  تعاملاتوجود دارد؛ پس انواع   و ... 

 دارد. 
از   ،گر مخزن هستند و از جهتیژتشکیل  ،هامخزنشخص  ؛گویدوقتی که کتاب می   ،عبارت بهتربه  -

های مختلف مخزنیهم  ی  زند؛ خود به خود دربارهسیالیت تعریفی مخزن و مباحث دیگر حرف می
 .  زندحرف میمختلف طبیعی هم  تعاملاتو ارتباطات و  ها و ...مخزناین شخص

صورت قراردادی و همچنین لوکس و مثل نوع خاصی  ارتباط و اصطلاحات نزدیکش، به ،در مطوون -
ارتباط    ،های محدودی است؛ علاوه بر اینشود که فقط هم در حوزهطرح می   ،ط و ...از نیت و ارتبا

 ؛ مفاهیم و یکسان بودن مفاهیم استی در مطوون بر پایه 
  کارها طور که انواع تقسیمولی در اینجا و نامتون، ارتباط، بخش طبیعی از مخزن هم هست، همان   -

 ی طبیعی نیز وجود دارد. 
 ،شود و این بخشجهان بودن است که مطرح میت و ... در مخزن، در بحث هم بخش انواع تعاملا -

است   نیز  کاملی  و  مستقل  بخش  یک  باشد(  )میخودش  نیز  مستقل  کتابی  و  توانست  پایین  در  که 
  شود.از آن گفته مینکاتی  ،قسمت بعد

 ـ  ــــــــــــ

   جهانیمخزنی/ همهم
باید گفته شود که این بحثقبل از شروع  یادداشت تدوینگر:    تنیده با بحث  در ادامه/ درهم  ،بحث، 

فهم  «،حسیهم» »ضرب  کتاب  کلیدی  اصلی/  مضامین  نکات/  از  استیکی  در  ها«  انواع  آ.  نجا 
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شان در اینجا نیز همه  ،هاکه آن مثال  ، حسی ذکر شده استها برای نشان دادن طبیعی بودن هممثال
  کاربرد دارند.

 خواهد بود.   یمخزنبراساس اصطلاح هم  ،ود/ ماهیت( مخزن، عمدتاا تعریف )و وج -
استاساسی  - اصطلاح  مس  ،ترین  از  خواننده  درک  برای  ی  ألااقل  از  له  دیگر  بسیاری  و  مخزن؛ 

 اصطلاحات دیگر مخزن )مثل سیالیت تعریفی مخزن(. 
 ؛  نامیممی «نمخزهم» ؛سازندمیدهند/ بررا تشکیل می  یکه مخزنرا مخزن هر چند شخص -
داریم:    - نیز  مکملی  متقابل/  معکوسی/  اصطلاح  البته  هم«مخزنیناهم »و  توضیح  با  که  مخزنی  ، 

   گیرد.هم توضیح میخود آنبه خود
 ــــــــــــ  ـــ
  ی:مخزنهم  -
مخزن هم  ؛مخزن«گوییم: »هممی  ،دهندمخزن مشابه؛ که یک مخزن را تشکیل میچند شخصبه   -

 اند و یا عضوش هستند. هستند در آن مخزنی که تشکیل داده 
موجودی  ،عملاا   - شخصی/  چیزی/  چند  خودبهمی  ،هر  مخزن  }یک  بتوانند  باشند؛  دلیل  هخودی{ 

 خودی نسبیتی و جهتیک. ی طبیعی/ خودبه  هامخزنیهم
باشد )از بسیار جهتمخزنی میاین هم  - ها لااقل میلیون   ،اه اولها/ در نگتواند از جهات متنوعی 

متفاوتدر عین  مثلاا ؛  جهت( از جهاتی  که  نیزاحال  از جهاتی  و یکی هستند    ،ند؛  مشترک/ همسان 
 مخزن هستند(. )هم

در  } به    - مشترک  ی  فهم ژوجوه  شخصها  شخص/  می{مخزنهر  هم،  تشکیل  )مخزنی.  گوییم:  و 
 . (مخزن دادن

هم  - این  نیزجهانهم مخزنی/  نکته:  بودن  ضرب  ،شناساییک  طریق  یا  از  و  عملی  یا  )تخیلی  دهی 
 شود. شهودی( تعیین می

بچه   ،مثلاا   - ی  وقتی  مدرسهها  سوم  س   ،کلاس  فلان  با  تقابل  موقعیت؛ ؤدر  فلان  با  برخورد  یا  و  ال 
 مخزن هستند.  جهان/ هم گوییم؛ همدهند{، میواکنش نشان می ،}یکسان  حدوداا 

 ـ  ــــــــ
 چند مثال اولیه:   -
  .ای کلاس سوم فلان دبستانمدرسه چند بچه  .۱
و یا    ؛سال اخیر  ۵۰و یا در  ؛در سراسر کشور در امسال  ها ی کلاس اولی )مثلاا ایمدرسه کل بچه  .۲

 (.حدوداا  ؛کل جهان معاصر
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 . تراذهنیک نمخزنی ژنتیکی/ موجوادتی/ موجودات غیرانسانی  هم .۳
جنگلچندها/    - انسانهو و لاک آچند    ،مثلاا ؛  هزارها جاندار یک  و  گربه  و  و  گونه ها ی  پشت  گون 

}یک   موقعیت  در  مورد/  در  مختلف؛  همه  تشآپرندگان  جنگل{؛  آن  در  مخزن هم  ،شانسوزی 
از دید    -توجه به جزئیاتاز دید کلان و بی   مشابه )کاملاا   کاملاا   /نسبتاا ها ی  شوند و رفتارمحسوب می

 کنند« از جنگل.»هراسان فرار می ؛ فرضاا بالا( دارند
مثلاا   - ظاهراا   ،نکته:  جانداران  حیوانات/  دسته  این  مقایسه ی  به  کنید  مثلاا   ،توجه  یا  متفاوت،    بسیار 

ب  نیز  و  سنگ ه}گیاهان  با  مقایسهخصوص  در  که  نیست  عملاا   ، ها{؛  جانداران  نآ  بین   ،تفاوتی  همه 
ها و  بآها و  ها و ماسه با »سنگ   ،گون(ها ی گونههو و ... و انسانآمتفاوت )لاکپشت و گنجشک و  

 مخزن هستند(.  هم، مخزنی ندارند با گروه اول )که عمیقاا ...«؛ که هم
-خشک در مقابل }تشنگی و    ،مثالی مشابه با مثال قبلی: رفتار/ بروز فهمی چند حیوان و انسان  .۴

 سالی در صحرا{.
۵. ...  . 
مخزن مستقل و متفاوت دارند؛ و ساله ی یک روستا؛ هرکدام یک شخص۳۰تا    ۲۰  زنان حدوداا   .6

 ها است. مخزنمخزن زنان آن روستا؛ حاصل طبیعی مجموع این شخص
سن  - زنان همین  یا  کوچک{    ،سال  و  و  روستا؛  ی  مجموعه    ؛... در یک }شهر  مخزن  همزنان هر 

مشترک؛ و یک مخزن را تشکیل   شناسایی حدوداا   مشترکی دارند و یک جهانها ی  فهمژ  نسبتاا ؛  هستند 
حدوداا می پس  داریم  ،دهند.  مقایسه  قابل  متفاوت/  مخزن  شهری   ؛دو  و  نسبتاا   ،روستایی  مخزن    دو 

 متفاوت دارند.
و البته در جهت    ،ی کلیه ی مردانمخزندر تقابل با هم   ،مخزنی کلیه ی زنان تاریخ جهانو یا هم   -

 مخزنی هدف.هم
  ــــــــــــــ

نسبیتی است. هر شخصمخزنمخزنی در شخصهم   - ناشمارها    /مخزنها؛  و  ژهر ژشخص،  فهم 
 ی فهمی دارد.  هامنظومه

شخص  - دیگر  با  پس  ژشخصمخزنو  جهاتها/  از  بسیاری  در  شخص«،   ،تواندمی  ،ها،  »یک 
 مخزن باشدهم  حس و یافهم و هم هم

 و حتی در تضاد باشد. ؛و از بسیاری جهات نه -
مخزن هستند )که  مثال افراطی: دو دشمن و یا دو رقیب عشقی؛ از بسیاری جهات، ضد هم و ناهم   -

 ؛ید و مشخص است و قبولش راحت(آبه چشم می
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 مخزن هستند. ولی در بسیاری جهات بیشتر؛ هم -
مان در دشمنی و رقابت و غیرو؛ فقط تا حدودی است؛ ولی با یک انسان  مخزنیهم   ،ما و گربه  مثلاا   -

 مان.ترین نزدیکانو حتی با نزدیک  ؛دیگر؛ بسیارها بیشتر
 توان دشمنی داشت. مخزنی نباشد؛ نمیو دلیلش نیز روشن است: تا حدودی از هم -
ای قلیل و کم است، در مقایسه با  ی و اندازهمان را بلعیده، در حدای که قناریکینه از یک گربه  مثلاا   -

 له ی دیگر. أو یا هزاران مس  ؛چشمش به دنبال نامزدمان است ،انسانی دیگر که مثلاا 
 ـ  ـــــــــ

 خزنی را از دو جهت متفاوت نیز بررسی کرد:  متوان خود همبا توجه به نکات بالا، می  -
 : مخزنیِ عبارت است از هم ،مخزنیهم  -
   ؛زنان روستایی یا شهری یا ...( ها. )مثلاا زن فهممخشخص .1
   .موجود بودن دو موجود/ پشه/ سوسک(مثل هم ،هافهمژفهم و یکسانی ها )همفهم ژخود  .۲
بودن در فلان  هم   - فهمی ژفهم  یا فلان منظومه ی  و  له ی اصلی أمس  «،هافهم»ژو پس    ؛حسیفهم 

 هستند. 
 ؛ ها ی فهمیک استها/ منظومه فهم و دستهژ مخزن؛ شامل ناشمارها هر شخص -
 ی دیگران.  هاتواند مشابه باشد با فهم می ،هافهمژو در این  -
 درصد مشابه. ۱۰۰مشابه، و نه  کید که: نسبتاا أبا این ت -

 ـ  ــــــــــــ
مشخصاا   - یک    ،نکته:  در  نفر  دو  قاعدتاا   ،فهمژوقتی  هستند؛  از    مشترک  دیگر  بسیاری  ها فهم ژدر 

 ؛ ... نیز (ی نادیدنی/ ناملموس و نامشخص دیگری هافهمژهایی از و منظومه  )منظومه
همه ی   ،فرهنگ هستند و عملاا هم  دو دشمن سیاسی: یک اپوزیسیون و یک حکومت، مثلاا   و مثلاا   -

اپوزیسیونیآزادی ح  ،خواهان  دیکتاتوری  بیخصوصیات  هرچند  دارند،  را  ظاهراا کومتشان  و    هبوط 
خروس  دمب  گاهی  البته  )و  نشانه نامشخص  رونده   هاهایی/  لو  میی  را  همای  دید(؛  مخزن توان 

افتند/ موجودیت همیشه در یک موقغ/ یک کلیت مغذبدنی اتفاق می  ،هافهمژ  ،که چونچرا  ؛هستند 
 فقط  ،هولستیک است، و پس بنابراین؛ وقتی دو نفر  اش، نسبتاا در آن کلیت مغذبدنی  ،فهمژدارند. هر  

ی دیگر )جدا از کمیت و اندازه و کیفیت این   هافهمژای از  فهم مشترک هستند، در منظومهژدر یک  
 (. ترک هستند )باید باشند قاعدتاا ها( نیز مشمنظومه

این  - با وجود  فقط    ،ولی  فرض  با  بودن »حتی  مشترک  فهم؛  هم   «در یک حس/  و یک نیز،  مخزنی 
 .له(أفهم بروزی یا نابروزی؛ فرقی ندارد در این مسژدر کار است. ) -مخزن واسط/ مشترک داریم 
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فهم نسبیتی هستند،  حس/ هم هم یک انسان و خرس که در یک موقعیت/ فهم تشنگی؛    مثلاا   ،و پس  -

از  ،دور از هم در بین دو انسان دشمن و یا کاملاا  ،در بسیاری از مسائل دیگر )و پس بدیهتاا  پس قاعدتاا 
خواست و  عواقبش  و  ظهوراتش  و  تشنگی  در  فرهنگی؛  و  زمانی  و  جغرافیایی  و  جهات   ... و  هایش 

 مخزن هستند. ؛ هم(... 
 ـ  ـــــــ

ناهم  - است  مخزنیالبته،  مهمل  همهمان  ؛مطلق،  است  مهمل  که  کامل.  طور  و  مطلق  مخزنی 
 ای، در یک طیف نسبیتی قرار دارند. له أمخزنی در هر فهم و مسمخزنی و ناهم همیشه هم 

اروپایی/    مثلاا   - افغانی/  مسآاگر یک  در  ایرانی؛  کشتن هملهأفریقایی/  )مثل  اخلاقی  برابر ای  نوع(؛ 
فهم هستند؛ پس در  حس و هم }حس چندش از کشتن دیگری{؛ هم  مثلاا   نسبیتی هستند و همگی در

هم  وسیع؛  سطحی  در  و  دیگر  جهات  از  ناهمبسیاری  )اگرچه  هستند  نیز  مخزنیمخزن  بسیار  ی  ها 
 دارند(. 

 ـ   ــــــــــــــــــ

 جا جا و ناهممخزنی همهم 

ناقراردادی بودن و ... و    ؛و نیز خاصیتی دیگر از طبیعی بودن مخزن   ؛دلیلی دیگر برای طبیعی بودن  -
 ناعینی بودن.

شخص  - را  چند  مخزن  تشکیل  تا  باشند؛  زمان  یک  در  یا  و  جا  یک  در  که{  نیست  }لازم  مخزن 
 کافی است. کاملاا  ،که اشتراک و یا ... باشد؛ برای ایجاد/ وجود طبیعی مخزنبدهند. همین

ی  در زمانه ها در تاریخ را که دهد که مطوون، این نوع مفاهمه بین انسان نشان می ،این مبحث: نکته -
ندارند نیستند،  درهم  هم حالی؛  حتی  نیست،  لازم  مفاهمه  برای  نامتون  در  و  که  نیز  همعصر  تاریخ 

 باشیم.
 ـ  ــــــــــــ

مجموعه    - ژمخزن؛  شخص  هافهم ی  چند  مشترک  قبلاا   ؛است  مخزنی  خو  که  شد؛  هر  گفته  د 
 ی نابروزی یک مغذبدن. هافهمژ شمارعبارت است از بی ،مخزنشخص

 :  و مثلاا  ؛ی مشترک چند مغذبدن هافهم ژعبارت است از مجموعه  حدوداا  ،و پس مخزن -
 و یا حتی:  ؛کلاسی در یک کلاس درس ی مشترک چند بچه ی هم  هافهم ژمجموعه  .۱
 ای سال دوم دبستان در کل کشور.مدرسه بچه ها ی هزاران  فهمژ مجموعه  .۲
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جا ها دور از هم هستند و در یک ؛ بچه ۲ولی در مثال    ،جا حضور دارندها در یک ؛ بچه ۱در مثال    -
سال   ها ی کلاس دوم دبستان در دهمخزن بچه   مخزن مشترکی دارند: فرضاا   ولی بازهم   ؛حضور ندارند

مثلاا  )و  مقطع  یک  فقط  در  پای  اخیر،  مخزندر  این  ی  همه  امتحانات(.  طبیعی/   ،هاان  البته 
 تشکیل شده/ موجودیت دارد.  طبیعتاا  ؛خودی استخودبه 

 پس مشخص است که:   -
خواننده/   با  )بحث  بیان  جهت  از  را  میمطوونمخزن  حضوری/  (؛  نمود:  تفکیک  نوع  دو  به  توان 

 حضوری )غیابی(.ناهم 
از بعضی   ،تریولی مخزن حضوری، بیان راحت   ؛صلیتفاوتی ندارند در نامتون از جهت مسائل ا  -

 دارد.  ،جهات
 ـ  ــــــــ

 ی نخبه پرور    ها مدرسه ؛جامخزنی هممثال: هم -
 شمار فهمیک هستند(.  در تحول انتقالات بی یک محله و یا یک مدرسه )که دائماا ها ی مثل بچه  -
بچه   مثلاا   - انواع  کلاس؛  یک  خانواده در  یا  و  متنوع  محلات  از  ی  ها  آمده   ،متنوع ها  است  ممکن 

تر مخزنی فعالنکه ببینند، همآبی ،صورتمشابه باشند و به اینها ی  و یا در بین فامیلشان بچه   ؛باشند
 شود می

نقل و انتقال   ،دیدای و یا یک بازی جای و یا یک مد مدرسهیک جوک یا یک کلک مدرسه   ،و مثلاا   -
و مثل    ؛سن و سالی که در فامیل دارندهمی  یک یا چند بچه  ی  شود، بین دو مدرسه از طریق خانواده 

 مخزنی فعال را برقرار کنند. هم ی رابطه  ،بین دو کلاس دور از هم ،ویروس 
دومی یک س کلاها ی  ایجا، نافعال/ نامکان/ ...؛ و مثلا کل بچه مدرسه مخزن ناهم در مقابل هم   -

 شهر یا یک مملکت و یا کل جهان.
 ـ  ــــــــ

هم  - ناهم مثال:  ناهممخزنی  ناحضوری/  ناهمجایی/  و  زمانزمانی  و  جغرافیاها  در  و  ی  مکانی  ها 
 بسیار متفاوت بودن؟  

و یک بدوی که    ؛کرده سال پیش در اروپا ی امروزی زندگی می۳۰۰که یکی در    ،دو بدوی  ،مثلاا   -
 .مازون آمریکا و یا حتی همین امروز در فلان منطقه ی بکر آ سال پیش در۶۰۰

 (.۱۳۹۸و امروز ) ۱۳۷۰و   ۱۳۵۰شمسی و  ۱۳۰۰در سال  ،کلاس دومی ها ی ایمدرسهو یا بچه -
 .مخزنی در جهت زن بودن(ی متفاوت )هم هامتفاوت و در فرهنگ ها ی و یا چند زن در زمان -
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و یا پزشکان/ روحانیون    ،سال پیش   و یا در هزار  ،سال پیش۳۰۰۰و یا چند پزشک یا روحانی در    -

 امروزی در کشورها و ادیان مختلف. 
  ـــــــــــ

تدوینگر:   این، همهبیادداشت  بر  نامتون مهم    ،جهانیمخزنی/ همهرحال، علاوه  برای  این جهت  از 
 شود. از این طریق توضیح داده می ؛که بحث ارتباط است

حسی جای دستور زبان برای ارتباط و حسی گفته شد که، همدر بخش هم  ،هادر کتاب ضرب فهم  -
 گیرد.  مفاهمه را می 

جهانی است که مخزنی/ همما از طریق همشود که  طرح می  این بحث  ،همچنین  ،و اینجا در ادامه  -
  ارتباط داشته باشیم.مرتبط/ توانیم باهم می

 ـ   ــــــــــــــــــ

 ارتباط مخزنی و  هم 

ما مستقیماا «بخش مفاهمه»  - راه    ؛  از  بلکه  و  نیستیم  تماس  بیرونی( در  بیرون )و هر چیز  با جهان 
 ی بیرونی در تماس هستیم.   مان با چیزهاشناسایی مغذ/ جهان

که ما با اشخاص دیگر نیز )همچون هر چیز   ،پس لااقل این نکته ی هدف اولیه را باید توجه نمود  -
 مان در تماس هستیم. در تماس نیستیم و بلکه از طریق مغذ/ مخزن ستقیماا بیرونی دیگر( م

  و   ،طور نیستدر یک جهان مادی عرفی هستیم؛ ولی این  و پس این نتیجه که؛ درست است ظاهراا   -
 نیستیم.

 هرکدام در جهان اختصاصی خویش هستیم/ جهان مستقل خودمان را داریم.ما  -
  ؛مخزن خودش استشناسایی/ شخص هرکس در جهان -
با خودش    ،تر: حتی یک نفرپیشرفتهبیانی  مخزن نیستند )و در  جهان/ هم هم  ،و پس هیچ دو نفری  -

-مخزن نیست( و هرکس شخصجهان نیست/ هم هم  ،اشحسی متنوع زندگانینیز در مقاطع فهمی
 مخزن خودش را دارد:  

 گردد/ باشد در خواننده:  ،باید زنده/ مهم ،ال مهمؤو پس این س  -
بلکه از هر   ،د )و تعامل دارند(؛ نه فقط از جهات زبانی معمولینها با همدیگر مرتبطچگونه این آدم -

  ؟جهت دیگر
 ـ  ـــــــ  ـــــ
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مس  - این  به  متنوعی  جهات  از  نیز  مطوون  در  میأنکته:  اشاره  تفاهم  ی  عامی/  له  بسیار  ولی  شود، 
 ؛ شدهبندیرهم و ... و ناصورتعامیانه/ مطوونی و ... و د

-ارتباط برقرار می  -دانند و نه طبیعیکه آن را قراردادی می  -زبانان در زبانچطور هم اینکه،    مثلاا   -
 کنند.  

یک/ هر محتوای شناسایی/  یی شناسا چیزهای که در نامتون؛ حداقل این است که }در همه درحالی -
 گیرد{.جواب می ،است و یکسان نیزله مطرح أاین مس -استثنابی -مخزنیک 

  کلاا   -ناگفتهدانسته و گفتهنادانسته  -له/ مشکل/ موضوع أحل این مس  برنکته: در مطوون، تمرکزشان    -
 له دارند.أحل این مسسعی در  است/ براساس مفهوم )مفهومیک( و ...

 که نامتون؛ فهمیک است. درحالی -
 ـ  ـــــــــ

 فهم؛  ژدر هر بار انتقال یک مخزنی در نامتون: اهمیت هم  -
آن    - وجود  بر  شامل  استژکه  آن    ؛فهم  وجود  ناشمارها{  ژ و  میلیاردها...ها/  }شامل  فهم  ژفهم 

 واقعیک است در جهان/ موقغش(.  ،فهم؛ بلکه هر فهمژهولستیک است )و نه فقط آن 
دیگران؛ دریافت   مان وحسی با جهان، در هر بار انتقال فهمیرا   فهمژو پس همه ی این ناشمارها    -

 باید موجود باشند. ؛کنیممی
 ؟فهمژگردد در هر فهم منتقل میژچگونه میلیاردها...ها/ ناشمارها   ؛ال ساده کهؤو پس س  -
 مخزنی{.جواب در فرضیه و بافت/ فضای نامتون بسیار ساده و بدیهی است: }هم -
نیز  ها ی  فضایی وسیع از چیزمخزن باشیم؛ نشان از این دارد که در  هم  ،فهمژ وقتی در یک    - دیگر 

 مخزنی ناشی از آن است(. درصد هم۹۹و لااقل از جهات ژنتیکی )که  ؛مخزن هستیمهم
 ؛مخزنی باشدهم  ،حدوداا  ،و کافی است  ؛مخزنی و تفاهم نامتونیک؛ ژایجاد داریمدر هم  -
 درصد نخواهد بود.۱۰۰عین و  ،و نیز حتماا  -

 ـ  ــــــــــــ
تدوینگ اصطلاحکتاب    ر:یادداشت  جای  »ژ  به  از  کرده  «ایجاد  -»ایجاد«  اصطلاح    استفاده  است؛ 

است. به  شده  ژدار  خاص و  اصطلاحی    ،تفاوتی با ساختن و ایجاد کردن دارد و برای همین  «ژایجاد»
صورت معمولی نیست، بلکه نوعی  وجود آوردن یا ایجاد چیزی بهمنظور از ژایجاد، به   ؛طور خلاصه

کم کم  ،هافهمنرم و مخزنیک است؛ ایجادی که در طول زمان و تاریخ و توسط ریزه   ایجاد فهمیک و
پیش به جمعصورت  و  می  ،داشته  و  ژایجاد  حال  شود  در  هم  استساخته  همچنان  نیز  برای شدن   .

  شود.اصطلاحی است که دارد برای مخزن ایرانی ژایجاد می ،آزادی ،مثال



 
 

 هامخزنِ فهم │  366
 

 ـ  ــــــــــــ
)که در موقغ او و جهان و مخزن او قرار    ندهی هبوط از فهم گو  /یناش   ،یصوت زبان  ک یمثلاا انتقال    -

 .یمخزنبه نسبت هم ش؛ی به شخص روبرو شودیدارد(، منتقل م
مخزنان{ وجود  مخزن/ هم}دو هم  نیمخزن ا  /ها{ در جهان }آن ناشمارها ژفهم  گر،ی عبارت دو به   -

)و البته به    رندهیمغذبدن گ  تیدر کل  رد یگ  یهضم و جا  ،یصوت  یااست تا به اشاره  ی دارد، و فقط کاف
 (. یمخزننسبت هم 

شخص هر  - در  خوکس  خاص  م  ستی ز   شی مخزن  مثلاا  مشابهت،  نسبت  به  و  با  ی دارد؛  توانند 
 داشته باشند و ارتباط.  ستی ز گریکدی

 ـ  ــــــــ
بیبی  مثلاا   - یا  و  زبانی؛  بشمار معنی در مورد هر لغت  را، کودک  متنوع  -هشمار مسائل اجتماعی 

 ؛ عمدتاا  ،گیرد صورت اطلاعاتی یاد نمی
از    - بیشتر  یا  یادگیریآو  ناشمارها  ح  هان،  را  ی  مثلاا )سی  ناشمارها    و  به  کنیم،  توجه  است  کافی 

 (؛ شخصی چهره  حالات حسی وضعیت 
ب   - ژنتیکشهبلکه  بر  سوار  شناختی  هولستیکی  جهان  کلیت  یک  جهان/  یک  مخزنیک/    ،صورت 

 کند. اکتساب می 
 ـ  ـــــــــــ

 ای:  و پس تا اینجا و مسامحه  -
 مخزن است. شخصهر مخزن شامل چندها   -
به    - شخصو  چندها  مشترکاا   ،مخزناین  داده  که  تشکیل  را  مخزن  هممی  ،اندیک  مخزن گوییم: 

 هستند. 
 ؛ دهندمخزن؛ یک مخزن را تشکیل میهرحال چند هم هب  -
 و پس:  -
 دهند(. سیالیت در تعداد.هایی که یک مخزن را تشکیل میمخزنها )هممخزنتعداد هم .۱
مخزن در  توانند بسیار متفاوت باشند از دو ناهم از جهاتی می  ،مخزنمخزنی: ... دو همجهات هم  .۲

 مسائلی دیگر. 
 مخزنی. مخزنی در آن جهت مورد نظر هممخزنی: ... دوری و نزدیکی همنسبیت هم .۳

 ـ  ـــــــ
 :  مثلاا  -
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شیشه   - دو  شیشههیچ  )قوطی  هرکدامای  و  نیستند  یکسان  نیز  مغذی؛  دو  هیچ  نسکافه(/    ، ای 
 مخزن« خودشان را دارند.خص»شخصیت/ ش 

 . مخزن هستندگوییم؛ هم...( را می مشابه )مشابه از جهات ی نسبتاا  هاولی شیشه  -
 گوییم.  ها را مخزن میمخزنای از این همو هر مجموعه  -
مخزن بگیریم؛ مخزن دو شیشه را مشابه/ هم  ،ای و ...و براساس اینکه با چه معیار و در چه درجه   -

 نیز مخزن متفاوتی خواهد بود. 
بشری  ،مثلاا   - کل  بچه   ؛مخزن  یا مخزن  کلاس ها ی  ایمدرسهو  بچه   ؛یک  یا  کل ها ی  ایمدرسه و 

 شمارها نوع دیگر مخزن. و بی  ؛مخزن پیرمردان و یا مثلاا  ؛کشور
امروزی را و یا ها ی انسان حث قرار خواهد داد )و مثلاا یک مخزن عمومی را مورد ب البته کتاب؛ کلاا  -

 را(. بدویها ی مخزن انسان ،مثلاا 
 ـــــــــــــــ  ــ

با جهان بیرون در ارتباط   اگر ما مستقیماا   ؛ید کهآوجود میو البته این پرسش نیز به   یادداشت تدوینگر:
   ؟مخزن هستیمفهمیم که هم نیستیم و پس چگونه می 

مخزنی نیز  مخزن طبیعی است؛ و پس هم؛ آیدکار میبه طبیعی بودن مخزنی ویژگی ینجاست که و ا -
 دادی باشد. اینکه قرارخود و طبیعی است، نه به مخزنی خودهمطبیعی است؛ 

و    - بودن  از طبیعی  که همو منظور  این است  بودن،  کلیت    -مخزنی، مغذیواقعیتیک  بدنی است؛ 
 جهان هم هستند.  مخزن/ همو پس هم ؛ها از جهتی مشابه هستندمغذبدن

مخزنی را جهانی و هم چگونه هم ،توان از جهت آلفایی نیز پرسید؛ از جهت آلفایی ال را میؤولی س  -
 مخزن هستیم. انیم که همددهیم. چون از جهت آلفایی/ شهودی میتوضیح می

ها ی  نامتون این است که تخیلش را داریم؛ و این تخیل بخشی از ژفهم   )خامِ(  خلاصه یو پاسخ    -
 آشیکی ما نیز است.

 ــــــــــــ  ــــــ  ـ

 نومنی مخزنی و همهم

 ی کلیتی{، کلاا   ها}این مغذبدن  احتمالاا   ؛گوید کهطور میتوان زد/ نامتون ایندانیم/ حدس میمی  -
 از جهات جنس و ساختارها و محتویاتشان.  ،بسیار مشابه هستند
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ها  دانیم که اینها ی دیگر نداریم؛ ولی از جهت آلفایی/ حس شهودی؛ میما درکی از آن مغذبدن  -

 اند/ باید مشابه باشند. بسیارها مشابه 
ای است  له أکه مس  ،شویم{هر سه }تشنه می  در تشنگی: من و یک گوریل و یک گنجشک؛  مثلاا   -

له؛ از جهت علوم تجربی، هرچند هم بتوان از آن چیزی گفت؛  أفیزیولوژیکی و در عین سادگی مس
 . فتگتوان نمیفهم آلفایی تشنگی چیزی خصوص حسهاش و ب ولی از کلیت مغذبدنی

مخزن ژنتیکی ایجاد  براساس    ،درصد مخزن ما۹۰که لااقل    ،دلیل استاینمخزنی بهنکته: این هم   -
مان با گنجشک بسیار  مخزنیشده است و هست و روی آن است )و پس طبیعی است که مقدار هم 

داریم و حتی حس همدلی  باشد در تشنگی؛  انسانی دیگر  -بالا  با  در مورد   -چیزی مشابه همدلی 
 تشنگی با یک گنجشک تشنه، حتی اگر خودمان تشنه نباشیم(. ،مثلاا 

 ــــــ  ـــــــ
تواند باشد )مرتبط با چگونه  چگونه چیزی می  ،تشنگی حدوداا   ؛گوییم که مخزنی میما از طریق هم   -

 بودن یک خفاش( بین تشنگی ما/ گربه/ گوریل/ گنجشک.
 مغذبدن حدودی هستیم.مقام/ هم مخزن/ همکه هم چرا -
 داران؛ وجود ندارد.  داران/ ناذهن ای که بین ما و نامغذنومنیهم  ؛داریم «نومنیهم»عبارت دیگر: هب  -
 کرد. جای نومن استفاده مینومن به  -از ژ ،اندازیبرای جلوگیری از اشتباه ،شاید بهتر بود کتاب -
کس تواند داشته باشد )و نه هیچخودش می  ،هرکس اختصاصاا   ،خود بودن را؛ فقطنومنی/ همهم   - 

و حتی هم  مثلاا   ؛نوعشدیگر  نومن؛ اختصاصی است:   و  گنجشکی در مورد گنجشکی دیگر؛ چون 
 کس/ شخص/ چیز دیگر بودن(.  ،خود بودن است و پس نه

خود بودن، یا بودن ،  ها، آلفاییمنظور از نومن در اینجا همان آلفایی است؛ در قسمت ژفهم:  نکته  -
خود و  هشدتعریف    ،در  کههمان  بود؛  شد  گفته  از  آلفایی    جا  استفاده  بودن؛  خود  جهان  در  یعنی 

 نیست.   ی فلسفی دیگر این اصطلاح مد نظر لاح نومن به خاطرهمین وجه است و با کارکردهاطاص
توانند گنجشک تشنه ی دیگر را می  ،و یا گنجشکان به سبک خودشان  ؛توانیم حدس بزنیمولی می  -

 ستند و نومنش را دارند.حدس بزنند و یا حتی خیال اشتباهی یقینی کنند؛ که یکی ه
شان/ کلیت  مخزنی؛ تنها راهی است که به جهان اصلی دیگران/ مغذبدننومنی/ همو پس این هم   -

 دسترسی داریم )و مهم نیست چقدر خیالی و حتی اشتباه(.  ،شان/ خودشانشان/ نومن مغذبدن
 ــــــــ  ـــــ
 سه تفاوت:  ،با این دو ؛همان مسائل مطرح است ،ها نیزدر مورد خاص انسان -



 
 

 369 │  هابخش سوم: مخزن فهم

 
 

در مورد    و مسائل حوزه ی انسانی )و مثلاا ؛  پیچیده بودن انسان از جهات کلیت مغذبدنیک   (الف  -
 چوب، گنجشک و گوریل و بدوی و کودک و ...(.  

 خودمان هستیم )من نویسنده و شما ی خواننده(.  (ب -
  ... (ج -
آلفا  (د  - راه  از  داستفاده  به  تعمیمش  )و  بتایی  خودبودن  بتایی/  شهود  را یی/  دیگران  اینکه  یگری: 

درحالی  -خودتنهاانگار  -سالیپسیزم  برای  ،که عملاا ندانیم؛  باشندبایستی  سولیپیک  به    /مان  و  هستند 
 شان راهی نداریم(.شان/ آلفایینومن 

 ـ  ـــــ
 کند. میرا این کلیت مغذبدن است که ایجاد نومنیت و آلفایی آن  -
مشابهی در کار باشد؛ تا حس آلفایی/   یک نسبتاا ئبتا ؛  نومنی خیالیک، بایستی عملاا و پس: برای هم   -

 فهم دیگری را.ژ ،نومنی خیالیک داشته باشیم؛ تا بتوانیم هضم کنیمهم
  ، آلفاییکید که  أتواند از راه آلفایی باشد/ هست )و نه بتایی(. با این تنکته: راه بحثی ما نیز فقط می  -

 ای که حسش را برای سطح بحثی خودمان داریم. ای نیست و یا همان بتایی است، ولی بتاییکاره
 ـ  ــــــــــ

تا   - همجاییافراد  همدلی/  هم که  هم حسی/  دارندمانیتوری/  می  ؛مخزنی  را  همدیگر  توانند  پس 
 بفهمند. 

مخزنی مخزنی ناشی از }هم دلیل: هم هب  ،ولی بسیار مشابه همدیگر ،ولی نادقیق ،مستقیم فهم نسبتاا  -
هم  و  همژنتیکی  که  نسبتی  به  اکتسابی:  درهم مخزنی  با  ی  شده  مخزن  هستند  اکتسابی  ژنتیکی/ 

 یکدیگر{. 
 در مورد دو یا چند انسان وجود دارد.  له/ امتیاز/ حسن/ مزیت، فقطأو این مس  -
همچون  - فوایدی  م  ؛و  و  مشترک  انسانی  دانش  علم/  رشد  تاریخ/  توانایی  مسیر  در  شونده  نتقل 

 شدن مخزن در مسیر تاریخ؛ وسیع
 ؛ و فواید دیگر: ...  -
 ها است.له در چیزها ی دیگر وجود ندارد و فقط در مورد انسانأاین مس -

 ـ  ـــــــ
فاقد    اصولاا   ،هنآهن؛ وجود ندارد. روشن است که  آنومنی؛ در مورد دو  مخزنی/ هم همدلی/ هم   .۱

 دیگری را بفهمد«.  نآهن دیگری داشته باشد و »او/ آحسی با هم ،که بخواهد یا نخواهد ،دانش است
 ـ   ـــــــ
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هم   .۲ همهمدلی/  و  مخزنی/  انسان  مورد  در  با  آنومنی؛  انسان  ندارد:  جود  نیز  }همدلی/  آهن  هن 

  ؛نومنی/ ...{ ندارد هم
نمی  - راه  این  از  کند. }هن آتواند  و  دارد   ،هنآشناسی  مثل خفاش    ؛چگونه چیزی است/ چه حسی 

دور    ،الش نیزؤهن بودن؛ س آال را پرسید، ولی در مورد  ؤشود س می   نسبیتاا   ،بودن؛ ولی در خفاش بودن
 است{. 

هن )و نه نومنش؛ و بلکه از فنومن/ پدیدار/ ظاهرش(؛  آتواند از راه علم تجربی و از ظواهر  ولی می  -
اش را دانش و علم تجربی  ،مطوونیتش را بشناسد و در دستگاه مخزنخصوصیا  ؛هن برسدآبه علم  

 افزایش بدهد. 
 صورت علوم تجربی است.هفهمی(؛ بشکل هماینهن )بهآو شناخت انسان از  -
نومنی در حوزه ی  حسی/ همهمدلی/ هم  ،نومنی؟ متفاوت است ازمخزنی/ همو این همدلی/ هم   -

 انسانی )که بحث اصلی ما است(. 
 حس و فهم دارند(. ،صورت سطحی/ اطلاعاتی/ و ... است )و آن اطلاعاتهب  و فقط -
مسائل علت  - و  بودن  دستگاه علم  در  نیز؛  دانش  و  اطلاعات/ علم  آن  اصلی  ارزش  کار/  البته  و    و 

 معلول و غیرو است.
از    ،هرحالهب   - انسان  )بهآشناخت  ب اینهن  همدلی(؛  است هشکل  تجربی  علوم  تحقیق    ؛صورت  و 

 هن در دانش/ علم مشترک انسانی. آتجربی در احوالات بیرونی 
 ـ  ـــــــ

 ؛هابین انسان فهمی ولی برخورد انسان و آهن در شناساییک انسانی/ هم  .۳
 ؛ هاهن مشابه است بین انسانآنومنی از درک هم  -
 که در مورد هر لغت چیزی/ چیزی؛ صادق است.  -

 ـ  ـــــــــ
 له تعمیم دارد به کلیه ی مسائل انسانی که مورد بحث این کتاب است. أو این مس  -
افتد )و چیز لغت در مغذبدن یک شخص است همیشه(، برای برای یک چیزلغت میکه  هر اتفاقی    -

افتد/ هست/  مخزنی/ هم مغذبدنیک( اتفاق میهم ریختی/  ی دیگر نیز )به نسبت هم  هاسایر مغذبدن
 حسی/ بودن/ ...، دارد. بودن دارد؛ هم

آدم  - میو  داشته  ها   ... و  نادیدنی  و  طبیعی  و  بدیهی  و  قوی  )ظن  بگویند  دیگری  مورد  در  توانند 
 باشند(. 

   ؛باشیم حسی کاذب/ غلط نداشتههم  ،توانیممخزنی نیز نداریم؛ نمیما حتی با کسی که چندان هم  -
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مثلاا   - خودش  ،پرستبت   و  بت  به  نسبت  هم  را  بت  هم   ، ما  لغت  چیز  مورد  در  }خودش  با  حس 
نگاری برای  اداند در روح و یا ما را هم شریک می  ؛داند/ فرض ناخواسته دارد شناسد/ میخویش{ می 

 درخت خودش. 
کنیم/ داریم که }بت بدوی{  فکر/ گمان )یقین غلط/ اشتباه طبیعی( می  ،ما نیز طبیعتاا   ،و بالعکس  -

درحالی خودمان{،  عروسک  بت/  از  ما  شناساییک  و  }فهم  مثل  است؛  بچیزی  طور  این  ،واقعه که 
داریم )و مشخصاا  بت  از  و حداکثر، اطلاعاتی  بدتر(یک مردم  ،نیست  باشیم؛  اگر  به    ؛شناس هم  و 

 ؛متعالی و یا احمقانه ی او )بدوی( راهی نداریم/ بسیار دور هستیم از او دنیای متافیزیک جذاب و یا
فهمش در مخزن  ژمان از بت بودن بت؛ فقط کمی متفاوت از }عروسک چوبی خودمان/  و اطلاعات  -

 ها ی امروزی{ است. انسان
 ــــــــ  

قصری/  جهانی/ هم ممخزنی/ هدلیل هم هی انسانی از همدیگر: فهم داشتن از خود؛ و ب  هاشناخت  .۴
 ؛، مشابهت وجود دارد؛ و فهم خود؛ فهم دیگری نیز استو نسبتاا   مانیتوری، مسامحتاا هم

 هن علمیک{. آهن شناساییک/ و نه  آدر مورد } مثلاا  -
 ـــــــ.

 ؛ نومنی داریمحسی/ همفهمی/ هممخزنی؛ همدر هم  -
  ؛ب باشدمان( چقدر کاذمان )هم آلفایینومنیو مهم نیست که هم  -
  ؛شود کل جهان دیگری را منتقل کنیم و بگیریمباعث می ،له این است کهأولی مس -
این  - اگر  نبودو  فهمی  ،طور  هر  برای  تک ه)ب  بایست  و  معلوماتی  ...(دانه صورت  و  ها میلیون  ،ای 

 تا کامل شود. ،گذاشتیماطلاعات می
 »خیالین« را ندارند.فهمی حسی/ همنومنی/ هم ها این همربات  -

 ـ  ـــــــــ
تر و در حوزه ی ...، و به نسبت  یادگیری ابتدایی و اصلی مخزن اکتسابی )هرچه ابتدایی  ،مشخصاا   -

 ؛ گیرد نومنی{ صورت میلفایی/ همآسن تر بودن(، از راه و برکت }کم
کاذب  ،والا  - مییادگیری  ماشینی  و  رباتیک  و  مثلاا   ؛داشتیموار  م  و  هر ناشمارها  برای  معادلی  عنی 

 .بودلغت لازم می
ها و مابقی مخزن  پایه  ،گردد و ریزریزها ... اکتساب مینومنی خیالاتی؛ کلیت چیزلغتولی در هم   -

 گردد. بر روی مخزن ژنتیکی سوار می ،اکتسابی
 که بسیار هم مهم است:  ،مندی آلفایی تنها کار/ فایده  -
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 فهم/ حس در موقغ.ژتوانایی گرفتن و انتقال  ،لی و پسفهمی نومنی کاذب/ خیاتوانایی هم  -
 .نومنی را دارندحتی در حیوانات؛ به نسبتی که آلفایی/ هم -
ذهن و از این ی  مباحثی مثل فلسفه    ،و نیز البته؛  اگر آلفایی نبود، هیچ اسمی و نامی هم از آن نبود  -

 قبیل.
ادبیاتش  - در  فرضی؛  سولی  یک  پس  باشد  ،و  )باید  است  و  قاعدتاا   ،کور  آلفایی  به  نسبت  (؛ 

 اش. حواری 
  ـــــــــــــــ

 فهم/ حس/ حوزه ی انسانی است؛ و نه خود فهم و حس.ژعلوم انسانی؛ درباره ی  -
در اقتصاد؛ که درباره ی  در علوم انسانی نیز؛ و مثلاا  حدودی و یا کلاا  در علوم تجربی/ در علوم )و تا -

 سیستم جامعه و ... است(؛  
 ؛ معنی معادلی( ،)حدوداا  ،کنیم )درست یا غلط(سازی میدرباره ی کربن؛ مفهوم  -
نظریه  - و  تفسیر  و  درست  و  غلط  اضافات  زیادی  مقدار  با  البته  و  نیز؛  انسانی  علوم  در  و  و  ها 

   ؛شود و ...بی که در آن بحث می مند دانش روز و مکتبندی فرضیهی مقوله  هاچارچوب 
قوانین اخلاقی و حقوقی و دینی؛ تا حدودی شکل ظاهری بیرونی را    له نیز: مثلاا أو مرتبط با این مس  -

آماده ی انعطاف و تغییر باشند )برخلاف علوم تجربی در   ،کنند، و همیشه نیز بایستیبندی میمقوله
 ؛ سطح( چون ...

بندی قانونی و رسمی  در تحول است، و پس صورت  دائماا   ،هامخزنوضعیت مخزن و شخص  ...  -
مثلاا  و  نیز  نمودن  نمودنش  دادگاه  زمان،  مناسب  مرور  قوانین    ،در  )همچون  است  تحول  حال  در 

 اساسی حکومتی در هر کشور(. 
 ـ  ـــــــ

ی؛  و چه نکات مسائل انسان ؛شود چیزها )چه کربن و سایر نکاتی که در علوم تجربی بحث میلغت -
 موجودیت مستقل و آانیک دارند. ؛هیچ تفاوتی(، مادیت دارندبی
توان از طریق علوم تجربی مورد }بحث/ تحقیق/ علم/  ها را نیز میمادی مغذی/ مغذبدنها ی  چیز  -

 ...{ قرار داد.
  نیستند )و راحتاا   ،بیشوکم  /تقریباا   ،ها از جهت لجستیکی، قابل دسترسیولی مغذبدن/ بتاچیزلغت  -

 . توان در موردشان تحقیق علوم تجربی داشت(گوییم: نمیمی
لغت  - چون  آلفاییولی  و  هستند  خودمان  در  }چیزها؛  راه  از  پس  هستند؛  شهود/  آدار  لفایی: 

 توان در موردشان حرف زد.خودحسی/ .../ بینش/ حس/ ...{ می
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مقطع  - آن  نیز  فقط  )و  خودمان  مورد  در  فقط  البته  آلفایی   و  شیوه ی  به  و  دارا  از  توان }می  ،فهمی( 
 .حرف زد{ ،شان و در موردشاننبود

مان تخیلی  ها/ این نکاتحسی داشت )و همه ی اینبینی/ هم تعمیم داد/ حدس زد/ ... هم ،و سپس -
 در مورد بقیه ی موارد مشابه و کل مسائل حوزه ی انسانی؛   ،و حدسی و ... هستند و ...( 

قابل دسترس ) رد حوزه ی علوم تجربی اینولی در مو  -  ، همن آ  ،البته  کهگونه نیست، و در حوزه ی 
محدودیت مغذبدن  ی  مثل  دارد(ها  صندلی  می  مثلاا ،  لجستیکی  افتادن  یا  و  خورشید  مورد  در  توان 
 و بقیه ی نکات رایج در علوم تجربی.  ،و علت و معلول را داشت ،بحث نمود و تبیین نمود

ممکن نیست، از راه آلفایی )که   لجستیکاا   ،دسترسی به مغذبدن  ،و چون در حوزه ی مسائل انسانی  -
 کنیم. چون ...( استفاده می ،هستند آن فاقد  ،امتیاز خاص حوزه ی انسانی است؛ و علوم تجربی

مغذ  - به  تجربی(  علوم  )مثل  تجربی  اگر هم دسترسی  بازهمو  بود؛  در حوزه ی  را  آنچه    ،بدن  الان 
ویل و  أو نیز نکاتی مثل تفسیر و ت  -مان از مسائل انسانیانسانی داریم )فهم و حس الان و معمولی

 و دلیلش هم روشن است.  ؛داشتیم«...( »نمی
نی؛ ی انسا   هافهمژدر مورد    ،رسیدیممغذبدن میاز  ( لجستیکی تحقیق  مثلا اگر به توانایی )فرضاا   -

)مغزبدن(هافقط بحث از مقداری چربی  بود  مان  متنوع  ،  و    ؛ی  نبود، فرضاا نداشت/  تفاوت خاصی 
بنشین{ و  }بتمرگ  بودند  ؛بین  مغذی  ماده ی  دو  دو،  سنگ   ،حداکثر   ؛و هر  دو  شباهت  ی  ریزه  مثل 

 و درکی از آلفایی }بتمرگ/ بنشین{ نبود.   ؛بیرونی
ای که حسی دیگر روبرو بودیم؛ و نه با درک همدلانه و هم  ها در مغذبدن کسیو با فنومن نومن آن  -

 الان با کسی دیگر در مورد }بتمرگ/ بنشین{ داریم.  
هم   - )همنکته:  داشتن  را  دیگری  نومن  است،  ممتنع  خیالیک؛  عرفی(نومنی  همدلی  ولی   ،حسی/ 

-این توهم ایجاد می  ،(و یا هرچه)  دلیل شباهته؛ چون بنومنی خیالیک داشت()هم  شودمی  عملاا 
خود   عبارتیهب  و  ؛( همچون هر فهم دیگری-شودموجود می   لااقل توهمش هست/  ،و پس حتماا )  شود

 از فاکتورها ی فهمی است. نیز، این توهم
 ـ  ــــــــ

مخزنی آلفایی، به این دلیل که توهم/  یعنی هم  ؛نومنیمخزنی/ هم هم   ،هرحالهب  یادداشت تدوینگر:
 به عنوان یک فاکتور فهمی. ،مخزنی را داریمخیال هم 

هم   - نیست؛  بودن  واقعی  غیر  معنای  به  بودن  خیالین  قبلاا این  و  است  طبیعی  از   مخزنی  که  گفتیم 
 شود. مخزنی میهای بتامغذها، باعث همهاست؛ شباهتطریق مغذبدن
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هم   - بودن  طبیعی  می  ،مخزنیهمین  از  باعث  دید  )در  بتوانیم  که  جهاتشود  انواع  از   ،بالا( 

هم هم باشیم.  داشته  را  شخص مخزنی  بین  ... مخزنمخزنی  و  جا  یک  در  یا  زمان  یک  در  که  هایی 
 ها در طول تاریخ.مخزنی؛ یا حتی همند هست

 ها خودش بخشی از طبیعی بودن مخزن نیز است.مخزنیاین نوع هم  -
 ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــ



 
 

 
 

 (تدوینگر) سخن پایانی
از بخش اصلی هم   ،کتاب  - تمام میبعد  اینجا  آن، در  زیرتیترهای  و  و نکات  مخزنی  شود. مطالب 

ها  فهم  های اصلی مخزن و آنچه که برای ثبت مخزنشد به کتاب اضافه کرد؛ ولی بخش دیگری می
 لازم بود، گفته شد.  

و یا نتیجه های مرسوم، در اینجا چیزی به نام جمعبرخلاف کتاب  - ندارد؛ سبک  ود  وجگیری  بندی 
 دهد. را نمی چیزی  داشتن چنین ی کتاب هم اجازه 

آن  جهانی که در    -به نام مخزن  موجودی   / هدف کتاب طرح/ به پیش چشم آوردن چیزی  ،هرحالهب  -
 بود.  -کنیمزندگی می

کتاب  - زندگی  ،برای  آن  در  که  جایی  که  است  می  /عجیب  بهبهتا  ،کنیم زیست  صورت،  نیاحال 
اش حرف زده نشده؛ و پس چقدر }ها{ مجهول برای کشف شدن و  بندی نشده است و درباره صورت

 معنی دادن به زندگی و ... و ... وجود دارد. 
می   - حدسو  نامتونزد   توان  دیگر( ،  عرف  از  دور  نامتونی،  )فرضیات  دیگر  چیزهای    ،های  چه 

فعلاا توانند  می  ،دیگری ماهی،  برای  آب  همچون  که  کنند  شدن  ب  کشف  کشف  دیدن/  قابل  ما  رای 
 نیستند. 

با دغدغه  هدف کتاب، طرح مخزن فهم  - بوده است؛  که در مقدمه   ،انواع رشدهای مالتوسیی  ها 
 گفته شد. 

شد؛  کتاب؟(  احتمالاا   و)  - خواهد  تدوین  فرضیه  این  از  نیز  مونتاژ  سبک  همین  به  دیگری  از های 
 ؛خواهد شد  منتشر ؟(تر سخت /تر)آسانها با بیانی دیگر، فهم  همین بحث مخزنجمله 

 .  مباحث دیگری مثل بحث فاصله، فاصله از سطح زبان، سطح مخزن و ... و نیز، -
اصلی  - از  کتابیکی  مخزن  ترین  همین  با  تودرتو  ارتباط  و  شود  چاپ  باید  فرضیه  این  از  که  هایی 

 زبان« است.دارد، بحث/ کتاب »انسان بی
مشکلات    - از  بی یکی  سمت  به  داریم  که  است  این  امروزی(  )جهان  پیش  زباناساسی  شدن  تر 

 ...؛  رویم. و حتیمی
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بی  - از  افقی  نداریم مزبانیحتی  حوزه )به   ان  در  اصلیخصوص  نامعروف های  زبان  زبان/   ؛تر 

  عمیق   تو ویده، تودرچپیتواند  می زبانی  چقدرها این بیاینکه  و    ../ احساس و تفکر(؛ .های حس  حوزه 
 باشد. 

مانند مثال بت بدوی است، که افقی/ دیدی هم نداریم    ،ایداشتن/ رسیدن/ بودن این نکات تا اندازه  -
 توانیم داشته باشیم.  ش و نمی اکه تا چه اندازه این بت بدوی را نداریم/ نیستیم

کاتی، چنین نتلاشی است برای ساختن دستگاهی، جای پایی برای داشتن این    ،این فرضیه و کتاب  -
به اعتقادش، جهان نیازش به داشتنمان/ جهان معاصرمان/ جامعه که  بیشتر بگذرد،  شان/  مان، هرچه 
 تر شدن جهان(. ایشود )رشد مالتوسی؛ و شیشه دیدنشان بیشتر هم می 

 اش هم هست؛ نوعی سفارش/ هبوط زمانه و پس بنا به اعتقاد این کتاب، این فرضیه، به  -
فرضیه    - کلاا ؛  ینامتون ی  این  فرضیه  و  درست()ای  هر  یا  غلط  هم  تاریخ  ،هرچند  طول  دارند    ،در 

می می ساخته  و  تا  شوند  موقعیتشدر  شدند،  چه    ،زمانش/  و  درجه  چه  با  )البته  برسند  هبوط  به 
 سطحی، بحثی است متفاوت(؛ 

بلکه  دیگری، مانند اختراعی است که حاصل کار مخترعش نیست،  ی  فرضیه    و این فرضیه و هر  -
  ؛بوده است؛ و پس غلط یا درست بودنش همموجود هایی است که  فهمشمار ریزه حاصل مخزن و بی

 ؛ منظور از مخزن ... ،طور که گفتیمو همان 
 تفاوت عمیقی است میان:   ،کید کهأمخزن، جهانی است که در آن هستیم؛ با این ت  -
آن هستیم«  .1 در  که  می  ،»جهانی  آن هستیم )جفکر  در  آن    .2و    ؛هان عرفی(کنیم  در  که  »جهانی 

 شناسایی/ مخزن(؛  هستیم« )جهان
 ؛ و پس: ... -
 .کتابی ... رجوع کنید به مقدمه  -



 
 

 
 

یع کتاب   / هاپشت جلدی   معرفی سر
  تعدادی معرفی کوتاه کتاب   ،اجمالی به خوانندهدهی  برای معرفی کتاب و آدرس   یادداشت تدوینگر:

ها به این  در خواندن این پشت جلدی  که از نوع پشت جلدی کتاب هستند، پایین آورده شده است.
 : نکته باید توجه کرد که

ند و توسط  اچین شده های همین کتاب هستند که دستمنتخبی از نوشته   4و    3  ،2،  1  هایشماره   -
 نیز است. )چاپی( لد اصلی کتاب جاند. اولین پشت جلدی، پشت کتاب نگاشته شدهی نویسنده 

-که بعد از خواندن دست  استهایی از دیگران  ، نوشته6و    5  هایشمارهیعنی    ،های بعدی شماره   -
 اند. کتاب، مطلبی جهت معرفی نگاشته ه یاولی  ه ینوشت

 ـ  ــــــــــــــــــــ
 پشت جلد یکم 

ل مفاهیم(-شناسی ذهن)تاریخ الف( خواندن/ نخواندن کتاب  :تحو 
بسیار ساده، و  ؛ ولی از جهات اصلیخوان نیستبودگی( آسان)عامی  کتاب در عین سادگی  - تری، 

جریان  انواع  از  است  دور  /بسیار  }پســت …/    ها  تفکرات  وسلایق/  }علوم   مدرن{  نیز  و   …
حوزه  در   ،}… }نارشته شــناختی/  کتاب  رایج.  انسانی  علوم  پایه های  در  جهتی  از  و  است  ها/  ای{ 

-، روانی عمومی  شناسی، فلسفه…، زبان  ، هنرهاو دینجامعه، فرهنگ، ... اقتصاد  ل }ها شامکلان
   است. {شناسی و ... 

  ــــــ
کید خوانتأ به::  بایستی  ابتدا  پشت  نده  پیشگفتارها،  }چـند  مقدمه،  کتاب{،  داخل  تورق    جلدی 

 توجه جدی نماید. ،… اینترنتی،
 ـ  ــــــــــ

های مخزن/ جهان شناسایی است. جهانی میش ودهی به لبه/ گرگدرس آب( هدف )اصلی؟( کتاب  
ادامه متحول   داروینیک    که  زیستی  )تکامل؟(  تحول  ضروری  در انسان ی  عرفی(؛  مادی  )جهان  ها 

به۱۰۰لااقل   که  نادیدنی  جهانی  است.  اخیر  از  )ناباوری(  صورت عجیبی  هزارسال  نظریات عرفی، 
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ی  ی    ایده چگونه ساده  است.  ممتنع  سخت/  بسیار  ندارند؛  چگونه  و  چرا  بگوییم  اینکه  دورند؛  آن 
»نفهمیدنمی یک  آدرنبودن  /توان  را  بای«  خواننده  خود  داد؟  عمدتاا س  ایده    ستی  »نبود  این  ی عمق 

 مخزن« را کشف کند.  طبیعی
ها در ها در این چندهزارساله تحولات فراوانی رخ داده؛ و ما انسانما انسان  )ذهن(  در کلیت تفکر

تاریخی،   شده)ژذهن(  چیزموجود  مسیر  مشخصاا ایم دیگری  و  انسان   ؛  انسان  از  به  غارنشین  هایی 
شده تبدیل  امروزی  همانشهرنشین  )از  ایم.  متفاوتی  موجودات  کلاغ،  و  قناری  گنجشک،  که  طور 

نیز موجود/ چیز متفاوتی   و یا انسان هزار)ها( سال پیش،  بیولوژیک( هستند، انسان امروزی  جهات 
 ناژنتیکی؟(. -واراکتسابی -ها()مغذذهن گشته )و نه در ظاهر؛ بلکه در مجموع مغزهایمان

ست که تکامل داروینی( ا   ناگزیر  /)ادامه ی طبیعی و ضروری  مخزن/ جهان شناسایی، جهانی خاص
ها/ فهمریز ایجاد شده است؛ براساس نظر این کتاب، ناشمارها...ها ریزه ساله، ریزدر مسیری هزاران

عمرحس مسیر  طول  در  انسان،  میلیاردها  )هاهای  مخزن  جهان  این  ناتصورپذیبیشان،   /رتصور/ 
کورانه   را  گاه(،ناپیدا؟(  ناآ خودانگیخته  )عمدتاا  نظمی  طبیعی،   -با  خ  هایکی/  ژایجاد  آفریده/  و  لق 

الزاماا نموده  و  در    ،اند.  نسبتاا مشترک   هست  /زیست  ذهن(این جهان )این ذهن/ عامهرکسی مستقلاا 
 دارد. و پس:  

)به  …اگر انسانی  )هر علوم  مخزن  جهان  این  اولًا  باشد،  امکانش  لایه شکل(  لااقل  ی و  ها 
 و تخیل داشت/ کشف نمود.  تصور ژفهمی( را بایستی دید/ 

 ـ  ــــــــــــــــــ
 پشت جلد دوم 

را میی  هسته   کتاب  فهم   کشف یک جهان کلاا   توان تلاش در معرفی/اصلی    -هاناشناخته }مخزن 
آشنا،   جهان عرفی/ی  ناپذیر که در ادامه  تصورطبیعی و البته    ،عینی   ،ها{ دانست. جهانی واقعیایده
بی   هاهزار)ده که  ادامه  سال است  که  و گسترش است. جهانی  طبیعی منطقیی  وقفه( در حال بسط 

 تحول )تکامل داروینیک؟( است.  
ای است بر داران( و ادامه ذهن  -هاجهان شناسایی )انسان  ؛نظر کتاب، مخزن یک فضاجهان است  از

تکا و  تحول  ی  ماد ادامه  جهان  می  ی؛مل  جهتی  از  گفتو  داروینیی  ادامه    ،توان  از   ،تکامل 
حیرتهزاران و  عجیب  رشد  وجودش،  و  است.  بوده  شناسایی  جهان  این  در  پیش  در  سال  انگیزش 

عمدتاا  و  جهان  مغز  همین  بهمغذبدن  بدن/-در  است.  بیگ ها  جهان  تکامل  دیگر،  در  بیانی  بانگی 
در  مغذبدن و  انسانی  نرم/فضاجا های  فهمحساس   تر/لطیف  جهانی  مخزن  نام  به  یافته تر؛  ادامه  ها؛ 

در   -شودطبیعت عرفی کمتر می  روز سهم واقعیت/ فزاینده )روزبه  هایی طبیعتاا سرعت  و البته با  ؛است
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واقعیت/ زندهمخزن  طبیعت  مقابل  جهانموجودیت  موجودات/(.  این  را  های  نامیده    «ژفهم»فضا 
ها دارد. با این تفاوت  معرفی کلی/عمومی همین ژفهمبه  اختصاص    ،همی از کتابکتاب. و بخش م

ها، برای  در نامتون/ مخزن فهم  دهیم؛ ولیدر یک گونه قرار می   ها را انواع پرنده  که در داروینیسم، مثلاا 
 ها(. همتا بودن ژفهم ن و بیدشمار زنده بویم )بیامتفاوت قائلی هر ژفهمی در هر مقطع، یک گونه 

خواندن   پس  و  متفاوت.  و  جدید  خواننده،  برای  و  است  اصیل  کتاب  حداقل آ این  به  نیاز  از  ن  هایی 
 -مخاطب کیفی  دارد. و امید که مخاطبینی/  بینشیک( و سوادی و … )روان   های روحینفساعتمادبه
 برای این کتاب یافت شود؛ )بیابد(.  ،مناسبی  خواننده  با کیفیت مناسب/ کیفیتی/

 ـ  ــــــــــــــــــ
 پشت جلد سوم 

کتابهدف   بگ  ،این  که  است  مسأله  این  است:ویدبیان  مهمی  تفاوت   ،  ( آن    .۱بین  در  که  جهانی 
هیچ تفاوتی نیست )و ظاهر   ، جهانی که در آن هستیم{. در نگاه اول/ در شکل بیان  . ۲هستیم(، و }

 است(؛ ولی تفاوت عمیقی وجود دارد.   یکی هر دو عبارت، دقیقاا 
ی  کتاب/   مشخصاا فرضیه  است   ،گویدمی  ،نامتون،  عمیقی  »مخزن  ،تفاوت  شناسایی  /بین  « جهان 

و پس سختی   ؛در آن هستیم  ،کنیم«ی که »فکر میا)جهانی که در آن زیست داریم(، و جهان عرفی
شود: تخلیط دو جهانی که در آن زیست داریم، در تفکر عرفی ما؛ و جا شروع میکار کتاب از همین

مشابه/  درهم/  بسیار  که  جهان  دو  این  تفکیک  مثلاا هستند  …   ضرورت  و  }دیدنی/    .  عرفی  جهان 
مخزن  ؛است  پذیر{تصور و  تصور  ،ولی  است؛  مخزن،  اناپذیر  هرچه تصورگر  باشد؛  داشته  پذیری 

 در افق/هدف کتاب.  الا مخزن منظور/ ،تواند باشدمی
ایده ی مخزن/ جهانبه از  و معمول،  نظریات عرفی  اینکه    صورت عجیبی،  و  شناسایی دور هستند؛ 

، کشف کند   بگوییم، چرا و چگونه ندارند؛ بسیار سخت/ ممتنع است. خود خواننده بایستی، عمدتاا
دهی خواننده را؛ و شاید کل هدف کتاب، رساندن/ آدرس  «نبود ایده و پس اصطلاح مخزن»عمق این 

را گفت/ آدرس داد؟    «نفهمیدن» توان یک  های این جهان مخزن باشد. ولی؛ چگونه میمیش وبه گرگ
ها/  ها« و »زبان فهمهای دیگر نامتون یعنی »یادگیری زبان کاذب«، »ضرب فهماز جهتی، تمام کتاب

 شناسایی/ مخزن، نیز هستند.  دهی به همین جهاننوعی آدرس زبان چیزها« نیز، به
 ـ  ــــــــــــــــــ

 چهارم  پشت جلد 
 ایم. دهها در مسیر تاریخی؛ چیز دیگری ش ما انسان

کید و تفاوت که: این ایم؛ ولی با ایم{، موجود متفاوتی شده}چیز دیگری شده  تأ
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دیگر ژنتیک   }چیزی  یا  و  فیزیولوژی  جهت  از  نه  جهان  شدن{،  مخزن/  جهت  از  فقط  بلکه  مان؛ 
  .داریم  زییم/ زیستن میآای است که در شناسایی

-است که موجودات در مسیری تاریخی و میلیونی مطوون عرفی و علمی روز  نسبتاا قابل قبول همه
تک ها از  و  اییاخته ساله،  حلزون  مثل  موجودی  به  انسان  …  و   خرس   و   … ها    /اندشده  تبدیل  و 

  در  و  است؛  شده  متوقف کلاا   هاساله؛میلیون  ژنتیکی  تحول  این  انسان؛   موجود   مورد   در   ولی   اند؛رسیده
 یافته  ادامه  ها،فهم  مخزن  در  ،(ژنتیکی  نه  و)  تسابیاک   و  نرم   راه  از  اشواقعی  /وجودی  تحول  عوض،

 .  است
اش،  اصلیله ی  دهد و پس مسأهایشان نسبت میهای جهانها را نیز به تفاوتکتاب، تفاوت انسان

)شخص انسان  یک  گروه جهان  مشترک  جهان  یا  میمخزن(،  و  است؛  )مخزن(  انسانی  گوید:  های 
 شان. ها و ژنتیک نه خود انسان  جهان شناسایی/ مخزن متحول شده است و

ها، و در  و این تحول یا رشد مخزن/ جهان شناسایی بشری؛ همیشه در مسیر تاریخ، و با تمام انسان
 وقفه، جریان داشته و دارد.  شان؛ همیشه و بیهمه ی لحظات فهمی

لی رشد  ملموس و مشخص است؛ و  رشد جهان انسانی در بیرون/ جهان بیرون؛ قابل مشاهده؛ نسبتاا 
می و  شده  انجام  انسانی  مخزنی  جهان  در  ناشمارها    ؛شوداصلی،  راه  از  )تودرتو(،  رشد  این  و 

بیفهمریزه  نیز،  و  شخص  هر  درون  در  که  است  هزارانهایی  تاریخ  مسیر  در  و  اشخاص،  ی  ن  ساله 
ب  پس  و  است؛  داده  رخ  بخش  هبشری  فقط  مشخص؛  نسبتاا  بیرونی  رشدهای  این  ی  همه  عبارتی: 

فهمناچ مخزن  کتاب/  بحث  موضوع  و  داده؛  رخ  انسانی  مخزن  رشد  در  آنچه  از  است  این یزی  ها؛ 
 ل انسانی( است. ئتر )از جهت حوزه ی مسا جهان اصلی

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه اند و مطلبی کوتاهایی از افرادی است که کتاب را خواندههای بعدی نوشتهشماره یادداشت تدوینگر:

 . اندجهت معرفی آن نوشته
 ـ  ــــــــــــــــــ

 پنجم پشت جلد 
روز ما  شناسایی  میبهجهان  تغییر  تک روز  برداشت  یک  کند.  از  اعم  مختلف،  چیزهای  از  ما  تک 

چند به  نسبت  پوشش،  طرز  یا  رخ  دیدگاه  چطور  تغییراتی  چنین  است.  داشته  تغییراتی  پیش  سال 
تا امروز چگونه بوده است؟ این ی  کلی، نحوه  طوردهد؟ و بهمی تحول جهان شناسایی بشر از آغاز 

حال، حتی چندان به بحث گذاشته نشده، چه برسد به اینکه  ای است که، در عینسؤال عامیانه و ساده 
متن در  اگر  باشد.  پاسخی  آن  رشتهبرای  رسمی  سؤال  های  این  از  خبری  نه  بگردید،  مختلف  های 
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تواند این سؤال را بپرسد و بنابراین به آن  ای است که میعتاا پاسخی. »نامتون« فرضیههست و نه طبی
 جواب بدهد. 

ون معمول که همواره متکی به  طوخلاف مجهان شناسایی است. بری  نامتون دیدگاهی عمومی درباره  
ابل با یکدیگر  کند. این دو اصطلاح را باید کاملاا در تق »مفهوم« هستند، نامتون از »فهم« شروع می 

فهم »مخزن  کتاب  جامع فهمید.  و  دوباره  بیانی  فهمها«  معرفی  از  کتاب  است.  نامتون  از  و   تر 
رود: تحول جهان شناسایی چگونه  کند و به سمت طرح پرسش کلیدی میهای آن شروع میمشخصه 

 است؟ 
فرضیه   بیان  برای  است  نویسنده  تلاش  کتاب  بهی  این  فرضیهنامتون  معنوان  در  ای  فراگیر.  و  نسجم 

رشته عین خوانندگان  است:  مهم  هم  دیگر  جهتی  از  کتاب  بهحال،  مختلف  یواسطهای  مباحث    ه 
می پیشکتاب  حوز فرض توانند  در  بنیادی  بسیار  یهای  به    ه  که  چیزهایی  ببینند،  را  خود  مطالعاتی 

می  دور  چشم  از  عمومی  قبول  اس سبب  این  هستند.  نسنجیده  جهت  این  از  و  نامتون  مانند  که  ت 
 ای مهم است، حتی اگر در نهایت با آن موافق نباشیم. فرضیه

 ـ  ــــــــــــــــــ
 جلد ششم  پشت

در تاریخ اندیشه، همواره توجه و تمرکز بر »مفهوم« بوده است. مفهوم چیزی است ثابت و مشترک و  
و   باشد  مشخص  چیزی  است  قرار  »نارنج«  »نارنج«.  مفهوم  مثلاا  همین  واحد.  یکسان.  همه  برای 

(. در تقابل با این جریان فلسفه، تاریخ مفهوم بودهها( را داشتیم )ایده  -)ایده  است که در یونان، مُثُل
گیر، سؤال نامتونی این است: اگر جهان شناسایی را بر حسب مفهوم توضیح ندهیم، طولانی و همه 

خواهد چگونه  شناسایی  جهان(  )خود  جهان  از  ما  درک  به  آنگاه  به  بود؟  توسل  بدون  دیگر،  عبارت 
 رسیم؟  دیگری شروع کنیم به کجا می ی توان کرد؟ اگر از نقطه مفهوم چه می

جهت برخلاف مفهوم است. تقابل بنیادی نامتون  دیگر برای نامتون »فهم« است. فهم از همهی  نقطه  
دیدگاه رایجبا  ب   ،های  نیست،  ثابت  فهم  است.  مفهوم  با  فهم  تقابل  هم  همین  تکرارپذیر  اصلاا  لکه 

نفر    نیست. فهم نه فقط در طول زمان ثابت نیست، بلکه بین افراد هم ثابت نیست. فهم حتی نزد یک 
نمی  تکرار  دوبار  تک هم،  برای  نارنج  فقط  نه  بگیرید.  نظر  در  را  »نارنج«  مثال  ابعاد  شود؛  ما  تک 

یک از لحظه فرق دارد با نارنج برای هر  نیک از ما در ایتمایزی دارد، بلکه نارنج برای هرمتفاوت و م
دهما در یک  یا  پیش  یا یک ساعت  پیش  فرضاا روز  نارنجی دیگر؛  )یا  پیش  آن    -عین خودش  ثانیه  در 

فهم دیگری در کار است. فهم با این وصف هیچ تقابلی با    ،لحظهبه مقطع(. فهم، تپنده است و لحظه 
 احساس ندارد. حس و فهم یکی هستند. 
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ن مختصر این مطلب ساده باشد. اما این تازه آغاز ماجراست. نامتون باید توضیح بدهد که  شاید گفت
ویژگی آن  فهم  چرا  که  بدهد  توضیح  و  چیست  فهم  مثل  مشخصات  مهمی  مشکلات  )و  دارد  را  ها 

ضد جریان(. چرا؟ چون    -ها(. این کاری است بسیار مفصل و پیچیده )خلافچگونگی انواع تفاهم 
ادیده گرفته شده است و مفهوم مورد تمرکز و توجه بوده است. بنابراین حتی سؤالاتی که  همواره فهم ن

شود. نامتون ابتدا باید سعی کند که سؤالات به سادگی بیان نمی   ،خواهد بپرسدنامتون )این کتاب( می
 مد نظر خودش را برجسته کند. 

 ـ  ــــــــــــــــــ
 جلد ... پشت

 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اربابی بهینِ  : هافهم مخزنِ  :چهار  و  چهارصد و  هزار وروزِ ن شد: تمام ...
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